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سپاس‌گزاری از روزنامه‌ی راه مدنیت و آقای امین بهراد

بنیـاد محمـد آصـف آهنـگ از همـکاری آقـای سـید اصغـر اشراق، صاحـب امتیـاز و 

مدیرمسـئول، روزنامـه‌ی وزیـن راه مدنیـت و آقـای امیـن بهـراد، روزنامه‌نـگار و نویسـنده، 

صمیمانـه  سـپاس‌گزاری می‌کنـد. همـکاری ایـن دو فرهیخته گرامـی باعث گردید تـا اولین 

برنامـه‌ی مقالـه نویسـی بنیـاد، موفقانه مـورد اجرا قـرار بگیـرد. آقای بهـراد و آقـای اشراق در 

معرفـی نویسـندگان، بررسـی مقاله ها و بهتر شـدن  رونـد کاری کمک بس بزرگ بـرای بنیاد 

بودنـد. قـرار اسـت تا برخـی از مقاله‌ها به انتخـاب آقـای اشراق در روزنامـه‌ی راه مدنیت نیز 

بـه نشر برسـد.

سـپاس‌گزاری از نویسـندگان و بزرگوارانـی کـه در تحقـق ایـن برنامـه بـا بینـاد 

کردند همـکاری 

بنیـاد محمـد آصـف آهنـگ از تمام نویسـندگانی که بـا وجـود شرایط سـخت زندگی در 

افغانسـتان و بـا قبـول خطـرات امنیتی که متوجه اهل قلم و اندیشـه اسـت، با بنیـاد همکاری 

کردنـد، صمیمانه سـپاس‌گزاری می‌کنـد. بنیاد همچنـان از آقای نصیر مهریـن، پژوهش‌گر و 

نویسـنده، آقای نعمت حسـینی، نویسـنده و منتقد، آقـای آصف صبا، پژوهش‌گر و نویسـنده 

کـه بـرای تحقق ایـن برنامه بـا بنیاد همـکاری کردند، صمیمانـه سـپاس‌گزاری می‌کند.
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»پشـتون‌ها مسـئول تمـام بدبختی‌هـای افغانسـتان اسـتند. مسـئول تمـام بدبختی‌هـای 

افغانسـتان تاجیک‌ها اسـتند. هر چه بدبختی اسـت، از دسـت هزاره‌ها اسـت... اگر انگلیس 

نمی‌بـود… اگـر روس نمی‌بـود... اگـر امریکا نمی‌بـود... اگر اسلام نمی‌بود...اگـر کافرها 

نمی‌بودنـد... اگـر ایـران و پاکسـتان نمی‌بودنـد... کشـور مـا گل و گل‌زار می‌بـود و... مـا 

می‌خواسـتیم کشـور را آبـاد کنیم، امـا ما را نگذاشـتند.«

طوری‌کـه دیـده می‌شـود، بسـیاری از مـا افغان‌هـا/ افغانسـتانی‌ها، هنـوز هـم، نیم‌‌قـرن 

بعـد از کودتـای محمـد داوود )۱۳۵۲-۱۴۰۲( قـادر بـه ایـن نیسـتیم تـا تحلیلـی منطقی از 

رویداد‌هـای تباه‌کننـده‌ی‌ ۵۰ سـال گذشـته ارائـه بدهیـم. آنچه در بـالا خواندیـد، نمونه‌هایی 

اسـت از مطالبـی کـه اکثراً در بحث‌هـا و صحبت‌هـای بیـن الافغانـی مطـرح می‌شـوند. از 

این‌گونـه بحث‌هـا می‌تـوان چنیـن نتیجـه گیـری کرد:

۱. قوم گرایی و باورهای قبیله‌ای

و کارکردهـای خـود،  بـُردنِ خـود  پرسـش  زیـر  توانایی‌هـای چـون مسـئولیت‌‌پذیری، 

همدیگرپذیـری، درک ایـن واقعیـت کـه همـه‌ی باشـندگان افغانسـتان از حقـوق مسـاوی 

برخوردارنـد، هنـوز هـم در میـان مـردم افغانسـتان زیـاد رشـد نکرده اسـت. اینکه چـرا چنین 

اسـت، دلایلـی زیـاد دارد. یکـی از ایـن دلایـل برمی‌گـردد به فکـر و باورهـای قبیلـه‌ای1 ما. 

1. همـه‌ی انسـان‌های جهـان زمانـی در چهارچـوب قبیلـه زندگـی می‌کردنـد. قبیلـه بـا قوانین خـاص خود 

نقـش عمـده‌ی را بـرای بقای انسـان بـازی کرده اسـت. اما با رشـد دانـش و فکر بشر، انسـان‌ها توانسـتند تا 
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از جملـه ویژگی‌هـای فکـر و باورهـای قبیلـه‌ای ایـن اسـت که جهـان را به دو بخش تقسـیم 

می‌کنـد: خـوب مطلـق و بـد مطلـق. این‌گونه برداشـت، انسـان‌ها را هـم به دو گروه تقسـیم 

می‌کنـد: »مـا و دیگـران«، مـا و آن‌هایی ‌که مربوط به ما می‌شـوند، خوب اسـتیم و دیگران که 

مربـوط بـه مـا نمی‌شـوند، بد اسـتند. به همیـن دلیل اسـت که حتا روشـنفکرانی کـه ذهنیت 

و ماهیـت قبیلـه‌ای دارنـد، افـرادی را کـه هم‌‌نظـر آن‌ها نیسـتند، دشـمن خود تلقـی می‌کنند. 

حـالا پرسـش این اسـت که چـرا ما هنوز هـم، یعنی در قـرن ۲۱، قبیله‌ای فکـر می‌کنیم؟ 

ضعـف اقتصـادی، تعصـب و تبعیـض، خودکامگـی و نبـود شـاخص‌های چـون امنیـت، 

عدالـت اجتماعـی،  نظام آموزشـی مـدرن،  امیـدواری به آینده‌ی بـا ثبات...  عواملی اسـتند 

کـه می‌تواننـد باشـندگان یـک کشـور را بیشرت مجبـور سـازند تـا بـه دامن قبیلـه و قـوم پناه 

ببرنـد. ایـن موارد را می‌توان به‌‌خوبی در افغانسـتان مشـاهده کرد. افغانسـتان بعـد از کودتای 

۲۶ سرطـان سـال ۱۳۵۲ خورشـیدیِ محمـد داوود و جنـاح پرچـم حـزب دمکراتیـک خلق 

افغانسـتان، ثبـات سیاسـی و رونـد طبیعی رشـد اجتماعی خـود را از دسـت داد. بحران‌های 

پی‌‌درپـی، پناهگاهـی جـز قبیله و قـوم برای مـردم باقی نگذاشـت.

 البتـه ایـن به آن معنی نیسـت که افغانسـتان پیش از کودتـای ۲۶ سرطان، کشـوری کاملاً 

رویایـی و بدون مشـکلات اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و اقتصادی بوده اسـت. افغانسـتان 

قبـل از سـقوط شـاهی مشروطـه یکـی از فقیرتریـن کشـورهای جهـان به‌‌شامر می‌رفـت. 

اسـتبداد، تبعیض و سـنت‌های قبیله‌ای از جمله‌ی مشـخصات بـارز جامعه بود. امـا در کنار 

ایـن نابسـامانی‌ها دو عنصر مهـم و مثبـت نیـز وجـود داشـت: یکی ثبـات سیاسـی و دیگر 

قانون اساسـی سـال ۱۹۶۴ میلادی. افغانسـتان عملاً، برای بار دوم1، وارد جاده‌ی دمکراسی 

خود را از بند قبیله نجات داده و جوامع مدرن را براساس حقوق شهروندی و حقوق بشر تأسیس کنند.

1. اولیـن تجربـه‌ی دمکراسـی در افغانسـتان بعـد از پایـان جنگ جهانـی دوم در زمان صدارت شـاه محمود 

خـان سپهسـالار )۱۹۴۶-۱۹۵۳( آغـاز گردیـد. در ایـن دوره مـردم بـرای بار نخسـت از آزادی‌های سیاسـی 

نسـبی برخوردار شـدند. این تجربه توسـط محمد داوود که بعد از شاه محمودخان از جمله‌ی قدرت‌مندترین 

دولتمردان افغانسـتان به‌حسـاب می‌رفت، از بین برده شـد. داوود بعد از شـاه محمود خان به صدارت رسـید 
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شـده بـود. شـاه قصـد داشـت قـدرت را تـا انـدازه‌‌ا‌ی با مـردم تقسـیم کنـد. جامعه بـار دیگر 

امـکان ایـن‌ را به‌دسـت آورده بـود تا خود را از زیر بار اسـتبداد بیرون بکشـد و تا حـدی آزادی 

سیاسـی و کثرت‌گرایـی را تجربـه کنـد. اگر این رونـد ادامه پیـدا می‌کرد، امکان ‌داشـت مردم 

افغانسـتان امـروز بـه قوم‌گرایـی و باورهای قبیلـه‌ای کمتر پابنـد می‌ماندند. 

کودتـای محمـد داوود و جنـاح پرچم حـزب دمکراتیک خلق افغانسـتان این امـکان را از 

مردم افغانسـتان گرفت. به این شـکل هر دو عنصر یاد شـده، یعنی ثبات سیاسـی و تجربه‌ی 

دمکراسـی از بین برده شـد. جای ثبات را بحران و جای کثرت‌گرایی و آزادی‌های سیاسـی را 

اسـتبداد گرفـت. اکنون، نیم‌‌قـرن بعد، قوم‌گرایی و برداشـت‌های قبیله‌ای به انـدازه‌ای در میان 

مردم رشـد کرده اسـت که توانایی تحلیل و اسـتقلال فکری را از آن‌ها گرفته اسـت. باورهای 

قبیلـه‌ای مـردم را وامـی‌دارد تـا هموطنـان خـود را کـه تصادفـاً مربـوط به یـک قـوم دیگرند، 

دشـمن خـود تلقی کنند. برخورد با دشـمن براسـاس باورهـای قبیله معمولاً خشـونت‌‌آمیز و 

نابودکننـده بـوده اسـت. هنگامی‌که باشـندگان یک کشـور به‌ سـبب مسـائل قومـی، زبانی و 

غیـره در صـدد حـذف و تضعیف همدیگـر برآیند، نیـرو و امکانات در دسـت داشـته را برای 

ویرانـی بـه‌‌کار می‌برنـد نه بـرای آبادانـی و ایجاد شرایط مسـاعد زندگی بـرای همه.

۲. ترس از اعتراف به اشتباه و بیم از تفکر مستقل

براسـاس آنچـه در شروع ایـن نوشـته آمده اسـت، می‌‌توان چنیـن هم نتیجه‌‌گیـری کرد که 

تعـداد زیـادی از مـا، به‌‌دلیـل ماهیت و ذهنیـت قبیله‌ای، قادر به این نیسـتیم که به اشـتباه‌های 

خـود اعرتاف کنیم. یعنی اصلاً این باور را داشـته باشـیم که انسـان‌ها می‌توانند اشـتباه کنند، 

ایـن بـاور را کـه انسـان‌‌ها بـا درک و برداشـت محدودی کـه از محیـط و ماحول خـود دارند، 

می‌‌تواننـد دایامً در اشـتباه باشـند. براین‌‌اسـاس هـر انسـان در هـر مسـند و مقـام که باشـد، 

بـاز هـم به‌‌دلیـل اینکه درک نسـبی از محیـط و ماحول خـود دارد، بـدون خلاء و اشـتباه بوده 

و بـرای یـک دهـه وظیفه‌ی صـدارت را به‌دوش داشـت. ظاهرشـاه در سـال ۱۹۶۳ میلادی داوود را متقاعد 

سـاخت تـا از قـدرت کناره‌گیری کنـد. بعد از کناره‌گیری داوود دهه‌ی دمکراسـی در افغانسـتان آغـاز گردید.  
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نمی‌‌توانـد. یعنـی؛ ما بایـد بدانیم کـه نمی‌دانیم.

امـا باورهـای قبیله‌ای اشـتباه را گناه می‌داند و جـای گناهکار را در دوزخ. براین‌‌اسـاس از 

هامن کودکـی بـه ما آموختانده می‌شـود کـه اگـر می‌خواهیم مجازات نشـویم و مـورد قبول 

دیگـران قـرار بگیریـم، نبایـد اشـتباه کنیم. به همیـن دلیل خدایی کـه فکر قبیلـه‌ای خلق کرده 

اسـت، بیشرت خدایی اسـت کـه جـزا مـی دهـد، دوزخ دارد و انتقام‌‌جو اسـت. ازایـن‌‌رو،  ما 

زود یـاد مـی گیریم کـه اگر از عمل اشـتباه جلوگیری کـرده نمی‌‌توانیم، حداقـل از اعتراف به 

اشـتباه تا جای ممکـن پرهیز کنیم.

از سـوی دیگـر به مـا از همان کودکی درس داده می‌شـود که تنها یـک حقیقت و واقعیت 

وجـود دارد و ایـن هـر دو، نـزد خدایـی اسـت کـه مـا پرسـتش می‌‌کنیم. خـدای ما، دیـن ما، 

رئیـس قبیلـه و قوم ما و بزرگان ما هرگز اشـتباه نمی‌‌کنند. آن‌‌ها همیشـه حق به‌‌جانب هسـتند. 

مـا اجـازه نداریـم کـه از اوامر خـدای خود، رئیـس قبیله خود و بـزرگان خـود سرپیچی کنیم 

و یـا بـه حقانیـت آن‌هـا شـک کنیم. هرکسـی که شـک می‌‌کند، یعنی هرشـخصی کـه از فکر 

خـود کار می‌‌گیـرد، کافـر خوانده می‌شـود و باید مجازات شـود.

 بـه ایـن شـکل در جوامـع قبیلـه‌ای، قبیلـه به‌‌جـای فـرد فکـر می‌‌کند. رؤسـای قبیلـه و یا 

بـزرگان خانـواده بـرای افـراد تعیین تکلیـف می‌‌کنند. بـه همین دلیـل محمد داوود دسـت به 

کودتـا زد، بـدون اینکـه بـه آرای مـردم ارزش قائـل شـود. حـزب دمکراتیک خلق افغانسـتان 

می‌خواسـت مردم را، به‌‌زور قشـون سرخ به‌‌سـوی »بهشت سوسیالیستی« سـوق بدهد، بدون 

اینکـه خواسـت مردم را در نظـر بگیرد. تنظیم‌‌های جهـادی و حالا طالبان خـود را نمایندگان 

خـدا در روی زمیـن می‌داننـد و بـه خواسـت خـود، نـه بـه خواسـت ملـت، عمـل می‌‌کنند. 

ماهیـت قبیلـه همیـن اسـت: هر کـه زور بود، دیگـران را بـرده‌ی خود می‌سـازد.     

زمانی‌کـه برخـی از جوانان دهه‌ی شـصت میلادی، دهه‌ی چهل خورشـیدی، به باورهای 

پـدران خود شـک کردند، در جسـت‌وجوی بدیـل برآمدند. برخی گرویـده‌ی ایدئولوژی چپ 

بـه سـبک روسـی شـدند و برخی طرفـدار ایدئولـوژی چپ به سـبک چینـی. امـا از برخورد 
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آن‌‌هـا بـا ایـن ایدئولوژی‌ها و بـا مخالفان‌‌شـان، می‌توان چنین برداشـت کـرد که این گـروه از 

جوانـان در آن‌زمـان تنهـا ظاهـر قضیـه را تغییـر داده بودند و نه ماهیـت آن‌را. یعنـی، یک طرز 

دیـد مطلق‌‌گرایانـه را بـا طرز دیـد مطلق‌‌گرایانه‌ی دیگـر تعویض کـرده بودند. به‌‌جـای خدای 

آسامنی ‌کـه پدران‌شـان می‌پرسـتیدند، کارل مارکـس و مائوتسـه تونـگ را قرار دادنـد، رئیس 

حـزب نقـش رئیـس قبیلـه و بزرگ قـوم را گرفت و هر کسـی که باورهـای حزبی آن‌هـا را زیر 

سـوال می‌بـرد، مرتـد و خائن شـمرده می‌شـد. رقابـت در بین ایـن گروه‌ها به دشـمنی بی‌حد 

و مـرز مبـدل گردیـد. زمانی‌کـه حزب دمکراتیک خلق افغانسـتان بـه قدرت رسـید، مخالفان 

سیاسـی خـود را براسـاس همین ماهیت قبیله‌ای، تا توانسـت نیسـت و نابـود کرد.

احـزاب بنیادگـرا نیز براسـاس همیـن ماهیت، مخالفـان خود را بـه گلوله می‌بسـتند و در 

عین‌حـال خـود را سربـازان خـدای »رحامن و رحیـم« می‌خواندنـد. طرفـداران گروه‌هـای 

دیگـر سیاسـی هم براسـاس همیـن ذهنیت قبیلـه‌ای تا به امروز حاضر نیسـتند تا بـا مخالفان 

خود همـکاری کنند.   

براین‌‌اسـاس شامر زیـادی از مـردم افغانسـتان بنابـر فرهنگـی کـه در آن بـزرگ شـده‌اند، 

نمی‌تواننـد بپذیرنـد کـه مخالفان‌شـان نیـز می‌توانند حـق به‌جانب باشـند و یا اینکه انسـان‌ها 

دیدگاه‌هـا و  باشـند.  داشـته  متفـاوت  برداشـت‌های  و  باورهـا  دیدگاه‌هـا،  تـا  دارنـد  حـق 

برداشـت‌های متفـاوت می‌توانـد بـه انسـان کمـک کند که بـه حقایـق و واقعیت‌هـا نزدیک‌تر 

شـود. امـا باورهـا، تربیـه و فکـر قبیلـه‌ای چیـزی به‌نـام »فرهنـگ اعرتاف«،  نقـد خـودی و 

»فرهنـگ کثرت‌گرایـی« را برنمی‌تابـد. در طول ۵۰ سـال گذشـته، بـا وجود اینکـه میلیون‌ها 

هموطـن مـا بـه قتل رسـیدند، زخمی و معیوب شـدند، مجبور به ترک وطن شـدند و کشـور 

گاهـی مسـتعمره‌ی روس بود گاهی آمریکا و تـا امروز میدان جنگ‌های نیابتـی ابرقدرت‌ها و 

کشـورهای همسـایه می‌باشـد، بـا آن هم، ما همـه را مسـئول می‌دانیم، به جز خـود، قوم خود 

و یـا گروهی سیاسـیِ که وابسـته به آن هسـتیم. 

مـا چـون قـادر به این نیسـتیم که به اشـتباهات خود اعرتاف کنیـم و کارکردهـای خود را 
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منصفانـه در تـرازوی قضـاوت قرار بدهیـم، ازاین‌رو نمی‌توانیم تشـخیص بدهیم که مشـکل 

اصلـی کار در کجاسـت؟ بـه همیـن دلیل از بحـران به بحران سـقوط می‌کنیـم، طوری‌که در 

۵۰ سـال گذشـته شـاهد آن بوده‌ایم. 

۳. فقر فرهنگی

طوری‌کـه گفتـه شـد، نبـود و یـا کمبـود خردگرایـی یکـی از شـاخصه‌های بـارز جوامـع 

قبیله‌ای اسـت. ثبات سیاسـی، آزادی‌های سیاسـی و رشـد اقتصادی می‌تواند به رشـد دانش 

و خردگرایـی در یـک جامعـه کمـک کنـد. به این شـکل فرهنگ جامعـه روز بـه روز خرافات 

و تنـگ نظـری را کنـار گذاشـته و هـر چـه بیشرت بـه غنـای فرهنگـی دسـت می‌یابـد. مردم 

افغانسـتان در طـول تاریـخ ایـن کشـور، بنابـر دلایـل داخلـی و خارجی دسترسـی بـه ثبات 

سیاسـی، آزادی سیاسـی و رشـد اقتصادی‌ دوام‌دار، نداشـته‌‌اند. در این میان، کودتای محمد 

داوود و جنـاح پرچـم حـزب دمکراتیـک خلق افغانسـتان رونـد پیشرفت‌های نسـبی را که در 

عرصه‌هـای مختلـف اجتماعـی، به‌ویـژه در پایتخت کشـور مشـهود بـود، متوقف سـاخت. 

اسـتبداد و جنگ‌هـای پی‌‌در‌‌پی امکان رشـد و پیشرفـت را از جامعه گرفت. مـردم به‌جای 

اینکه زندگی داشـته باشـند، بیشرت تلاش برای زنـده ماندن داشـتند و دارند. بخـش اعظم از 

نیـرو و توانمندی‌های فکری انسـان‌ها متوجه این بود و اسـت که چگونه خـود و خانواده‌های 

خـود را نجـات دهنـد. کودکی که به تاریـخ ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، ده سـال عمر داشـت، امروز 

شـصت سـاله اسـت. براین‌‌اسـاس بـه‌زودی شـخصی را در افغانسـتان پیدا نخواهیـم کرد که 

خاطره‌ی از صلح، ثبات و آزادی‌های سیاسـی و رشـد اقتصادی داشـته باشـد. 

روشـن اسـت کـه تحـت چنیـن شرایطـی دانـش و هنر کم‌تریـن امکان رشـد طبیعـی را 

در افغانسـتان داشـته اسـت. برخلاف، باورهای قبیلـه‌ای، خرافات و سـطحی‌نگری در تمام 

بخش‌هـای اجتماعـی حـرف اول را می‌زند. ازایـن‌رو فقر فرهنگی، یعنی نبـود و کمبود خرد، 

اندیشـه و دانـش در همـه‌ی کارهـا و تولیـدات فکری ما، به‌‌شـکلی دردناک نمایان می‌باشـد. 

حالا بر می‌گردیم به همان پرسشـی که در عنوان این نوشـته مطرح شـده است: مسئولیت 
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نیم‌‌قـرن بحـران به دوش کیسـت؟ بنابر دلایلی که تذکر داده شـد، می‌‌تـوان چنین نتیجه‌‌گیری 

کـرد کـه با کودتـای محمد داوود و جنـاح پرچم حـزب دمکراتیک خلق افغانسـتان، بحران و 

تباهـی آغـاز گردیـد. اما مسـئولیت بربادی و فقـر فرهنگی را نمی‌تـوان تنها بـه دوش  محمد 

داوود، حزب دمکراتیک خلق افغانسـتان و یا تنظیم‌‌های بنیادگرا گذاشـت. همه‌ی باشـندگان 

یـک جامعـه در مقابل جامعه‌‌ی خود مسـئول‌‌اند. براین‌‌اسـاس، مسـئولیت نیم‌‌قرن بحـران در 

کنـار محمـد داوود، حزب دمکراتیـک خلق افغانسـتان و تنظیم‌های جهادی بـه‌دوش همه‌ی 

ما اسـت؛ به‌ویـژه به‌دوش‌ما روشـن‌‌فکران. 

اما در رابطه به این مجموعه!

نیم‌‌قـرن پیـش، بـه تاریـخ بیست‌‌و‌‌ششـم سرطـان سـال ۱۳۵۲ خورشـیدی محمـد داوود 

طـی سـخنرانی از طریـق رادیـو به مـردم خرب داد که نظام شـاهی در افغانسـتان توسـط او و 

دوسـتانش سـقوط داده شـده اسـت و از آن بـه بعـد نظام جمهـوری در این کشـور حکم‌‌فرما 

می‌باشـد. داوود دلیـل کودتـای نظامـی خـود را کـه به کمک جنـاح پرچم حـزب دمکراتیک 

خلـق افغانسـتان انجـام داده بود، نگرانی از وضع نابسـامان کشـور خواند. او وعـده داد که از 

ایـن بـه بعد، دمکراسـی واقعی در افغانسـتان عملی خواهد شـد، قـدرت به مردم برگشـتانده 

می‌شـود و همـه باشـندگان کشـور در صلح و رفـاه زندگی خواهند کـرد. به این شـکل داوود 

و حـزب دمکراتیـک خلـق افغانسـتان بـه شـاهی مشروطـه و دومیـن تجربه‌ی دمکراسـی در 

افغاسـتان نقطـه‌ی پایـان گذاشـتند. محمـد داوود برخلاف وعده‌هایـی کـه داده بـود، رژیم 

اسـتبددای را حاکـم کـرد و حـاضر نشـد تا قـدرت را بـا مردم تقسـیم کند.

براین‌‌اسـاس، می‌تـوان کودتـای محمـد داوود را آغـاز دوره‌ی جدیـد از تاریـخ معـاصر 

افغانسـتان خوانـد و امـا پی‌آمد هـای سیاسـی، اجتماعی و اقتصـادی کودتای محمـد داوود 

برای مردم افغانسـتان در نیم‌‌قرن گذشـته دقیقاً چه بوده اسـت؟ برای پاسـخ به این پرسـش نیاز 

بـه پژوهش‌هـای علمی اسـت. بنیـاد محمد آصـف آهنگ1 در جریان سـال روان خورشـیدی 

1. »بنیـاد محمـد آصـف آهنـگ« یک نهـاد فرهنگـی و اجتماعـی و غیردولتی اسـت. کارهای ابتدایـی بنیاد 
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برنامـه‌ی مقاله نویسـی علمـی را به راه انداخت و از پژوهشـگران در داخل افغانسـتان دعوت 

کـرد تـا در مـورد این پرسـش کـه پی‌آمدهـای کودتـای داوود بـرای مردم افغانسـتان چـه بوده 

اسـت، پژوهـش نمـوده و نتایج تحقیقات خـود را به‌طور خلاصـه در چهارچـوب مقاله‌های 

عـام فهـم جمع‌بنـدی نمایند. یکی از اهداف بنیـاد محمد آصف آهنگ این اسـت که به چاپ 

و نرش آثـار علمـی در داخـل افغانسـتان کمـک کند. به این شـکل می‌شـود از نویسـندگان، 

بنگاه‌هـای نشراتـی، کتاب‌فروشـی‌ها و فرهنـگ کتاب‌خوانی پشـتیانی کرد. 

در نتیجـه جمعـاً ۶۰ نویسـنده و پژوهشـگر خواهـان شرکـت در ایـن برنامـه شـدند که از 

ایـن میـان چهل نفر توسـط بنیاد براسـاس اسـناد درسـی و تجارب کاری‌‌شـان، پذیرفته شـد. 

بـرای بنیـاد محمـد آصـف آهنگ تـا تاریخ تعیین شـده، ۲۸ مقاله فرسـتاده شـد. از بیـن آن‌ها 

۱۲ مقالـه‌‌‌ای کـه تـا حدود زیـاد شرایط برنامـه‌ی مقاله نویسـی بنیاد را بـرآورده می‌کـرد، برای 

نرش انتخـاب گردیـد. در ایـن مقاله‌هـا کـه خوبی‌هـا و ضعف‌هـای خـود را دارنـد، تلاش 

گردیـده تـا به پیامد‌هـای کودتای محمـد داوود در عرصه‌هـای مختلف پرداخته شـود. برخی 

از نویسـنده‌‌ها، بنابـر تهدیدهـای موجـود از سـوی طالبـان، بـرای خـود نام مسـتعار انتخاب 

نموده‌‌انـد. پژوهشـگران و نویسـندگان تلاش نموده‌اند کـه با وجود شرایط سـخت زندگی در 

آهنـگ در سـال ۲۰۲۱ میلادی آغـاز شـد. ایـن بنیـاد در کنـار نرش و جمـع‌آوری آثـار چاپ شـده و چاپ 

نشـده‌ی محمـد آصف آهنگ، پژوهشـگر و مورخ منتقد افغانسـتان، به حمایـت بخش‌های مختلف فرهنگی 

در در داخـل افغانسـتان می‌پردازد. 

بنیـاد آهنـگ از آغـاز فعالیتـش تاکنـون برنامه‌های حمایتـی مختلف فرهنگـی را راه‌انـدازی کرده اسـت. این 

بنیـاد بـرای حمایـت از دختران بزرگسـال که اجـازه رفتن به مکتـب را ندارنـد، در مناطق مختلف افغانسـتان 

برنامـه‌ی زیرنـام »زنـان خردمند، جامعه‌ی خردمنـد بار می‌آورند«، صنف‌های آموزشـی خصوصـی راه‌اندازی 

کـرده اسـت که توسـط معلامن زن پیش‌برده می‌شـود. هـدف از این برنامه‌ از یکسـو کمک مالـی به معلمان 

زن کـه سرپرسـت و نان‌آور خانواده‌هایشـان هسـتند، می‌باشـد. از سـوی دیگـر فراهم کردن زمینـه‌ی آموزش 

بـرای دختران بزرگسـالی کـه اجازه‌ی رفنت به مکتـب را ندارند. 

»توانـا بـود هـر کـه دانا بـود« برنامـه‌‌ی دیگری اسـت که بـرای حمایـت از فرهنـگ کتابخوانـی و حمایت از 

علاقه‌منـدان کتـاب روی دسـت گرفته شـده اسـت.
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افغانسـتان، نبـود آزادی بیـان، امنیت سیاسـی و کمبود منابـع علمی، نوشـته‌های خوبی ارائه 

دهنـد. برخـی در این راسـتا کمرت و برخی بیشرت موفـق بوده‌اند. 

در کنـار مقاله‌هـا، سـه گفت‌وشـنود بـرای ایـن مجموعـه صـورت گرفتـه اسـت. هنرمند 

شـناخته شـده‌ی کشـور آقـای عبدالوهـاب مـددی، در رابطـه بـا خاطرات ۵۰ سـال گذشـته‌ 

صحبـت کـرده اسـت. آقای معـراج امیـری، از روشـن‌‌فکرانی کـه در دهه‌ی شـصت میلادی 

بـه مسـائل سیاسـی روی آورده اسـت، از کارکردهـای نسـل خود در نیم قرن گذشـته سـخن 

گفتـه اسـت و در سـومین مصاحبـه آقـای عتیق اروند، نویسـنده‌ی کتـاب »یا سوسیالیسـم یا 

توحـش«، جوانـی از نسـل امروز افغانسـتان، از اولین تجـارب‌اش به‌حیث مهاجـر در اروپا و 

راه‌هـای بیـرون رفـت از بحران افغانسـتان گفته اسـت.

این مجموعه در گام نخسـت به شـکل نسـخه‌ی دیجیتال و رایگان در اختیار علاقه‌مندان 

قـرار می‌گیـرد. قـرار اسـت تا پـس از گرد‌آوری مقاله‌های بیشرت، تمام این نوشـته‌ها به‌‌شـکل 

کتاب کاغذی چاپ شـود.

به امید رشد نسل خردگرا و مسئولیت‌‌پذیر در کشور ما افغانستان!

رتبیل آهنگ

شهر بن، آلمان 

سرطان ۱۴۰۲/ جولای ۲۰۲۳
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چکیده

چشـم‌‌انداز تحـولات افغانسـتان در نیم‌قرن‌اخیر نشـان می‌دهـد که سرآغاز ایـن تحولات 

بـه کودتـای محمـد داوود در سـال ۱۳۵۲ برمی‌گـردد. پژوهش‌ها نشـان می‌دهنـد که محمد 

داوود با انجام کودتا، نظم سـنتی افغانسـتان را متحول کرد ولی نتوانسـت آن را در مسـیر یک 

نظـم جدیـد و پایـدار رهربی کند. انحرافـات متعدد در نظام سیاسـی محمـد داوود، فرصت 

مناسـبی برای رشـد ایدئولوژی‌هـای افراطـی در لایه‌های مختلف جامعه‌‌ی افغانسـتان فراهم 

سـاخت. این وضعیت باعث شـد که بازیگران منطقـه‌ای و جهانی، ابزارهـای نفوذ و دخالت 

را در افغانسـتان به دسـت بیاورند. 

از ایـن رو، کودتـای محمـد داوود هم در »فرهنگ سیاسـی« و هم در »اسـتقلال سیاسـی 

افغانسـتان« تأثیرات جبران ناپذیری از خود برجا گذاشـت. در دیدگاهی وسـیع‌‌تر، این کودتا 

در عرصـه‌‌ی فرهنگی باعث »انقطاع فرهنگ سیاسـی مشروطه« و در عرصه‌‌ی سیاسـی باعث 

»ایجاد گسسـت در استقلال سیاسـی افغانستان« گردید. 

هسـته‌گذاری فرهنـگ کودتـا، تغییـر فرهنـگ مشروطیـت بـه اسـتبداد جمهـوری، رشـد 

اندیشـه‌های چـپِ وابسـته بـه شـوروی و در مقابـل شـکل‌گیری اندیشـه‌‌‌ی تنـدرو اسلامی، 

مهم‌‌تریـن پیامدهـای کودتـای محمـد داوود در فرهنـگ سیاسـی کشـور به حسـاب می‌آیند. 

گسرتش نفوذ شـوروی در افغانسـتان، دسـتیابی پاکسـتان به جذب نیروهای مخالف دولت 

افغانسـتان، لغزش افغانسـتان به‌‌سـوی غرب و در یک رقابت متقابل، سـقوط نظام افغانستان 

توسـط ابرقـدرت شرق، از جملـه پیامدهـای کودتـای محمـد داوود در عرصـه‌‌ی اسـتقلال 

سیاسـی افغانسـتان می‌باشد.

مـوارد یـاد شـده را در ایـن مقالـه بـه شـیوه‌‌ی تحلیلـی- توصیفـی در سـه مبحـث و یـک 

نتیجه‌گیـری بـا اسـتفاده از منابـع پژوهشـی-کتابخانه‌ای و بـا رعایـت معیارهـای علمـی و 

بی‌طرفانـه، در ایـن مقالـه مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده‌ایـم.
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مقدمه

ثبات سیاسـی یا بحران سیاسـی یک کشـور، امر آنی و بالفعل نیسـت؛ بلکه معلول رفتارها 

و اقدامات سیاسـی‌‌ای اسـت که در طول سـال‌های متمادی اتفاق افتاده و ریشـه دوانیده‌‌اند.

 بـا این نگاه، بررسـی آن پدیده‌ها و تحولات مهم سیاسـی که باعـث پدیدآمدن بحران‌های 

بعـدی در افغانسـتان شـده‌‌اند، هـم بـرای درک درسـت از ریشـه‌ها و لایه‌هـای بحـران و هم 

بـرای پیـدا کردن راه حـل و عبور از بحـران، یک ضرورت انکار ناپذیر اسـت.

کودتـای محمـد داوود بـا ادعای عبور از نظام سـلطانی به نظام جمهـوری، اگرچند که در 

ماهیـت خـود خصوصیات سـلطنت را حفظ کـرد و به صـورت »جمهوری- سـلطانی« باقی 

مانـد، امـا در عمـل یـک انقطـاع بـزرگ تاریخـی را در روند نظم سیاسـی کهن افغانسـتان به 

وجـود آورد کـه تاکنـون بـه عنوان یک گسسـت بـزرگ و غیرقابل ترمیم در سـاختار سیاسـی 

افغانسـتان باقـی مانـده اسـت و آسـیب‌های بزرگی را بر مـردم تحمیل کرده اسـت.

بـا آنکه نظام سـلطنتی ظاهرشـاهی نیـز ایده‌آل نبـود و معایب خود را داشـت، امـا ویرانی 

یک سـاختار کهن که باعث انسـجام سـنتی جامعـه بود، بـدون توانایی عملی بر بنیادسـازی 

یک سـاختار مطمئِن جایگزین، یک اقدام حسـاب ناشـده و غیرقابل بخشـش است. با همین 

نـگاهِ واقع‌بینانه بود کـه اصلاح‌گران و مشروطه‌خواهان دوره‌‌ی سـلطنت ظاهرشـاه، اقدامات 

اصلاح‌گرایانـه و تدریجـی را بـر رفتارهـای تندروانه و بنیاد برافکـن، ترجیح می‌دادند.

در یـک نـگاه کلی بـر تاریخ سیاسـی اخیر افغانسـتان، به‌‌خوبی متوجه می‌شـویم که نظم 

و سـاختار سیاسـی افغانسـتان هم‌‌زمـان با کودتـای محمد داوود دچار فروپاشـی می‌شـود و 

پـس از آن به‌‌صـورت یـک بحـران متمادی تاکنـون ادامه پیـدا می‌کند. 

وقایـع و اقدامـات تاریخـی در زمـان خود چنـدان قابل درک نیسـتند و تنها با مـرور زمان 

اسـت کـه درسـتی و یا نادرسـتی آن را از طریق بررسـی پیامدهـا و نتایج آن می‌توانیـم درک و 

ارزیابـی کنیم. 

به‌‌لحـاظ تئوریـک، برای بررسـی رخدادهای مهم سیاسـی نیازمند ثبت جزئیـات حوادث 
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و تحلیل‌هـای معـاصر و مقارن آن حوادث هسـتیم که خوشـبختانه به‌‌رغم آشـفتگی ‌وضعیت 

سیاسـی آن مقطـع از تاریخ کشـور، باز هم نویسـندگانی بوده‌انـد که تلاش کرده انـد وقایع آن 

روزگار را بـه صـورت علمـی و کارشناسـانه ثبت و تحلیل کننـد. این آثار و تحلیل‌‌هـا از آنان 

به‌‌عنـوان مهم‌‌تریـن منابع تاریخی بـه یـادگار مانده‌‌اند.

در ایـن میـان، بـدون رجـوع به »افغانسـتان در پنـج قرن اخیـر؛ محمد صدیـق فرهنگ« و 

»تاریخ افغانسـتان؛ یادداشـت‌ها و برداشـت‌ها« از محمد آصف آهنـگ، نمی‌توانیم کارکردها 

و کارنامـه‌‌ی سیاسـی جمهـوری محمد داوود را به‌‌درسـتی بررسـی و تحلیل کنیم.

باوجـود منابـع یاد شـده، بایـد اذعان کرد که هـر پژوهشـگری راجع به بررسـی پیامدهای 

کودتـای محمـد داوود، بـا کمبـود منابـع تحلیلـی روبـرو اسـت. ایـن کمبـود خـود به‌‌لحاظ 

سیاسـی قابـل تأمـل اسـت کـه با تسـلط شـوروی و هواخواهـان‌‌اش بر سیاسـت افغانسـتان 

و حتـا پـس از آن، به‌‌لحـاظ فکـری و تحلیـل حـوادث تاریخـی مرتبط بـه سیاسـت آن زمان، 

چگونـه به صورت آگاهانه به غفلـت از بازخوانی حوادث تاریخی، تلاش و سیاسـت‌گذاری 

شـده اسـت. حتـا امروز نیـز از بازخوانی حوادث و تحلیل مسـائل افغانسـتان که با سیاسـت 

هژمونیـک قدرت‌هـای بـزرگ منطقـه و جهـان در تضاد باشـد، نحـوی بازدارندگـی صورت 

می‌‌گیـرد.

در چنیـن وضعیتـی، اگرچنـد کـه تدویـن منت علمـی و تحقیقـی راجـع بـه سیاسـت و 

پیامدهـای رفتارهای سیاسـی محمد داوود کار سـختی اسـت ولـی به اندازه‌‌ی تـوان باید اهل 

فکـر و فرهنـگ مسـئولیت خـود را ادا کنند.

نگارنـده به‌‌رغـم ایـن مشـکلات و شرایط ناگـوار افغانسـتان، به‌‌قدر توان کوشـیده اسـت 

کـه بـا اسـتفاده از منابع قابل دسرتس، بر حسـب موضـوع و عنوان نوشـته، تنها در بررسـی 

»پیامدهـای کودتـای محمـد داوود بر فرهنگ سیاسـی و اسـتقلال افغانسـتان« سـهم بگیرد. 
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مبحث اول: رویداد کودتا و سقوط نظام شاهی در افغانستان

نیـاز اسـت قبل از بررسـی پیامدهـای کودتای محمـد داوود اشـاره‌‌ی کوتاهی بـه وقوع این 

کودتـا شـود. محمد آصف آهنگ مورخ معاصر افغانسـتان می نویسـد:» کودتـای داوودخان با 

کمـک یـک تعداد از افسران اردو که بیشرت مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان - جناح 

پرچـم- بـود در آخریـن دقایـق شـام ۲۵ سرطـان ۱۳۵۲ آغاز گردید و شـش سـاعت بعد بدون 

اینکه مقاومت قابل ملاحظه‌ای از سـوی نیروهای نظام و سـلطنت که در سـال ۱۷۴۷ به تدبیر 

احمد شـاه درانی بنیان گذاشـته شـده بود، در ظرف شـش سـاعت از بین برده شـد.« 1

 محمـد صدیـق فرهنـگ مـورخ کشـور در خصـوص وضعیـت و شرایـط شـب کودتای 

محمـد داوود این‌‌گونـه توضیـح می‌دهـد: »در عصر روز ۲۵ سرطـان ۱۳۵۲ ضیافتـی در 

سـفارت عـراق در کابـل به مناسـبت روز ملی آن کشـور برپا بود و یـک تعـداد از دولتمردان، 

به‌‌‌‌شـمول وزیـر دفـاع در آن شرکـت داشـتند. شـام آن روز دعوتـی هـم در منزل سـفیر آمریکا 

در رهایش‌گاهـش جهـت معرفـی وابسـته‌‌‌ی نظامـی آن کشـور ترتیب شـده بود کـه در آن هم 

وزیـر دفـاع با یـک تعـداد از صاحب‌‌‌‌منصبان شرکـت کرده بـود، درحالی‌‌کـه صاحب‌‌منصبان 

بلندرتبـه بـه ایـن کارهای تشریفاتی مصروف بودند، افسران کار دیگری روی دسـت داشـتند 

و بـرای عملیـات نیمه شـب آمادگی مـی گرفتند.

تاکتیـک کودتـا اساسـاً بـر دو نکتـه متکـی بـود؛ یکـی فلـج سـاختن مقاومـت از طریـق 

گرفتـاری هم‌‌زمـان تمـام اشـخاصی کـه ممکن بـود مانـع اجـرای کودتا شـوند، دوم تسـلط 

فـوری بـر دسـتگاه‌های عمده‌‌‌‌ی مواصلاتـی، مرکز تلفن و رادیو افغانسـتان.  بـرای تطبیق این 

نقشـه، فعالان کودتا که اکنون تعدادشـان تقریبا به سـه صد نفر می‌رسـید، به گروه های سـه 

و چهار نفری تقسـیم شـده هر گروه موظف گردید تا یک تن از مقامات یادشـده را دسـتگیر 

کنـد و اگـر از جانـب او مقاومـت صـورت گرفت، بـه قتل برسـاند. گروه‌هـای دیگر موظف 

بودنـد تـا هم‌‌زمان مرکزهـای تلفن و رادیو را به‌‌دسـت آورنـد و رابطه‌‌‌‌ی تلفنـی مقامات دولتی 

1. محمد آصف آهنگ، ۱۳۹۹، ص ۴۱۵
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را قطـع نمایند.«1

براسـاس توضیحاتی کـه میر محمد صدیق فرهنـگ می‌‌دهد، کودتاکننـدگان در مرحله‌‌ی 

نخسـت، دسـتگاه مخابـره‌‌ی اردو را در نیمـه شـب توسـط آن‌‌عـده از کارکنـان آنکـه در کودتا 

شرکـت داشـتند بـه خانـه‌‌ی محمـد داوود انتقال دادنـد که محمد داوود توانسـت توسـط آن، 

امـر کودتـا را صـادر کـرده و مراحـل تطبیـق آن را زیر نظر بگیرد. هم‌‌زمان نقشـه‌‌ی دسـتگیری 

اشـخاص و مقامـات دولـت‌ شـاهی بدون آنکه بـا مانعی روبرو شـود مورد اجرا قـرار گرفت. 

خـان محمدخـان وزیر دفـاع، گل بهارخان قومندان هوایـی، غلام محمدخان از قـوای گارد، 

قمرالدین‌خـان قومندان لـوای توپچی، رحمت الله‌خان قومندان قـوای کوماندو، عبدالحکیم 

خـان کتوازی قومنـدان فرقه‌‌ی ریشـخور، نوازخان قومانـدان فرقه‌‌ی ۸ قرغه، شـیرمحمدخان 

از قـوای ۴ زرهـدار در پلچرخی، محمدحسـین‌خان قومندان قوای ۵ زرهـدار در پلچرخی و 

همچنـان قومندانان غندهـای هوایی میدان‌های کابل، بگرام، شـیندند، قندهـار و مزارشریف 

توسـط گروه‌هـای کوچکـی کـه در موترهـای جیپ یـا زرهـدار ناگهان بـه خانه هریـک وارد 

شـدند، توقیف شدند.

جنرال عبدالولـی رئیـس ارکان حـرب قـوای مرکـز و دامـاد شـاه که آمـر غیررسـمی اردو 

شـناخته می‌شـد در منزلـش واقع در کارتـه‌‌ی وزیراکبرخـان درصدد مقاومت برآمـد اما پس از 

آنکه یک گوشـه‌‌ی خانه‌اش توسـط آتش تانک تخریب گردید تسـلیم شـد. از شخصیت‌های 

غیرنظامـی، سردار احمدشـاه وکیـل پادشـاه در خانـه‌اش واقـع در ده افغانـان، شـاه ولی‌خان 

عموی پادشـاه در عمارت ییلاقی‌اش در پغمان و محمد موسـی شـفیق صدراعظم کشـور نیز 

در خانه‌اش در قرغه دسـتگیر شـدند.

در موفقیـت کودتـا، اقدامـات و فعالیت‌های عبدالقادر رئیس اسـتخبارات وزارت دفاع که 

علاوه بر سـائر اطلاعـات، آدرس دقیق اشـخاص مورد نظـر را در اختیار کودتاکننـدگان قرار 

داد، نقـش فوق‌‌العاده داشـت.

1. محمد صدیق فرهنگ، ۱۳۹۴، ص ۷۹۲ 
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تعـداد اشـخاصی کـه در جریان کودتا به قتل رسـیدند بسـیار کم و محدود بـود و یکی از 

ایشـان صاحـب منصبـی بود که در شـب کودتا در منطقـه دهمزنگ با تانکش بـه دریای کابل 

افتـاده، وفات کرد. 

تقریبـاً هیچ‌‌یـک از توقیف شـدگان به‌‌عنـوان مقامات ذی‌صلاح کشـور در برابـر اقدامات 

کودتـا ایسـتادگی نکردنـد. علـت این امـر در بعضی موارد غافلگیرشـدن اشـخاص مسـئول 

ذکـر شـده اسـت و در مـوارد دیگـر کـم جرأتـی و احرتام و یـا خـوف از محمـد داوود کـه 

کودتاکننـدگان از نـام او اسـتفاده می‌کردنـد.1

محمـد آصـف آهنگ مورخ کشـور می‌نویسـد:» داوودخـان صبح ۲۶ سرطان به سـاعت 

۷ بـا همکارانـش از جملـه حسـن شرق بـه رادیـو کابل رفتنـد تا خبر پیـروزی کودتـا و تغییر 

رژیـم را بـه مـردم ابلاغ کنند. باشـندگان کابل که عادتاً سـاعت شـش صبح بـه رادیوی کابل 

بـرای شـنیدن اخبـار و برنامه‌هـای تفریحی گـوش می‌دادنـد، متعجـب از این بودنـد که چرا 

رادیـو برنامـه پخـش نمی‌کننـد }نمی‌‌کنـد{. شـهریان کابـل در تشـویش و اضطـراب بودنـد. 

چنـدی بعد در حدود سـاعت ۷:۲۰ دقیقه بالاخـره گوینده‌‌ی رادیو اعلام نمـود که داوودخان 

آمـاده‌‌‌‌ی سـخنرانی می‌باشـد و صـدای داوودخـان از رادیو بلنـد گردید:»...هموطنـان عزیز‍! 

بایـد بـه اطلاع شام برسـانم کـه دیگر ایـن نظـام از بین رفـت و نظام جدیـدی که عبـارت از 

نظـام جمهوریـت اسـت و با روحیـه حقیقی اسلام موافق اسـت، جاگزیـن آن گردید.«2

بـرای تصـور دقیـق از حال‌‌وهـوای آن شـب و روز کودتـا در کابـل درسـت در »نیم‌‌قـرن« 

قبـل از امـروز، بـه  آرشـیف نرشات چاپـی آن روزگار سر زدم و چیـزی نیافتم. امـا روزنامه‌‌ی 

نیویـورک تایمـز، اخبـار آن روز افغانسـتان را از نیم‌‌قـرن قبـل تاکنـون آرشـیف کـرده اسـت. 

بخشـی از گـزارش‌ روزنامـه‌‌ی نیویـورک تایمز منتشر شـده در روز کودتای سـال ۱۳۵۲ را در 

ایـن جـا برمی‌‌گردانم: 

1. محمد صدیق فرهنگ، ۱۳۹۴، ص۷۹۳.

2. محمد آصف آهنگ،۱۳۹۹، ص ۴۱۸.
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»ظـرف یـک سـاعت، کشـور »۱۵ میلیـون نفـری« - عمدتـاً کشـاورز و دامـدار - تحـت 

حکومـت نظامـی قرار گرفت. هم‌‌زمان با نشر موسـیقی رزمـی، رادیو کابل وفـاداری ارتش را 

اعلام کـرد و از مردم خواسـت تا با »حکومـت نظامی« همکاری کنند. تاکنون هیچ اشـاره‌ای 

به سرنوشـت خانواده سـلطنتی یا اعضای دولت برکنار شـده‌‌ی نخسـت وزیر »محمد موسی 

شفیق« نشـده است.«

»نقـاط کلیـدی در کابل، پایتخت افغانسـتان، تحت مراقبت نظامی گزارش شـده اسـت، 

اما گفته می‌شـود که شـهر سـاکت اسـت. منابع شـنیده‌اند که در طول روز آتش سلاح‌های 

سـبک و انفجارهایـی وجـود داشـته اسـت. جت‌هـا در آسامن در حـال گشـت‌زنی‌اند.

گزارش‌هـا حاکـی از آن اسـت کـه میـدان هوایـی کابـل بسـته شـده و از نزدیـک محافظـت 

می‌شـود و خطـوط تلفـن قطع شـده اسـت.« 1

پـس از کودتـای محمـد داوود، محمـد ظاهرشـاه کـه در هنگام اجـرای کودتـا در ایتالیا و 

بـه اسرتاحت برس می‌بـرد، بـه روم رفـت و در سـفارت افغانسـتان اقامـت گزیـد. نوراحمد 

اعتامدی سـفیر کبیـر افغانسـتان در ایتالیا بـه هرترتیبی شـاه را قانع سـاخت که از پادشـاهی 

اسـتعفا داده جمهوریـت را مـورد تأیید قـرار بدهد و در عوض محمـد داوود به خانـواده‌‌ی او 

اجـازه مسـافرت بـه روم را بدهد. به دنبال ایـن موافقه، محمد داوود تمام خانواده ظاهرشـاه را 

توسـط طیـاره آریانا به روم فرسـتاد.2

مبحث دوم: پیامد کودتای محمد داوود بر فرهنگ سیاسی کشور

حکومـت و سیاسـت یـک پدیـده‌‌ی انتزاعـی و مجـزا از کلیت جامعه نیسـت؛ سیاسـت 

و حکومـت بخشـی از جامعـه و برخاسـته از ماهیـت یـک جامعـه اسـت. به سـخنی دیگر، 

حکومـت و سیاسـت در هر کشـوری، می‌تواند » تجلـی روحیه جمعی« همان ملـت و مردم 

باشـد. شـاید نـوع نظـام و رفتارهای سیاسـی حاکم، قابـل قبول تمام مـردم آن جامعه نباشـد 

1. https://www.nytimes.com/1973/07/18/archives/

2. محمد صدیق فرهنگ، ۱۳۹۲، ص ۷۹۵.
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ولـی بـاز هـم در میـان آن مـردم، ریشـه و در ذهنیـت آن بخـش از مـردم، دارای معناسـت. به 

همیـن سـبب اسـت که نـوع حکومت و رفتـار خاص سیاسـی در افغانسـتان، اصلاً در یک 

کشـور اروپایـی و یـا خـاور دور، امـکان موجودیـت و ظهـور را نـدارد؛ زیرا با روحیـه و طرز 

فکـر آن مـردم سـازگاری نـدارد. خـوب یـا بد، همیـن نگرش عمومـی و طرز فکـر جمعی به 

مقوله‌‌ی سیاسـت و رفتارهای سیاسـی سیاسـت‌‌گران و حاکمان، فرهنگ سیاسـی یک کشور 

را بـه وجـود مـی‌آورد. بـا ایـن نـگاه، در یـک تعریف کلـی »فرهنگ سیاسـی مجموعـه‌ای از 

نگرش‌هـا، باورهـا و احساسـات اسـت کـه به یـک فرآیند سیاسـی نظـم و معنا می‌بخشـد و 

مفروضـات و قواعـد اساسـی حاکـم بـر رفتار در نظـام سیاسـی را ارائه مـی کند.«1

واقعیـت  ایـن اسـت کـه در جوامع امروزی سیاسـت چنان بـا زندگی مردم آمیخته اسـت 

کـه همـگان خواسـته یا ناخواسـته بـا آن سروکار دارند؛ یـا برآن تأثیـر می‌گذارند یـا از آن متأثر 

می‌شـوند. »جنبه‌هـای گوناگـون زندگـی مـادی و معنـوی به یک نحـوی با سیاسـت مربوط 

می‌شـود و از ایـن راه، سیاسـت در جایگاهـی قـرار می‌گیـرد کـه همـه حوزه‌هـای زندگـی 

اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی را در بر می‌گیـرد.« 2

بـا ایـن نـگاه، کودتـای محمـد داوود در سـال ۱۳۵۲، در عیـن حالی‌‌کـه نظـم سیاسـی 

موجـود در کشـور را دچـار یـک تحـول دوامـدار کرد، نفـس انجام کودتـا به‌‌عنوان یـک رفتار 

سیاسـی از جانب یک سیاسـت‌‌مدار کهنـه‌‌کار مانند محمـد داوود با حمایت هـواداران چپی 

دو جنـاح مطـرح خلـق و پرچم به صورت گسرتده بر ذهنیـت عامه و روش و منش سیاسـی 

در افغانسـتان، تأثیـرات جدی برجای گذاشـت.

کودتـای بـد فرجـام ۱۳۵۲، بـر شرایـط و وضعیـت سیاسـی افغانسـتان تأثیـرات زیادی 

گذاشـت و پیامدهـای جـدی‌‌ای را بـر فرهنـگ سیاسـی کشـور نیـز تحمیـل کـرد. عمـده‌‌‌‌ی 

پیامدهـای مهـم اعمال کودتـای محمد داوود بر فرهنگ سیاسـی کشـور در ادامـه به صورت 

1. Morlino, Leonardo,2017, pp. 64–74.

2. عبدالرحمن عالم، ۱۳۷۳، ص ۱۷
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مـوردی تشریـح می‌شـود.

۱. هسته‌گذاری فرهنگ کودتا در افغانستان

هـم در نظـم داخلـی و هـم در نظـم بین‌‌المللـی، وجود یـک قدرتـی که بتوانـد وضعیت 

را کنرتل کنـد مـورد توافـق همـه‌‌ی نظریه‌‌پـردازان اسـت. نبـود یک قـدرت هژمون کـه بتواند 

وضعیـت را در فضـای بین‌‌المللی کنترل کند، رئالیسـت‌ها را برآن داشـته اسـت که به اصالت 

قـدرت روی بیاورنـد و بـرای حفـظ بقـای خـود اصـل خودیـاری )self- defense( را یـک 

ضرورت حیاتـی در نظـر بگیرنـد. در اندیشـه‌‌ی اسلامی نیـز خلأ قدرت نهی شـده اسـت و 

وجـود یـک قـدرت حاکم حتا اگر ستم‌‌پیشـه باشـد بر خلأ قدرت ترجیح داده شـده اسـت.1 

در فلسـفه‌‌ی سیاسـی غرب نیز این رویکرد بیشرت با اندیشـه‌های هابز آغاز شـد. هابز معتقد 

بـود کـه وضعیـت درهم‌‌وبرهـم و گسـیخته را فقط بـا این غـول می‌‌توان بـه نظم و کنرتل در 

آورد.2 بـه عبـارت دیگـر او غیبت این غول را تداوم منازعه و آشـوب‌‌های داخلی می‌‌دانسـت 

و خأل قـدرت را بدبختـی جمعی عنـوان می‌‌کرد. 

بـا بررسـی شرایـط آن روزگار افغانسـتان )۱۳۵۲( مخصوصـاً روابط تنش‌آلود افغانسـتان 

بـا پاکسـتان و فروپاشـی نظم منطقه‌ای با گسرتش هیجان‌هـای انقلاب‌های مارکسیسـتی در 

آن‌‌‌‌زمـان، می‌تـوان بـا کمـی مسـامحه تعبیر هابـز را در مـورد نظم کهن و سـنتی سـلطنتی در 

افغانسـتان  نیـز بـه‌‌کار برد. زیرا نظام کهنه و سـنتی- سـلطنتی با تمام معایـب غیرقابل انکاری 

که داشـت، از لحاظ سـنتی باعث قوام و دوام نظم عمومی در افغانسـتان محسـوب می‌شـد. 

محمـد داوود بـدون بررسـی دقیق پیامد کودتا و فروپاشـی این نظم قدیمـی، با انجام یک 

کودتـای حسـاب ناشـده، دقیقاً یـک دولت‌ ورشکسـته را با عنـوان »جمهـوری« جایگزین آن 

نظـم سـنتی سـلطنتی کـرد. واقعیت‌هـای تاریخی نشـان می‌‌دهند کـه دولت‌های ورشکسـته 

1. حضرت علـی )ع( خلیفـه چهارم اسلام: لابدَُّ للِنّاسِ مِـن أمَِيرٍ بـَرٍّ أوَ فاجِرٍ؛ هر جامعه‌اى نیـاز به حاكم و 

فرمانـروا دارد، چـه نیكوكار و چه بـدکار. نهج‌البلاغه، خطبه ۴۰.

2. عالم، عبدالرحمان، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۲۴۶
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و بـدون پایه‌هـای محکـم بـا هـر نـام و عنوانـی کـه باشـند، توانایـی دفـاع و کنرتل سرزمین 

خویـش را ندارنـد. ایـن نـوع حکومت‌هـا علاوه برآنکـه به راحتی میـدان آشـوب‌های داخلی 

می‌گردنـد، از لحـاظ درون‌‌سـازمانی نیـز نمی‌توانند خودشـان را حفظ کنند و بـه راحتی مورد 

فروپاشـی و سرنگونـی توسـط رقبای داخلـی خود، قـرار می‌گیرند.

به‌‌لحـاظ روانشناسـی سیاسـی نیـز یک قدرت سیاسـی در جایـی پایدار می‌مانـد که مردم 

بـه بقـای آن باور داشـته باشـند و هر قدرت سیاسـی‌‌ای که وجـدان و باور جمعی بـه بقای آن 

معتقد نباشـد، پایـدار نمی‌ماند.

محمـد آصـف آهنگ مورخ، روشـنفکر و اصلاح طلب دوره سـلطنت و جمهوری محمد 

داوود، روایـت می‌کنـد کـه کودتـای داوود، آن‌‌چنان ضربـه‌ای به قوام نظم عمومی و سـاختار 

سیاسـی در کشـور وارد کـرده بـود که روان جمعی مردم افغانسـتان را در خصوص اسـتحکام 

دوباره‌‌ی سـاختار قدرت سیاسـی در کشـور با شـک و تردید گسرتده روبرو سـاخته بود. وی 

در یـک روایـت مسـتند می‌نویسـد:» روزی کـه اولیـن سـخنرانی داوودخـان بعـد از کودتا از 

رادیـو پخـش گردیـد، از منـزل خـارج شـده و به دیدن دوسـتم »اسـپین« کـه وکیل مـردم فراه 

در ولسـی جرگـه بـود و در کارتـه پـروان زندگی می‌کـرد، رفتم. هـر دو در مـورد اوضاع بحث 

کردیـم و یـک جا باهم از خانه‌اش خارج شـدیم تا نزد یک تن از دوسـتان دیگرمان برویم. سر 

راه‌‌مـان یـک غرفه‌‌ی بـوت‌دوزی آمد که مـردم محل او را می‌شـناختند. از بوت‌دوز پرسـیدم:» 

پدرجـان! نظـرت در مـورد اوضاع چیسـت؟« بوت‌دوز گفت:» حالی خودشـان، دروازه‌شـانه 

لقـک کـدن، بـاد از ای، هرکس می‌تانه به آسـانی ای دروازه ره بشـکنانه.«1

براسـاس بـاور جمعـی آن روز افغانسـتان و وقـوع کودتاهـای بعـدی که صـورت گرفت 

می‌تـوان گفـت که یکی از پیامدهـای مهم و تلخ کودتـای داوود، بنیان‌گـذاری فرهنگ کودتا 

در حیـات تاریخ سیاسـی معاصر افغانسـتان بود. 

1. محمد آصف آهنگ، ۱۳۹۹، ص ۴۲۰.
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۲. تغییر فرهنگ مشروطیت به استبداد جمهوری

بررسـی احکام قانون اساسـی سـال ۱۳۴۳ افغانستان نشـان می‌دهد که مطالبات نخبگان 

سیاسـی و مشروطه‌خواهـان افغانسـتان تـا حـدودی جامـه‌‌ی عمـل پوشـیده بـود.  به‌رغـم 

تغییـرات پی‌درپـی حکومت‌هـا، بـاز هـم فرهنـگ مشروطیـت بـه تدریـج و آرامـی به‌‌سـوی 

آزادی‌هـای مدنـی، حاکمیـت قانون، حقـوق شـهروندی، آزادی بیان و مشروعیـت قانونی و 

حقوقـی حکومت‌هـا گام بر‌می‌داشـت.

واقعیـت‌ ثبـت شـده در تاریخ نشـان می‌دهد که محمد داوود نسـبت به حقوق اساسـی و 

شـهروندی و حاکمیـت قانـون باور چندانی نداشـت و یا در بـاور سیاسـی داوود این مفاهیم 

بـرای افغانسـتان آن روز ضرورت و اولویت‌هـای درجه اول را تشـکیل نمی‌دادند. به هرترتیب 

چنانچـه پژوهشـگران تصریـح کرده‌انـد داوود تنها نام »جمهوریـت« را حفظ کـرد و در عمل 

تمـام اصول اساسـی جمهوریت را زیرپا گذاشـت.1

تاریـخ افغانسـتان نشـان می‌دهد کـه دوبار؛ یکی در دوره صدارت شـاه محمـود و دیگری 

در »دهـه‌‌ی دموکراسـی« تجربه‌هـای دموکراسـی بـه گونـه‌‌ی تدریجـی در کشـور آغاز شـد و 

داوود در هـر دوبـار تجربه‌‌ی ‌‌دموکراسـی را در کشـور نـاکام کرد. 

 محمـد داوود با شـعارِ تأسـیس نظـام جمهوریت و واگـذاری حق حاکمیت به مـردم، بر 

خلاف گفته‌هایـش عمل کـرد و یک نظـام جمهـوری شـاهانه را در کشـور روی کار آورد که 

اختیارات و صلاحیت‌های آن به مراتب بیشرت از قدرت سـلطنتی در افغانسـتان بود. مروری 

بـر احـکام قانـون اساسـی دوره‌‌ی داوود و مشـی سیاسـی او نشـان می‌دهـد کـه جناح‌هـای 

سیاسـی در افغانسـتان بـا انحصـار قدرت توسـط داوود، جایـگاه چندانی در سـاختار قدرت 

سیاسـی بـا حاکمیت او بـرای خـود نمی‌دیدند.

بررسـی تحولات آن دوره نیز نشـان می‌دهد که با تصویب قانون اساسـی جدید )۱۳۵۵( 

زنـگ خطـر بـرای گروه هـای خلق و پرچـم حـزب دموکراتیک خلق نیز بـه صدا درآمـد. زیر 

1. Arwin Rahi,2020, sight: Diplomat.
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چرت سیسـتم تک‌‌حزبـی رئیس جمهـوری، جایی برای آن‌هـا وجود نداشـت و به همین علت 

هـم آن‌هـا دسـت به‌‌کار شـدند و خود را بـرای نبرد نهایی برای سـقوط رژیم آمـاده کردند.1

البتـه همچنـان کـه بـرای کودتـای سرطان بایـد عوامـل مختلـف را در نظر گرفـت، برای 

کودتـا علیـه داوود نیـز عوامـل مختلـف دخالـت دارند. بـه هر ترتیـب، آنچه که محرز اسـت 

ایـن اسـت کـه کودتـای داوود و بـه دسـت آوردن حاکمیـت توسـط زور، سرانجـام زمینـه را 

بـرای یـک کودتـای دیگـر و دوام حاکمیـت اسـتبدادی در کشـور فراهـم کـرد و کشـور را از 

نهادینه‌سـازی تدریجـی فرهنـگ حاکمیـت قانـون، تـا هم‌‌اکنون دور سـاخت. 

۳. رشد اندیشه گروه‌های چپ وابسته به شوروی

قدرت همیشـه از جایی می‌شـکند که انتظارش وجود ندارد. ظاهرشـاه آن طور که خودش 

نیز گفت، انتظار آن را نداشـت که روزی کیان سـلطنت از درون خانواده‌شاهی شکسته شود.2 

داوود کـه توسـط حمایـت گروه‌هـای چپِ وابسـته به مسـکو به پیروزی رسـید، هرگـز انتظار 

 آن را نداشـت کـه روزی نه‌‌چنـدان دور توسـط همین گروه‌ها بـا تمام خانواده‌اش نابود شـود.

گروه‌هـای  کـه  اسـت  ایـن  نظریه‌هـا  از  یکـی  سرطـان  کودتـای  عوامـل  تحلیـل  در 

به‌‌عنـوان  داوود  کودتـای  از  مسـکو،  اسرتاتژیک  طـرح  یـک  بـا  پرچـم  و  خلـق  چـپ 

قـدرت  تـا  کردنـد  اسـتفاده  دوم  کودتـای  یـک  تحقـق  بـرای  مقدمـه  و  وسـیله  یـک 

برسـد. شـوروی  هـوادار  چپـی  گروه‌هـای  دسـت  بـه  مرحلـه‌ای  صـورت  بـه   سیاسـی 

محمـد اعظـم سیسـتانی بـه این بـاور اسـت که نخسـتین کابینـه‌‌ی دولـت جمهـوری داوود 

نشـان   مـی‌داد کـه او در دام کمونیسـت‌ها افتـاده اسـت. او می‌نویسـد:»از مطالعه فهرسـت 

1. ظاهر طنین، ۱۳۸۳، ص ۱۹۶.

2. محمـد ظاهرشـاه، آخریـن پادشـاه افغانسـتان:» تازمانـی که من بـه خاطـر دارم، حرکت‌هایـی که صورت 

گرفتـه، حرکت‌هـای نبودند که سـبب از هم‌پاشـی گردیده باشـد. غیر از ایـن که یک حادثه پیش آمـد و کودتا 

از طـرف کسـانی شـد که کسـی انتظـارش را نداشـت، در غیاب من شـد. اصولا معلوم نیسـت کـه طرز دید 

وسـیعی کـه مـا در دو دهـه اخیر داشـتیم، این سـبب جریان‌های بدبختی شـد.« )افغانسـتان در قرن بیسـتم، 

ظاهر طنیـن، ص ۱۷۱(
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کابینـه اسـتنباط می‌گردید کـه دولت جدید، ائتلافی اسـت بین شـخص داوود و گـروه پرچم 

بـا سـهم‌‌گیری تقریبـاً مسـاوی بـرای هریـک از طرفیـن. پرچمی‌‌ها که یـک تعـداد از اعضای 

آشـکار و پنهـان خـود را اکنـون جـزء حکومـت سـاخته بودنـد، در صـدد برآمدنـد تـا در حد 

ممکـن از موقـع اسـتفاده نمـوده در جلب و جـذب اعضای جدیـد در میـان اردو و کارمندان 

وزارت‌خانه‌هایـی کـه بـه آن‌ها تعلق گرفتـه بود، بپردازند و در فرصت مناسـب شـخص رئیس 

دولـت را از بیـن بـرده، قـدرت سیاسـی را به دسـت بگیرند.«1

نظـر دیگـری کـه از بررسـی تاریـخ سیاسـی دوره‌‌ی نخسـتین جمهوری کشـور اسـتنباط 

می‌شـود ایـن اسـت که شـاید داوود بـرای برانـدازی نظام شـاهی و تصاحب قدرت سیاسـی 

و انجـام کودتـا، بـه اتحـاد بـا گـروه پرچـم و حمایـت چپی‌هـا نیازمنـد بـود و شـاید بـه این 

می‌اندیشـید کـه در فرصت ممکن تمـام قدرت را به دسـت بگیرد. چنانچه روحیه اسـتبدادی 

او بیانگـر انحصـار قدرت سیاسـی نیز اسـت. 

 سیسـتانی در ادامـه می‌نویسـد:» ممکـن داوودخـان و پیـروان او خیـال می‌کردنـد کـه 

پـس از آن‌کـه رژیـم جمهـوری اسـتقرارش اطمینـان بخش گردیـد، می‌تـوان پرچمی‌هـا را و 

کمونیسـت‌ها را عقـب زده، رژیـم را از شر آن‌هـا نجابـت }نجـات{ بخشـید، امـا پرچمی‌هـا 

هوشـیارتر از داوود بودنـد.«2

چنیـن هـم شـد. پرچمی‌هـا و چپی‌هـا با هوشـیاری تمـام در سـاختار قدرت سیاسـی و 

بخش‌هـای گسرتده‌‌ی دولـت در سراسر کشـور در طول جمهوریـت داوود رشـد کردند و در 

آخـر نیز با هوشـیاری سیاسـی متوجه سیاسـت داوود بـرای تصفیه چپی‌ها از سـاختار قدرت 

گردیدنـد و پیـش از اینکـه داوود موفـق به تصفیه‌‌ی نظام شـود، آنـان او را با تمـام خانواده‌اش 

از صفحـه زندگی تصفیـه کردند. 

محمـد آصـف آهنگ، کارنامـه‌‌ی محمـد داوود را این‌گونـه خلاصه می‌کنـد:» بحرانی که 

1. محمد اعظم سیستانی،۲۰۰۰ ، ص ۵۸.

2. محمد اعظم سیستانی، همان، ص۵۹.
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داوودخـان بـا قدرت‌طلبـی‌اش در افغانسـتان ایجـاد کرد، توسـط کودتای حـزب دموکراتیک 

خلـق افغانسـتان و بعـد پیـروزی تنظیم‌هـای جهـادی به فاجعـه‌ای مبـدل گردید که تـا امروز 

دوام دارد و معلـوم نیسـت کـه ایـن بحـران فاجعه‌زا تـا چه زمانـی ادامه خواهد داشـت.«1

تنها دسـت آورد تاریخ سیاسـی دوره‌‌ی داوود طرح‌های اقتصادی او اسـت که از بحث مورد 

نظر خارج اسـت و پرداختن به آن یک نوع حاشـیه‌روی و دور شـدن از موضوع بحث اسـت.

۴. شکل گیری اندیشه‌‌ی‌ تندروانه اسلامی

می‌تـوان گفـت جریانی کـه بعداً به‌‌عنوان اسلام‌گرایان جهادی در افغانسـتان ظهور یافت 

و باعـث شـکل‌گیری فرهنـگ جهادگرایـی گردید، ریشـه‌اش به سیاسـت‌های خشـونت‌آمیز 

گروه‌هـای چپ‌گـرای پرچـم و خلـق در نظـام جمهـوری داوود برمی‌گـردد. در آن ‌‌زمـان چه 

کسـی می‌دانسـت که رفتار خشـن پرچـم در برابر رقبای داخلـی‌اش بعدها به ظهـور جریانی 

بـه نـام »مجاهدیـن« ختم می‌شـود و عواقب وابسـتگی سیاسـی جریـان طرفدار مسـکو نیز، 

سرانجام به اشـغال افغانسـتان توسـط ارتش سرخ شـوروی منجـر می‌گردد.

بررسـی رفتارهـای سیاسـی جنـاح پرچـم در  نظـام داوود نشـان می‌دهـد کـه آنـان پس از 

پیـروزی کودتـای ۲۶ سرطـان،  آگاهانـه و به‌‌عمـد بـه ترویـج ایـده‌‌ی »غیریت‌سـازی« اقـدام 

کردند. حس غیریت‌سـازی وقتی با کارزار سیاسـی آمیخته شـود، بخشـی عمده‌ای از جامعه 

را به‌‌عنـوان »غیرخـودی« از امتیـازات ملـی محـروم و از حـوزه عمومـی حـذف می‌کند.2 

نیروهـای چـپ، بـه‌‌زودی تصفیه حسـاب‌های سیاسـی را در افغانسـتان آغاز کردنـد و به 

هـر طریقـی، داوود را نیـز در انجـام این سیاسـت مجاب کردنـد، آن‌‌گونه که فرهنگ سیاسـی 

هاشـم‌خانی دوبـاره پس از دهه‌‌ی دموکراسـی در کشـور سر بـرآورد.

در ۳۱ سـنبله ۱۳۵۲، دو مـاه بعـد از تاریـخ کودتـا، بـه تعـداد ۴۵ نفر از شـخصیت‌های 

سیاسـی و اردو به شـمول محمد هاشـم میوندوال نخسـت وزیر دهه‌‌ی دموکراسـی دسـتگیر 

1. محمد آصف آهنگ، ۱۳۹۹، ص ۴۴۰.

2. سیدآصف حسینی،۱۳۹۸، ص۷۸
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شـدند. میونـدوال در جریـان بازجویـی در زنـدان بـه قتـل رسـید؛ او بـه عنـوان یـک چهره‌‌ی 

سیاسـی، توانسـته بـود کـه رابطـه‌اش را با مسـکو تقویت کنـد1 و جنـاح پرچـم او را به‌‌عنوان 

یـک حریـف قدرتمنـد خـود در آینده سیاسـی افغانسـتان تصـور می‌کـرد، مخصوصـاً اینکه 

احتامل داشـت کـه کابینـه‌‌ی داوود او را بـه عنوان سـفیر بـه واشـنگتن بفرسـتد، درحالی‌‌که 

جنـاح پرچـم تلاش داشـت سیاسـت خارجـی افغانسـتان را در کنترل خود داشـته باشـد.2

جنـاح پرچـم بـا ادامـه‌‌ی سیاسـت تصفیـه‌‌ی رقبـای سیاسـی‌اش، سرانجـام بـه توقیف و 

بازداشـت اسلام‌گرایان دسـت زد کـه تحـت عنـوان جمعیـت جوانان مسـلمان و بـه روایت 

دیگـر، جمعیت اسلامی افغانسـتان یـا اخوانی‌هـا، فعالیت می کردنـد. پرچمی‌‌هـا، داوود را 

نیـز بـه انجـام این کار قانع یا وادار سـاختند. اسـتاد غلام محمـد نیازی که رهربی این جریان 

اسلامی را برعهـده داشـت از جانـب پولیـس گرفتار شـد، مولـوی گهیح مؤسـس جریده‌‌ی 

گهیـح در منزلـش بـه قتـل رسـید و عـده‌ای دیگـر از جملـه برهـان الدیـن ربانـی هنگامی‌‌که 

پولیـس بـه قصـد گرفتـاری او به دانشـگاه آمـد، به کمک دانشـجویانش فـرار کـرد و از بیراهه 

خود را به پاکسـتان رسـاند و هم‌‌زمان چندتن از دانشـجویان فعال از جمله احمدشـاه مسعود 

و گلبدیـن حکمتیـار هـم فـرار کردنـد و در پاکسـتان جـا گرفتند. دولت پاکسـتان بـه رهبری 

ذوالفقـار علـی بوتو که به دلیل سیاسـت داوود راجع به مسـئله‌‌ی پشتونسـتان بـا دولت کابل 

در یـک جنـگ سرد قـرار داشـت، بـه گفتـه‌‌ی محمد صدیـق فرهنگ »مقـدم این مهاجـران را 

گرامـی شـمرد«3 و بـه آنـان موقع داد تـا از طریق خاک پاکسـتان بر ضد دولت کابـل اقدام کند.

 اگرچنـد کـه این مجموعـه در دوره‌‌ی داوود نتوانسـت اقدامات جـدی برعلیه دولت کابل 

دهـد، ولـی اقامت، حمایـت و آموزش نظامی آنان در پاکسـتان، سرانجام هسـته‌‌ی مجاهدین 

و فرهنـگ جهـاد را در دوره‌‌ی کمونیسـت‌ها بنیادگذاری کـرد. این‌‌گونه بود که کودتـای داوود 

بـا حمایـت عنـاصر چپ‌‌گـرای کمونیسـتی، سرانجـام کشـور را وارد یک مرحلـه‌‌ی طولانی 

1. آنتونی آرنولد، ۱۹۸۱، ص۶۰ 

2. صمد غوث، ۱۹۸۸، ص ۲۰۸

3. محمد صدیق فرهنگ، ۱۳۹۴، ص۸۰۸
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دیگـر کـرد کـه داوود با کودتای حسـاب ناشـده‌اش در وارد کردن افغانسـتان بـه یک بی‌‌ثباتی 

طولانـی و فاجعه‌بـار، بزرگ‌‌تریـن تقصیـر را در کارنامه‌‌ی سیاسـی‌خودش دارد.

مبحث سوم: پیامد کودتای محمد داوود بر استقلال کشور

قبـل از بررسـی پیامدهـای کودتـای سرطـان بـر اسـتقلال کشـور، ناگزیریـم بـرای اینکه 

مخاطبـان این نوشـته، در هر سـطحی بتوانند از آن بهره ببرند، نـگاه کوتاه مفهومی به مقوله‌‌ی 

اسـتقلال داشـته باشـیم. به‌‌رغم این در صدد ارائه‌‌ی تعریف خاص از اسـتقلال نیسـتیم، زیرا 

مفاهیـم در علـوم سیاسـی بـر خلاف علـم حقـوق، دارای ثبـات نیسـتند و تعاریف مختلفی 

بـرای مفاهیمی چون »اسـتقلال« وجـود دارد.

از دیگـر سـو، مفاهیـم و نظریه‌ها همیشـه در بسرت تحولات واقعـی و در گسرته‌‌ی زمان 

شـکل می‌گیرنـد. با وقوع تحولات اساسـی و تغییـر زمان، مفاهیم و اصطلاحـات نیز گرفتار 

دگرگونـی مفهومـی می‌شـوند و گاهـی نیاز بـه تعریف مجدد پیـدا می‌کنند.

ایـن تحـولات و دیگرگونی مفهومی، در حوزه‌‌ی دانش سیاسـی نسـبت به دیگر سـاحات 

علـوم انسـانی بیشرت قابل درک و رؤیت اسـت. حداقـل دو تحول بزرگ در دنیای سیاسـت، 

درونمایـه‌‌ی مفاهیـم و اصطلاحات ریشـه‌دار تاریخی در حـوزه علوم سیاسـی را منقلب کرد  

و باعـث شـکل‌‌گیری نظریه‌هـای مهـم در »اندیشـه‌‌ی سیاسـی« و »دانـش روابـط بین‌الملل« 

گردیـد. آن دو تحـول بزرگ تاریخی عبارتند از »قرارداد وسـتفالیا«1 و آغـاز »جنگ سرد«2 پس 

1. قرارداد وسـتفالیا، پیمان نامه‌ای اسـت که پس از پایان جنگ‌های سـی سـاله‌ی مذهبی در اروپا )۱۶۴۸-

۱۶۱۸( میـان کشـورهای اروپایـی در)۱۶۴۸( منعقـد شـد. در ایـن پیمان، همه کشـورهای اروپایـی، به جز 

بریتانیا و لهسـتان شرکت داشتند.

حقوق برابر و یکسـان کشـورها به‌عنوان واحدهای مسـتقل، عدم دخالت در تعیین سرنوشـت و امور داخلی 

یکدیگر، اساسـی‌ترین ارکان این قرارداد جمعی را تشـکیل می‌دادند.

2. جنـگ سرد بـه دوره‌ای از رقابـت و تنـش سیاسـی و نظامـی میان بلـوک شرق به رهبری شـوروی و بلوک 

غـرب بـه رهربی آمریکا گفته می‌شـود که پـس از ۱۹۴۷ آغـاز و تا زمان فروپاشـی شـوروی در ۱۹۹۱ ادامه 

یافت. 
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از جنـگ جهانی دوم.1

شـواهد و دلالت‌هـای محکـم تاریخـی نشـان می‌دهـد کـه پـس از »قـرارداد وسـتفالیا« 

)قـرن۱۷( پدیـده‌‌ی »دولت-ملـت« شـکل گرفت و مرزهای رسـمی و جغرافیایی کشـورها از 

لحـاظ فیزیکـی تثبیـت شـد و بعدهـا در قرن بیسـتم کـه قرن مبـارزه با اسـتعمار اسـت، مرز 

جغرافیایـی تبدیـل بـه یک »خط مقدس« شـد که »حضـور« و یا »دسـتور« هر قـدرت بیرونی 

بـه مثابـه‌‌ی تعـرض به»حیثیـت جمعـی« سـاکنان ایـن مـرز جغرافیایـی پنداشـته می‌شـد. با 

ایـن وضعیـت و پنـدار، تبعـاً و طبیعتـاً باید از مفهوم اسـتقلال این‌‌گونه برداشـت می‌شـد که 

»هیچ‌‌نـوع موجودیـت نظامـی بیگانـه در یک کشـور و یا فرد خارجی در سـاحت سیاسـی و 

اداری یک کشـور، به هرعنوانی که باشـد، حضور نداشـته باشـد.« کسـانی که این نگاه سنتی 

و قدیمـی را تاهنـوز حفـظ کرده‌‌انـد، در نگاه‌‌شـان کشـور کانادا و اسرتالیا تا هنوز مسـتعمره 

اسـت و اسـتقلال خـود را تاکنـون نتوانسـته‌‌اند کسـب کنند چون ملکـه و پادشـاه انگلیس را 

ملکـه و پادشـاه خـود می‌داننـد، برعکـس از نـگاه آنان، دولـت افغانسـتان فعلاً از اسـتقلال 

کامـل برخوردار اسـت.

تحـولات جنـگ سرد و هم‌‌زمـان جهانـی شـدن مدرنیسـم، یـک اتفـاق غیرقابل انـکار و 

گریزناپذیـر را بـر تمـام جهـان تحمیـل کـرد که عبـارت بـود از پدیـده‌‌ی »جهانی‌شـدن«.

جهانی شـدن همان‌‌گونه که مرزهای واقعی را از حالت نفوذ ناپذیری تغییر داد و کشـورها 

را مجبـور سـاخت کـه دروازه‌هـای خـود را به سـوی جهـان بگشـایند، مرزهـای »مفاهیم« و 

»نظریه‌ها« را نیز  با گسسـت مواجه سـاخت. به تبع این وضعیت، مفهوم معنایی»اسـتقلال« 

در ایـن دوره بـه طور مسـتقیم میـان شـوروی و آمریکا جنگ نظامی صـورت نگرفت اما منجـر به جنگ‌های 

خونین و نیابتی در میان شامری از کشـورهای هم‌پیمان آمریکا و شـوروی گردید. جنگ افغانسـتان و ویتنام 

نمونه‌های از آن اسـت.

1. جنگ جهانی دوم بین سـال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ به وقوع پیوسـت که بیشرت کشـورهای جهان از جمله 

قدرت‌هـای بـزرگ جهانـی در آن شرکـت داشـتند. ایـن جنگ با شکسـت آلمـان خاتمـه یافت و پـس از آن، 

شـوروی و آمریـکا به عنـوان دو ابرقدرت جهانـی ولی رقیب هـم، سر برآوردند.
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نیـز دچار گسسـت گردیـد. با این تحـول تاریخـی، امروزه دولت‌هـا در عرصه‌‌ی »اسـتقلال« 

نـه می‌تواننـد کاملاً آن ماهیت بسـیط گذشـته را حفظ کنند و نـه می‌توانند کاملاً از آن عدول 

کنـد. زیـرا روابـط اقتصـادی، تکنولـوژی و صنعـت، فنـاوری ارتباطـات، تجـارت خارجی، 

همکاری‌های نظامی و تعاملات سیاسـی، شـکل گیری همکاری‌های مشرتک، کشـورها را 

در یـک حالتـی قـرار داده اسـت کـه از آن به »وابسـتگی متقابل«1 یـاد می‌شـود.2 بنابراین، در 

دنیـای معـاصر تعریـف مفهوم اسـتقلال بیشرت در دو بعُـد تجلی پیدا کـرده اسـت: یکی در 

»حاکمیـت ملی« کـه هر دولتی در اتخاذ تصمیمات و سیاسـت‌های داخلـی و خارجی خود 

مسـتقل باشـد و از دولـت دیگری تبعیت نکند و دسـتور نگیـرد. دوم اینکه در بعُـد اقتصادی 

بـرای تأمیـن نیازهـای داخلی خود دارای »خودبسـندگی« باشـد. در دنیایی کـه روابط متقابل 

کشـورها از حالـت وابسـتگی یک‌‌جانبـه بـه »وابسـتگی متقابـل« تغییـر یافته اسـت، طبیعی 

اسـت هرکشـوری بر مبنـای »منافع ملی« خود تصمیـم می‌گیرد و ایـن تصمیم‌ها بر وضعیت 

کشـور مقابـل تأثیـر خـودش را می‌گذارد. از ایـن رو در چنیـن شرایطی، کشـوری می‌تواند با 

کشـورهای دیگـر روابط »متقابل و متقارن« یـا به تعبیر دیگر روابط موازی و دو سـویه‌‌ی خود 

را حفـظ کنـد و در تصمیم‌‌هـای متقابل بازی برُد- بـُرد را حفظ کند که در عرصه‌‌ی »توسـعه‌‌ی 

داخلـی« حداقـل دارای وضعیت خودبسـندگی اقتصادی باشـد وگرنه کشـوری کـه به‌‌لحاظ 

توسـعه و اقتصـاد ضعیـف باشـد هیـچ‌‌گاه توانایـی چانه‌‌زنـی بـرای بـازی برُد- بـُرد را نـدارد، 

هرچنـد کـه به‌‌لحاظ جنگ و بیگانه‌‌سـتیزی در صدر کشـورها قرار داشـته باشـد.

بررسـی تجربـه و شـخصیت سیاسـی داوود نشـان می‌دهـد که نسـبت بـه آن چـه گفتیم 

مطلـع بـوده اسـت و او درسـت در زمانه‌ای دسـت بـه کودتا زد کـه جهان در جنـگ سرد و در 

چرخـه جهانی شـدن قرار داشـت.

 از مطالعـات تاریـخ چنیـن بـر می‌آیـد کـه داوود در تلاش توسـعه و پیشرفـت اقتصاد‌‌ی 

1. Interdependence

2. کلاوس مولر، ۱۳۸۴، ص ۷۹
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افغانسـتان بـود و آرزوی آن را داشـت کـه طرح‌هـای اقتصادی کلان در کشـور تطبیق شـود.1 

سرنوشـت رهبران سیاسـی نشـان می‌دهد که موفقیت و کامیابی آنان مرهون درایت سیاسـی 

آنـان اسـت و اشـتباه در رفتـار سیاسـی رهربان نیک‌‌خـواه را نمی‌تـوان صرف بـا نیـت نیـک 

آنـان توجیـه کـرد و بخشـید. با این نـگاه، پیامدهـای کودتای سرطان را بر اسـتقلال سیاسـی 

افغانسـتان مـورد بحـث قـرار می‌دهیم کـه عبارتند از:

۱. کودتای محمد داوود و نفوذ شوروی در افغانستان

سیاسـت اشـتباه افغانسـتان در قبـال کشـور تـازه تأسـیس پاکسـتان و خصوصـاً فشـار و 

سیاسـت حساب ناشـده‌‌ و غیر تخصصی حکومت صدراعظم محمد داوود در باب مسئله‌‌ی 

پشتونسـتان، کلاً کشـورهای اروپایـی و آمریـکا را بـه صورت غیرمسـتقیم در برابر افغانسـتان 

قـرار داد. براسـاس شرایـط سیاسـی حاکـم در فضـای بین‌المللـی آن روز، دنیـای غـرب، در 

تقابـل میان افغانسـتان و پاکسـتان، برآن شـد که پاکسـتان را بر افغانسـتان ترجیـح بدهد. این 

درحالـی بود که منطق سیاسـی نشـان مـی‌داد که افغانسـتان از ناحیه‌‌ی مطرح کردن مسـئله‌‌ی 

پشتونسـتان هیـچ سـود سیاسـی را در کوتـاه مدت و بلنـد مدت بـه دسـت آورده نمی‌تواند.

بـا ایـن وضعیت، دولت افغانسـتان به صورت ناخواسـته توسـط اشـتباه سیاسـی خود در 

قبـال پاکسـتان، ناگزیـر به دولت شـوروی متمایل شـد و از آن تسـلیحات نظامـی خریداری 

کـرد. بعـد در یـک ناگزیـری دیگر نیروهـای جـوان را بـرای فراگیری آمـوزش فن اسـتفاده از 

ایـن تجهیـزات نظامـی، به روسـیه فرسـتاد.2 چنین شـد که تا زمـان وقـوع کودتـای داوود در 

سـال ۱۳۵۲، تقریباً تمام سـاختارِ اردو و اداره‌‌ی افغانسـتان را نیروهای جوان با اندیشـه‌های 

چـپِ مرتبـط بـه خط فکری مسـکو پـر کـرده بودند. ایـن نیروهـا در حـد و جایـگاه فکری و 

1. شامری از شـاهراه‌های عمده‌ی افغانسـتان، چندیـن کارخانه‌ی تولیـدی، از جمله برخـی از نیروگاه‌های 

بـرق آبـی افغانسـتان براسـاس برنامه‌هـای اقتصـادی دوره صدارت داوود سـاخته شـده‌اند. فـاروق انصاری، 

بی‌بی‌سـی.  ،۱۳۸۷

2. محمد صدیق فرهنگ، ۱۳۹۴، ص۶۹۱
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فرصت‌های لازم رسـیده بودند که از شـخصیت محمد داوودِ مسـلمان اما همسـو با مسـکو، 

به‌‌عنـوان یک سـکوی پـرش برای به دسـت گرفنت تدریجی تمام قدرت سیاسـی افغانسـتان 

بهـره گیرند.

داوود در آغـاز تشـکیل نظـام و دولـت جدیـد، هرگـز نمی‌توانسـت بـه راحتـی متحـدان 

چپ‌گـرای خـود را از سـاختار دولـت حـذف کنـد و حتا حـذف آنـان را در راسـتای تحکیم 

روابـط سیاسـی دولـت جدید‌اش بـا قـدرت شرق، در تضاد می‌دانسـت. به همین سـبب بود 

کـه در سـال‌های بعد وقتـی که داوود از رشـد و قدرت‌گیـری این گروه‌ها احسـاس خطر کرد 

در قبـال مهـار آنـان بـا رهرب دولت شـوروی مشـوره کـرد1، ولی دیر شـده بـود و شـوروی را 

عملاً در برابـر گزینـش میـان داوود و رقبای کمونیسـت‌اش قـرار داده بودند.

در بررسـی تحـولات آن دوره بـه ایـن نتیجه می‌رسـیم که موفقیـت کودتای داوود توسـط 

‌همـکاری نیروهـای چپ‌‌گـرای پرچـم در اردو و پلیـس، به گروه‌های کمونیسـتی افغانسـتان 

اعتمادبه‌‌نفـس بزرگـی خلـق کرد و کمونیسـت‌ها در دامـن دولـت داوود، آن قدر رشـد کردند 

و بـزرگ شـدند کـه سرانجـام خـود داوود را نیز سرنگون کردند و با تأسـیس نظام کمونیسـتی 

در افغانسـتان، اسـتقلال کشـور را کاملاً در اختیار شـوروی قرار دادند و  افغانسـتان را میدان 

جنـگ دو ابرقـدرت جهانـی قـرار دادنـد. اگـر محمـد داوود زمینـه‌‌ی قدرت‌گیری طرفـداران 

مسـکو را بـا انجـام کودتای بدفرجـام خود مهیا نمی‌کرد، احتمال داشـت که افغانسـتان مانند 

جنگ‌هـای جهانـی اول و دوم، ایـن بـار از گزنـد جنگ سرد میـان دو ابر قـدرت جهانی نیز تا 

حـدودی بدون آسـیب و گزند باقـی بماند.

۲. کودتای داوود و دستیابی پاکستان به جذب نیروهای مخالف

در تقابـل سیاسـی‌‌ای کـه در تاریـخ معاصر افغانسـتان میان پاکسـتان و افغانسـتان وجود 

داشـته اسـت، دولت پاکستان همیشـه با اسـتفاده از مخالفان دولت مرکزی افغانستان، به نبرد 

بـا افغانسـتان آمده اسـت. پـس از کودتای داوود برای نخسـتین بـار دولت پاکسـتان یک گام 

1. صمد غوث، ۱۹۸۸، ص ۱۷۷
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اساسـی به‌‌جلـو گذاشـت و موفق شـد که مخالفـان دولت کابـل را این بار با آمـوزش نظامی 

در خـاک پاکسـتان به‌‌عنـوان یک نیروی منسـجم علیـه دولت مرکزی افغانسـتان علنـاً تربیه و 

تجهیـز کنـد. از آن زمان تاکنون هیچ نظام سیاسـی در افغانسـتان پایدار نمانده اسـت و هربار 

که ریشـه گرفته اسـت، دولت پاکسـتان با اسـتفاده از همین نیروی تربیت شـده‌‌ی افغانی، آن 

نظـام را از ریشـه برکنـده و یـک نفس راحـت برای ادامه‌‌ی حیات خود کشـیده اسـت. 

دولـت پاکسـتان از هامن زمانی‌‌که ارتش افغانسـتان توسـط تسـلیحات شـوروی تجهیز 

شـد، همیشـه یک نگرانی بزرگ را با خود داشـت ولی با اسـتفاده از مجاهدین افغانسـتان و 

تربیـت آنـان توسـط ارتش و اسـتخبارات خود، سرانجام توانسـت دولـت کابل را بـا ارتش و 

تسـلیحات‌اش یکجـا به طـور کامل نابـود کند.

پـس از فروپاشـی دولـت مجاهدیـن، دولـت پاکسـتان بـاز هـم بـا اسـتفاده از نیروهـای 

اسلام‌گرا، نگذاشـت کـه دولـت برآمـده از توافقـات داخلـی و بین المللـی بـن )۲۰۰۱( در 

افغانسـتان ریشـه گیرد.

بـا نـگاه بـه تاریـخ گذشـته، ایـن نکتـه به‌‌خوبـی قابـل درک اسـت کـه سیاسـت قومـی 

پشـتون‌‌خواهی و پشتونسـتان‌‌خواهی مفـرط داوود، باعـث ایجـاد یـک تنـش تاریخـی میـان 

افغانسـتان و پاکسـتان شـد.1 او در دوران صـدارت و ریاسـت جمهـوری‌اش بـا یـک حـس 

عاطفـی و بـدون آینده‌‌نگـری سیاسـی‌، پاکسـتان را بیشرت نگـران دخالت‌هـا و ادعاهـای 

افغانسـتان در مـورد پشتونسـتان کـرد.2 پس از آنکه نیروهای اسلام‌گرا توسـط سیاسـت‌های 

ناسـنجیده توسـط دولت داوود، به پاکسـتان پناهنده شـدند، پاکسـتان از آینده‌‌نگری‌ اسـتفاده 

کـرد و بـه ایـن مجاهدینی که فی‌‌سـبیل‌الله بـا دولت کابل عزم جهـاد را داشـتند، به‌‌عنوان یک 

هدیـه‌‌ی الهی نگریسـت و آنـان را تاکنون حفظ کـرد. اگرچند که این نیروهـا و دیگر نیروهای 

اسلام‌گرای پـس از آنـان، در دوسـتی بـا پاکسـتان همیشـه فاقـد یک نـگاه راهربدی بوده‌اند 

1.  محمد اعظم سیستانی،۲۰۱۹، ص ۲۲

2. Abdullah Qazi, 2001, sight:afghan-web



پنجاه سال بحران
کودتای محمد داوود و  پیامدهای آن

36

ولـی مقصر اصلـی شـخص محمد داوود اسـت کـه به‌‌عنـوان یک رهبر سیاسـی بـا تجربه، 

نخواسـت و یـا نتوانسـت اوضاع را طـوری مدیریت کند که فرصت هرگونه سـوء اسـتفاده‌‌‌‌ی 

پاکسـتان را از نیروهای نیابتی در داخل افغانسـتان سـلب کند. همیشـه در داخل کشورها یک 

مجموعـه افـراد فعـال ولی بـدون فکر راهبردی هسـتند، اما این دولت‌ها هسـتند کـه به‌‌عنوان 

یـک خِـرد فعـال و آگاه، اوضـاع را بایـد طـوری مدیریت کنند که فرصت برای سـوء اسـتفاده 

کشـورهای رقیب فراهم نشـود.

۳. لغزش افغانستان به‌‌سوی غرب و سقوط توسط شرق

تحولات و تاریخ سرنگونی نظام‌های سیاسـی در افغانسـتان نشان داده اسـت که زمامداران 

افغانسـتان، زمانی متوجه قضایا شـده‌‌اند و ناگزیر شـیوه اصلاحات سیاسی را پیشـه‌کرده‌اند که 

کاملاً در سراشـیبی سـقوط قرار گرفته‌‌ا‌ند. در چنین وضعیتی، دو واقعیت تلخ روی داده اسـت؛ 

نخسـت اینکـه، نیروهای رقیب با مشـاهده‌‌ی سراشـیبی دولت مرکـزی، به جـای اصلاحات و 

مشـارکت در قدرت، بیشرت بـرای تصاحب کل قدرت سیاسـی انگیزه و هیجـان مضاعف پیدا 

کرده‌انـد. دوم اینکـه، با عـرض اندام نیروی رقیـب و موازی با دولت مرکزی، کشـورهای منطقه 

و جهـان نیـز وارد بـازی دوگانـه بـا دولت مرکزی افغانسـتان شـده‌اند. این دو واقعیـت به‌‌عنوان 

عوامـل مهم بازی، همیشـه در تاریخ معاصر افغانسـتان وجود داشـته‌‌اند.

داوود نیـز زمانـی متوجـه اوضـاع و اشـتباه خود شـد کـه چپی‌ها کاملاً او را احاطـه کرده 

بودنـد و از سـوی دیگر اسلام‌گراها نیز به دشـمن آشـتی‌ناپذیر او تبدیل شـده بودنـد.1 داوود 

پـس از آنکـه متوجـه وضعیت شـد، دو اقدام اساسـی کـرد؛ نخسـت اینکـه از نیروهای چپ 

داخلـی و وابسـتگی به شـوروی کناره گرفت و به سـمت دنیای غـرب و لیربال رو آورد. دوم 

اینکـه بـه‌‌ دلجویـی از نیروهـای اسلام‌‌گرا، در داخل افغانسـتان پرداخـت و تلاش کـرد که از 

طریـق بهبود روابط سیاسـی با پاکسـتان، هسـته‌‌ی شـکل‌گیری نیروهای اسلام‌گرای افغانی 

پناهنـده در پاکسـتان را منحـل کند، ولی چنانچه گفتم، اشـتباهات گذشـته‌‌ی داوود شرایط را 

1. ذاکر جلالی، ۱۳۹۰، سایت جاویدان
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طـوری پیـش آورده بـود که پاکسـتان به‌‌خوبی می‌توانسـت سیاسـت دوگانه را بـا دولت کابل 

و حلقـه‌‌ اولیـه‌‌ی مجاهدیـن در پاکسـتان پیش بگیـرد. به گفتـه‌‌ی محمد آصف آهنـگ، داوود 

حـدود ۳۰ سـال به‌‌خاطر پشتونسـتان، دشـمنی با پاکسـتان را در صـدر برنامه‌هایش قـرارداده 

بـود و ایجـاد روابـط مجـدد و دوسـتی با پاکسـتان به این سـادگی‌ها ممکـن نبود.1

 درحالی‌‌که داوود بر گسرتش سیاسـت خارجی خود به سـمت دنیای غرب مشـغول بود 

و امیدواری‌هـای حاصـل از آن،  او را بـه اسـتحکام دولـت کابـل اطمینان بخشـیده بود، ولی 

تاریـخ گـواه بـود کـه پاکسـتان بـا نیروهـای اسلام‌گرای مخالـف او و در طرف دیگـر دولت 

شـوروی بـا نیروهـای چپ‌گـرای مخالـف داوود، هرکـدام به سرنگونـی دولت جمهـوری و 

تصاحـب قـدرت سیاسـی، تلاش و برنامه‌ریزی داشـتند. سرانجـام در حالی‌‌کـه داوود رو به 

غـرب داشـت، شـوروی او را از پشـت برزمین افکند و سرنگون سـاخت.

بـا ایـن نگاه یکـی از پیامدهای تلـخ کودتای سرطان این اسـت کـه با این کودتا سیاسـت 

خارجـی چنـد جانبـه و تـا حـدودی اسرتاتژی بی‌طرفانـه‌‌ی افغانسـتان در دوره‌‌ی جنگ‌‌های 

جهانـی و جنـگ سرد میـان دو قطـب شرق و غـرب، از بین رفت. تمایـل و لغزش‌های جدی 

سیاسـت خارجـی داوود در در میـان دو رقیب شرق و غرب، اسـتقلال سیاسـی افغانسـتان را 

بـا خطـر جـدی مواجه سـاخت و سرانجام افغانسـتان را در دامـن شرق سـقوط داد. این‌‌گونه 

شـد کـه دو قدرت رقیب روسـیه و آمریـکا تا هم‌‌اکنـون در میدان افغانسـتان از همدیگر انتقام 

می‌گیرند و اسـتقلال سیاسـی افغانسـتان در طی نیم‌‌قرن اخیر دیگر بازسـازی نشـده اسـت. 

1. محمد آصف آهنگ،۱۳۹۹، ص ۴۳۶.
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نتیجه گیری و چشم‌‌‌‌انداز

بـا بررسـی کودتـای داوود و تبعات آن کودتا، به این نتیجه می‌رسـیم که راهکار اصلاحات 

تدریجی برای افغانسـتان در قالب نظام مشروطیت، بهترین مکانیسـم برای توسـعه‌‌ی فرهنگ 

سیاسـی و حفظ اسـتقلال سیاسـی و نظم داخلی افغانسـتان بوده اسـت. داوود بـدون توجه 

بـه پیامد‌هـای منفـی کودتا، نظم سـنتی افغانسـتان را با یک گسسـت بزرگ مواجه سـاخت. 

وی ناخواسـته بسرت اجتماعـی افغانسـتان را به مثابـه‌‌ی خاسـتگاه دو ایدئولوژی اسلامی و 

کمونیسـتی مسـاعد سـاخت و افغانسـتان را میدان نبرد شرق و غرب قرار داد. 

در یـک نگاه کلان می‌توان گفت که »انقطاع دموکراسـی مشروطه« و»گسسـت اسـتقلال 

افغانسـتان« دو پیامـد بزرگ کودتای بدفرجام داوود اسـت که هرکدام تبعـات متعددی را برای 

افغانسـتان بـه بـار آورده‌‌اند. به عبارت دیگـر، کودتای سرطان در عرصه‌‌ی فرهنگ و اسـتقلال 

سیاسـی کشـور دارای پیامد مثبت نبوده است.

در چشـم‌‌انداز حـوادث امـروز نیـز، وضعیـت ژئوپلیتیـک افغانسـتان و سیاسـت‌های 

منطقـه‌ای هرکـدام بیانگـر این اسـت که تغییر میـدان جنگ از افغانسـتان به اوکرایـن در شرق 

اوراسـیا، یـک امـر موقتی اسـت. 

بررسـی دقیـق سیاسـت‌های جهانـی و منطقـه نشـان می‌دهـد کـه بازگشـایی یـک معبر 

جدیـد جنـگ از خـاک افغانسـتان در ورای مرزهای آسـیای مرکـزی در آینده‌‌ی نه‌‌چنـدان دور 

بسـیار محتمل اسـت. ادامه‌‌ی سیاسـت‌های پاکسـتان در قبال افغانسـتان و همچنین حضور 

نیروهـای تنـدرو اسلامی در منطقـه، دورنمـای دوام جنـگ و منازعـه را در خاک افغانسـتان 

بسـیار طولانـی مـدت نشـان می‌دهد. 

بـا ایـن وضعیـت، کودتـای داوود و ناتوانـی او در مدیریـت صحیـح نظـام جمهـوری، 

ناخواسـته اسـتقلال افغانسـتان را با چنان گسسـتی مواجه سـاخت که تا بازسـازی دوباره‌‌ی 

آن، زمـان و مصایـب زیـادی را بایـد تحمـل کرد. 
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A

 جایگاه مبهـم منافع ملی

ویکرد سیاسـت ‌خارجی محمد داوود  در ر

                                        راحله دوراندیش

و تأثیر آن بر تداوم جنگ در افغانستان پسا 1357 

noname
New Stamp_3





چکیده

افغانسـتان از شامر کشـورهایی اسـت کـه تاکنـون خلاف دیـدگاه واقع‌گرایـی، منافـع 

ملـی تعریف‌شـده در سیاسـت خارجی خـود نـدارد و نگاهی بـا رویکرد سـنتی و قبیله‌‌ای به 

سیاسـت خارجی و منافع ملی همواره افغانسـتان را در معـرض بحران‌های کلان به‌خصوص 

بحران‌هـا و جنگ‌هـای نیـم قـرن اخیـر پـس از سرنگونی جمهـوری محمـد‌ داوود قـرار داده 

اسـت. بـا توجـه به ایـن، مقالـه‌‌ی کنونی بـر جایـگاه مبهم منافـع ملـی در رویکرد سیاسـت 

‌خارجـی محمـد‌ داوود و تأثیـر آن بـر تـداوم جنـگ در افغانسـتان بعـد از ۱۳۵۷ تمرکـز کرده 

اسـت. تحقیـق کنونـی بـر محور این پرسـش انجام شـده اسـت: »جایـگاه مبهـم منافع ملی 

در رویکـرد سیاسـت خارجـی محمـد داوود چـه تأثیـری بر تـداوم جنگ در افغانسـتان پسـا 

۱۳۵۷ داشـت؟« ایـن تحقیـق از نـوع تاریخی-‌تحلیلی بـوده و اطلاعات با اسـتفاده از روش 

کتاب‌خانـه‌‌ای بـه دسـت آمـده اسـت. یافته‌هـای ایـن تحقیـق نشـان می‌دهـد کـه تعریـف 

نامشـخص از منافـع ملـی در سیاسـت خارجـی محمـد داوود و وابسته‌سـازی افغانسـتان به 

روسـیه و سـپس تغییـر سیاسـت خارجی افغانسـتان خلاف منافع روسـیه، سرنگونـی رژیم 

داوود، تهاجـم اتحاد جماهیر شـوروی و تسـلط کمونیسـم بر افغانسـتان، تـداوم رقابت‌های 

روسـیه-امریکا در افغانسـتان، شکل‌گیری احزاب مخالف کمونیسم در بیرون از کشور و تأثیر 

آن بـر تـداوم جنگ‌هـای نیابتی در افغانسـتان پس از پیـروزی مجاهدین و ایجـاد فرصت‌های 

مداخلـه و تهاجـم امریـکا و تداوم جنگ بیست‌سـاله افغانسـتان پسـا ۲۰۰۱ و... را به همراه 

داشت. 

کلید‌واژه‌‌ها: منافع ملی، سیاست خارجی، رویکرد سیاسی، محمد داوود، جنگ، افغانستان
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مقدمه

داشنت تعریـف واضـح و روشـن از منافـع ملـی در ادبیـات سیاسـی روابـط بین‌الملـل، 

پدیـده‌ای اسـت کـه مسـیر سیاسـت خارجـی کشـورها را در رونـد بازی‌هـای بین‌المللـی 

سمت‌و‌سـوی مثبـت می‌دهـد و ضامـن ثبـات دایمی آنان اسـت. بدون شـک ظهـور و زوال 

ملت‌هـا در عرصـه‌‌ی ملـی و بین‌المللی منوط بـه چگونگی تعریف آنان از منافع ملی اسـت. 

منافـع ملـی از آن‌جایی مهم پنداشـته می‌شـود که بازتاب‌دهنـده‌‌ی اراده‌‌ی همگانـی و اهداف 

ملـی، سیاسـی، فرهنگی و اقتصـادی ملت‌ها و دولت‌هـا در روابط ملی و بین‌المللی اسـت. 

از سـویی هـم، راهبردهـای داخلـی و خارجی یک ملت، در روشـنایی منافع ملـی تعریف و 

تبییـن می‌شـود.1 از ایـن رو، حکومت‌هـای ملـی منافع ملی‌شـان را طوری تعریـف می‌کنند 

که از یک‌ طرف قادر به دوام حاکمیت‌شـان باشـند و از سـوی دیگر تداوم ثبات سیاسـی را در 

جامعـه‌ تضمیـن کنند.2 حکومت‌های ملـی و مشروع که پشـتیبانی مردمی دارنـد، تلاش‌های 

خـود را در صحنه‌هـای سیاسـی دنیـا طـوری بـه‌‌کار می‌گیرنـد تـا بتواننـد بـه منافـع ملی‌ در 

کشورش‌شـان دسـت پیـدا کنند؛ امـا برعکـس حکومت‌هـای غیر‌دموکراتیک که نگاه سـنتی 

و قبیلـه‌ای بـه منافـع ملی و سیاسـت خارجـی دارند، نمی‌تواننـد ثبات دایمی در کشـور خود 

را تضمیـن کننـد. اگـر این مسـئله را در تاریخ سیاسـی معاصر افغانسـتان بررسـی کنیم، این 

کشـور بـا وجـود داشنت روابط سیاسـی دیرینه با سـایر کشـورهای دنیا در سـطح بین‌الملل، 

همیشـه ثبـات نداشـته و همواره درگیر جنگ‌هـای داخلی بوده و پس از هـر تحول و تغییرات 

کشـور دچـار بحران‌هـای بیشرت شـده اسـت. ایـن وضعیـت تاکنـون دوام دارد. متأسـفانه 

افغانسـتان پـس از ‌جمهوریت محمد داوود تاکنون شـدیدترین جنگ‌هـا و بحران‌ها را تجربه 

کـرده اسـت کـه بیشرت از چهار دهـه می‌شـود جنـگ‌ فرصت‌هـای سـتیزه‌جویی و نابردباری 

ایدیولوژیـک در جامعـه را شـدیدتر و عمیق‌تر کرده و جای عقلانیت و مـدارا را بنیادگرایی در 

1. دهـزاد، عبدالمنـان، جایـگاه منافع ملی در دولت‌های مدرن )با تأکید بر افغانسـتان پسـا ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰( 

»مجله علمی-تحقیقی دعوت«، سـال دوم، شامره ۳ و ۴، خزان و زمستان ۱۴۰۰، ص ۱۳۳. 

2. خدادادی، محمد‌اسماعیل )۱۳۸۱(، مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات یاقوت، ص ۱۳۳.
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عرصه‌هـای مذهبـی، سیاسـی و قومی گرفته اسـت. بعُـد دیگـری از تأثیرات بیشرت از چهار 

دهـه جنگ در افغانسـتان قربانی‌های عظیم برشی، معلولیت و معیوبیـت، مهاجرت، ظهور 

پدیـده‌‌ی کشـنده‌‌ی مـواد مخـدر و بلند رفتن میـزان اعتیاد بـه آن و ناهنجاری‌هـا و بحران‌های 

دیگـر اجتماعـی، از شکسنت روحیـه فرهنـگ قانون‌پذیـری گرفته تا گسرتش سـتیزه‌جویی، 

زورگویـی و گرفتـاری بـه اختلالات روانـی محسـوب می‌شـود. قابل یـادآوری اسـت که با 

سـقوط نظام شـاهی و روی‌کار‌آمـدن جمهوریت پس از کودتای ۱۳۵۲ محمـد داوود، تصور 

می‌شـد کـه افغانسـتان وارد مرحلـه‌‌ی ثبات خواهد شـد؛ اما برعکس رویکرد سیاسـی محمد 

داوود در زمـان جمهوریـت مانند دوران صـدارت‌‌اش زمینه را برای سـقوط جمهوریت نو‌پای 

او مسـاعد سـاخت. افغانسـتانِ پسـا‌جمهوریت محمد داوود، درگیر جنگ بوده و قدرت‌های 

بـزرگ ایـن کشـور را به میـدان رقابت خود تبدیـل کـرده و در نتیجه جنگ‌های نیابتـی در این 

سرزمین شـعله‌ور بوده اسـت. 

در ایـن میـان کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ که سـقوط جمهوریت، کشـته شـدن محمـد‌ داوود و 

نیـز در مـدت کوتـاه تجـاوز اتحـاد جماهیر شـوروی بـه افغانسـتان را به‌‌همراه داشـت، نقطه 

عطفی در تاریخ معاصر افغانسـتان محسـوب می‌‌شـود. این دوره با حاکمیت سخت‌گیرانه‌‌ی 

ایدئولوژی کمونیسـم آغاز شـد و از آن پس، بیشرت از چهار دهه می‌شـود که افغانستان جنگ‌ 

و تحـولات ناگـواری را تجربـه می‌کنـد. این تحـولات بر سـاختارهای اجتماعی، سیاسـی، 

اقتصـادی، فرهنگـی و عرصه‌هـای مختلـف زندگـی جامعـه و کشـور تأثیـر منفـی گذاشـته 

اسـت. بـه همیـن مناسـبت لازم دیده شـد تا بـه تبیین رابطـه میان بحران‌های افغانسـتان پسـا 

محمـد داوود و تعریـف جایـگاه منافـع ملـی در رویکرد سیاسـت خارجـی او - چـه در زمان 

صـدارت‌‌اش و چـه در زمـان جمهوریـت‌‌اش - پرداختـه شـود. بنابرایـن، در تحقیـق کنونـی 

تمرکـز نویسـنده بر این اسـت که نقـش تعریف مبهـم از منافع ملی در سیاسـت‌های خارجی 

محمـد داوود در دو دوره‌‌ی حکومـت‌داری‌اش و تأثیـر آن بـر جنگ‌هـای افغانسـتان پـس از 

۱۳۵۲ را بررسـی و تحلیل کند. از سـوی دیگر، بازخوانی سیاسـت خارجی محمد داوود و 

نقش آن در تحولات پسـین، ضرورت اساسـی تاریخ سیاسـی افغانسـتان بوده و می‌تواند در 
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آسیب‌شناسـی و برچیـدن ریشـه‌های بحران افغاسـتان نقش داشـته باشـد. بنا‌بر‌ایـن، تحقیق 

کنونـی بـر محور ایـن پرسـش می‌چرخد: 

»جایـگاه مبهـم منافع ملی در رویکرد سیاسـت خارجی محمد داوود چـه تأثیری بر تداوم 

جنـگ در افغانسـتان پسـا ۱۳۵۷ داشـت؟« فرضیـه‌‌ی مطـرح در پیونـد به این پرسـش چنین 

اسـت: میـان جنگ‌های نزدیک به نیم‌‌قرن پسـین در افغانسـتان و سیاسـت‌های ناسـنجیده‌‌ی 

محمـد داوود و جایـگاه مبهم منافع ملی در سیاسـت خارجی او، رابطه‌‌ی مثبـت وجود دارد. 

متغیرهـای مسـتقیم قابـل توجـه در ایـن تحقیق سرنوشـت مبهـم منافع ملـی و تغییـر رویکر 

سیاسـت محمـد داوود و از سـوی دیگـر متغیـر غیر‌مسـتقیم در ایـن تحقیق جنـگ و بحران 

نیم‌‌قرن اخیر افغانسـتان اسـت. این تحقیـق از نوع تحقیق تاریخی-تحلیلی بـوده و اطلاعات 

آن بـه شـیوه کتاب‌خانـه‌‌ای به دسـت می‌آید که پـس از طـرح چار‌چوب نظری، تمرکز بیشرت 

در ایـن تحقیـق بـر سر مسـئله‌‌ی تأثیر چگونگی سیاسـت خارجـی محمـد داوود در میان دو 

قـدرت بـزرگ )روسـیه و آمریـکا( و مسـئله‌‌ی‌ پشـتون به‌عنـوان عمده‌تریـن هـدف سیاسـت 

خارجـی محمـد داوود، بـر تـداوم جنگ و بحران در افغانسـتان می‌باشـد. 

پیشینه‌‌ی تحقیق

دوره‌‌ی حکومـت‌داری محمد داوود و جنگ‌های متداوم افغانسـتان پسـا محمـدداوود، از 

موضـوع قابل بحث محققان و نویسـندگان بـوده و آثار زیادی در زمینه وجود داشـته و بخش 

مهمی از کتاب‌های تاریخی و سیاسـی افغانسـتان را تشـکیل می‌دهد. اینجـا به‌گونه‌‌ی نمونه 

به چند اثر اشـاره می‌شـود: 

• تاریخ معاصر افغانسـتان )یادداشت‌ها و برداشـت‌ها( اثری است از محمد ‌آصف آهنگ 	

کـه ایـن اثر تاریخی در سـال ۱۳۹۹ از طریق نشر واژه به بازار عرضه شـد. نویسـنده در 

ایـن کتـاب نگاه انتقـادی به آثار تاریخی افغانسـتان داشـته و دوره حکومت‌داری محمد 

داوود و جنگ‌هـای پـس از او، یکـی از بحث‌های مهم آن به‌‌شامر می‌رود. 

• سیاسـت خارجـی افغانسـتان، اثری اسـت از عبدالقیوم سـجادی کـه برای بـار دوم در 	
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سـال ۱۳۹۹ توسـط دانشـگاه خاتم‌النیین به دسـت نشر سپرده شده اسـت. نویسنده‌‌ی 

ایـن کتـاب سیاسـت خارجـی افغانسـتان به‌خصـوص دوران محمـد داوود را مبتنی بر 

نظریـه سـازه‌انگاری مورد تحلیـل قرار داده اسـت. 

• جـزوه درسـی تاریخ معاصر افغانسـتان اثر دکتر حبیب پنجشـیری، اسـتاد دانشـکده‌‌ی 	

علـوم اجتماعی دانشـگاه کابـل، در بهار۱۴۰۰ به نشر رسـیده اسـت. نویسـنده در این 

کتـاب یـک بخـش را بـه دوره‌‌ی محمـد داوود اختصـاص داده کـه مسـئله را به‌گونـه‌‌ی 

کیسـتی باز‌تـاب داده و بـه چیسـتی نـگاه سیاسـی در دوره‌‌ی محمـد داوود و تأثیر آن بر 

جنگ‌هـای پسـین نپرداخته اسـت. 

• افغانسـتان در سـده‌‌ی بیسـتم )از عبدالرحمـن خـان تـا کـرزی( اثـری اسـت از داکرت 	

صاحب‌نظر مرادی که در سـال ۱۳۹۴ از طریق انتشـارات سـعید به نشر رسـیده است. 

در ایـن اثـر نگاهی انتقادی به کج‌روی‌های سیاسـی محمد داوود صورت گرفته اسـت؛ 

امـا مشـخصاً نویسـنده روی تأثیـر کج‌روی‌های سیاسـی او بر جنگ‌های چهـار دهه‌‌ی 

پسـین نپرداخته است. 

• جایـگاه محمـد داوود در تاریـخ نویـن افغانسـتان، کتاب دیگری اسـت از اکادمیسـین 	

اعظـم سیسـتانى که این اثر در سـال ۱۳۹۵ از طریـق »دانش نشراتی تولنـه« در کابل به 

نشر رسـیده اسـت. نویسـنده همه قضایای افغانسـتان، به‌خصوص دوران محمد داوود 

و پسـا محمـد داوود را بـا دقت و تاریخ‌وار تحریر داشـته اسـت؛ اما نویسـنده این اثر به 

نحـوی سیاسـت‌های داوود را تأیید کرده اسـت. 

تحقیقـات و آثـار موجـود در این خصوص با وجود داشنت برجسـتگی‌های فـراوان، اولاً 

بـا نـگاه تاریخی-توصیفـی نگاشـته شـده اسـت، نـه تحلیلـی. در گام دوم، به رابطـه و تأثیر 

سیاسـت‌ خارجـی محمـد داوود بر جنگ‌‌های پسـین نپرداخته‌اند. از ایـن رو تحقیق کنونی به 

تبییـن این مسـئله با اسـتفاده از رویکـرد تاریخی-تحلیلی پرداخته اسـت. 
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تعریف مفاهیم

 )polis( »از واژه‌‌ی یونانـی »پولیـس ،)politics( تعریـف سیاسـت: دانـش‌واژه‌‌ی سیاسـت

یا شـهر گرفته شـده اسـت. ارسـطو گفته اسـت: انسـان موجودی اسـت که برای زندگی در 

پولیـس )شـهر( آفریـده شـده اسـت. از نظـر یونانی‌هـا، شـهر و دولـت از هـم‌ جدایی‌ناپذیر 

بودنـد و یونانی‌هـا در جا‌هایـی زندگـی می‌کردنـد کـه مـا امـروز آن‌ را دولت‌شـهر می‌نامیـم. 

افـزون بـر آن، واژه‌‌ی‌ »polis« در زبـان یونانـی، تنهـا در‌برگیرنـده‌ شـهر نبوده، بلکـه در معنای 

»دژ«، »دولـت« و »جامعـه« هـم بـه‌‌کار می‌رفـت.1 در لغت‌نامـه‌‌ی‌ د‌هخـدا آمـده اسـت کـه 

سیاسـت بـه ‌معنـای پاس داشنت ملـک می‌باشـد.2 در کل واژه‌‌ی سیاسـت به مفهـوم عام به 

تدبیـر امـور مربـوط به برش دلالـت دارد؛ زیرا سیاسـت از انسـان و برای انسـان اسـت.3

مفهوم ‌سیاسـت‌ورزی: سیاست‌ورزی نوعی نگاه به سیاست یا نوعی کاربرد و به‌کارگیری 

سیاسـت در زندگـی جمعـی برای تنظیـم امور جمعی اسـت. یعنی سیاسـت‌ورزی شـیوه‌‌ی 

اسـتفاده از سیاسـت در پیش‌بـرد اهـداف مدیریـت هر کشـوری را گویند و یا سیاسـت‌ورزی 

هامن کاربسـت و یـا شـیوه‌های به‌کارگیری سیاسـت در صحنه‌‌ی عمـل در امر تنظیـم امور 

اجتماعـی، بـه هـر نحو ممکنی کـه بتواند بـه نفع جامعه تمام شـود، می‌باشـد.4

رویکـرد سیاسـی: اصطلاح رویکرد با مفهوم پرسـپکتیو )Perspective( مسـاوی اسـت و 

معنـای آن منظـر )View( یا نقطه‌نظـر، نظرگاه و زاویه‌‌ی دید اسـت. مثلاً »رویکـرد کارآفرینانه 

بـه مهندسـی« یعنـی از منظـر و زاویه دیدهـای مختلف می‏توان به مهندسـی نـگاه و مطالعه 

کـرد کـه یکـی از آنهـا از منظـر کارآفرینی اسـت. به‌صـورت خلاصه رویکـرد عبـارت از راه و 

روش خاصـی بـرای رسـیدن به هدفی مشـخص اسـت. با این تعریـف، برای رسـیدن به یک 

1. اردستانی، احمد بخشایشی )۱۳۸۵( اصول علم سیاست، چ۴، انتشارات آوای نور، ص ۲۳.

2. دهخدا، علی‌اکبر )۱۳۷۳( لغت‌نامه‌ دهخدا، ج ۸، انتشارات دانشگاه تهران، ص۱۲۲۲.

3. خلیل هدف، عنایت‌الله )۱۳۹۲(، تاریخ افکار سیاسی، چ ۲، کابل: انتشارات مستقبل، ص ۱۳.

4. دوراندیـش، لعل‌محمـد، دیـن و سیاسـت؛ تقابـل یا تفاهـم، »مجلـه علمی-تحقیقی دعوت« سـال دوم، 

شامره پنجـم، زمسـتان ۱۴۰۰، کابل: نشرات دانشـگاه دعـوت، ص ۷.
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هـدف مشـخص، راه و روش‌های مختلفی )یا بـه عبارت دیگر رویکردهـای مختلفی( وجود 

دارد.1 

سیاسـت خارجـی: سیاسـت دولت‌هـا اصـولاً یـا بـه امـور داخلـی مربـوط می‌شـود یـا 

بـه امـور بین‌المللـی. اصطلاح سیاسـت خارجـی در مقابـل امور داخلـی به‌‌کار مـی‌رود. در 

خصـوص سیاسـت خارجی به تعریف‌هـای زیـادی بر‌می‌خوریم، بدون اینکـه این تعریف‌ها 

تفـاوت ماهـوی و مفهومی داشـته باشـند و تقریباً همه‌‌ی آن‌‌هـا به یک مفهوم اشـاره دارند. اما 

از میـان آنهـا تعریـف زیـر کامل‌تـر و روشـن‌تر بـه نظر می‌رسـد: »سیاسـت خارجـی عبارت 

اسـت از خط مشـی و روشـی کـه دولـت در برخورد بـا امور و مسـایل خارج از کشـور برای 

حفـظ حاکمیـت و دفـاع از موجودیـت و منافـع خـود اتخـاذ می‌کنـد.«2 یـا بـه تعبیـر دیگـر 

سیاسـت خارجـی عبارت از مجموعه‌ای از خط مشـی‌ها و تصمیماتی اسـت کـه یک دولت 

در برخـورد بـا مسـایل خارجـی در چهار‌چـوب اهـداف کلـی حاکـم بـر نظـام سیاسـی‌اش 

می‌کند.3 اعامل 

تعریـف منافـع ملـی: منافع ملـی یکـی از مروج‌ترین مفاهیـم و واژه‌های ادبیات سیاسـی 

به‌ویـژه در ادبیـات مربـوط بـه سیاسـت خارجـی کشـورها به شامر مـی‌رود کـه در تعامل با 

کشـور و کشـورهای طـرف مطرح بـوده و دارای تعاریف زیادی اسـت. این مفهـوم از ترکیب 

دو واژه‌‌ی »منافـع« و »ملـی« تشـکیل شـده اسـت کـه هـر کـدام از آن‌‌هـا بـه نوبـه‌‌ی خـود از 

گسرتدگی معنایـی زیادی برخوردارند. اصطلاح منافع ملی بسـیار دیرتـر از ایجاد دولت‌های 

ملـی در اروپـا در قـرن هجـده به‌طور معمول مروج شـد و کاربرد پیدا کرد.4 امـا پیش از اینکه 

بحث منافع ملی وارد ادبیات سیاسـی شـود، حس منفعت‌طلبی همواره در نسـل بشر وجود 

1. pishgam-pedia/1/1/1394

2. منصـوری، جـواد )۱۳۶۵(، نظـری به سیاسـت خارجی جمهوری اسلامی ایـران، تهران: انتشـارت امیر 

کبیر، ص ۱۱.

3. خدادادی، محمد‌اسماعیل )۱۳۸۱(، مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات یاقوت،  ص ۱۳۱.

afghan-german 4. ف، هرمند: 10/10/2013- سایت
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داشـته و دارد کـه یـا به‌شـکل فـردی و یـا به‌شـکل جمعـی قابـل بحث اسـت. با وجـود این، 

منافـع ملـی به آن دسـته از منافع جمعی اطلاق می‌شـود کـه دولت‌ها به‌عنـوان یک مجموعه 

و بـه نمایندگـی از ملت‌های‌شـان در روابـط خـود با سـائر کشـورها در پی تحقق آن هسـتند. 

از دیـد مورگنتـا، حداقـل منافع ملی یک کشـور عبـارت اسـت از تأمین امنیـت و حمایت از 

هویـت فزیکـی )سرزمینـی(، سیاسـی و فرهنگی کشـور در مقابـل تهدید و مخاطـرات دیگر 

دولت‌ها. 

چارچوب نظری

چارچـوب نظری این تحقیق ترکیبـی از دو نظریه )نظریه سـازه‌انگاری و نظریه واقع‌گرایی 

در سیاسـت خارجـی( بـوده کـه به تبیین منافـع ملی در روابـط بین‌الملل پرداخته اسـت. البته 

نگاهـی از دریچـه‌‌ی ایـن دو نظریه به جایگاه منافع ملی در سیاسـت خارجی محمـد داوود و 

تأثیـر آن بر چهار دهه جنگ در افغانسـتان، نگاهی انتقادی اسـت و تعریـف منافع در رویکرد 

سیاسـت محمد داوود به‌‌نقد کشـیده می‌شـود؛ یعنی با اسـتفاده از این دو نظریه به این مسـئله 

پرداختـه خواهد شـد که نـگاه غیر‌واقع‌بینانـه محمد داوود بـه منافع ملی و سیاسـت خارجی 

او، افغانسـتان را دچار بحران دوام‌دار کرده اسـت. 

الف- نظریه سازه‌انگاری

عمومـاً نرُم‌هـا و هنجارهـای رفتـاری کشـورها از طریـق مبانـی سـازه‌انگارانه در سـطح 

بین‌الملـل قابـل ابراز اسـت که پـس از مقبولیت در جامعـه بین‌المللی و پذیـرش هنجارها از 

طریـق سـازمان‌های بین‌المللی، به کشـورها منتقل می‌گردند. براسـاس رویکرد سـازه‌انگاری 

در روابط بین‌الملل، سیاسـت خارجی کشـورها ناشـی از تصورات ملت‌هاسـت که بر‌مبنای 

ارزش‌‌هـای مـادی و معنـوی شـکل گرفته و ایـن مبانی در قالـب رفتارهای ملی تبلـور یافته و 

در نهایـت منافـع ملـی را رقـم می‌زنند. بنابرایـن منافع ملی یک برسـاخته‌‌ی اجتماعی اسـت 

کـه در آن مبانی فرهنگی و ارزشـی جایـگاه مهمی دارد. نگاه سـازنده‌گرایی از این جهت مهم 

اسـت کـه نـگاه تحولـی و معنایـی ویژه به سیاسـت خارجـی کشـورها را مطرح کـرده و برای 
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فرهنـگ جایـگاه مهمـی در روابـط بین‌الملـل قایل اسـت.1 سـازه‌انگاران همچنیـن از طریق 

رهیافـت هویـت، مفهـوم نقـش )بازیگران نقـش( را تحلیـل می‌کننـد. به‌‌عبارتی، هـر هویت 

خاصـی که یک کشـور برای خـود تعریف می‌کند، یـک نقش ملی معیـن را ایجاب می‌نماید 

کـه خـود منافـع خاصـی را در برمی‌گیـرد و منافـع دیگـری را نیز مسـتثنا می‌سـازد.2 بـه باور 

الکسـندر ونـت، یکـی از نظریه‌پردازان و طرف‌دار نظریه سـازه‌انگاری، سـاختار بین‌المللی به 

دلیـل هستی‌شناسـی معناگرایانـه به‌مثابه‌‌ی نوعـی توزیع انگاره‌هـا )عوامل ذهنـی و معنایی( 

پدیـده‌ای اسـت اجتماعـی و عنصر مـادی نقشـی ثانویـه دارد و از آن‌جایـی که سـاختار هر 

نظـام اجتماعـی شـامل سـه عنصر )شرایـط مـادی، منافـع و انگاره‌هـا( اسـت، ایـن عناصر 

بـا ‌هـم در ارتبـاط هسـتند؛ به‌طـوری‌ که بـدون انگاره‌هـا منافعی نیسـت، بدون منافـع شرایط 

مـادی معنـاداری وجود نـدارد و بدون شرایط مـادی اصلاً واقعیتی وجود ندارد. در این راسـتا 

باورهـا و انتظاراتـی که دولت‌هـا در مورد یکدیگـر دارند، ماهیت زندگـی بین‌المللی را تعیین 

می‌کنـد و ایـن امـر عمدتاً منجـر به بنیان اجتماعی و شـناخت مشرتک می‌شـود.3

ب- دیدگاه واقع‌گرایان 

رئالیسـت‌ها منافـع ملـی را تلاش برای كسـب قـدرت در صحنـه‌‌ی بین‌المللـی می‌دانند 

و قـدرت ملـی را به‌عنـوان منبـع بهترین متـاع برای منافـع ملی به شامر می‌آورنـد. از دیدگاه 

آن‌هـا، قـدرت زیربنـای مفاهیم سیاسـت را تشـكیل می‌دهد و همـه روابط خارجی كشـورها 

را در پوششـی بـا عنـوان قـدرت می‌تـوان قـرار داد. مورگنتـا به‌عنـوان یكـی از بزرگ‌تریـن 

نظریه‌پـردازان رئالیسـم، اعتقـاد دارد كـه منافع ملـی معیاری همیشـگی و دایمی اسـت كه به 

وسـیله‌‌ی آن اقـدام سیاسـی سیاسـت‌گذاران باید مورد قضـاوت قرار گیرد و اهداف سیاسـت 

1. گوزینـی، اسـتفانو، سـوگانامی، لیتـل، والتـز و دیگـران )۱۳۹۰( نظریـه روابـط بین‌الملـل‌: پیشـینه و 

قومـس، ص ۱۸۹. نرش  چشـم‌انداز، 

2. دهقانی فیروز‌آبادی، سـید‌جلال )۱۳۸۹(، دیپلماسـی فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران در منطقه خلیج 

فارس، »فصل‌نامه سیاسـت«، دوره ۴۰، شامره ۴، صص ۴۳ ـ ۴۶.

3. به نقل از مریم درخشنده لزرجانی و محمدرضا دهشیری، ۱۳۹۷: ۴۳.
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خارجـی نیـز باید در قالـب منافع ملی تعریف شـود.1 مورگنتـا در نظریه موازنـه‌‌ی قوا مفهوم 

منافـع ملـی را محور اصلی مباحث خود قرار داده اسـت. او منافـع ملی را مفهومی کلیدی و 

واقعیتـی عینی جهت شـناخت فکـر و اقدام سیاسـت‌گذاران معرفی کرده اسـت. در نظریه‌‌ی 

او، منافـع ملـی معیار همیشـگی اسـت که بـا آن می‌تـوان اقدامات سیاسـی را ارزیابـی کرد. 

مورگنتـا معتقـد اسـت کـه منافع ملی یـک کشـور باید متناسـب با قـدرت و توانایی‌هـای آن 

باشـد. بـه بـاور او، منافـع ملی ممکن اسـت شـامل مفاهیمی ماننـد منافع مشرتک یا امنیت 

مشرتک، منافـع اولیه و منافـع ثانویه، منافع آغازیـن، اجتماع منافع، منافع همسـان و مکمل، 

منافـع حیاتـی، منافع ضروری و متغیر، منافـع محدود و خاص، منافع مـادی و منافع کلیدی 

و اصلـی باشـد.2 مورگنتـا منافـع ملی را بـا قدرت پیونـد می‌زند، امـا عـده‌ای از واقع‌گرایان، 

منافـع ملـی را از منظـر امنیـت بررسـی می‌کننـد. به‌‌عقیـده‌‌ی شـومان، امنیـت هـدف اولیـه 

سیاسـت خارجـی کشورهاسـت و اگر کشـوری نتواند این هـدف را تامین کنـد، نمی‌تواند به 

سـایر اهـداف خود، نظیر رفاه اقتصادی شـهروندان مبـادرت ورزد. بنابراین در این تلقی حفظ 

موجودیـت و بقـا، مؤلفـه اصلی منافع ملی اسـت.3

نگاه سیاسی محمد داوود و بحران نیم‌‌قرن در افغانستان

۱. اخلاق سیاسی محمد داوود 

 تاریخ‌نویسـان تمامـاً محمـد داوود را مـردی جاه‌طلـب، مغـرور، کوته‌فکـر، فاقـد خـرد 

سیاسـی ولـی مصمـم و بـا پشـت‌کار4 خوانده‌انـد. او در دورهـی ریاسـت‌جمهوری خـود با 

آزادی‌هـای فـردی و دموکراسـی مخالـف بـود و علیه آن به دسیسـه و توطئه برخاسـت. در آن 

دوره آزادی مطبوعـات از میـان رفـت و در راه انتشـار روزنامه‌ها موانع ایجاد گردید.5 شامری 

1. به نقل حیدر پیری و پریسا دهقانی ۱۳۹۷: ۱۶۱.

‌2. به نقل از جواد صالحی و سید‌کاظم رضوی، ۱۳۹۶: ۱۳۰.

3. به نقل از دهزاد، ۱۴۰۰: ۱۲۶.

4. آهنگ، محمد‌آصف )۱۳۹۹( تاریخ افغانستان )یادداشت‌ها و برداشت‌ها(، کابل: نشر واژه، ص ۳۱۱.

5. پنجشیری، حبیب )۱۴۰۰(، تاریخ معاصر افغانستان، چ ۳، کابل: انتشارات سید‌حسیب‌الله، ص ۱۳۵.
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از پژوهشـگران می‌گوینـد کـه او در زمـان نخسـت‌وزیری‌اش نیـز تلاش می‌کرد تـا به قدرتش 

بیفزایـد و صلاحیت‌هـای شـاه را محـدود کنـد. ایـن موضوع باعث شـد کـه اختلافاتی میان 

او و محمـد ‌ظاهرشـاه بـه میـان آیـد. از همین خاطر منتقـدان محمـد داوود به ایـن باور‌ند که 

بحران امروزی افغانسـتان ناشـی از سیاسـت‌های نابخردانـه‌‌ی اوسـت.1 او در زمان صدارت 

شـاه‌محمود با طیفی از روشـن‌فکران برخورد عقده‌مندانه را روی دسـت گرفت؛ چون بخش 

اعظـم روشـن‌فکران بـا او همـکاری نکردند و تابـع برنامه‌هـای او برای کنار زدن شـاه‌محمود 

خـان نگردیدنـد2. او بالاخـره سر سـتیز و دشـمنی بـا آنـان را گرفـت. هـدف اصلـی محمد 

داوود، کنـار زدن شـاه‌محمود و کسـب چوکـی صدارت بـود. او در این مورد می‌خواسـت از 

جنبـش مشروطیت و روشـن‌فکران اسـتفاده ابـزاری کند.3

۲. سرنوشت مبهم منافع ملی و سیاست پشتونستان‌خواهی

اگـر منافـع ملی سـتاره‌‌ی رهنمای سیاسـت خارجی اسـت، در نبـود این سـتاره‌‌ی رهنما، 

مسـیر و جهت‌گیـری سیاسـت خارجـی بـا سرگردانی و حیـرت رو‌بـه‌رو خواهد بـود. انتظار 

یـک سیاسـت خارجـی هدفمنـد، تأثیرگـذار و فعـال در نظامـی موجه اسـت کـه منافع ملی 

به‌صورت روشـن تعریف شـده و محورهای اساسـی آن مورد توافق رژیم حاکم، اپوزیسـیون، 

احـزاب و نهادهـای مدنـی قـرار داشـته باشـند. در جامعه‌ای که بـر سر محورهای اساسـی و 

خطوط منافع ملی توافق نظر میان نخبگان سیاسـی وجود نداشـته باشـد، سیاسـت خارجی 

بـا چالش‌هـای جـدی روبه‌رو بـوده4 و بحران‌های پسـین را در کشـور در پی خواهد داشـت. 

ازایـن‌‌رو اگـر بخواهیـم از مفهـوم »منافـع ملـی« بـرای درک سیاسـت خارجـی کشـورهای 

مختلـف اسـتفاده کـرده و همچنین از ایـن مفهوم بـرای واکاوی و ارزش‌یابی خط ‌مشـی‌های 

خارجـی کشـور خودمـان بهره بگیریم، باید قبـل از هر چیـزی در تدقیق مفهـوم و ابهام‌زدایی 

1. آهنگ، محمد‌آصف )۱۳۹۹( تاریخ افغانستان )یادداشت‌ها و برداشت‌ها(، کابل: نشر واژه، ص ۳۱۰.

2. همان، ص ۲۹۵. 

3. فرید یونس، سردار محمد‌داوود: مختصری از اشتباهات و بدبختی افغانستان، ۱۲ آبان ۱۴۰۰.

4. سجادی، عبدالقیوم )۱۳۹۷( سیاست خارجی افغانستان، کابل: نشر دانشگاه خاتم‌النبیین، ص ۲۶۸.
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از آن بکوشـیم کـه واقعـاً هدف از منافع ملی در سیاسـت خارجی کشـورها چیسـت. طوری 

کـه در تعریـف منافـع ملی مطرح اسـت، هـدف از منافـع ملی در سیاسـت خارجـی، تأمین 

امنیت ملی کشـور، توسـعه همه‌جانبـه )اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی و اجتماعـی(، حفظ و 

تقویت ارکان هویت‌بخش، کسـب و ارتقای منزلت و جایگاه راهبردی برای کشـور در سـطح 

منطقـه‌ای و بین‌المللی1 اسـتوار بودن سیاسـت خارجـی برمبنای نگاه ملی، حـل منازعات و 

جـدال داخلی و... اسـت. 

متأسـفانه مفهـوم منافـع ملـی در افغانسـتان از سـالیان درازی بدین ‌سـو، نامعلـوم بوده و 

در پـرده‌‌ی ابهـام باقـی مانـده اسـت. دلیل مبهم بـودن آن ریشـه در حکومت‌هـای غیر‌مردمی 

و وابسـته دارد؛ یعنـی اراده‌‌ی سیاسـی اکثریـت مـردم در امـر چگونگی ایجـاد حکومت‌ها در 

ایـن سرزمیـن، هیچ‌گاهـی وجـود نداشـته اسـت.2 بـا توجه بـه آنچه مطـرح شـد، منافع ملی 

در رویکـرد سیاسـت‌ خارجی افغانسـتان در زمان حکومـت‌داری محمد داوود چـه در دوره‌‌ی 

صـدارت و چـه در دوره‌‌ی جمهوریت، مبهم و بی‌سرنوشـت بود. سیاسـت داخلی و خارجی 

او همـواره دارای ماهیـت قومـی و قبیلـه‌ای بـوده و سیاسـت خارجـی کشـور نیـز علاوه بر 

تأثیرپذیـری از دیگـر عوامـل خلاف منافع ملی، از سـاختار سـنتی و قبیله‌ای قدرت سیاسـی 

متأثـر بود3 کـه نمی‌توانسـت تمثیل‌کننـده‌‌ی منافع ملی باشـد.

 او زمانـی هم که به سـمت آمریکا و روسـیه دسـت همـکاری دراز کـرد، هدفش تضعیف 

پاکسـتان به منظور ایجاد پشتونسـتان بود. این سیاسـت منافع ملی را در این کشـور به‌شـدت 

آسـیب زد. پشتونسـتان‌خواهی محمـد داوود به‌خصـوص در دوره‌‌ی صـدارت‌‌اش، مهم‌ترین 

هـدف سیاسـت خارجـی‌ او به‌‌شامر می‌رفـت کـه برعکـس او، برای امنیـت، اقتصـاد و رفع 

مشـکلات اجتماعـی کـه تامین‌کننـده‌‌ی منافـع ملـی اسـت، برنامـه‌‌ی واضـح نداشـت. او 

) iran emrooz.net( ،30.11.2021 ،1. علی‌رضا علوی‌تبار

2. دهـزاد، عبدالمنـان، جایـگاه منافع ملی در دولت‌های مدرن )با تأکید بر افغانسـتان پسـا ۲۰۰۱ تا۲۰۲۰( 

»مجله علمی-تحقیقی دعوت«، سـال دوم، شامره ۳ و ۴، خزان و زمسـتان ۱۴۰۰، ص ۱۳۴.

3. سجادی، عبدالقیوم )۱۳۹۷( سیاست خارجی افغانستان، کابل: نشر دانشگاه خاتم‌النبیین، ص ۳۰.
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موضوع پشتونسـتان را جزو خط مشـی سیاسـی خـود قرار داد، تـا اولاً در موقفـش در داخل 

خانـواده سـلطنتی محفوظ باشـد و از سـوی دیگـر افغانسـتان را تنها ملک پشـتون‌ها معرفی 

کنـد.1 محمـد داوود در خصـوص پشتونسـتان اولاً هیـچ برنامه‌‌ی دقیـق و واقع‌بینانـه‌‌ای‌ ارائه 

نکـرد کـه چگونه و با کمـک کی‌ها می‌تواند قضیه‌‌ی پشتونسـتان را حل کند و از سـوی دیگر 

ایـن مسـئله چقدر می‌توانـد تمثیل‌کننـده‌‌ی منافع ملـی مردم افغانسـتان باشـد. در خصوص 

قضیـه‌‌ی پشتونسـتان کـه اصلاً به نفع مـردم افغانسـتان نبود نیز، سران پشـتون‌های آن سـوی 

مـرز ماننـد خان‌‌عبدالغفـار خـان و پرسش خـان عبدالولـی خـان درسـت نمی‌دانسـتند کـه 

هـدف سردار محمـد داوود از موضوع پشتونسـتان چیسـت. ایـن موضوع را خـان عبدالولی 

خـان هـم در اثـر خویش تحت عنـوان »پاچا خـان او خدای خدمتـکاری« تذکر داده اسـت. 

او در گفت‌وگویـی بـا روان‌فرهـادی، کارمنـد عالی‌رتبـه‌‌ی وزارت خارجـه، مطـرح کـرد کـه 

مـا نمی‌دانیـم هـدف طـرف‌داران پشتونسـتان‌خواهی چیسـت. در ایـن گفت‌وگـو چنیـن 

برداشـت ‌شـد که پشـتون‌های آن سـوی سرحد هیچ‌گاه موضوع پیوسنت به‌‌خاک افغانسـتان 

را مطـرح نکرده‌انـد. همین‌گونـه عبدالملـک خـان عبدالرحیـم‌زی، و‌زیـر مالیـه وقـت و 

»کنرادشـتار« محقـق آلمانـی، بـه ایـن بـاور شـده بودند کـه هـدف  محمـد داوود از موضوع 

پشتونسـتان‌خواهی ابـزاری بـود.2 یعنـی او نظریـه‌‌ی پشتونسـتان‌خواهی را به‌عنوان اسـتیژی 

برای توسـعه شـخصیت سیاسـی خود در جامعه پشـتون‌های افغانسـتان و پاکسـتان در میان 

شـهزادگان در رقابت‌هـای ذات‌البینـی3 مطرح کـرد، نه به‌‌منظـور منفعت افغانسـتان. با توجه 

بـه آنچـه مطرح شـد، سرنوشـت منافع ملـی در زمان حکومـت‌داری محمد داوو مبهـم بود و 

او هیـچ کاری نکـرد کـه بتوانـد منافع ملی را بـه مفهوم مدرنـش تامین کند‌. 

1. آهنگ، محمد‌آصف )۱۳۹۹( تاریخ افغانستان )یادداشت‌ها و برداشت‌ها(، کابل: نشر واژه، ص ۳۱۴.

2. همان، صص۳۲۲-۳۱۴.

3. مـرادی، صاحب‌نظـر)۱۳۹۴(، افغانسـتان در سـده بیسـتم )از کـرزی تـا عبدالرحمن(، کابل: انتشـارات 

سـعید، ص ۲۹۲.
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۳. سیاست خارجی داوود و وابسته‌سازی افغانستان به شوروی

وابسـتگی افغانسـتان در زمـان صدارت محمـد داوود به اتحاد جماهیر شـوروی، از آن‌‌جا 

آغـاز ‌شـد کـه مطرح کردن قضیه‌‌ی پشتونسـتان و پیشـنهاد کمـک نظامی از ایـالات متحده‌‌ی 

آمریـکا کـه به‌‌دلیـل هم‌پیمان بـودن آمریکا با پاکسـتان و مخالفـت محمد داوود با این کشـور 

بر سر مسـئله‌‌ی پشتونسـتان، نتیجه نداد.1

 سیاسـت ستیزه‌جویانه‌‌ی محمد داوود در مقابل پاکسـتان در دوران صدارت‌‌اش به منظور 

ایجاد پشتونسـتان، خلاف منافع ملی بـود. مخالفت جدی محمد داوود با تصمیم پاکسـتان 

در ۲۷ مـارچ ۱۹۵۵ مبنـی بـر ایجـاد صوبه‌های پاکسـتان زیر عنوان پاکسـتان غربـی در یک 

واحـد به‌‌منظـور بـه وجـود آوردن موازنه میان پاکسـتان شرقـی و غربی و تظاهـرات تاریخ ۱۰ 

حمل ۱۳۳۴ در شـهر کابل و حمله به سـفارت پاکسـتان و پایین کشـیدن بیرق سـفارت این 

کشـور و آتـش زدن آن، پاکسـتان را دشـمن افغانسـتان سـاخت. در نتیجـه‌‌ی آن، روابـط بیـن 

اسلام‌آباد و کابل برهم خورد و پاکسـتان توانسـت افغانسـتان را در سـطح بین‌الملل کشوری 

متعرض معرفی کند. بناً با داغ شـدن قضیه‌‌ی پشتونسـتان و دوام دشـمنی با پاکسـتان، راه‌های 

بازرگانی افغانسـتان بسـته شـد و روابط پاکستان و افغانسـتان برهم خورد. به‌‌خاطر جبران آن، 

محمـد داوود قـراردادی را در‌بـاره ترانزیـت مال‌التجاره از طریق اتحاد جماهیر شـوروی با این 

کشـور امضا کرد و در ماه اسـد ۱۳۳۴ از طرف شـورای ملی تصویب شـد و شاه آن را توشیح 

نمـود. امـا ایـن کار بـه دلیل نبود شـاهراه‌ و مصـارف بلند ترانسـپورتی و گیر مانـدن کالاهای 

تجارتی‌ در پاکسـتان، عدم صـادرات محصولات تجارتی و بند ماندن ماشـین‌آلات مربوط به 

کارخانه‌جـات، برعکـس، کشـور را با مشـکلات جدی‌‌تر روبـه‌رو کرد.2 به ایـن خاطر محمد 

داوود از روسـیه طالب کمک‌های زیاد شـد. با دریافت کمک‌های زیاد از روسـیه، کشـور در 

عرصه‌‌ی نظامی کاملاً وابسـته به روسـیه شـد و با آن سـیلی از مشـاوران روسـی به افغانستان 

1. فرهنـگ، میر محمد‌صدیق )۱۳۶۷(، افغانسـتان در پنج قرن اخیر، پشـاور: انتشـارات انجنیر احسـان‌الله 

مایار، ص ۴۶۲.

2. آهنگ، محمد‌آصف )۱۳۹۹( تاریخ افغانستان )یادداشت‌ها و برداشت‌ها(، کابل: نشر واژه، ص ۳۲۴-۳۲۳.
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سرا‌زیـر شـدند. مضـاف بـر ایـن تربیت نظامـی صدها محصـل در آموزشـگاه‌های شـوروی 

و حضـور مشـاوران روسـی در قطعـات نظامی اردوی افغانسـتان برای بیش از بیسـت سـال 

متواتـر، به‌کلـی نیروهای مسـلح افغانسـتان، اردو و قوای هوایی را تغییر شـکل داد.

 ایـن تغییـر در کشـوری عقب‌مانـده مانند افغانسـتان، نقـش تعیین‌کننده به اتحـاد جماهیر 

شـوروی داد و از نگاه اسـتخباراتی افغانسـتان را در بعُد نظامی، اداری و اسـتخباراتی در کنترل 

خـود قـرار داد. مطابق داده‌های منابع اطلاعاتی شـوروی در زمان جمهوریت محمـد داوود، در 

سـال ۱۹۷۷ که.جی.بی ۷۲ مأمور و ۹۰ مخبر از میان اتباع شـوروی و ۱۵ مأمور و ۱۹ مخبر 

دیگر از میان کارشناسـان نظامی در خدمت داشـت‌. تعداد مأمور‌ها و چگونگی گسرتش آن‌ها 

میـان کسـانی که آماج حمله‌‌ی اسـتخبارات قرار داشـتند، این امکان را به‌‌دسـت مـی‌داد تا همه 

محلات شوروی‌نشـین زیر پوشـش اسـتخباراتی قرار داده شـود.1 با وجود تلاش‌های ظاهرشاه 

بـرای بهبود مناسـبات با پاکسـتان و کاهش نفوذ شـوروی، جهت‌گیری جدید برای افغانسـتان 

دیگـر بسـیار دیرهنـگام و حتـا ناممکن بـود. حـزب دموکراتیک خلق با اسـتفاده از فضـای باز 

سیاسـی دهـه‌‌ی دموکراسـی ظهور کـرد و حتا تلاش‌های موسـی شـفیق، آخرین نخسـت‌وزیر 

شـاه )۱۹۷۲-۱۹۷۳( بـرای کاهش اتکا بر شـوروی با شکسـت مواجه شـد.2

تغییر سیاست خارجی محمد داوود و پیامد آن برای افغانستان

 سیاسـت خارجـی نامتـوازن محمـد داوود و تعریـف وارونـه از منافـع ملـی در دوران 

صدارت‌‌اش، سـبب شـد که افغانسـتان یک‌باره در انحصـار حزب دموکراتیک خلـق و اتحاد 

جماهیـر شـوروی قـرار بگیرد و نیز نارضایتی مـردم از رژیم بالا بگیرد3؛ یعنـی محمد داوود با 

بازگشـت به قـدرت به‌عنـوان رئیس‌جمهـوری )۱۹۷۳-۱۹۷۸( در صدد کنرتل کامل قدرت 

برآمد و تغییر عمده در سیاسـت خارجی افغانسـتان به وجود آورد. او در دوران جمهوریت‌‌اش 

1. مـرادی، صاحب‌نظـر )۱۳۹۴(، افغانسـتان در سـده بیسـتم )از کـرزی تـا عبدالرحمن(، کابل: انتشـارات 

سـعید، ص ۳۰۶.

.bbc -۲۰۱۶ 2. محمدقاسم عرفانی: ۲۶ دسامبر

3. آهنگ، محمد‌آصف )۱۳۹۹۹( تاریخ افغانستان )یادداشت‌ها و برداشت‌ها(، کابل: نشر واژه، ص ۴۳۴.



پنجاه سال بحران
کودتای محمد داوود و  پیامدهای آن

58

ایـن وضـع را به نفع خود نمی‌دید و سیاسـت خارجی افغانسـتان را در معـرض بی‌اعتمادی و 

بی‌بـاوری غـرب و آمریـکا قرار می‌داد. از جانب دیگر، سیاسـت داخلـی و اعضای حکومت 

وی را بیـش از پیـش تحـت نفـوذ روسـیه قـرار می‌دادند.1 بـه این ترتیـب به‌‌نظر می‌رسـید که 

احساسـات پشتونسـتان‌خواهی محمـد داوود در دوره جمهوریـت‌‌اش فروکـش کـرده بـود و 

نظـر بـه مشـوره‌‌ی بـرادرش تصمیـم گرفـت تـا در سیاسـت خارجی خـود تجدید نظـر کند؛ 

بدیـن معنـا که بایسـتی روابط خـود را با همسـایگان خود ایران و پاکسـتان بهبود بخشـد و از 

شـوروی فاصلـه گرفته بـه آمریکا نزدیک‌تر شـود.2

اشـتباه دیگـر محمـد داوود ایـن بود که او با یـک چرخش زودهنگام و گرایـش و تماس با 

کشـورهای همسایه، کشـورهای غربی و ایالات متحده و علاقه‌مند ساختن آنان به افغانستان، 

سرنوشـت سیاسـی این کشـور را بـه‌‌ بحـران کشـاند. در سـال ۱۹۷۶ هنری کسـینجر، وزیر 

خارجـه ایـالات متحده‌‌ی آمریـکا، از کابل دیدن کرد و از پیشـنهادات محمد داوود پشـتیبانی 

نمـود. شـاه ایـران به‌عنـوان هم‌پیامن آمریـکا نیز بـرای محدودسـازی نفـوذ شـوروی تلاش 

می‌کـرد. بدیـن منظـور شـاه ایـران به محمـد داوود پیشـنهاد کمـک یک بلیـون دالـری را داد 

و وعـده سـپرد کـه در سـال ۱۹۷۵ ایـن رقـم را دوچنـد )دو بلیـون دالـر( می‌کند.3 از سـوی 

دیگـر محمـد داوود نیز در داخل افغانسـتان تصامیم عجولانه‌ای مانند قلع‌وقمع‌سـازی سران 

جمعیت اسلامی به مشـوره‌‌ی پرچمیان که ضرب شسـت عناصر اخوانی را دانشـگاه تجربه 

کـرده بودنـد4 روی دسـت گرفـت و نیـز دسـت به تصفیـه‌‌ی رهربان حـزب دموکراتیک خلق 

طـرف‌دار اتحـاد جماهیـر شـوروی زد. بـا وجـود اینکـه او درک درسـتی از نفـوذ روس‌هـا و 

1. سجادی، عبدالقیوم )۱۳۹۷( سیاست خارجی افغانستان، کابل: نشر دانشگاه خاتم‌النبیین، ص ۱۸۴.

2. سیسـتانی، محمداعظـم )۱۳۹۳( مقدمـه‌ای بـر کودتـای ۷ ثور و فجایـع ۸ ثور در افغانسـتان، چ ۲، نشر 

آموزش ایـران، درگوتنبرگ سـویدن، ص ۶۹.

3. سجادی، عبدالقیوم )۱۳۹۷( سیاست خارجی افغانستان، کابل: نشر دانشگاه خاتم‌النبیین، ص ۱۷۸.

4. سیسـتانی، محمداعظـم )۱۳۹۳( مقدمـه‌ای بـر کودتـا ۷ ثـور و فجایـع ۸ ثـور در افغانسـتان، چ ۲، نشر 

آمـوزش ایـران، درگوتنبرگ سـویدن، ص ۶۶.
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حـزب دموکراتیـک خلق افغانسـتان در داخـل حکومت و اردو نداشـت، نمی‌خواسـت باور 

کنـد آنانـی کـه قـدرت را بـه او داده‌انـد، تـوان سرنگونـی‌اش را نیز دارنـد.1 از سـوی دیگر در 

نتیجـه‌‌ی این تغییـر رویکرد، محمد داوود به پیشـنهاد دولت‌هـای غربی به دو اقـدام مهم باید 

دسـت مـی‌زد: یکـی تصفیه‌‌ی پرچمی‌هـا و خلقی‌ها و سـائر گروه‌های چپـی و دیگری تغییر 

در روابـط خارجـی.2 چنیـن تغییـری در قدم اول باعـث اتحاد خلق و پرچم به منظور سـقوط 

محمد داوود  شـد.3

 تغییـر رویکـرد سیاسـت خارجی محمـد داوود و موقف داخلـی او در برابـر سران حزب 

دموکراتیـک خلق افغانسـتان، اعضـای حزب دموکراتیک را وادار سـاخت تـا تصمیم نابودی 

حکومـت داوود را روی دسـت بگیرنـد. آنهـا بـرای انجـام یـک کودتـا فرصت خوبـی را پیدا 

کردنـد؛ چـون حزب دموکراتیک خلق حمایت همه‌جانبه‌‌ی شـوروی را داشـت و اکثریت آنان 

در مسـکو تحصیل کرده بودند. از سـوی دیگر، در همه‌‌ی سـاختارهای افغانسـتان به‌خصوص 

سـاختار امنیتـی و اداری نفـوذ کـرده بودند. سرانجام به تاریـخ ۷ ثور ۱۳۵۷ حـزب دموکراتیک 

خلق افغانسـتان دسـت به کودتا زد و با سرنگونی رژیم جمهوری داوود و قتل و قتال زیاد افراد 

و همکارانش4 رژیم مسـتبد دیگری بر سرنوشـت افغانسـتان حاکم شد. 

کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ و کشـته شـدن محمد داوود، تجاوز اتحاد جماهیر شـوروی، تسلط 

کمونیسـم بر افغانسـتان، شـکل‌گیری احزاب در بیرون از افغانسـتان با مداخله‌‌ی کشـورهای 

منطقـه، تشـدید اختلافـات دوبـاره‌‌ی جریان‌های چپی و سرانجام شـعله‌ور شـدن جنگ‌های 

نیابتی در افغانسـتان را به همراه داشـت که طعم تلخش را تا اکنون می‌چشـیم. تسـلط حزب 

1. آهنگ، محمد‌آصف )۱۳۹۹( تاریخ افغانستان )یادداشت‌ها و برداشت‌ها(، کابل: نشر واژه، ص ۴۳۷.

2. دستگیر نایل، ۷ قوس ۱۳۹۳.

3. سیسـتانی، محمداعظـم )۱۳۹۳( مقدمـه‌ای بـر کودتـای ۷ ثور و فجایـع ۸ ثور در افغانسـتان، چ ۲، نشر 

آموزش ایـران، درگوتنبرگ سـویدن، ص ۸۱.

4. مـرادی، صاحب‌نظـر )۱۳۹۴(، افغانسـتان در سـده بیسـتم )از کـرزی تـا عبدالرحمن(، کابل: انتشـارات 

سـعید، ص ۳۲۴.
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دموکراتیـک خلـق افغانسـتان با ایدئولـوژی کمونیسـم، سرآغاز تشـدید جنگ در افغانسـتان 

پسـا محمد داوود  محسـوب می‌شـود. جهاد مردم افغانسـتان با تسـلط کمونیسـم و اشـغال 

افغانسـتان توسـط اتحـاد جماهیـر شـوروی، شـدت پیـدا کـرد و نیـز فرصت‌هـای پیش‌آمده 

زمینـه را طـوری مسـاعد سـاخت کـه آمریـکا و روسـیه به‌‌خاطـر رفـع تهدیـد منافع‌شـان در 

منطقـه، افغانسـتان را به‌ یکـی از عرصه‌های رقابت جهانـی خویش تبدیل کردنـد. این رقابت 

از اعامل نفـوذ سیاسـی و اقتصـادی آغـاز و تـا سرحد هجوم سـخت نظامی ادامـه یافت.1 

در ایـن رقابـت کشـور‌های غربـی، متحـدان عـرب و به‌ویژه پاکسـتان، بدون شـک که در 

پیـکار خـود بـر ضـد اتحاد شـوروی از افغانسـتان اسـتفاده‌ ابـزاری کردنـد و جهاد مـردم این 

کشـور را یـک جنگ نیابتی سـاختند؛ جنگی که در جریان آن کشـور‌های غربـی و در رأس آن 

ایـالات متحـده‌‌ی‌ آمریکا و کشـور‌های عربی با متولیت پاکسـتان به‌گونه‌‌ی‌ منظم به تشـویق، 

سـازمان‌دهی، شـیوع و تعمیق افراطیت دینـی پرداختند.2 تداوم تعـارض قومی، تهاجم اتحاد 

جماهیر شـوروی و شـکل‌گیری اختلافـات مرزی با پاکسـتان به‌‌منظور ایجاد پشتونسـتان که 

عمده‌تریـن دغدغـه‌‌ی محمـد داوود بـود، یکی دیگـر از چالش‌هـای نزدیک به نیم‌‌قـرن اخیر 

افغانسـتان اسـت کـه همواره امنیـت و ثبات در این کشـور را متأثر سـاخته اسـت و هنوز هم 

این تعارض وجـود دارد. 

1. سجادی، عبدالقیوم )۱۳۹۷( سیاست خارجی افغانستان، کابل: نشر دانشگاه خاتم‌النبیین، ص ۱۸۹.

 .8am.media ،۱۳۹۷ 2. رنگین دادفر سپنتا، ۲۹ حمل
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نتیجه‌گیری

محمد داوود به‌عنوان بانی جمهوریت در افغانسـتان دو دوره حکومت‌داری را در این کشـور 

تجربـه کرده اسـت. در دوره‌‌ی اول از طرف شـاه به‌حیث صدر‌اعظـم )۱۹۵۳ - ۱۹۶۳( برگزیده 

شـد و در دوره‌‌ی دوم در سـال ۱۳۵۲ طی کودتایی، نظام شـاهی را سر‌نگون و خود را به‌حیث 

رئیس‌جمهـوری اعلام کـرد. او در دوره‌‌ی صـدارت‌‌اش قضیه‌‌ی پشتونسـتان را خلاف توجه به 

منافـع ملی به‌شـدت پی‌گیـری و با پاکسـتان روابط سیاسـی را قطع کـرد که نارضایتـی ایالات 

متحـده‌‌ی آمریـکا را در پـی داشـت. از سـوی دیگـر، در آن دوره با اتحاد جاهیر شـوروی روابط 

گرم گرفت و افغانسـتان را کاملاً وابسـته این کشـور سـاخت. او در دوره‌‌ی جمهوریت سیاست 

پشتونسـتان‌خواهی‌اش را فروکاسـت و خواست با پاکسـتان، ایران و کشورهای عربی هم‌پیمان 

ایـالات متحـده امریـکا روابـط دوسـتی برقـرار کنـد و روابـط‌‌ش را با اتحـاد جماهیر شـوروی 

کاهـش بدهـد. در نتیجـه، جمهوریت محمد داوود توسـط حـزب دموکراتیک خلـق به رهبری 

تره‌کـی و حمایـت روسـیه طـی کودتایـی در ۷ ثـور ۱۳۵۷ سر‌نگـون شـد و قـدرت به چپی‌ها 

تعلق گرفت و افغانسـتان وارد  بحران‌های طولانی‌مدت شـد که پیامدهای ناگواری داشـت.

 بنـاً یافته‌هـا و نتایـج این بررسـی کتاب‌خانه‌‌ای نشـان می‌دهـد که منافع ملی در سیاسـت 

خارجـی محمـد داوود مسـیر مبهمـی را پیموده و او مسـئله‌‌ی پشتونسـتان را به‌عنـوان منافع 

ملی همواره داغ نگهداشـت که پیامد آن در سیاسـت خارجی دشـمنی با پاکسـتان و وابستگی 

افغانسـتان بـه روسـیه بـه دلیل هم‌پیامن بودن پاکسـتان بـا ایالات متحـده به‌عنـوان مخالف 

و رقیـب جـدی روسـیه بـود. از سـوی دیگـر سیاسـت پشتونسـتان‌خواهی او تخـم نفـاق و 

قوم‌گرایـی را در افغانسـتان کاشـت. عمده‌تریـن چالش‌هـای تغییر سیاسـت خارجی محمد 

داوود در افغانسـتان را می‌شـود سرنگونـی رژیـم داوود، تهاجـم اتحـاد جماهیـر شـوروی به 

افغانسـتان، تسـلط ایدئولـوژی کمونیسـم، تبدیـل شـدن افغانسـتان به میـدان رقابـت امریکا 

و روسـیه، شـکل‌گیری احـزاب مخالـف کمونیسـم در بیـرون از کشـور و تأثیـر آن بـر تداوم 

جنگ‌هـای نیابتـی در افغانسـتان پسـا پیـروزی مجاهدیـن، تقویـت زمینه‌هـای بنیادگرایـی 

مذهبـی و سرانجـام ایجـاد زمینه‌هـای مداخله و تهاجـم امریکا بر افغانسـتان و تـداوم جنگ 

بیست‌سـاله‌‌ی افغانسـتانِ پسـا ۲۰۰۱ و... دانست. 
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مقدمه

کشـورها و ملت‌هایی که مسـیر دشـوار دموکراسـی واقعی را موفقانه پیموده‌‌اند‌‌، اکنون به 

ثبـات و توسـعه‌‌ی سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی و حقوقی رسـیده‌اند. برعکس، کشـورهایی 

کـه هنـوز در دام اسـتبداد گیر مانده‌‌انـد‌‌، اکثراً بی‌ثبـات و شـکننده و محروم‌‌اند.

نخسـتین  در  داوود  محمـد‌  کـه  می‌کننـد  بیـان  به‌وضاحـت  تاریخـی  گزارش‌هـای 

سـخنرانی‌اش پـس از کودتـا، یگانه هـدف خود از سرنگون سـاختن نظام شـاهی مشروطه را 

برگردانـدن حکومـت به مردم افغانسـتان عنـوان می‌کند و تأسـیس نظام جمهـوری را در برابر 

نظـام موروثـی سـلطنت، به مـردم افغانسـتان مژده می‌دهـد؛ امـا واقعیت‌هـای تاریخ معاصر 

افغانسـتان نشـان می‌دهند که روند دموکراسی‌سـازی افغانسـتان دقیقاً از همیـن دوره متوقف 

شـده و تـا هم‌‌اکنـون در یـک بن‌بسـت تاریخـی متوقـف مانده اسـت.

در این نوشـته بر آن هسـتیم تا ماهیت و چیسـتی جمهوریت محمد داوود را در مقایسـه با 

اصـول و مبانـی جمهوریـت و همچنین در مقایسـه با روند شـکل‌گیری دموکراسـی در نظام 

شـاهی مشروطـه، مورد بحث قـرار بدهیم.

بررسی مفهوم و مبانی جمهوریت

کلمـه‌‌ی جمهوریـت بـه معنـای توده‌‌ی مـردم اسـت و بالطبـع حکومت جمهـوری نیز به 

معنـای حکومـت تـوده‌‌ی مردم می‌باشـد. واژه‌‌ی جمهوریت برگرفتـه از لغـت Republic و از 

ریشـه‌‌ی لاتینـی Republic بـه معنـای مربوط بـه همگان )Publics( اسـت. پـس از مصطلح 
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شـدن واژه‌‌ی جمهـوری، مـراد از آن نوعـی نظـام سیاسـی بـود کـه به‌جای پادشـاه و سـلطان‌ 

کـه اقتـدار موروثـی داشـت، یک نفر از طـرف مردم بـرای مدتی معین بـه هـدف اداره‌‌ی امور 

انتخاب شود.1 کشـور 

نظـام جمهوریت در علوم سیاسـی، نظامی شناخته‌شـده و دارای تعریف واضح اسـت و 

بـه نظامـی گفته می‌شـود کـه در آن جانشـینی رئیس حکومت کشـور موروثی نیسـت، مدت 

ریاسـت غالبـاً محدود اسـت و انتخاب با رأی مسـتقیم یا غیر‌مسـتقیم انجام می‌شـود.2 

دموکراسـی نیـز به‌عنـوان یـک مفهـوم هم‌معنا بـا جمهوریت، بـه معنای حکومتی اسـت 

کـه به نوعـی تصمیم‌گیری جمعی تعلـق دارد. در این حکومت نمایندگانی از سـوی اکثریت 

مـردم انتخاب می‌شـوند تـا بر امـور جمعی از جانـب آنان تصمیم‌گیـری کنند.3 

تاریـخ نشـان می‌دهد که اندیشـه‌‌ی دموکراسـی به‌تدریج رشـد کـرده و قبـل از آن دولت‌ها 

کوشـیده‌اند تـا بـا وسـائل دیگری مـردم را بـه فرمان‌بـرداری از خـود معتقد کنند. بـا پیشرفت 

تمـدن و رشـد اندیشـه‌ها، مسـلمّ شـد کـه حکومـت متکـی بـر زور، پایه و اساسـی نـدارد و 

حکومـت بایـد مشروعیـت خویـش را از مـردم بگیـرد و بـه آن‌هـا بابـت رفتـار و گفتـار خود 

پاسـخگو باشد.

برعکـس نظـام اسـتبدادی، نظام‌هـای جمهـوری و دموکراتیـک مـردم را از حاشـیه بـه 

منت تصمیم‌گیری‌هـای سیاسـی می‌آورنـد و معتقدنـد کـه مـردم همان‌گونـه کـه می‌تواننـد 

»سـوژه«‌‌ی سیاسـی باشـند، می‌تواننـد »فاعـل سیاسـی« هم باشـند. بـه همین دلیـل، دانش 

سیاسـی مهم‌تریـن ویژ‌گـی جمهوریـت را »مردم‌محـور« بـودن آن می‌دانـد. 

یکـی از تدابیـر سنجیده‌شـده در نظام‌هـای جمهـوری بـرای جلوگیـری از اسـتبداد، ایـن 

اسـت کـه در ایـن نظـام حاکـم مادام‌العمر وجـود ندارد و بـا این کار علاوه بر اینکـه زمینه‌‌ی 

1. عباس شفیعی‌نیا، ۱۳۹۷، ص ۷۲.

2. محمد محق، ۱۳۹۸.

3. ربانی گلپایگانی، ۱۳۸۲، ص ۶۳.
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ورود چهره‌‌هـای نـو بـه عرصـه‌‌ی‌ رهبری را فراهـم کرده، اگر حاکمـی به خطا رفت، راه آسـان 

و کم‌هزینـه‌ای بـرای پایـان دادن بـه کار او پیش‌بینـی شـده کـه نیـازی نمی‌افتد تا بـرای به زیر 

کشـیدن حاکامن از اریکـه‌‌ی‌ قـدرت، خـون فراوانی ریختـه شـود و آشـوب‌های بزرگی برپا 

گردد.1

 همان‌گونـه کـه اشـاره رفـت، جمهوریـت در اصـل بـر خواسـت و اراده‌‌ی جمهـور مردم 

اسـتوار اسـت که در تعیین سرنوشـت سیاسـی خود و کشـور نقش مهم و برازنده دارند. مردم 

به‌‌دلیـل اینکه منشـأ حاکمیت حاکمان هسـتند، خود را نسـبت به حاکمان سربلنـد و سرافراز 

محسـوب می‌کنند. 

ساختار قدرت در دهه‌‌ی دموکراسی افغانستان

از شـواهد و منابـع تاریخـی به‌وضاحـت قابـل اسـتنباط اسـت کـه روند واقعـی دخالت 

اراده‌‌ی مـردم در تصمیم‌گیری‌هـای کلان حکومتـی، به‌صـورت نسـبی امـا واقعـی در دهه‌‌ی 

دموکراسـی در افغانسـتان آغاز شـد. در این دوره در حد اقتضائات و ظرفیت جامعه‌‌ی آن‌‌ روز 

افغانسـتان، آهسته‌آهسـته پایه‌های دموکراسـی، برابری، آزادی، تبارز اراده‌‌ی ملی و تفکیک قوا 

در افغانسـتان، گذاشـته شـد. نکته‌‌ی حائز اهمیت اینکه روند دموکراسی‌سـازی تنها یک امر 

اعطایی از جانب پادشـاه افغانسـتان نبود، بلکه نشـان‌دهنده‌‌ی خواسـت جمعی، مخصوصاً 

خواسـت اصلـی روشـن‌فکران ملی‌گرا از جملـه مشروطه‌خواهـان بود. شـاه در حقیقت این 

خواسـت مـردم را همراهـی کـرد و سرانجـام ایـن مطالبـه و اراده‌‌ی مشرتک با تدویـن قانون 

اساسـی ۱۳۴۳، تبدیـل بـه یـک رونـد قانونمنـد شـد. البته قابـل یادآوری اسـت کـه به یقین 

اکثریـت مـردم افغانسـتان در آن روزگار دقیقاً نمی‌دانسـتند که دموکراسـی چه مفهومـی دارد؛ 

امـا بدون شـک بخـش اعظم مـردم خواهان حقوق مسـاوی شـهروندی، آزادی‌هـای فردی و 

حـق سـهم‌گیری در تصامیم سیاسـی بود‌ند.

 در قانـون اساسـی ۱۳۴۳ بـرای بـار اول در تاریـخ افغانسـتان مفهـوم ملـت و دولـت به 

1. محمد محق، همان.
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معنـای بهرت و مـدرن آن تبلـور یافـت‌. طـوری که دیده می‌شـود، شـاه افغانسـتان نیـت آن را 

داشـت تـا حکومـت و ملـت جایـگاه قانونـی خـود را پیدا کننـد و قانون اساسـی بـه معنای 

واقعـی‌اش در کشـور تطبیـق شـود، نـه اینکـه ماننـد نظام‌هـای پـس از آن، دولـت و حاکمان 

احـکام قانـون اساسـی را بیشرت از دیگران نقض کننـد. البته در این‌‌جـا باید تذکر داد که شـاه 

بـا اینکـه طرفدار دموکراسـی بـود، اما قانون احزاب را امضا نکرد و شـاید از نفـوذ بیش از حد 

گروه‌هـای سیاسـی در کشـور هراس داشـت.

در خصـوص مفهـوم و ماهیـت قانونـی ملت و دولت در نخسـتین ماده‌‌ی قانون اساسـی 

سـال ۱۳۴۳ این‌گونه تصریح شـده اسـت: »افغانسـتان دولت پادشـاهى مشروطه، مسـتقل، 

واحـد و غير‌قابـل تجزيـه اسـت. حاكميـت ملى در افغانسـتان بـه ملـت تعلـق دارد. ملـت 

افغانسـتان عبـارت اسـت از تمام افـرادى كه تابعيت افغانسـتان را مطابق به احـكام قانون دارا 

باشـند. بـر هر فـرد از افـراد مذكـور كلمه‌‌ی افغـان اطلاق می‌شـود.«1

براسـاس مـاده‌‌ی ۲۵ ایـن قانون اساسـی »تمام مردم افغانسـتان بدون تبعيـض و امتياز در 

برابـر قانون، حقـوق و وظايف مسـاوى دارند.«

در ایـن قانـون اساسـی جایـگاه اراده‌‌ی مـردم در حاکمیت ملـی به‌صـورت واضح مطرح 

شـده اسـت. در ماده‌‌ی چهل‌و‌يكم این قانون اساسـی آمده اسـت: »شـوراى افغانستان مظهر 

اراده‌‌ی مـردم اسـت و از قاطبـه‌‌ی ملـت نمايندگى مى‏كند. مردم افغانسـتان توسـط شـورا در 

حيـات سـياسى مملكـت سـهم مى‏گيرند. هر عضـو شـورا در حالى كـه از يك حـوزه معين 

انتخـاب شـده، در موقـع اظهـار رأى مصالح عمومـى افغانسـتان را مدار قضاوت خـود قرار 

مى‏دهـد.«

بـر همیـن اسـاس در مـاده‌‌ی شصت‌و‌ششـم قانـون اساسـی بیان شـده اسـت: »اعضاى 

ولسى‌جرگـه مى‏تواننـد از حكومـت اسـتيضاح نماينـد.«

مطابـق مـاده‌‌ی هشـتاد‌و‌‌نهم ایـن قانـون اساسـی حـق رد یـا تأییـد رئیـس حکومـت بـه 

1. قانون اساسی دوره دموکراسی، ۱۳۴۳،  ماده اول.
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نماینـدگان ملـت اختصـاص یافت‌. در این ماده آمده اسـت: »حكومت توسـط شـخصى كه 

از طـرف پادشـاه به‌حيـث صدر‌اعظـم موظف شـده، تشـكيل مى‏گـردد. اعضـا و خط مشى 

حكومـت توسـط صدر‌اعظـم بـه ولسى‌جرگه معرفى می‌شـود و جرگـه پس از مباحثـه راجع 

بـه اعتامد بـر حكومت تصميـم مى‏گريد. در صورت صـدور رأى اعتامد، فرمان پادشـاهى 

راجـع بـه تعيني رئيـس و اعضـاى حكومـت دايـر مى‏گـردد. سـپس صدر‌اعظـم خط مشى 

حكومـت را بـه مشرانو‌جرگـه معـرفى می‌نماید.«

همچنـان کـه سـاختار قدرت سیاسـی و تفکیـک قـوا در این قانـون اساسـی به‌وضاحت 

مشـخص شـده، آزادی‌هـای عمومـی مـردم نیز به‌خوبـی تبییـن شـده‌‌اند. در مـاده‌‌ی ۲۶ این 

قانـون بـا صراحـت تمام بیان شـده اسـت که »آزادى حق طبيعى انسـان اسـت. ايـن حق جز 

آزادى ديگـران و منافـع عامـه كه توسـط قانـون تنظيم می‌گـردد، حدودى نـدارد.«

بـا ایـن هـم، در ماده‌‌ی ۳۱ ایـن قانون اساسـی بازهم تصریح شـده اسـت: »آزادى بيان از 

تعـرض مصون اسـت. هـر افغان حـق دارد فكر خود را به وسـيله‌‌ی گفتار، نوشـته، تصوير يا 

امثـال آن مطابـق قانـون اظهار كند. هـر افغان حـق دارد مطابق به احكام قانـون به طبع و نشر 

مطالـب بـدون ارائـه قبلى آن به مقامات دولتى بپـردازد. اجازه و امتياز تأسـيس مطابع عمومى 

و نرش مطبوعـات تنهـا به اتباع دولت افغانسـتان مطابق بـه احكام قانون داده می‌شـود.«1 

ساختار قدرت در جمهوریت محمد داوود

از آنجایـی کـه قانـون اساسـی بازتاب‌دهنده‌‌ی‌ خواسـت و اراده‌‌ی واقعی مردم یک کشـور 

اسـت، قانـون‌ اساسـی دولت‌ها در گام نخسـت واقعیت‌هـای تاریخی، فرهنگی، سیاسـی و 

اجتماعـی آن کشـور را بـه تصویر می‌کشـد. ازاین‌‌رو، قانون اساسـی به‌مثابه‌‌ی سـندی اسـت 

کـه سـاختار قدرت سیاسـی را ترسـیم می‌کند و حاکامن را ملزم می‌سـازد تا هـم احکام این 

قانـون را تطبیـق کننـد و هـم خـود از آن پیـروی نماینـد. تاریـخ افغانسـتان نشـان می‌دهد که 

حاکامن افغانسـتان در مـوارد متعددی به‌‌جـای صیانت از قانـون، خود خلاف احـکام قانون 

1. قانون اساسی دوره دموکراسی، ۱۳۴۳، ماده‌ی ۳۱.
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رفتـار می‌کننـد. بررسـی متن قانون اساسـی نظـام جمهوری محمـد داوود نیز نشـان می‌دهد 

کـه تـا حدودی تلاش شـده اسـت در احـکام این قانـون اساسـی، اصـول جمهوریت مطرح 

و نسـبتاً برجسـته نشـان داده شـود؛ اما در عمل، محمد داوود قانونی را که خود سـاخته بود، 

نقـض کـرد و جمهوریتـی را کـه می‌بایسـت بـر خواسـت و اراده‌‌ی شـهروندان بنا شـود و به 

پیـش برود، تبدیـل به نظام دیکتاتـوری و اسـتبدادی کرد. 

قانون اساسـی نخسـتین جمهوریت افغانسـتان به رهبری محمد داوود در مقایسـه با زمان 

خـودش، یـک قانون اساسـی نسـبتاً درخـور تأیید اسـت، اما مشـکل از جایی شروع شـد که 

محمـد داوود بـه ایـن قانـون نه‌تنهـا پای‌بندی نشـان نداد، بلکـه عملاً در برابر آن ایسـتاد. در 

قانـون اساسـی جمهوریت نخسـت بر مسـائل و موضوعـات »آزادی، ترقی، حـق و عدالت، 

صلـح، اصـول بـرادری و برابری، ارتقای مـادی و معنوی افغانسـتان« چندین بار تأکید شـده 

اسـت. در مـاده‌‌ی چهـارم و ‌پنجـم ایـن قانـون آمـده اسـت کـه »تأمیـن دموکراسـی متکی بر 

عدالـت اجتماعـی و منافـع مـردم« و »احرتام بـه آزادی و کرامـت انسـانی و از بین بـردن هر 

گونـه تعذیـب و تبعیض« در کشـور از وظایـف عمده‌‌ی دولت می‌باشـد.1 اما رفتـار و کردار 

محمـد داوود نه‌تنهـا با این ماده‌های قانون اساسـی هم‌‌خوانی نداشـت، بلکـه در جمهوریت 

او چیـزی بـه نـام عدالت اجتماعـی، دموکراسـی، عدالـت و برابری نیز دیده نمی‌شـد. 

همچنان در ماده‌‌ی بیسـت‌و‌یکم این قانون تصریح شـده که »حاکمیت ملی در افغانسـتان 

بـه مـردم تعلـق دارد«، امـا او توسـط یـک کودتا به قـدرت رسـید و به‌‌دلیل بی‌‌اعتامدی‌‌ای که 

بـه مـردم داشـت، رهربی چندیـن نهاد مهـم حکومتـی را افزون بر پسـت ریاسـت‌جمهوری 

)صدراعظـم، وزیـر دفـاع و وزیـر خارجـه( به‌‌دسـت گرفـت. عبدالصمـد غـوث در کتـاب 

»سـقوط افغانسـتان« آورده اسـت که »سردار  داوودخان عقیده داشـت که به‌‌دلیل بیگانه بودن 

مـردم با نظـام پارلمانی و احزاب سیاسـی کار را باید از یک حکومت تک‌حزبـی آغاز کرد.«2 

1. قانون اساسی محمد داوود، ۱۳۵۵.

2. صمد غوث، ۱۳۷۸، ص ۱۲۹.
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تجربـه‌‌ی تاریخـی نشـان می‌دهـد کـه همه دیکتاتـوران جهـان از گذشـته‌ها تا عصر ما، 

همین‌گونه می‌اندیشـیده‌اند و مردم را به دلیل اینکه صلاح مملکت را درسـت تشـخیص داده 

نمی‌تواننـد، از منابـع قدرت دور نگهداشـته‌اند. همین باور را محمد داوود نیز داشـته اسـت. 

غافل از اینکه مردمی که صرفاً نقش »تماشـاگری« را داشـته باشـند و در چیسـتی و چگونگی 

سیاسـت کشورشـان نقش و سـهمی نداشـته باشـند، نه‌تنها با مفاهیم سیاسـی و جمهوریت 

آشـنا نمی‌شـوند، بلکـه از آن نفـرت پیدا می‌کننـد و در صدد برانـدازی آن می‌برآیند. شـگفتی 

آن‌‌جاسـت که تاریخ در افغانسـتان به‌شـکل تراژیکِ خودش هربار تکرار می‌شـود و از شواهد 

این‌گونـه اسـتنباط می‌گردد کـه هم‌‌اکنون با حاکمیت مجـدد طالبان، تاریخ افغانسـتان دوباره 

در یـک سراشـیبی خطرنـاک قـرار گرفته اسـت. اسـتبدادی که اکنـون جامعه‌‌ی افغانسـتان را 

فراگرفتـه اسـت، مانند دوره‌‌ی محمد داوود مسـیر نقد و اصلاح و جلوگیـری از یک فاجعه‌‌ی 

دیگـر را به‌کلـی مسـدود کرده اسـت. در نظـام جمهوریت محمـد داوود نیز نقد کـردن رئیس 

جمهـوری جرم شـمرده می‌شـد. در ماده‌‌ی چهل‌و‌ششـم قانون اساسـی حکومـت جمهوری 

آمـده کـه »وفاداری به اهداف انقلاب ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ و نظام جمهـوری و احترام به رئیس 

جمهور« الزامی اسـت؛ یعنی یک شـهروند نمی‌توانسـت کودتای محمد داوود و شـخص او 

را در یـک نظـام جمهـوری نقد کند. اگر کسـی چنین اشـتباهی را مرتکب می‌شـد، حکومت 

جمهـوری محمد داوود، براسـاس همین قانـون، او را محاکمه می‌کرد.

محمـد داوود طوری‌‌کـه سـال‌های بعدی نشـان داد، به هیچ‌یـک از وعده‌‌هایـش وفا نکرد 

و نظـام سیاسـی کشـور را طـوری تغییـر داد کـه خـودش یگانـه محور قـدرت بـود. او به این 

شـکل به‌مراتـب قدرتمندتـر از محمد ظاهرشـاه در دوره‌‌ی چهل‌سـاله‌‌ی سـلطنت‌‌اش بود.1

در کل نظـام جمهوریـت محمـد داوود باورمند به کثرت‌گرایی سیاسـی، قومی و فرهنگی 

در افغانسـتان نبـود، حـال آنکـه جامعـه‌‌ی افغانسـتان ضرورت حیاتی بـه کثرت‌گرایـی دارد. 

محمـد داوود کثرت‌گرایـی را بـه رسـمیت نمی‌شـناخت و جـز روایت حاکم، بـه روایت‌های 

1. محمد‌آصف آهنگ، ۱۳۹۹، ص ۴۱۸.



پنجاه سال بحران
کودتای محمد داوود و  پیامدهای آن

74

دیگـر حرمـت و احرتام قائـل نبـود. آن روایـت حاکم هـم، روایت انسـانی و مدنـی و مدرن 

نبـود؛ بـل روایت یک‌جانبـه، انحصـاری، قومی و قبیلـه‌ای بود.

چنانچـه پژوهشـگران تصریح کرده‌انـد، محمد داوود تنهـا نام »جمهوریـت« را حفظ کرد 

و در عمـل تمـام اصول اساسـی جمهوریت را زیر پا گذاشـت.1

نتیجه‌گیری

بررسـی ماهیـت و رفتـار نظـام جمهـوری محمـد داوود نشـان می‌دهد کـه جمهوریت او 

به‌‌دلیـل عـدم پذیـرش تکثرگرایـی سیاسـی، نبـود احـزاب سیاسـی و برخوردهای اسـتبدادی 

و بی‌اعتنایـی بـه رأی و دیدگاه‌هـای مـردم، ماهیتـاً یـک نظـام جمهـوری نبـوده اسـت. نظام 

جمهوریت بر پایه اقتدار شـهروندان اسـتوار اسـت، ولی در تصمیم‌گیری‌های محمد داوود، 

مـردم هیچ‌ نقش و جایگاهی نداشـتند. بـه گواهی تاریخی، جمهوریت محمـد داوود هر چه 

بـود، جمهوریـت نبـود؛ چـون جمهوریت تنها اسـم نیسـت، بلکـه مجموعـی از ارزش‌ها و 

روش‌هـای خاص سیاسـی و مردمی اسـت.

 

1. Arwin Rahi,2020, sight: Diplomat.
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 کـودتای محمـد داوود

ی شکاف‌های اجتماعی در افغانستان و شکل‌گیر

                                           محمدعلی حسینی1 

1. پژوهشگر و استاد دانشگاه.
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چکیده

تضادهـا و شـکاف‌های اجتماعـی از خصوصیت‌های بـارز یک جامعه اسـت. نمی‌توان 

جامعـه‌ای را پیـدا کـرد کـه در آن هیـچ نـوع تضـاد و خشـونتی وجود نداشـته باشـد؛ زیرا هر 

جامعـه‌ای متشـکل از افـراد اسـت و فکـر و رفتـار همـه انسـان‌ها دقیقـاً ماننـد هـم نیسـت‌. 

کشـورهای جهـان بـه انـدازه‌‌ی موفقیت خـود در پروسـه دولت‌سـازی و ملت‌سـازی، تلاش 

کرده‌انـد شـکاف‌های اجتماعی را مدیریت کنند. شـکاف‌های اجتماعی در افغانسـتان نه‌تنها 

توسـط دولت‌هـای افغانسـتان کاهـش نیافـت و غیر‌فعال نشـد، بلکه هـر نظام سیاسـی بنابر 

اهـداف خود کوشـش کرد تا از آن در راسـتای تقویت قدرت خود اسـتفاده کنـد. بنابر گواهی 

تاریخ معاصر افغاسـتان، شـکاف‌های اجتماعی با کودتای محمد داوود بیشرت زمینه‌‌ی رشـد 

و تبـارز یافـت و در طـول نیم‌‌قـرن اخیـر بـا شـعله‌ور شـدن جنگ‌هـای داخلی، بـه اوج خود 

رسـید. شـکاف‌های اجتماعـی در شرایـط فعلی افغانسـتان بیشرت از گذشـته فعال اسـت و 

راهکارهـای حکومـت حاکـم در افغانسـتان بـرای مدیریـت ایـن شـکاف‌ها، رهگشـا به نظر 

نمی‌رسـد.

کلیدواژه‌‌ها: شکاف‌های اجتماعی، تضاد‌های اجتماعی، جنگ‌های داخلی افغانستان.
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مقدمه

افغانسـتان سرزمیـن تنـوع و تعـدد قومـی، زبانـی، نـژادی، سـمتی و مذهبی اسـت. این 

تنـوع می‌توانسـت منبـع قـدرت ملی باشـد، ولـی کارویژه‌های ناقـص و پرورش‌نیافتـه‌‌ی این 

عنـاصر، زمینه‌هـای قوام و دوام روح مشرتک ملی را کم‌رمق و ضعیف سـاخته اسـت. تأکید 

بـر پای‌بندی‌هـای قبیله‌ای، پافشـاری بـر ارزش‌هـا و خرده‌فرهنگ‌های تباری و مقدم شـمردن 

نمادهای عشـیره‌ای به‌‌جای سـمبول‌های ملی، از جلوه‌های آشـکار پرورش‌نیافتگی و نقصان 

روح ملـی به‌‌شامر مـی‌رود کـه نمایه‌های سـاختاری چندپاره را در واحد سیاسـی افغانسـتان 

تبلـور بخشـیده‌‌اند. تعـدد گروه‌های قومـی، نـژادی و زبانی، حیـات مجزا و ناهمگـون آن‌‌ها 

و مانـدن در قید‌و‌بسـت سـنت‌های قبیلـه‌ای و قومی، مانعی در جهت معرفـی و تثبیت ارزش 

و منافـع ملـی مشرتک می‌شـود؛ زیرا هویـت ملـی و ارزش‌های ملـی را گروه‌هـای مختلف 

قومـی بر‌مبنـای علایق و منافع خود تعریف می‌کنند. از سـوی دیگر، از منظر جامعه‌شناسـی 

سیاسـی موجودیـت شـکاف‌های اجتماعـی تأثیـر زیـادی در بـروز و افزایـش ناآرامی‌هـای 

سیاسـی و به تبع آن، توسـعه‌نیافتگی دارد. در واقع شـکاف‌های اجتماعی خطوط تمایز میان 

گروه‌هـا و نیروهـای اجتماعی اسـت کـه آن‌ها را رویـارو و یـا در کنار یکدیگر قـرار می‌دهد. 

شـواهد تاریخـی نشـان می‌دهد که از کودتای سـال ۱۳۵۲ به رهبری محمـد داوود به این 

سـو، شـكاف‌های سیاسـی‌-‌اجتماعی به‌طور عمده رنگ قومـی، مذهبی، نـژادی و منطقه‌ای 

یافته‌‌انـد. یكـی از دلایـل مهـم ازدیـاد شـکاف‌های اجتماعـی در افغانسـتان، ایـن اسـت كه 

دولت‌هـا، بعـد از کودتا بـا ایجاد مرزبندی‌هـای مصنوعی، بذر شـكا‌ف‌‌های قومی و مذهبی 

را افشـانده و آن را پرورش داده‌اند. در این نوشـته پس از بررسـی نظری شکاف‌های اجتماعی، 

نقـش کودتـای محمـد داوود در ایجـاد و تقویت شـکاف‌های اجتماعی در افغانسـتان، مورد 

بحث قـرار می‌گیرد.
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گفتار اول: مبانی و مفاهیم نظری

۱. کودتای نظامی

دخالت‌ نظامى در سیاسـت، یک پدید‌‌ه‌‌ی گسرتده در جوامع توسـعه‌نیافته به‌‌شمار می‌آید 

كـه نشـان‌دهنده‌‌ی سیاسـت‌زدگى نیروهـا و نهادهـاى اجتماعـى اسـت. در چنیـن جوامعى، 

سیاسـت از اسـتقلال، انسـجام و تطبیق‌پذیـرى بی‌بهـره اسـت و همـه نیروهـا و گروه‌هـاى 

اجتماعـى، مسـتقیماً به درون صحنه سیاسـت كشـیده می‌شـوند.1 

از ویژگی‌هـای  به‌صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم یکـی  نظامیـان  کنشـگری سیاسـی 

حکمرانـی در کشـورهای دیکتاتـوری اسـت. معمولاً نظامیان در فضای سیاسـی کشـورهای 

اسـتبدادی حضـوری پررنگ‌تـری دارنـد. در یـک تحلیل عمیق‌تـر، وقوع کودتا از یک سـو به 

خواسـت و انگیـزه‌‌ی‌ آگاهانـه‌‌ی برخی از نیروهای نظامی و از سـوی دیگر به شرایط سیاسـی 

و اجتماعی بسـتگی دارد. بر همین اسـاس، وقتی مشروعیت سیاسـی نظام، کارایی نهادهای 

سیاسـی و مشـارکت مـردم در سیاسـت بالا باشـد، احتمال وقـوع کودتا کاهـش می‌یابد. در 

چنیـن شرایطـی، میـزان مقاومـت در مقابل اقدامـات نظامیـان افزایش پیدا می‌کنـد. به‌‌لحاظ 

تجربـه‌‌ی تاریخـی آن کشـورها کودتاخیـز بوده‌انـد که فاقد جامعـه‌‌ی مدنی نیرومند، سـاختار 

حزبـی جا‌افتـاده و افـکار عمومـی سـازمان‌یافته بوده‌اند.2 

کودتـا در نظام‌هـای دیکتاتـوری ممکـن اسـت در درون دسـتگاه رهربی سیاسـی روی 

دهـد و گروهـی بـا توطئـه و دسـته‌بندی، قـدرت را از دسـت گـروه حاکم بـه‌در آورنـد، ولی 

رایج‌تریـن صـورت آن کـه در جهـان امـروز بسـیار روی می‌دهـد، قیـام علیه دسـتگاه رهبری 

سیاسـی کشـور از درون ارتش و افتادن قدرت به‌‌دسـت ارتشـیان یا دست‌به‌دسـت گشنت آن 

در میان ایشـان اسـت.3 

1. علیرضا ازغندی، ۱۳۷۸، ص ۲۸.

2. حسین بشیریه، ۱۳۸۰، ص ۳۴.

3. م. مصباح‌زاده، ۱۳۸۹، ص ۳۲۴.
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روی‌‌هم‌‌رفتـه کودتاهـا را می‌تـوان از لحـاظ ماهیـت و عملکرد سیاسـی بـه گونه‌های زیر 

تقسـیم‌بندی کرد:

الـف: نخسـت کودتاهایی که توسـط نظامیـان علیه حکومت‌هـای ارتجاعـی و واپس‌گرا 

در جامعه‌‌ی فاقد توسـعه سیاسـی و اجتماعی صـورت می‌گیرد. این گروه معمـولاً با رویکرد 

مثبـت ارزیابی شـده و خـود را ناجی ملـت تلقی می‌کنند.

ب: نـوع دوم کودتایـی اسـت که توسـط نظامیـان محافظـه‌کار و احتاملاً واپس‌گرا علیه 

یـک حکومـت مردمی و مترقی صـورت می‌گیرد. این دسـته از کودتاها عمومـاً خائنانه تلقی 

می‌گردند.

ج: نـوع سـوم کـه شـایع‌ترین نـوع کودتا‌سـت، توسـط بخشـی از نیروهـای مسـلح علیه 

بخشـی دیگـر از همان نیروها انجـام می‌گیرد. این نـوع با جابه‌جایی نخبگان قـدرت و بدون 

تغییـرات ملموس در سـاختارهای سیاسـی و اجتماعی اتفـاق می‌افتد.1 

۲. مفهوم شکاف‌های اجتماعی

مقوله شـکاف اجتماعی یکی از اساسـی‌ترین موضوعات جامعه‌شناسـی سیاسـی تلقی 

می‌شـود کـه جایـگاه ویـژه‌ای در تحلیـل و بررسـی سـاختارهای یـک نظـام اجتماعـی دارد. 

مفهـوم شـکاف‌های اجتماعـی به نوعـی تداعی‌کننـده تضاد و تفـاوت اجتماعی نیز اسـت؛ 

زیـرا مبنـای اصلـی شـکاف‌های اجتماعـی، شناسـایی نقـاط افرتاق و تفاوت‌هـای موجود 

در میـان گروه‌هـای اجتماعـی می‌باشـد. شـکاف اجتماعی عملاً موجب تفکیک و تقسـیم 

گروه‌هـای فعـال جامعـه می‌گـردد2؛ ازایـن‌‌رو کـه شـکاف اجتماعـی در ذات خـود، سـتیز و 

تعـارض اجتماعـی را پرورش می‌دهد و سـتیز اجتماعی نیز مبنای توزیـع و تخصیص قدرت 

اسـت.3 از سـوی دیگر، نحوه‌‌ی توزیـع و تخصیص قدرت نیز می‌تواند موجب شـکاف‌های 

1. علیرضا ازغندی، ۱۳۷۸، ص ۲۲.

2. خلیل‌الله سردار‌نیا و فایزه کیانی، ۱۳۹۵، ص ۱۱۸.

3. حسین بشیریه و حسین قاضیان، ۱۳۸۰، ص۵۵.
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اجتماعی در سـطح جامعه شـود.

شـکاف اجتماعـی را نبایـد بـا تمام انـواع تقابل و تعـارض اجتماعـی یکی دانسـت؛ زیرا 

برخـی از انـواع تقابل‌هـای اجتماعی، سـطحی، مقطعـی و زودگذر‌نـد و افراد درگیـر در آن، 

بخـش بسـیار کوچکـی از جامعـه را شـامل می‌شـوند. شـکاف در اجتامع شـامل آن دسـته 

از تقابل‌هـای اجتماعـی می‌شـود کـه موجـب ایجاد گسسـت، صف‌آرایـی و گروه‌بنـدی در 

جامعـه شـود و بتواند بیـن افراد و گروه‌هـای مختلف جامعـه مرزها و دیوارهـای بلند هویتی 

و ایدئولوژیکـی به وجود بیـاورد.1 

گفتار دوم: کودتای محمد داوود و شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی

افغانسـتان ماننـد خیلى از كشـورهاى دیگر داراى تعـدد گروه‌هاى قومـى، مذهبى، زبانی 

و منطقـه‌ای اسـت. روابـط این گروه‌ها با یكدیگر بیشرت در نسـبت با نظام سـیاسى و ماهیت 

سیاسـت‌هاى دولـت تجسـم یافته اسـت. نهـاد دولت در افغانسـتان بـه علت اینكـه ناشى از 

تصورات، باورها و ارزش‌هاى قومى اسـت، به متغیر اصلى فعال‌سـازى و تراكم شـكاف‌هاى 

اجتماعى مبدل شـده و پتانسـیل تقویت و توسـعه‌‌ی بحران‌ها را در جامعه افزایش داده است. 

ایـن وضعیـت، از یک‌‌سـو بـه تخریـب پیش‌زمینه‌هـاى گفت‌وگـوى میان‌گروهـى و افزایـش 

سـطح تنش‌هـاى قومـى انجامیـده و از سـویى بـه بازتولیـد و تـداوم بحـران مشروعیـت و 

كارآمـدى در نهاد دولت منجر شـده اسـت. 

افغانسـتان دیرزمانی اسـت که موزیم اقوام مختلف خوانده ‌شـده اسـت، بـا این ‌حال تنها 

کشـوری نیسـت که اقوام متعـددی را در خود جای ‌داده اسـت. آنچه مایـه‌‌‌ی تفاوت جامعه‌‌ی‌ 

افغانی با سـایر جوامع اسـت، حاکمیت منطـق قبیله و عقلانیت قبیله‌ای بـر روابط اجتماعی 

و سیاسـی آن و تعارضـات پردامنـه‌‌‌ی قومـی و قبیلـه‌ای اسـت کـه مانـع شـکل‌گیری هویت 

واحـد ملـی و جامعـه‌‌‌ی هم‌سـو در ایـن کشـور گردیده و رونـد ملـت شـدن در آن، تاکنون با 

1. ابوذر عمرانی و همکاران، ۱۳۹۷، ص ۱۰۷.
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ناکامی روبه‌رو شـده اسـت.1

پـس از پیـروزی کودتـای محمـد داوود، اختلاف بر سر به‌‌دسـت آوردن مناصـب و منابع 

بیشرت موجب تنش و شـکل‌گیری شـکاف‌های اجتماعی شـد. گروه‌های مختلف سیاسـی 

بـه جـای تقویـت سـاختار دولـت و ملـت، بـه هـدف حفـظ حـوزه‌‌ی قـدرت نفوذ خـود، به 

انگیزه‌هـای قومـی و ایدئولوژیک بیشرت دامـن زدند. این‌گونـه بود که شـکاف‌های اجتماعی 

بـه گونه‌هـای ذیـل در مراحل مختلف تاریخ سیاسـی معاصر افغانسـتان رشـد و تبـارز یافت 

کـه عبارتند از:

۱. شکاف‌های قومی

بافـت پیچیـده‌‌ی قومی و قبیله‌ای در افغانسـتان به‌گونه‌ای بوده اسـت که در مـوارد زیادی 

برخـورد اعضـای بعضـی اقـوام بـا اعضـای برخـی از واحدهای قومـی و تباری دیگر بیشرت 

تبعیض‌آلـود و تحقیر‌آمیـز بوده اسـت.2 

در تاریخ افغانسـتان، سیاسـت و رفتارهای اجتماعی به‌شـدت متأثر از سـاختارهای قومی 

و قبیلـه‌ای بـوده کـه در برخـی از مقاطـع تاریخی، با تشـدید شـکاف‌های اجتماعی، شـاهد 

برخـی تعارضـات سیاسـی در بیـن جامعـه و به‌خصـوص در بین نخبـگان بوده‌ایـم. به‌‌ دلیل 

تأثیرگـذاری عمیق سـاختارهای قبیلـه‌ای بر رفتار و فرهنگ سیاسـی جامعه، سیاسـت‌مداران 

ابـزاری کـرده و موجـب اسـتحکام  ایـن عنصر اسـتفاده‌های  از  نیـز معمـولاً  افغانسـتان 

سـاختارهای قبیلـه‌ای و قومـی در جامعه شـده‌اند. از آنجایـی که هیچ‌گاه فرآیند ملت‌سـازی 

بـه مفهـوم مدرن در افغانسـتان با موفقیت سـپری نشـده، سـاختار قبیلـه‌ای و قومی همچنان 

نقـش بسـیار مؤثری را تاکنـون روی فرهنگ سیاسـی و رفتار جامعه داشـته اسـت.3 بنابراین، 

می‌توان گفت که زیرسـاخت زندگی سیاسـی اجتماعی در افغانسـتان هنوز دارای ریشـه‌های 

1. م. مصباح‌زاده، ۱۳۸۹، ص ۹۰.

2. ر. موسوی، ۱۳۷۹، ص ۳۴۱.

3. ناصری داوودی، ۱۳۸۱، ص ۲۳.
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عمیـق قومـی و قبیله‌ای اسـت که گاهی تحـت تأثیر برخی عوامـل بیرونی و احیانـاً داخلی، 

ممکـن شـدت و ضعـف پیدا کنـد، ولی همچنـان به‌عنـوان آتش زیر خاکسرت نهفته اسـت.

در دهـه‌‌ی دموکراسـی برای اولین بار کوشـش شـد تا با ایجـاد ارگان‌هـای دموکراتیک، به 

همه باشـندگان افغانسـتان امکان سـهم‌گیری در تصمیم‌گیری‌های سیاسـی میسر گردد. اگر 

آن تجربـه دوام می‌یافـت، امـکان ایـن وجود می‌داشـت که شـکاف‌های اجتماعی که ناشـی 

از تعصبـات قومـی بـود، به مرور زمان کم‌رنگ‌تر شـود؛ امـا کودتای محمـد داوود آن فرصت 

را از مـردم گرفت. 

 کودتـای محمـد داوود و تحـولات تلخـی که پـس از آن در عرصه‌‌ی سیاسـی افغانسـتان 

پدیـد آمـد، بیـش از گذشـته شـکاف‌های اجتماعـی را تقویـت کـرد و باعـث شـکل‌گیری 

قدرت‌هـای محلـی و قومـی شـد. اگـر نگاهی بـه تحـولات، تعامل و تقابـل بیـن گروه‌ها و 

اعضـای احـزاب سیاسـی کـه از زمـان کودتای محمـد داوود تا سـقوط طالبان به‌‌وجـود آمده 

اسـت بیندازیـم، ایـن امر را به‌وضوح مشـاهده خواهیم کـرد، به‌گونه‌ای که هر حـزب در واقع 

نماینـده یـک قوم در افغانسـتان بوده اسـت.

پس از فروپاشـی نظام داوود و ظهور حکومت کمونیسـتی، افغانسـتان بیشرت به سـمت 

شـکاف‌‌های اجتماعی و تضادهای گروهی کشـیده شـد. در حکومت مارکسیستی افغانستان 

از هامن ابتـدا افـرادی با تفکـر قوم‌گرایی روی کار آمدند که سـعی در قومـی کردن حکومت 

داشـتند. افـراد بلندپایـه‌‌ی آن‌هـا که به دلیل قسـاوت و کشـتار مردم شـهرت پیدا کـرده بودند، 

بیشرت روی مسـایل قومـی و نـژادی تاکیـد داشـتند. لـذا آن‌ها بـا تحریک احساسـات قومی 

و مذهبـی جنایاتـی را نیـز مرتکب شـدند کـه در تاریـخ برخـورد اقوام افغانسـتان تـا آن زمان 

کم‌سـابقه بـود. قوم‌‌گرایی حتـا در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان کـه در اصل خود 

را انترناسیونالیسـت می‌خوانـد، بـه انـدازه‌ای بـود که برخـی از اعضای غیر‌پشـتون آن همانند 

طاهر بدخشـی انشـعاب جدیـدی را در حزب ایجـاد کردند. آنان حزب جدید را »حزب سـتم 

ملـی« نـام نهادنـد و مدعـی بودند که تضـاد اصلی در افغانسـتان تضاد قومی اسـت.
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مسـئله‌‌ی تضـاد قومـی گرچـه در ابتـدای جهـاد در میـان مجاهدیـن تعطیـل شـد، چون 

اسـتدلال مجاهدیـن مسـلمان ایـن بود کـه چنین کاری بـا ایدئولـوژی و ارزش‌های اسلامی 

ناسـازگار اسـت، ولی به‌زودی روشـن گردیـد که ماهیت اصلـی این گروه‌ها بر‌اسـاس قوم و 

قبیله سـازمان یافته بود. از آنجا بود که بار دیگر برای همگان روشـن شـد که اقوام افغانسـتان 

اگرچـه ممکن اسـت در مواقع حسـاس در مقابل بیگانگان به‌صورت متحد و منسـجم عمل 

کننـد، ولـی در مسـائل داخلی هیچ‌گاه در یـک چهار‌چوب کلان ملی بـه همگرایی و پذیرش 

متقابـل نخواهنـد رسـید. در دوره‌‌ی طالبان در دهه‌‌ی هفتاد نیز شـکاف‌های اجتماعی بیشرت 

از هـر دوره دیگـر شـدت یافـت و حتـا جامعـه به مـرز فروپاشـی پیش رفت. شـواهد نشـان 

می‌دهنـد کـه حکومـت طالبـان این بار نیز، همان شـیوه و مسـیر گذشـته را در پیـش گرفته و 

دارد آن را تقویـت می‌کند.

براین‌‌اسـاس، بـا کودتـای محمـد داوود و از بین رفتن نظـام نو‌بنیاد دموکراسـی، بحران در 

افغانسـتان آغـاز شـد. بحـران می‌تواند در هـر جامعه‌ای باعـث تضعیف سـاختار‌ها و قدرت 

دولتـی شـود. دولـت ضعیـف، نمی‌تواند یکی از نیاز‌های اساسـی مـردم را که امنیت اسـت، 

بـرآورده سـازد. در چنیـن شرایطـی، خانواده، قـوم و قبیله بـرای افراد نقش مهـم و حتا حیاتی 

پیـدا می‌کننـد. از همیـن روسـت کـه بعـد از کودتای محمـد داوود مردم افغانسـتان اکثراً هر 

سـال بیشرت از سـال گذشـته در گرداب قوم و قبیله غرق می‌شـوند. قوم‌گرایی در سـال‌های 

اخیـر بزرگ‌تریـن مانع برای حل مشـکلات افغانسـتان بوده اسـت. 

۲. شکاف مذهبی

یکی از ابزارهای سیاسـی که همیشـه از سوی دولت‌مداران مورد اسـتفاده قرار گرفته‌، دین 

و مذهـب بـوده اسـت. دین و مذهب در طول تاریخ و در همه‌‌ی کشـور‌های جهان وسـیله‌ای 

در دسـت قدرت‌منـدان بـوده تـا توسـط آن احساسـات و حتـا افـکار و رفتـار مـردم را کنترل 

کننـد. در افغانسـتان نیـز دیـن و مذهب دایماً کاربـرد داخلی و خارجی داشـته اسـت. دین و 

مذهـب در بعُـد داخلـی به قدرت مشروعیت بخشـیده و در بعد خارجی، توجیهـی بوده برای 
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حملـه بالای کشـور‌های همسـایه و یا دفـاع در مقابل حملات بیگانگان. به‌طور مثـال، امیر 

عبدالرحامن کـه قصـد کنرتل مناطـق هزاره‌نشـین را داشـت، به حملات خود صبغـه دینی 

بخشـید و جنـگ در مقابل اهل تشـیع را، جهـاد در راه اسلام خواند. تعصـب در مقابل اهل 

تشـیع در افغانسـتان، در ابعـاد مختلف تـا امروز به‌شـدت ادامه دارد. امیـر حبیب‌الله کلکانی 

نیـز شـعار جهـاد در راه اسلام را سر مـی‌داد و خـود را خـادم دین رسـول‌الله لقـب داده بود. 

همـه دولت‌مـداران افغانسـتان بـر نقـش و قـدرت دین و مذهـب در جامعـه واقـف بوده‌اند. 

در ایـن میـان شـاه امان‌الله و سران حزب دموکراتیک افغانسـتان، مسـتثنایند کـه در نتیجه نیز 

سرنوشـت خوبـی نداشـتند. براین‌‌اسـاس نقش دیـن و مذهب تا امـروز در افغانسـتان بی‌حد 

برجسـته و بـارز اسـت. از همیـن روسـت کـه تنظیم‌هـای جهـادی و طالبـان دایماً بـا کارت 

دینی/مذهبـی بـازی می‌کننـد. این دو گـروه مشروعیت خـود را از دین می‌گیرند، نـه از مردم.

بـا کودتـای محمـد داوود و سـهم‌گیری حـزب دموکراتیـک خلـق در حکومـت، برخورد 

خشـونت‌آمیز علیه جمعیت‌های اسلامی با اسـتفاده از امکانات دولتی آغاز شـد. برخی این 

گامن را داشـتند کـه دولـت در مقابل دیـن و باور‌های مـردم قرار گرفته اسـت. 

تنش‌هـای مذهبـی و فرقـه‌ای در افغانسـتان بـه اشـکال گوناگـون ظهـور یافتـه و تاکنون 

ادامـه دارد. در دوران حکومـت کمونیسـتی اگرچـه همـه کسـانی کـه بـا اقدامـات آن‌‌هـا بـه 

مخالفـت برمی‌خاسـتند، بازداشـت و حتـا اعـدام می‌شـدند، امـا اقلیت‌هـای مذهبی بیشرت 

رنـج می‌بردنـد. 

تضـاد مذهبـی در میـان مجاهدین اگرچـه در ابتدا کم‌رنـگ جلوه داده می‌شـد، چون همه 

بـه کمونیسـت‌ها به‌عنوان دشـمن مشرتک نـگاه می‌کردند، اما ایجـاد تنظیم‌های هشـت‌گانه 

و هفت‌گانـه در ایـران و پاکسـتان، عکـس ایـن ادعـا را ثابـت می‌کنـد. بعد از پیروزی نسـبی 

مجاهدین و تشـکیل حکومت موقت در پشـاور پاکسـتان، برای شـیعه‌ها هیچ سهم عمده‌ای 

در حکومـت در نظـر گرفته نشـده بود. 1

1. روبین، آر، ب، ۱۳۸۶، ص ۲۴۵.
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در آن دوره تضـاد و جنگ‌هـای مذهبـی شـدت بیشرت گرفـت کـه با سـقوط مجاهدین و 

روی‌کار‌آمدن گروه طالبان، شـکاف‌های مذهبی بیشرت از هر دوره‌‌ی دیگر تشـدید شـد و در 

حال حـاضر نیز ادامـه دارد.

براین‌‌اسـاس، دولت‌هـا در افغانسـتان از دیـن و مذهـب بیشرت بـرای ایجاد تفرقـه، کنترل 

مـردم و تحکیـم قـدرت اسـتفاده کرده‌اند کـه باعث ایجاد شـکاف‌های عمیق اجتماعی شـده 

اسـت؛ اما دین و مذهب بعد از کودتای محمد داوود بیشرت از همیشـه در متن سیاسـت‌های 

سرنوشت‌سـاز مردم افغانسـتان قرار گرفته اسـت.

۳. شکاف زبانی

در افغانسـتان از قدیم‌الایـام زبان‌هـای متعـددی وجـود داشـته‌‌اند، امـا مسـئله‌‌ی زبـان تا 

زمان سـلطنت امیر حبیب‌الله در آغاز قرن بیسـت مشـکلی را در مناسـبات مردم با یکدیگر و 

در ارتباط‌‌‌شـان بـا مقامـات دولتـی ایجاد نکرده بـود. زبان به‌حیـث یکی از ابزارهای سیاسـی 

در دسـت دولـت، بـا تئوری‌های محمود طرزی در افغانسـتان مورد سوءاسـتفاده قرار گرفت. 

محمـود طـرزی طـی دو مقالـه در سراج‌الاخبار، زبان فارسـی را زبـان بیگانه و زبان پشـتو را 

زبـان ملـی افغانسـتان خوانـد. ایـن درحالی اسـت که زبـان فارسـیِ دری در بلخ ۷۰۰ سـال 

پیـش از تأسـیس امپراطـوری درانـی بـه پختگی رسـیده و از آنجـا به سراسر منطقه گسرتش 

یافـت. زبـان فارسـیِ دری زبان همه باشـندگان افغانسـتان امروز اسـت، همان‌طور که پشـتو 

و یـا اوزبیکی زبان همه باشـندگان این کشـور اسـت.

تعصـب زبانـی را که محمود طرزی دامن زد و در دوره‌‌ی محمدنادر شـاه ابعاد وحشـتناک 

به‌‌خـود گرفـت، به‌گونه‌ای که محمدنادر شـاه، محمدگل خان مومند، وزیـر داخله را به‌عنوان 

رییس تنظیمیه به ولایات شاملی که اکثر سـاکنان آن فارسـی‌زبان و ترک‌زبان بودند، فرسـتاد 

تـا زبـان پشـتو را بـالای آن‌‌هـا تحمیل کنـد. محمد‌گل خـان در آنجـا نظریـه‌‌ی برتری‌‌خواهی 

قومـی و زبانـی‌اش را بـه اجـرا گذاشـت و مـردم فارسـی‌زبان و ترک‌زبـان را وادار سـاخت تا 

عرایض‌شـان را به زبان پشـتو بنویسـند و بسـیاری از اقوام پشـتوزبان را حتا خارج از مرزهای 
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افغانسـتان، بـا دادن زمیـن و دیگـر امتیـازات به شامل کـوچ داد.1 او نام‌هـای تاریخی برخی 

مناطـق را تغییر داد و حتا سنگ‌نوشـته‌های بسـیار قدیمی را که نشـان‌دهنده‌‌ی قدمت فرهنگ 

فارسـی در آن مناطق بـود، از بین برد. 

بـه این شـکل با اسـتفاده ابزاری از زبان، شـکاف جدید در جامعه ایجاد شـد. باشـندگان 

کشـور این‌‌بـار در کنـار تفاوت‌هـای قومـی و مذهبـی، به گرو‌ه‌های زبانی نیز تقسـیم شـدند. 

در دهـه‌‌ی دموکراسـی کار بـه‌‌ جایـی کشـید کـه حتـا نـام زبـان فارسـیِ دری را بـه دری تغییر 

دادنـد. فارسی‌سـتیزی بخاطـر جلـب همـکاری گروه‌هـای معتصـب پشـتون توسـط محمد 

داوود در دوره‌‌ی صـدارت‌‌اش و بعـد در دوره ریاسـت‌جمهوری‌اش نیـز جزئـی از برنامه‌هـای 

دولتـی بـود. ایـن پدیده امروز هـم جزئی از برنامه‌های امارت اسلامی و گروه‌های فاشیسـت 

پشـتون است.

1. م. مصباح‌زاده، ۱۳۸۹، ص ۹۰.
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نتیجه‌گیری

شـکاف‌های اجتماعـی عملاً موجب تقسـیم و تجزیه جمعیـت و تکویـن گروه‌بندی‌ها 

می‌شـود و ایـن گروه‌بندی‌هـا ممکن اسـت منجر به ایجاد تشـکل‌ها و سـازمان‌های سیاسـی 

شـود. تاریخ معاصر افغانسـتان نیز همواره با انواع منازعات همراه بوده اسـت. شـورش‌های 

قومـی، منطقـه‌ای و مذهبی، ظهور انـواع گروه‌های تروریسـتی و بنیادگـرا، منازعات محلی، 

جنگ‌هـای داخلـی و انـواع مداخلات خارجـی، همه از مـواردی‌ اسـت که مردم این کشـور 

در طـول سـال‌های متمادی بـا آنها مواجـه بوده‌‌اند.

بررسـی و مطالعـات تاریـخ معـاصر افغانسـتان نشـان می‌دهـد کـه انـواع شـکاف‌های 

اجتماعـی در ایـن کشـور در قالب‌های مختلـف وجود داشـته، ولی با کودتای محمـد داوود 

فرصـت بیشرت برای رشـد یافته که سرانجام منجر بـه جنگ‌های داخلی خونین در افغانسـتان 

گردیـده اسـت. براین‌‌اسـاس می‌توان گفت کـه بحران در افغانسـتان با کودتای محمـد داوود 

آغـاز شـد‌ و بعـداً بـا کودتـای ۷ ثور بـه زخم ناسـور مبدل گردیـد. در ایـن بحـران گروه‌های 

سیاسـی بـرای جلـب همکاری‌های مـردم به تعصبـات قومی، مذهبـی و زبانی دامـن زدند و 

به این شـکل شـکاف‌های اجتماعی موجود در کشـور را عمیق‌تر سـاختند. این شـکاف‌های 

اجتماعـی به اندازه‌ای بزرگ شـده اسـت کـه همکاری بین اقـوام مختلف در کشـور نا‌ممکن 

بـه نظـر می‌رسـد. یکـی از دلایلـی که پاکسـتان بـه این سـادگی افغانسـتان را توسـط طالبان 

اشـغال کـرده، موجودیت همین شـکاف‌های اجتماعی اسـت. 

ازایـن‌‌رو می‌تـوان چنیـن نتیجـه گرفت کـه شـکاف‌های اجتماعـی در جامعه افغانسـتان 

امـروز نـه یـک امـر موقـت و زود‌گـذر بـوده، بلکه بـه یک امـر دایمی تبدیل شـده اسـت.
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مقدمه
افغانسـتان هماننـد بسـیاری از جوامـع برشی، متشـکل از اقـوام مختلـف اسـت کـه بـا 

گذشـت سـالیان دراز در مـورد هویت جمعی سیاسـی مـردم آن، اختلاف نظر وجـود دارد، تا 

آن‌‌جـا کـه برخـی صاحب‌نظران وجـود ملتی واحـد را در معنـای جدید برای مردم افغانسـتان 

انـکار می‌کننـد و بـه ایـن باورند که مردم این کشـور به‌‌دلیل تعلقات شـدید قومـی و منطقه‌ای 

و ماننـد آن، هنـوز بـه مرحله‌‌ی‌‌ ملت شـدن نرسـیده‌‌اند. 

در این میان، نقش حکومت‌ها و نخبگان سیاسـی در راسـتای ملت‌سـازی در افغانسـتان 

بیش از همه قابل بحث و بررسـی اسـت. در این نوشـته عمل‌کرد محمد داوود را در راسـتای 

ملت‌سـازی در افغانسـتان مورد بحث قـرار می‌دهیم.

مبحث اول: مفاهیم نظری

۱. مفهوم ملت شدن 

جوامـع انسـانی در جهـان، بـه ملت‌هـای مختلفـی تقسـیم شـده‌اند و هـر یـک از آن‌‌ها، 

نـام و هویـت ملـی خـاص خـود را دارند. مثلاً وقتی از مـردم آمریکا، فرانسـه، هنـد و آلمان 

سـخن می‌گوئیـم، بـا یـک هویـت جمعـی بـه نـام ملـت آمریکا یـا فرانسـه يـا هند يـا آلمان 

روبـه‌رو هسـتيم. ملـت‌ متشـکل از گروه‌هـای مختلفی اسـت که در جـای خـود، بیانگر یک 

هویـت جمعـی کوچک‌تری همانند قوم، نژاد و امثال آن می‌باشـند، امـا »ملت« مفهوم جدید 

و پديـده‌‌ی نوینـی اسـت کـه توانسـته میـان اعضای یـک جامعه‌‌ی سیاسـی، پیونـد محکم و 

اسـتواری ایجـاد کنـد و همه شـهروندان یک کشـور، قطـع نظر از تعلقـات قومـی و تباری و 
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خونـی يـا مذهبـی، خـود را دارای يـک هویت سیاسـی می‌دانند کـه آن‌‌هـا را از دیگر ملت‌ها 

می‌گرداند. متمایـز 

ملـت در اصـل یـک کلمـه‌‌ی عربـی و بـه معنـای آییـن، روش، دیـن، شریعـت، کیـش، 

مذهـب، امـت، خلـق، قـوم و مـردم اسـت؛ امـا در ادبیـات سیاسـی این‌گونـه تعریف شـده 

اسـت: »اجتماعـی از مـردم کـه بر‌‌اسـاس یک زبـان، تاریخ، قومیـت و فرهنگ مشرتک و در 

بسـیاری از مـوارد، از یـک سرزمین مشرتک تشـکیل شـده اسـت.«1 

همچنیـن ملـت به گروهی از انسـان‌های دارای فرهنگ و ریشـه‌‌ی نژادی مشرتک  اطلاق 

می‌گـردد کـه در قلمـرو جغرافیایی مشـخص و تحت سـیطره‌‌ی یک قـدرت سیاسـی، دارای 

حکومتی واحد هسـتند‌.

۲. رهیافت‌های مختلف در پروسه‌‌ی ملت‌سازی

از آن‌‌جایـی کـه عوامـل متعـدد و پیچیده‌ای در شـکل‌گیری مفهـوم ملت دخالـت دارند و 

هـر کـدام از ملت‌هـا زیـر تأثیـر برخی از ایـن عوامل، بـه موجودیـت کنونی خود رسـیده‌‌اند، 

بینـش متفاوتـی در ایـن خصـوص، بـه وجـود آمـده اسـت کـه مهم‌تریـن آن‌‌ها یکـی بینش و 

رهیافـت آلمانـی و دیگـری هم رهیافت و روش فرانسـوی اسـت.

الف: رهیافت آلمانی

در رهیافـت و روشـی کـه در گذشـته در آلمـان شـکل گرفت، نظـرات متفکـران آلمانی در 

خصـوص ملـت، بـر عوامل قومـی، نـژادی و تباری بیشرت تکیه داشـت‌، اما مسـئله‌‌ی نـژاد با 

برجسـتگی خاصـی نمودار گردید. در نیمه‌‌ی اول قرن بیسـتم این تفکر در میـان آلمانی‌ها قوت 

گرفـت کـه میان نژادهای گوناگون بشری نوعی سلسـله‌مراتب وجـود دارد. هیتلر از نظریه‌های 

نژادی اسـتفاده‌‌ی زیادی در تشـکیل حزب نازی کرد و موفق شـد زمام قدرت آلمان را به‌‌دسـت 

گیـرد. جنـگ دوم جهانی ثمـره‌‌ی این‌گونه بینش‌هـای ناصـواب و افراطی بود.

1. محمد‌جواد صالحی، ۱۳۹۴، ص ۹۵.
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ب: رهیافت فرانسوی

برعکـس رهیافـت آلمانـی در پروسـه‌‌ی ملـت شـدن، اندیشـمندان فرانسـوی عوامـل 

فرهنگـی و فکـری را بنیـاد اصلـیِ واحـد ملـت در یـک کشـور می‌داننـد. می‌تـوان گفت که 

تفکـر نویسـندگان و سیاسـت‌گران فرانسـه، در شـکل‌گیری ملـت، بـر اصل اراده‌‌ی زیسـت 

دسـته‌جمعی اسـتوار اسـت. به زبان دیگـر، این‌‌ها علاوه بـر عوامل مادی، بـه عناصر معنوی 

نیـز توجـه ویـژه‌ای دارند. حـوادث تاریخی مانند جنـگ‌، صلح‌، فرهنگ و خاطرات مشرتک 

نوعـی روح مشرتک ملـی ایجاد می‌کنند. اشرتاک منافع از لحـاظ اقتصادی کـه خود تابعی 

از همجواری و هم‌سرنوشـتی در مرز و بوم مشـخصی اسـت، در این هم‌بسـتگی ملی سـهم 

به‌سـزایی دارد.

 آن‌‌گاه مسـئله‌‌ی نظام‌هـای ارزشـی مشرتک و هم‌ریشـگی معنـوی نقـش خـود را ایفـا 

می‌کنـد، به‌گونـه‌ای کـه اعضـای یـک جامعـه با وجـود تعلق بـه گروه‌هـا و طبقات و سـطح 

دانـش و فرهنـگ متفـاوت، در برابـر حوادثـی که بر آنـان می‌گذرد، بـه واکنش‌های مشـابه یا 

واحـدی می‌رسـند. 

مبحث دوم: نقش محمد داوود در روند ملت شدن

رفتارشناسـی سیاسـی سردار محمد داوود نشـان می‌دهد که او برای افغانسـتان آرزوهای 

بلنـد امـا غیر‌واقع‌بینانـه داشـته اسـت. از گفتـار و رفتار سیاسـی او چنین برداشـت می‌شـود 

کـه او رؤیـای تحقـق یـک ملـت قدرتمنـد و یک دولت بسـیار مقتـدر را بـرای افغانسـتان در 

سر می‌پرورانـده اسـت. ایـن رؤیـای محمـد داوود آرزوی همـه مردم افغانسـتان اسـت، ولی 

آنچـه محمـد داوود و افغانسـتان را در تحقـق این رؤیا ناکام گذاشـت، رویکـرد غیر‌منطقی و 

غیر‌واقع‌بینانـه‌‌ی محمـد داوود بـود. در کل، رؤیای بزرگ محمد داوود برای شـکل‌گیری یک 

ملـت در افغانسـتان بر دو اصل اساسـی اسـتوار بـود کـه عبارت‌اند از:

۱. پشتون‌گرایی افراطی محمد داوود

محمـد داوود بـه هامن اندازه که از لحاظ عاطفی به افغانسـتان و پشـتون‌های افغانسـتان 
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تعلـق داشـت، حتـا بیشرت از آن از لحـاظ ذهنـی درگیـر مسـئله‌‌ی پشتونسـتان و سرنوشـت 

پشـتون‌های آن طـرف خـط دیورنـد بود.

از قرائـن تاریخـی این‌گونه اسـتنباط می‌شـود کـه محمد داوود دوسـت داشـت یک ملت 

واحد و بزرگ در جغرافیای دو طرف خط دیورند شـکل بگیرد. شـالوده‌‌ی این ملت‌سـازی در 

نـگاه او بر‌اسـاس قومیت پشـتون شـکل گرفته بـود. برآیند این اندیشـه و رؤیای محمـد داوود 

ایـن بـود که قوم پشـتون از هر لحاظ ظرفیـت آن را دارد که در کنار ترک، فـارس، روس و عربِ 

منطقـه تبدیـل بـه یک نـژاد و قوم بـزرگ شـود. او مانند محمد نادرشـاه دوسـت داشـت زبان 

پشـتو نیـز در برابـر زبـان فارسـی و دیگر زبان‌هـای منطقه تبدیل بـه یک زبان قدرتمند شـود.

 رشـد قوم پشـتون و زبان پشـتو از هیچ لحاظی مشـکل ندارد و آرزوی همه اقوام و مردم 

افغانسـتان هـم اسـت؛ امـا آنچـه در برابـر این پروسـه مشـکل ایجاد کـرد، این بـود که محمد 

داوود دو واقعیـت بـزرگ را از سـاحت فکـر سیاسـی‌اش کاملاً حـذف کرده بـود. یکی اینکه 

در دایـره‌‌ی دیـد او موجودیـت باقـی اقوام و زبان‌های رایج در افغانسـتان به‌کلی تحت شـعاع 

قـوم و زبـان پشـتون نادیده انگاشـته شـده بـود. دوم اینکه در قبال مسـئله‌‌ی پشتونسـتان تمام 

مناسـبات و واقعیت‌هـای منطقـه و بازی‌هـای آن زمـان سیاسـت بین‌الملـل را نادیـده گرفتـه 

بـود. همیـن امـر تـا مدت‌ها باعـث سردی رابطه میـان افغانسـتان، انگلیس و آمریکا شـد. 

درحالی‌‌کـه پاکسـتان متحد اصلـی آمریکا و انگلیس بود، سیاسـت قومی پشـتون‌خواهی 

و پشتونسـتان‌خواهی مفـرط محمد داوود، باعـث ایجاد یک تنش تاریخی میان افغانسـتان و 

پاکسـتان شـد.1 محمد داوود در دوران صدارت و ریاسـت‌جمهوری‌اش با یک حس عاطفی 

و بـدون آینده‌نگری سیاسـی‌‌، پاکسـتان را بیشرت نگـران دخالت‌هـا و ادعاهای افغانسـتان در 

مـورد پشتونسـتان کـرد.2 پـس از آنکـه نیروهـای اسلام‌گرا توسـط سیاسـت‌های ناسـنجیده 

دولـت محمـد داوود، به پاکسـتان پناهنده شـدند، پاکسـتان از آینده‌نگـری‌ کار گرفت و حس 

1. محمد‌اعظم سیستانی، ۲۰۱۹، ص ۲۲.

2. Abdullah Qazi, 2001, sight:afghan-web
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انتقام‌گیـری از افغانسـتان دقیقاً از همین‌جا در تاریخ ریشـه گرفت و تا همیـن امروز به قدرت 

خـود باقی مانده اسـت.

۲. رهبری اقتدار‌گرا

روان‌شناسـی شـخصیتی محمد داوود به‌خوبی نشـان می‌دهد که او در عرصه‌‌ی مدیریت 

و رهربی سیاسـی طـرف‌‌دار یـک رهرب سیاسـی اقتدارگـرا و برخـوردار از قـدرت مطلقه در 

افغانسـتان بـود. واقعیـت‌ ثبت‌شـده در تاریـخ نشـان می‌دهـد کـه او بـه حقـوق اساسـی و 

شـهروندی و حاکمیـت قانـون بـاور چندانی نداشـت و یـا در باور سیاسـی‌اش ایـن مفاهیم 

بـرای افغانسـتان آن روز ضرورت و اولویت‌هـای درجـه اول را تشـکیل نمی‌دادنـد.1

تاریـخ افغانسـتان نشـان می‌دهد که دوبـار ـ یکـی در دوره‌‌ی صدارت شـاه‌محمود خان و 

دیگری در »دهه‌‌ی دموکراسـی« ـ تجربه‌های دموکراسـی به‌گونه تدریجی در کشـور آغاز شـد 

و محمـد داوود در هـر دو بار تجربه‌‌ی دموکراسـی را در کشـور ناکام کرد. 

بررسـی تحولات آن دوره نیز نشـان می‌دهد که با تصویب قانون اساسـی جدید )۱۳۵۵( 

زنـگ خطـر بـرای گروه‌هـای خلـق و پرچم حـزب دموکراتیـک خلق نیز بـه صدا در‌آمـد. در 

زیـر چتر سیسـتم تک‌حزبی رئیسِ ‌جمهـوری محمـد داوود، جایی برای آن‌‌ها وجود نداشـت 

و بـه همیـن علـت هم دسـت به‌‌کار شـدند و خود را بـرای نبرد نهایـی به هدف سـقوط رژیم 

آمـاده کردند.2

نتیجه‌گیری

پایان تلخ پروسـه‌‌ی ملت‌سـازی و دولت‌سـازی محمد داوود نشـان می‌دهد که این روش و 

سیاسـت در جامعـه‌‌ی متنـوع و متکثر قومی و فرهنگی افغانسـتان قابلیت تطبیق را نـدارد و هر 

تلاشـی بر‌اسـاس اصالت قومی و نژادی خاص در افغانسـتان، محکوم به شکسـت اسـت.

1. Arwin Rahi, 2020, sight: Diplomat.

2. ظاهر طنین، ۱۳۸۳، ص ۱۹۶.
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A

 کودتای 26 سرطان

وزمند مصیبت‌زا پیر

                                           نصیر مهرین

noname
New Stamp_3





نیمه‌شـب بـود که صـدای مهیبی در کابل شـنیده شـد. پسـان‌تر هلیکوپتری به پـرواز آمد 

و صبـح روز 26 سرطـان 1352 خورشـیدی، رادیـو کابـل برنامۀ نشریات عادی نداشـت، تا 

این‌کـه به اطلاع رسـانیده شـد کـه سردار محمـد‌داوود خان صحبـت می‌کند.

سردار محمـد‌داوود خـان هنـوز چنـد جملـه بیشرت نگفتـه بـود که شـنونده می‌توانسـت 

بـه بازگشـت او بـه قدرت متیقن شـود؛ بازگشـتی که تا امـروز تـداوم بنیادهـای ویرانگرش را 

شـاهدیم. البتـه آن آخریـن بـار بـود کـه از لقـب سردار در یک دسـتگاه رسـمی-‌نشراتی زمان 

حیات او اسـتفاده شـد.

سردار محمد‌داوود خان طی آن اطلاعیه که بخش‌هایی از آن را می‌آوریم، چنین گفت:

بسم الله الرحمن الرحیم 

»خواهران و برادران عزیز سلام 

بنده در طول مدت مشـغولیت‌های مختلف در خدمت وطنم همیشـه در جست‌وجوی 

هدفـی بودم که برای مردم افغانسـتان مخصوصاً طبقات محروم و نسـل جوان مملکت 

مـا یـک محیـط مثبت و واقعی نشـو و نمای مـادی و معنوی میرس گـردد و در آن همه 

افـراد وطـن مـا بدون تبعیـض و امتیـاز در راه تعالی و عمـران وطن خود سـهم گرفته و 

احساس مسئولیت نمایند... 

ایـن آرزوی مقـدس بـود که مرا وادار سـاخت ده سـال قبل من و رفقایم پیشـنهاد آخرین 

خـود را بـه حضـور پادشـاه پیش و تطبیـق آن را بـرای خیر و سـعادت ملت افغانسـتان 

تمنـا کنم... نتیجه آن شـد که آن امید‌هـای دیرینه و آن آرزوهای نیک به یک دموکراسـی 
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قلابـی کـه از ابتـدا تهـداب آن بـر عقده‌هـا و منافـع شـخصی و طبقاتـی، بـر تقلـب و 

دسـایس، بـر دروغ و ریـا و مردم‌فریبی اسـتوار گردیـده بود، مبـدل گردید... 

خلاصـه دموکراسـی یعنی حکومت مردم به یک انارشـیزم و رژیم سـلطنت مشروطه به 

یـک رژیم مطلق‌العنانی مبدل شـد...1 

رژیـم و دسـتگاه دولـت بـه حدی فاسـد گردید کـه دیگر امیـد و انتظاری بـرای اصلاح 

آن باقـی نمانـد. لـذا همه وطن‌پرسـتان، خاصه اردوی وطن‌پرسـت افغانسـتان، تصمیم 

گرفـت کـه دیگـر بـه ایـن نظام فاسـد خاتمـه داده شـده و وطـن از ایـن ورطـۀ بدبختی 

نجـات یابد‌.

هموطنـان عزیـز، بایـد به اطلاع برسـانم که دیگـر آن نظـام از بین رفت و نظـام جدیدی 

کـه عبـارت از نظام جمهوریت اسـت و با روحیۀ حقیقی اسلام موافق اسـت، جاگزین 

گردید... آن 

در مـورد روابـط بـا پاکسـتان که یگانه کشـوری اسـت کـه روی قضیۀ پشتونسـتان با آن 

یـک اختلاف سیاسـی داریم و تـا کنون به حـل آن موفـق نگردیده‌ایم، سـعی دایمی ما 

بـرای یافنت راه حل قضیۀ پشتونسـتان دوام خواهـد کرد...«

محمـدداوود بـار دیگر در‌باره سـبب و دلیل کودتـا چنین گفت: »بـرادران عزیز! چرا در 

کشـور مـا انقلاب شـد. البتـه هیچ چیزی بی‌سـبب و بی‌دلیل نبوده اسـت. دلایـل آن به 

هـر فـرد افغـان معلوم اسـت کـه عبـارت از فسـاد اداری و بی‌عدالتی‌هـای اجتماعی و 

دیگر بدبختی‌ها بوده است.«2	 

1. ننگیال، اسناد تاریخی افغانستان، ص ‌63.

2. کاپی سخنرانی‌های محمد‌داوود.
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عوامل و انگیزه‌های اصلی کودتا

از نتیجـۀ تأمـل بـر رویدادهـای زمـان اسـتعفای او، همچنـان نگـرش بـر نتایـج مغایـر با 

ادعا‌هایـی کـه او نمود، سراغ اسـباب و عوامل کودتـا را بهتر می‌توان گرفت. دنبـال کردن این 

نیـاز، برمی‌گـردد به پیشـینه‌ها و یا آغـاز دهه چهل خورشـیدی. مدارکی کـه در زمینه می‌تواند 

روشـنگر دریافـت بحث‌های خاندان سـلطنتی باشـد، نامه‌هایی اسـت که محمـد‌داوود برای 

شـاه نوشـته اسـت. از خلال آن نامه‌ها آشـکار می‌شـود که:

- محمـدداوود خـان طرحـی را در نظر داشـت کـه با نظـام یک‌حزبی در واقـع تک‌فردی 

و خود‌رأیانـه کشـور را اداره کنـد. بـرای این منظـور مقدمات طرح خویـش را نیز تدارک 

دیـده بود.

 - شـاه بـا رفتـار ویـژه و عـدم صراحتـی کـه داشـت، در عمـل بـا طـرح او روی موافقت 

نشـان نـداده بـود و چنانچـه در »دهـه دموکراسـی« دیـده شـد، شـاه به‌گونـۀ دیگـر از 

حکومـت‌داری در طـی آن سـال‌ها تمایـل داشـت.

از اینجاسـت کـه چگونگـی ادارۀ کشـور را نخسـتین مـورد اختلاف محمدداوود و شـاه 

می‌تـوان نشـانی کـرد. شـاه پیشـنهادهای کتبـی و شـفاهی صدراعظم محمـدداوود خـان را 

گرفت. از آنجایی که در پیشـنهادها و صحبت‌های مغشـوش آن وقت، کناره‌گیری صدراعظم 

نیـز مطـرح بود، محمـدداوود اسـتعفا داد؛ اما وی بـا احتمال زیـاد، با این تصور اسـتعفا داده 

بـود کـه پـس از ایجـاد حکومت مؤقت و پایـان کار آن، بـا رهبری یک حزب و داشنت وظیفۀ 

صـدارت، دوبـاره قـدرت را به دسـت می‌آورد، در حالی که شـاه با پذیرفتن کناره‌گیـری او، راه 

دیگـری را در پیش گرفت.

در واقـع محمـدداوود خـان به امید بازگشـت به قدرت بود که اسـتعفا داد، ورنه شـخصی 

نبـود کـه میـدان مبـارزه را تـرک بگویـد. سـیر زندگـی و روان‌شـناختی او هم حکایـت از آن 

دارد کـه شـخصی نبـود کـه به‌آسـانی دسـت از قـدرت بکشـد. آنچـه را در ایـن مـورد میـر 

محمد‌صدیـق فرهنگ می‌نویسـد، دقیقاً وصف حال اوسـت. فرهنگ نوشـته اسـت: »سردار 
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محمـد‌داوود از اشـخاصی بـود کـه در زندگـی هرگـز بـه مقام در‌جـه دو راضی نمی‌شـوند و 

 ترجیح می‌دهند که شخص اول در قریه باشند تا شخص دوم در کشور.«1	

در واقـع کنـار زدن محمـدداوود خان همزمان بـود با موجودیت اختلافـات داخلی حاکمیت 

خانـدان سـلطنتی. اختلافـات روحی، شـخصی و تصادم منافـع قدرت‌طلبانه که همـواره در 

میـان اعضـای خانواده‌هـای حکومتـی وجـود داشـت، در زمـان آغـاز بحث‌ها میـان خاندان 

سـلطنتی، عامـل اختلاف دو سردار )محمـد‌داوود و عبدالولـی( نیز بود. محمـدداوود خان، 

از قدرت‌یابـی سردار عبدالولـی رضایـت نداشـت، از ایـن رو سردار عبدالولـی هـدف بالقوه 

حسادت و رشک او بود.	

در چارچـوب اختلافـات و تضادهـای خاندان سـلطنتی، محمد‌ظاهر شـاه حسـن توجه 

بـه دامـاد خویـش )سردار ولـی( داشـت. در نتیجـه این عامـل هـم محمـد‌داوود را تعذیب و 

تحریک می‌نمود.	

 وقتـی قانـون اساسـی تهیـه شـد، مـادۀ 24 آن بـر نارضایتی‌هـای سردار محمـدداوود و 

بـرادرش سردار محمد‌نعیـم خـان افـزود. 

داوود خان را این دغدغۀ خاطر که شـاه او را فریب داده اسـت، آزار می‌داد و چون گرهی 

در دل او جـای داشـت، نمی‌توانسـت روزگار خانه‌نشـینی و از دسـت رفتن قـدرت را تحمل 

کنـد. بـا آنکـه شـاه و داکرت محمد‌یوسـف خـان، هنـگام تسـوید قانون اساسـی خاطـر‌ او و 

برادرش سردار محمد‌نعیم خان را در نظر داشتند و از همین رو مسوده قانون اساسی را به آنها 

فرسـتادند، اما محمد‌داوود که هوای افکار و تصامیم خویش را داشـت و به ضرورت محدود 

 کردن صلاحیت‌های شاه اشاره نموده بود، در واقع با بی‌اعتنایی کنار نهاده شد. 	

   - در نتیجـۀ آن اختلافـات و بـا توجـه بـه زندگی سیاسـی، نظامی، پیشـینه رفتارهـا، خوی و 

عـادات و علایـق محمـدداوود خـان به قـدرت، زمینه‌های اندیشـیدن به کودتا بـرای او فراهم 

شـد، به‌ویـژه که کسـان دیگـری نیز هوا‌خـواه کودتا بودنـد. نویسـنده کتـاب رویداد‌های نیمه 

1. فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر.
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دوم سـده بیسـت در افغانسـتان، محمد‌نذیر کبیر سراج، از چند تن چنین نام می‌برد: »مشـوق 

محمـد‌داوود خـان در این راه سـه نفر بودند: دگر جنرال محمد‌عیسـی خان نورسـتانی، تورن 

جنرال عبدالکریـم سراج و عبدالـرزاق ضیایـی، معین وزارت خارجه. سـه نفـر فوق‌الذکر به 

ایـن فکـر بودنـد که محمـد‌داوود خـان کودتایـی را در برابر حکومـت و قانون اساسـی به راه 

انـدازد و قـدرت را دوباره به‌حیث صدراعظم و وزیر دفاع در دسـت گیرد، پادشـاه را به جایش 

ابقـا نمـوده و صلاحیتش را محدود سـازد؛ امـا محمد‌داوود خان طور دیگری می‌اندیشـید که 

بعد‌تـر به میـدان آمد.«1 

راه‌جویـی حـل آن عقده‌مندی‌هـا و عدم موافقت سیاسـی با نظامی که پـس از صدارت او 

در جامعـه چهـره نمود، از محمدداوود خـان محوریت کودتا را ایجاد کـرد. سرانجام کودتای 

او پیروز شد.

زمینه‌های پیروزی کودتای 26 سرطان

ضعـف و بی‌کفایتـی حکومـت و به‌ویـژه ارتـش شـاهی افغانسـتان، هم‌نوایـی، اغماض 

و چشم‌پوشـی تعـدادی از مسـئولان امنیتـی از تـدارک کودتـا، نقـش محـوری شـخص 

محمـدداوود خـان، امتیـازات خاندانی بـرای او و سـوابق کار در ارتش و صـدارت، امکانات 

و آشـنایی‌های مناسـب و زمینـه مسـاعد را در اختیـار او نهـاده بـود. افـزون بـر آن، نارضایتی 

شـکل‌گرفتۀ نظامیـان از اوضـاع، عقده‌مندی‌هـا و یـا داشنت پنـدار رهایـی از ناهنجاری‌های 

اجتماعی و معیشـتی تعـدادی از نظامیان، آرزومندی‌های محمـد‌داوود و همکاران کودتا‌چی 

او را تحقق بخشـید. 

تصویـری را کـه جنرال نذیر کبیـر سراج از اوضاع آن وقت ارتش، شـاه و تـدارک کودتای 

محمـد‌داوود بـه دسـت می‌دهـد، سـزاوار توجـه اسـت و بـرای آگاهـی یافنت از زمینه‌هـای 

پیـروزی کودتـای سرطان کمک‌کننـده. وی می‌نویسـد:

طبقـۀ  و  شـوروی  تحصیل‌یافتـۀ  صاحب‌منصبـان  بیـن  در  نارضایتی‌هایـی  اردو  »در 

1. جنرال نذیر کبیر سراج، رویداد‌های نیمۀ دوم سده بیست در افغانستان، ص 53.
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خرد‌ضابطـان بـروز کـرده بـود. صاحب‌منصبـان تحصیل‌یافتـۀ شـوروی، کـه در ایـن وقـت 

تعداد‌شـان بـه 1500 نفـر می‌رسـید، از ایـن عقـده پیـدا کـرده بودند کـه وزارت دفـاع ملی به 

دیپلوم‌هـای اوشـان آن امتیـازی را قایل نبـود که به شـهادت‌نامه‌های مأذون از ترکیـه و امریکا 

منظـور نموده بودند. سـبب این تبعیـض آن بود که فارغـان نظامی از شـوروی را حکومت آن 

کشـور بـدون اجـرای دروس عملـی بـه افغانسـتان دوباره عـودت می‌دادنـد و حتا به اوشـان 

اجـازه نمی‌دادنـد کـه کتـاب و نوت‌هـای مسلکی‌شـان را از درس‌خانـه بیـرون بکشـند و یـا 

بـا خـود بـه وطـن بیاورند. بعضـاً اینها در شـوروی بـه عوض دروس مسـلکی، به فـرا گرفتن 

مضامیـن ایدیولوژیکـی مصروف سـاخته می‌شـدند و وقتی کـه به وطن بر‌می‌گشـتند، کاری 

از اوشـان سـاخته نبـود و بایسـتی سر از نـو دوبـاره بـالای سلاح و تجهیـزات درس عملـی 

می‌دیدنـد. در چنـد مجلسـی کـه در ایـن بـاره با هیـأت اعزامـی شـوروی داشـتیم، موضوع 

به‌صـورت اعتراض‌آمیـز به طرف شـوروی یاد‌دهانی شـد. آنها اظهار داشـتند کـه: »در اردوی 

شـوروی بـه غیـر از صاحب‌منصبـان کیوبـا بـه دیگـر صاحب‌منصبـان دنیـا اجـازۀ تمرینات 

عملی داده نمی‌شـود. شام می‌توانید برای تطبیقـات عملی در داخـل ارودی خودتان ترتیب 

بگیریـد. موضـوع کتـاب و نوت‌هـای درسـی هـم چیزی اسـت که ایـن نشرات تمامـاً محرم 

می‌باشـد. طلاب بایـد آنچـه در دمـاغ خـود ذخیـره کرده‌انـد، از آن کار بگیرند.

 نارضایتـی خرد‌ضابطـان ناشـی از بی‌توجهـی بود کـه مقامـات اردو در‌بارۀ ایـن طبقه روا 

می‌داشـت. هیچ کوشـش برای تحصیلات بلندتر و بهتر شـدن وضع زندگی آنها نشـد. اینان 

نفـر خدمـت نداشـتند و بـا صاحب‌منصبـان بالای یـک میز غـذا صرف کرده نمی‌توانسـتند. 

غـذای روزانۀ‌شـان ضعیف‌تـر از صاحب‌منصبـان بـود، امـا کار و فعالیـت زیـادی بـر آنهـا 

تحمیـل گردیـده بود. خلاصـه خرد‌ضابطان مانند یـک جمعیت ناملموس زندگـی می‌کردند. 

بقیـه جوانـان تحصیل‌کـردۀ اردو هم چنـدان از اوضاع راضـی نبودند.

از سـوی دیگـر در ردۀ بالایـی اردو یک عـده جنرالانی قرار گرفته بودند که به کرسـی‌های 

خـود چسـبیده و سـد راه ترفیـع جوانـان شـده بودند. مـدت خدمـت این جنرالان به‌صورت 

کسـالت‌آوری سـال‌ها را در بـر گرفتـه بـود کـه بـا و‌جـودی که به سـن تقاعـد رسـیده بودند، 
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هنـوز هـم بـه خدمت ادامـه می‌دادنـد و خوش بودنـد از اینکه زنـده و برحال هسـتند...

در کابـل آوازه بلند شـد که صاحب‌منصبان نـاراض قوای چهـار زره‌دار آمادگی یک کودتا 

گرفته‌اند...«1 را 

فرشدۀ نوشـتۀ جنرال سراج کـه در ادامـه آمـده اسـت: وزیـر دفـاع قوماندان قـوای چهار 

زره‌دار را احضـار می‌کنـد و بـه او می‌گویـد کـه کودتـا می‌کنـی. امـا بعد‌هـا معلوم می‌شـود 

کـه سردار محمـد‌داوود خـان به فکر انجام کودتاسـت و بـرای این‌که افـکار را متوجه جوانب 

دیگر سـازد، این شـایعات را )ضد جاسوسـی( پخش کرده و به اختیار استخبارات داده است. 

گزارش‌هـای و‌قـوع کودتـای محمـدداوود خـان به اطلاع سردار عبدالولی و شـاه می‌رسـد. 

عبدالولـی بـه نوبـه موضـوع را بـرای شـاه می‌گویـد، امـا شـاه نمی‌پذیرد. بـاری پیرمـردی از 

جلال‌آبـاد نـزد شـاه رفته و اطلاع خود را مطرح می‌کنـد. »اعلی‌حضرت از شـنیدن این حرف 

غضب‌نـاک شـده اطلاعیـۀ آن پیرمرد را مردود دانسـته و گفته اسـت کـه مردم با ایـن افواهات 

می‌خواهنـد در بیـن خانـدان ما نفـاق اندازند.«2 

چنانکه از سـخنان جنرال سراج پیداسـت و با توجه به بسـا مدارک دیگر که نگریسـته‌ایم، 

سـزاوار پذیـرش و اعتامد نیز اسـت، وضع ارتش افغانسـتان، به غیـر از یک تعـداد اندک، در 

مجمـوع بـا نارضایتـی آمیختـه بـود. اما عامـل دیگری کـه در دهه چهل خورشـیدی تـا زمان 

و‌قـوع کودتـای سرطـان 1352 در خدمـت سردار قـرار گرفـت، افراد وفـادار به شـوروی در 

ارتـش بـود. عده‌ای از این نظامیان کـه اعضای دو جناح »حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان« 

)خلـق و پرچـم و حالا از بین رفته( بودند، در پرتو رهنمودهای رهبری و چار‌چوب اسرتاتژی 

آن حـزب، در خدمـت کودتـا عمـل کردنـد. عملی که بـا انگیزه اقـدام قدم‌به‌قـدم در نظر بوده 

اسـت. بـه سـخن دیگـر، نخسـت شـاه را بردارنـد و بعـد نوبـت سردار می‌رسـد؛ زیـرا پیامد 

کارکـرد کودتـای 26 سرطـان تضعیـف جبهۀ خانـدان نادری و سـایر شـخصیت‌هایی بود که 

1. همان، ص ص 57 - 59.  

2. همان. ص 61. 
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سر تعظیـم همه‌جانبه به شـوروی نمی‌گذاشـتند.

از ایـن رو بـود کـه کودتاچیـان، ترکیـب نا‌متجانـس داشـتند؛ ترکیبـی کـه به شـکل‌گیری 

جناح‌هـای جمهوریـت اسـتبدادی محمـد‌داوود منتـج شـد.

سـیر شـکل‌گیری و گونـۀ واقعـی و ظرفیت اقـدام کودتا به رغـم رنگ و روغـن دادن‌های 

چنـد از شرکت‌کننـده‌گان کـه کتاب‌هایـی نوشـته‌اند، نشـان می‌دهـد کـه گروهـی کوچک با 

بی‌نظمـی موفـق بـه کسـب قـدرت می‌شـوند. در واقـع همان‌گونـه که پیشرت دیدیم، شـبکۀ 

کودتـا در حالی که پیشرت افشـا هم شـده بود، امـا ضعف موجـود و بی‌کفایتی‌های حکومتی 

و ارتـش بیشرتین کمک‌کننده بـرای پیـروزی آن بود. 

عـدم مخالفـت شـاه بـا کودتـا، فرسـتادن اسـتعفانامه و عـدم دفـاع از قانـون اساسـی که 

بـرای نگه‌داشـت آن سـوگند یاد شـده بود، تـداوم پیروزی کودتـا را تضمین نمـود. بی‌تفاوتی 

اکثریت مردم و خشـنودی و هم‌یاری محافل دوسـت شـوروی در افغانسـتان، موفقیت کودتا 

را بیشرت تضمین کرد.

در رابطـه بـا گزینش »نظـام جمهوری« از روی انتشـار انـدک نامه‌های محمـدداوود خان 

و کارکردهایـی کـه پـس از 26 سرطان در تـداوم دوره صدارت خویش در پیـش گرفت، به دو 

مـورد اساسـی در انگیزه‌هـای او می‌توان دسـت یافت:

ـ عقیـده بـه راه و روش حکومـت‌داری اسـتبدادی، اما پس از کودتا با نـام جمهوری که در 

واقع در نخسـتین مواجهه مردم افغانسـتان بـا نام جمهوریت، به آن زیان رسـانید.

ـ اختلاف روحی و شخصی او و جنرال عبدالولی‌.

در شروع دهـه چهل خورشـیدی سردار عبدالولی )که در ضمن پرس کاکای عینی و داماد 

شـاه نیـز بـود( طبق حـق امتیـاز ویـژه سرداران، سـیر صعـودی و برق‌آسـایی داشـت و نقش 

کلیـدی در اداره افغانسـتان و مخصوصـاً در امـور نظامـی یافـت. همان‌گونـه کـه بعدتر دیده 

شـد‌، مداخلـۀ او در تمـام امـور وجود داشـت. اما جای و مقـام صـدارت سردار محمدداوود 

بـا سردار عبدالولـی عـوض نگردیـد. دلیـل آن را در شـکل‌گیری شـیوه‌ای می‌تـوان دیـد کـه 
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شـخص شـاه بدان رسـیده بـود؛ یعنی بـه آزمـون گرفتن دگر‌بـارۀ دموکراسـی، با تغییـر قانون 

اساسـی و گزینـش صدراعظـم غیرخاندانـی با حفـظ حاکمیت خاندان سـلطنتی.

ایـن اسـت کـه فـردی چـون محمـد‌داوود خان شـخصی کـه افـکار و حـواس خویش را 

بـرای اداره امـور افغانسـتان از دسـت نـداده و مانند هاشـم خان و شـاه‌محمود خـان تن دادن 

بـه خانه‌نشـینی از او بعیـد به نظر می‌رسـید، تلاش بـرای کودتا و تصرف قدرت سیاسـی را در 

دسـتور کار خویـش قرار داد. قدرت بیشرت در دسـت خـود محمدداوود متمرکز شـد. رییس 

دولـت، وزیـر دفـاع و وزیر خارجـه هم در آغاز خودش بود. با آنکه در سـاعت‌های نخسـتین 

روز کودتـا، بـه جنرال پیشـین خان‌محمد خان مرسـتیال گفته بود کـه امور وزارت دفـاع را در 

دسـت بگیـر، اما جنـاح مخالف دسـت مرسـتیال را از وزارت کوتاه کرد.

داوود در این برنامه کودتایی مشـکلات بسـیاری در سر راه نداشـت. هر چند هر کودتایی 

بـا خطرهـای احتمالـی همـراه اسـت، اما زمینه‌هـا و امکاناتـی را که محمـدداوود خـان برای 

پیـروزی در اختیـار داشـت، انـدک نبـود. در ادامـۀ مواردی که پیشرت یـادآوری شـد‌، بیفزاییم 

کـه امتیـاز همیشـگی خانواد‌گی، تمکیـن و عدم باور شـاه به تشـبثات کودتایی از طـرف او، 

تأثیرگـذاری شـخصیتی او در بیـن نظامیان، آغـاز فعالیت به‌عنـوان نظامی و داشنت وظایف 

دولتـی، تمـاس او را بـا جنرال‌هـا و بروکرات‌هـای نظامـی و غیر‌نظامـی و حتا فرزندان‌شـان 

برقـرار کـرده بود. بهره‌گیـری از امکانات شـبکه‌های گزارش‌رسـانی اتحاد شـوروی باید ممد 

امتیـازات و تلاش‌هـای او بـوده باشـد. اسـنادی کـه بعد‌تر انتشـار یافت، وضاحـت می‌دهد 

کـه برخـی از رهبران و اعضای حـزب دموکراتیک خلق افغانسـتان عضویـت »کی.جی.بی« 

را نیز داشـتند.1

بهره‌گیری‌هـای او از امکانـات شـوروی، دادن چنـان امتیـازی را بـرای حـزب دموکراتیک 

خلـق افغانسـتان مطالبـه می‌کـرد. سردار محمـدداوود در منت علایق پیشـین به شـوروی، با 

1. مراجعه شـود به واسـیلی میتروخین، کتاب ک.ج.ب در افغانسـتان، ترجمۀ احمد‌ضیا رهگذر. این کتاب 

همچنان از طرف دکتر حمید سـیماب ترجمه شـده اسـت.
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نزدیکـی بعـد از کودتـا از یک کتلۀ سیاسـیون و نظامی‌های وابسـته به شـوروی بهـره گرفت. 

آنهـا را تـا هنگامـی کـه جریان گسسـت نسـبی از شـوروی و میلان به سـوی غرب و سـایر 

کشـورهای دارنـدۀ امـکان دادن کمـک و قرضـه را در مرحلۀ دوم جمهوریـت خویش در پیش 

گرفـت، بـه تایید مواضع و همکاری عمل‌کرد دیکتاتور‌منشـانه کشـانید. متحـدان او در اتحاد 

عمـل بـرای کودتـا افـزون بـر نقشـی کـه برجـای نهادند، بـا داشنت مقام‌هـای مهمـی مانند 

معاونت محمدداوود و وزارت داخله و وزارت زراعت، با اسـتفاده از فرصت، مخالفان بالقوۀ 

حـزب و شـوروی را سرکـوب و بـه مخالفان عملی تبدیـل کردند و یا از میان برداشـتند. شرح 

غم‌بـار و توطئه‌آمیـز کودتـای نام‌نهـاد میونـدوال به این موضوع روشـنی بیشرت می‌انـدازد.1 

شرایط زیست و پرورش محمد‌داوود

 شرایـط زیسـت و پـرورش محمـدداوود نیـز چنـان بـود کـه انحصـار قـدرت در خانواده 

و بـرای شـخص خـود را حـق جاودانگـی می‌دانسـت. وقتـی چنان شـخصی از طرف شـاه 

مسـلوب‌الحقوق تشـخیص شـد و دسـت و پای و دهنش در ارگان‌های دولتی و برنامه تداوم 

قـدرت در دهـه چهل خورشـیدی با آرزوی نظام یک‌حزبی بسـته شـد، فردی نبـود که به نقش 

دیگـران و یـا بـه زمینه‌های مساعد‌شـده بـه اعتراض تـن دهد. 

آری ایـن شـخص نـه بـه دموکراسـی و فرهنـگ مطالباتـی آن آشـنا و باورمند بـود که علم 

مخالفـت برافـرازد و بگویـد کـه مـن از مقـام صـدارت کنار مـی‌روم، امـا در حیات سیاسـی 

افغانسـتان می‌خواهـم به‌حیـث شـخص فعـال باقـی بمانـم و یـا این‌کـه مدعـی می‌شـد که 

اوضـاع انگلسـتان و جوامـع شـاهی اروپایـی و خانواده‌هـای سـلطنتی کـه اعضای‌شـان از 

مداخلـه در پـاره‌ای از امـور محروم‌انـد، به آنجـا مربوط اسـت و من می‌خواهـم کاری انجام 

بدهـم و از جملـه بـا اسـتفاده از آزادی‌های میسر، این مخالفـت خود را نیز ابـراز می‌کنم. اما 

1. محمـد‌داوود ملکیـار در تألیـف کتـاب جفـای بـزرگ جامع‌تریـن معلومـات را پیرامـون کودتـای نام‌نهاد 

محمد‌هاشـم میونـدوال ارائـه کـرده اسـت. همچنـان مراجعـه شـود بـه کتـاب »مرسـتیال شـهید« تألیـف و 

گـرد‌آوری مطالـب توسـط بانـو پروین مرسـتیال امینـی. این کتاب‌ها نخسـت از طرف انتشـارات شـاهمامه 

نرش شـده و بعـد در کابـل و کتـاب جفـای بـزرگ در امریـکا نیـز اقبـال چاپ یافت اسـت.
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وی چنیـن آدمـی نبـود. از اینجاسـت که حتا اگـر مادۀ 24 قانون اساسـی نیز حذف می‌شـد، 

سردار بـه مبـارزات پارلمانی و مسـالمت‌آمیز روی نمـی‌آورد. 

بـا وجـود حمله‌ور شـدن به دموکراسـی دهه چهل شـاه و قلابی نامیـدن آن، بـا راه‌اندازی 

کودتـا و نقـش محـوری داشنت در آن، قـدم در راه تحمیل باورهـای اصلی و افـکار و اعمال 

اسـتبدادی گذاشـت. بنـا بـر همان ذهنیـت سـنتی خانواد‌گی بـود که پـس از پیـروزی کودتا 

سـعی ورزیـد بـاز هـم جامعـه را در اوضـاع و احـوال تا حـدودی جدیـد که روش سیاسـی، 

فرهنگـی و اجتماعـی متفاوت را شـاهد بـود، به‌گونۀ پیشـین اداره کند. کودتـای 26 سرطان، 

در جامعـه‌ای کـه در آن از دربـار سـلطنتی تـا قـوای سـه‌گانه و گروه‌هـای سیاسـی، افـراد 

دموکراسـی‌خواه فعال بودند و به آموزش و آزمایش بیشرت دموکراسـی نیاز داشـتند، این زمینه 

بست‌. را 

اگـر اضلاع در‌بار سـلطنتی افغانسـتان در پـی راه‌جویی حاکمیت خاندانی و سـمت دادن 

افغانسـتان در غیـاب حضـور مـردم و نمایند‌گان آنهـا که هیچ‌وقـت بدان‌ها اعتنایـی نکردند، 

دچـار بحـران و کش‌مکش شـدند، محمـدداوود خـان برای خود حـق قیام و تصرف قدرت 

سیاسـی را قایـل بـود. ایـن بدبختـی تباهـی‌آور بـرای خـود او و جامعه بـود. او نمی‌دانسـت 

را  مختلفـه جامعـه  در حیـات  مدعـی سـهم‌گیری  انسـان  هـزاران  می‌شـود  کـه چگونـه 

مسـلوب‌الحقوق کـرد. 

هسـتۀ نهفتـه در بینـش و عمل‌کـرد خود‌رأیانـه هـر شـکل و شامیلی را کـه گرفته باشـد، 

همیـن اسـت کـه در نهایـت حتـا پـس از پیـروزی تمامـی مظاهـر و عنـاصر تعیین‌کننـده به 

شـمول عوامل برانگیزنده را که پیشرت وجود داشـت، در خود حمل می‌کند. به سـخن دیگر، 

‌ـفرهنگی را بـه انصراف از فعالیـت وادار  نظامی که به‌شـکل اسـتبدادی اندیشـمندان سیاسـی‌

سـازد، مقاومت‌آفریـن اسـت. هـر قـدر جامعـه بـا پیچیدگی همـراه باشـد، واکنش‌ها بیشرت 

و گسرتده‌تر اسـت و حاکمیـت بـا بحـران و ناتوانـی، متکـی بـر بیگانـه و وابسـتۀ تمام‌عیار 

می‌شـود. نظام جمهوری فردی-‌اسـتبدادی محمد‌داوود چنین خصلتی داشـت. محمدداوود 
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خـان کـه به غلط پنداشـته بـود کارهـا از هر جهت به کام اسـت، از تشـخیص اوضـاع جدید 

عاجـز بود. 

رژیـم کودتـای 26 سرطـان را ایـن فعـل و انفعـال از آغـاز تـا پایـان همراهی کـرد. از این 

رو بـود کـه آن کودتـای پیروزمنـد و موفـق در تصرف قـدرت سیاسـی، در چنـد سـال حامل 

غم‌انگیزتریـن سرنوشـت بـرای یـک عـده مـردم، برخـی از اعضای خانـدان سـلطنتی، خود 

محمـدداوود و متعاقـب آن بـرای اکثریـت عظیم مردم افغانسـتان شـد. 

نام‌های تعدادی از همکاران محمد‌داوود خان در کودتای 26 سرطان:

 حسـن شرق، غوث‌الدیـن فایـق، غلام‌حیـدر رسـولی، قدیـر نورسـتانی، عبدالحمیـد 

محتـاط، نبـی عظیمی، اسـلم وطنجـار، عبدالقـادر هراتی، سرور نورسـتانی، رفیـع پغمانی، 

سـید عبدالاللـه، حبیب‌اللـه زرمتـی، محمد‌اکبر زرمتـی، پاچاگل، محمد‌یوسـف، مـولاداد، 

احمد‌ضیـا، سـتار سـید‌خیلی، صاحب‌جـان هلمنـدی، جان‌محمـد گردیـزی، سـید‌محمد 

گلاب‌زوی، گل‌یوسـف، خطـاب تگابـی، سـیدامیر، عبدالقـادر اکا و...1 

نقش شوروی در کودتای 26 سرطان

نقـش و سـهم شـوروی در کودتـای 26 سرطان و همچنـان کودتای 7 ثـور 1357، یکی 

از بحث‌هایـی اسـت کـه توجـه بخـش قابـل ملاحظـۀ تاریخ‌نـگاران و نویسـند‌گان علاقمند 

بـه موضوعـات آن دو کودتـا را جلـب کـرده اسـت. تردیدی نیسـت کـه در چند دهه پیشرت، 

به‌ویـژه در زمانـی کـه هنـوز اتحـاد شـوروی فرو نپاشـیده بود، دسترسـی بـه اسـناد و مدارک 

لازم نه‌تنهـا دشـوار، بلکـه نا‌ممکن بود؛ اما پسـان‌تر اگر شـاهد انتشـار نوشـته‌ها و کتاب‌های 

جنرال‌هـای شـوروی هسـتیم، در دریافـت موضوعات وقت، یـا زمان حضور قوای شـوروی 

و تـا فروپاشـی آن، مدارک نسـبتاً مقنع در اختیـار می‌گذارند. از روی نفوذ کارمندان شـوروی 

و اطاعـت کارمنـدان طـرف افغانسـتان، از روی نفوذ و حتا تسـلط کارمنـدان امنیتی و نظامی 

1. مراجعـه شـود بـه تألیـف عبدالحمیـد محتـاط، کتـاب سـقوط سـلطنت، چاپ‌شـده در شـهر کی‌یـف 

اوکرایـن، سـال 2004 ع. 
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در حسـاس‌ترین قطعـات نظامـی افغانسـتان و بربنیـاد علایق عمومـی یا رهبردهـای کلان  و 

کارکردهـای سـازمان‌های امنیتی آن کشـور، می‌تـوان این نظر را ابراز داشـت کـه آن‌ها از همه 

تلاش‌هـا مطلـع بوده‌انـد. بـا ایـن حـال، سـندی تـا حـال انتشـار نیافتـه اسـت کـه مقام‌های 

کی.‌جی.‌بـی و یا کرملین، به دوسـتان خود در افغانسـتان دسـتور داده باشـند کـه کودتا کنند. 

نـه چنیـن سـندی در دسـت اسـت و نه نیـازی به همچو دسـتور. حتا دیـدن موضـوع در این 

چار‌چـوب، ضایع کـردن وقت اسـت. 

بهرت اسـت موضـوع از ایـن دریچـه دیده شـود که بخشـی از افـراد نظامـی و غیر‌نظامی 

فرسـتاده شـده بـرای تحصیـل بـه اتحاد شـوروی، با دیـدن فضای دیگـر در آنجا کـه متفاوت 

بـا افغانسـتان بـود، اوضـاع وطـن و یـا گوشـه‌ای از وطن را بـه یـاد می‌آوردند، با آن سـطحی 

از شـعور سیاسـی کـه می‌تـوان پذیرفـت بسـیار عقب‌مانده بـود و یا کسـانی که هرگـز دارنده 

تمایـل و شـعور سیاسـی نبودنـد، به‌تدریـج یـا گرویده سـطح رشـد آن جامعـه و اندک‌اندک 

پذیرنـده تلقینـات سـاده می‌شـدند و یا تعـدادی جلب شـبکه‌های اسـتخباراتی. 

پیرامـون ایـن موضوع جای عنوان برگ‌های تاریخ محصلان افغانسـتان در شـوروی هنوز 

سـفید و نانوشـته اسـت، در حالـی کـه در خلال صحبت‌های شـفاهی، کسـان بی‌شامری 

از فعالیت‌هـا و ارتبـاط محصلان نظامـی و غیر‌نظامـی با شـبکه‌های شـکارکننده، صحبت 

کرده‌انـد. بـرای تشـخیص موضـوع، مهم‌تـر این اسـت که وقتـی کسـانی از تـه دل نظامی را 

پذیرفتـه و آن را کعبـۀ آمـال خـود قـرار داده باشـند، بربنیـاد چنان علایـق از هیـچ خود‌گذری 

بـرای آن نظـام )اتحـاد شـوروی از میـان رفتـه( دریـغ نمی‌کردنـد. در واقـع می‌تـوان گفـت 

کـه اشـخاص نظامـی و غیر‌نظامـی در یـک سیسـتم فکری-‌عقیدتـی مسـتحیل می‌شـدند. 

کارکرد‌هـای سیاسـی و در سـطح عمـل کودتایـی نیـز بازتـاب منافـع آن کشـور می‌شـد و از 

هامن موقف بـه کشـورهای مخالـف آن در سـطح جهان می‌نگریسـتند. 

سرنگونـی نظام شـاهی و سـپس جمهوری شـاهانه محمـدداوود خـان توسـط کارمندان 

دولـت افغانسـتان بـا توجه به علایق و سـطح شـعور سیاسی‌شـان، بـه نظر نگارنـده میسر و 
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مقدور بود؛ زیرا در هر دو نظام سرنگون‌شـده با کودتا، دشـواری زیادی در سر راه »انقلابیون« 

کودتاچـی قرار نداشـت. آن‌هـا و بخش وابسته‌شـده از نظر عقیده‌ای و یا اسـتخباراتی، کاری 

انجـام می‌دادنـد که در راسـتای منافع شـوروی بود. با توجه بـه آگاهی کارمندان شـوروی در 

افغانسـتان از اوضـاع، از جملـه تـدارک کودتا‌ها و جزئیـات آن و انتقال گزارش‌ها به مسـکو، 

عقـل سـلیم نیز ایـن رابطـه را می‌پذیرد و جای هیچ شـک و تردیدی نیسـت.

پیشرت از انتشـار برخـی اسـناد و مـدارک یـاد شـد، می‌تـوان انتظار داشـت کـه روزی در 

مـورد جزئیـات آن نقش و رابطه‌ها، مدارک بیشرتی انتشـار یابـد و کار تاریخ‌نگاران سـهل‌تر 

و مطمین‌تر شـود.
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محمـدظاهر  و سردار عبدالولی1 در خاطرات محـرمانۀ اسـدالله علم 

یادداشت: 

آنچـه را در پایـان می‌خوانیـد، در دهـه 90 از طـرف نگارنـده، پـس از مطالعـۀ خاطـرات 

اسـدالله علـم2 نوشـته شـد و در چند شامره از جریـدۀ نیمروز چـاپ لنـدن و هفته‌نامۀ امید 

انتشـار یافـت. پیوسـت نمودن این نوشـته تا حـدودی می‌توانـد و‌اکنش و نیات رژیم شـاهی 

ایـران را در برابـر کودتـای سرطـان حکایت کند.

اسـدالله علـم از دوسـتان قدیمـی و وفـادار بـه محمد‌رضـا شـاه کـه مدتـی سِـمت 

نخسـت‌وزیری ایـران را نیـز برعهـده داشـت، از سـال 1345 الـی 1356 وزیـر دربار شـد. 

تماس‌هـای شـخصی و رسـمی او بـا شـاه و زمینه‌هـای صحبـت پیرامـون مسـایل ملـی و 

بین‌المللـی، او را در مقـام فـرد دارنـدۀ اسرار بسـیاری از شـاه معرفـی می‌کنـد. نمونـه‌ای از 

اطلاعـات او کـه به‌صـورت خاطـرات نـگارش یافته، بـا ترجمه به زبان انگلیسـی چند سـال 

پیـش انتشـار یافته اسـت.

در منت فارسـی کـه از منت انگلیسـی ترجمـه شـده اسـت، تـذکار رفتـه اسـت کـه منت 

انگلیسـی دارای 5000 صفحـه بـود، ولـی در ترجمـه صـورت فرشده را بـه خـود گرفتـه و 

قسـمت‌هایی از طـرف ویرایش‌گـران حـذف گردیـده اسـت. در متن فارسـی ترجمه‌شـده که 

حـدود کمرت از 1000 صفحـه را احتوا کـرده و در دو جلد انتشـار یافته اسـت، مواردی چند 

از صحبت‌هـای علم با شـاه ایـران در حول جریانات افغانسـتان بعد از کودتـای محمد‌داوود 

1. عبدالولی که در افغانسـتان به نام سردار عبدالولی و یا جنرال عبدالولی شـهرت داشـت، داماد شـاه سـابق 

)شـوهر بانـو بلقیـس( و پسر کاکای وی )فرزند شـاه‌ولی‌ خان( اسـت. با عـروج عبدالولـی در نردبان قدرت، 

میانـۀ شـاه بـا داوود خـان علاوه بر سـایر عوامـل، برهم خـورد. روابـط محمـدداوود خـان و عبدالولی باهم 

بسـیار تیـره بود و به اصطلاح همدیگر را بسـیار بد می‌دیدنـد. )نگارنده(

2. اسـدالله خـان عَلـَم امیـر قاینات مشـهور به اسـدالله علـم )۱ مـرداد ۱۲۹۸ بیرجنـد – ۲۵ فروردیـن 

۱۳۵۷ نیویـورک(، یکـی از مهم‌تریـن چهره‌هـای سیاسـی دوران محمدرضا شـاه ،‌وزیـر دربـار از ۱۳۴۵ تا 

۱۳۵۶ و نخسـت‌وزیر ایـران از سـال ۱۳۴۱ تـا ۱۳۴۲ بـوده‌ اسـت.
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خـان جلـب نظـر می‌کند.

بـا توجه بـه اینکه متن ترجمه‌شـده فارسـی در اختیار اسـت و حذف مواردی چند شـامل 

قسـمت‌های مـورد نظر )عنـوان بالایی( نیـز تواند بود، همان حـدود موجود و قابل دسرتس 

در نـگارش مطلب کنونـی طرف اسـتفاده‌ام قرار گرفت. 

همیـن مـوارد مکـث روی جریانات افغانسـتان که در خاطـرات امیر اسـدالله علم بازتاب 

یافتـه اسـت، بـه گوشـه‌هایی از تاریـخ روشـنی می‌انـدازد. به‌ویـژه مـدارک مهـم دیگـری که 

معـرف نظریـات آن وقـت سران ایران در قبال کودتای 26 سرطان باشـد، صورت انتشـار را به 

خـود ندیـده اسـت و نیـاز اطلاع‌یابـی آن به قوت خـود باقی اسـت، خاطرات دردست‌داشـته 

از علـم در مـورد جریانات افغانسـتان با تمام مختصر بودن، اهمیت زیـادی می‌یابد، هر‌چند 

ممکن اسـت پـاره‌ای از جملات او اهانت‌آمیز تلقـی گردد.

وزیر دربار شـاه، در خلال خاطرات سـال 1973 عیسـوی/1352 شمسـی خاطـره‌ای را 

بـه نام یک روز سـیاه یـاد نموده و کودتای محمـدداوود خان را با نگرانی از سرنوشـت جنرال 

عبدالولی خان، داماد و پسر کاکای شـاه مخلوع، قید کرده اسـت. علم چنین نگاشـته اسـت:

»سه‌شنبه، 26 تیر«

خـان،  داوود  سردار  اسـت.  شـده  کودتـا  افغانسـتان  در  سـیاه:  روز  یـک  شرف‌یابـی، 

نخسـت‌وزیر اسـبق، عموزاده پادشـاه و شـوهر خواهر وی، توطئه‌ای را علیـه برادر همسرش 

رهربی کـرده اسـت. در چـه دنیـای کثیفـی زنده‌گـی می‌کنیـم. ظاهـراً این شـورش تـا حالا 

بـه قیـد عبدالولـی خـان، دامـاد پادشـاه و فرمانـده پـادگان کابـل تمـام شـده کـه از دوسـتان 

خـوب مـن بـود. این خرب ضربه سـنگینی برای شـاه بـود، به‌خصـوص کـه داوود، بـا این‌که 

خودش از ملاکان متمول اسـت، آشـکارا طرف‌دار روسـیه است... )نشـانۀ اختصاریه در متن 

ترجمه‌شـده فارسـی اسـت( او نخسـت‌وزیر و حاکم مطلق‌العنان افغانسـتان در پانزده سـال 

گذشـته بـوده و بـا وجود ایـن ادعا می‌کند که ایـن کودتا برای اعطـای آزادی به مردم اسـت... 

اگـر بـه خاطـر موقعیت ارتش افغانسـتان نبـود، می‌توانسـتیم قضایـا را زیر سـبیلی در کنیم، 
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امـا کلیـه افرسان ارتـش در روسـیه شـوروی آمـوزش دیده‌اند و بدون شـک با شست‌وشـوی 

مغـزی مارکسیسـت شـده‌اند ـ البتـه این امر بـا توجه به فقر مـادی و عقب‌ماندگی افغانسـتان 

چنـدان جـای تعجبـی هم نـدارد. طولی نخواهد کشـید کـه خـود داوود هم قربانـی کودتای 

نظامـی خواهـد شـد و مـا بـا وضعیتـی مواجـه می‌شـویم که کمرت از وضعـی کـه در عراق 

بـا آن روبـه‌رو هسـتیم، فاجعه‌آمیـز نخواهـد بـود. در ایـن ضمـن داوود در افغانسـتان رژیـم 

جمهـوری برقـرار کـرده اسـت. مـن به عرض شـاه رسـانیدم که اگر پادشـاه مخلـوع که اینک 

در ایتالیاسـت، ابتـکار عمـل را بـه دسـت می‌گرفـت و به غرب افغانسـتان عزیمـت می‌کرد، 

مـا در وضعـی قـرار می‌گرفتیم که می‌توانسـتیم هـر گونه کمک مورد نیـاز را بـه او دهیم. اگر 

فقـط او می‌تواند قبایل را پشـت سر خود داشـته باشـد، ما می‌توانیـم تا داوود را بـدون نیاز به 

اعـزام حتـا یک واحـد نظامی سرنگون کنیم. شـاه پاسـخ داد، متاسـفانه پادشـاه جربزۀ چنین 

کارهایـی را نـدارد. مـا بایـد فقـط بایـد حوصله کنیـم و ببینیم چه پیـش می‌آید. بـه عقیدۀ من 

ممکـن اسـت چنیـن حوصلـه‌ای به مرگ مـا تمام بشـود.«1

آنچـه از خلال خاطـره بالایـی علم اسـتنباط می‌گردد، حاکـی از آن اسـت که شـاه ایران و 

در‌باریـان از آن کودتـا )26 سرطـان( تـکان خـورده بودند. از عواقب سـیر جریانات افغانسـتان 

بـه زیـان ایـران و بـه نفع روس‌هـا نگران شـده و در زمینه تشـبثات و اقداماتی غـرض سرنگونی 

محمـدداوود خان اطمینانی از ناحیه پادشـاه نداشـته‌اند و در نتیجه حالت انتظـار را که از طرف 

شـاه ایـران تذکـر رفتـه، در پیـش گرفته‌انـد. حالـت ترصـد و انتظـار در دربـار ایـران تـا وقتی که 

مناسـبات محمـدداوود با ایـران از راه تمکین و رضایت مقامـات ایرانی به میان آمـد، ادامه یافته و 

همیشـه با عدم اطمینان از پادشـاه مخلوع، اما توجه به عبدالولی خان )سردار( ادامه داشـته است.

شـاه ایـران به تنهایی همان یـک بار اصطلاح »جربزه« )پـوزه - توان انجـام کار( را در مورد 

پادشـاه افغانسـتان به کار نربده، بلکـه از »شرف‌یابی چهار‌شـنبه، 27 تیر )سرطـان ـ یک روز 

بعـد از کودتـا(« علـم نـزد شـاه بر‌می‌آیـد که پادشـاه افغانسـتان توقـع تماس عاجـل مقامات 

1. خاطرات امیر اسدالله علم، صص 480  - 482.
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ایرانـی را بـا این گفتـه که »ترجیح می‌دهد منتظر سـیر رویداد‌ها شـود«1 بی‌جواب گذاشـته و 

کاسـه امیـد ناچیـزی را هم اگر وجود داشـته، به زمین زده اسـت. از همین رو پاسـخ پادشـاه، 

محمد‌ظاهـر خـان را، علـم مزخرفـات یاد کـرده و بـاز هم از سرنوشـت عبدالولی خـان ابراز 

نگرانـی می‌کند.

هنگامـی کـه علم از طرح ایجاد شـورش در جنـوب افغانسـتان )ص 488( و جانب‌داری 

پادشـاه افغانسـتان، مرشوط به جلب حمایت پاکسـتان، انگلیـس و امریکا در نزد شـاه ایران 

سـخن می‌راند، شـاه در حالی که نخسـت معتقد اسـت پیشـنهاد علم »به صلاح باشـد«، اما 

دو روز بعـد هنـگام صحبت مجدد پیرامون اوضاع افغانسـتان و اقدامات در نظر داشـتۀ علم، 

می‌گویـد: »پادشـاه )محمد‌ظاهـر( بی‌رگ و بی‌حال اسـت. مـردک نمی‌تواند دسـت به اقدام 

قاطـع بزنـد. حتـا علاقـه نـدارد که با سـفیر مـا در روم صحبـت کند، بـه رغم این‌کـه چند بار 

در برقـرار کردن تماس تلاش شـده اسـت.«

در ادامـه موضـوع تمـاس، علم بـه موضوعی اشـاره می‌کند که به افـواه پناه بردن پادشـاه 

بـه دامـن نوراحمـد خـان اعتامدی و بی‌مهـری‌ای کـه از او دیـده بـود، صحـه می‌گـذارد. 

علـم می‌نویسـد: »مـن اشـاره کردم که پادشـاه عملاً زندانی نخسـت‌وزیر اسـبقش نوراحمد 

اعتامدی، سـفیر فعلی افغانسـتان در ایتالیا‌سـت، کـه به او هم نمی‌شـود ذره‌ای اعتامد کرد. 

در چنیـن شرایطی، تعجبی ندارد که پادشـاه از هر گونه تماسـی با سـفارت مـا در روم احتراز 

می‌کنـد.« مـا بایـد از در دیگری وارد شـویم. به‌عنـوان مثال، دکتر خانلری، نویسـنده شـدیداً 

مـورد احرتام پادشـاه و افغان‌هـا به‌طـور کلـی اسـت. می‌توانیـم او را بـه اروپـا بفرسـتیم تـا 

به‌عنـوان و‌اسـطه عمـل کنـد. در مرحلـه اول می‌توانـد فقط به پادشـاه پیشـنهاد کمـک مالی 

بدهـد، امـا وقتـی مدیون ما شـد، ممکن اسـت در مورد بازگشـت بـه افغانسـتان تغییر عقیده 

بدهـد، به‌خصـوص اگـر مـا انگلیس‌هـا و امریکایی‌ها را مجاب کنیم که فشـار بیشرتی وارد 

1. همان، ص 490.
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بیاورنـد... شـاه با این نقشـه موافقـه نکرد.1

امـا از خلال خاطـرات چنـد روز پیـش بر‌می‌آیـد کـه انتشـار خرب کناره‌گیری پادشـاه از 

سـلطنت بـه نفـع محمـد‌داوود خـان، آن امیـد تـوأم بـا بی‌اطمینانـی که نـزد در‌باریـان وجود 

داشـته را کاملاً از میـان می‌برد. علم در صفحه 492 می‌نویسـد: »شـنبه، 3 شـهرپور، اولین 

کلامت شـاه بـه مـن ایـن بـود کـه آیـا از کناره‌گیـری پادشـاه افغانسـتان خرب داشـتم: او بـه 

محمـدداوود خـان سـوگند و‌فـاداری خورده و سـلطنت را به نفـع جمهوری جدیـد لغو کرده 

اسـت. از قبـل ایـن خرب را داشـتم و همان‌طـور کـه بـه شـاه گفتـم، بیشرتش تقصیـر خود 

ماسـت. مـا بایـد قبول می‌کردیـم که پادشـاه را از لحـاظ مالی تأمیـن کنیم، به جـای اینکه او 

را بـا یـک گلـه وابسـتگانش در اروپا بـه حال خودش رهـا سـازیم... گفت‌وگوی ما بـا ورود 

وزیـر خارجه قطع شـد کـه گـزارش داد شـهزاده محمد‌نعیـم )سردار محمد‌نعیم خـان، برادر 

داوود خـان و نماینـد خـاص او( بـرادر داوود، مایل اسـت به ایران سـفر کند تا در‌بـاره اوضاع 

ایـران و بلوچسـتان گفت‌وگـو کند. شـاه گفـت: »گور پـدرش کـرده، او نمی‌تواند بـا من هم 

ازیـن آرتیسـت‌بازی‌ها بکنـد کـه با پاکسـتان کرده اسـت.«

از خلال دیدارهـای روزهـای بعـدی علـم با شـاه بر‌می‌آید که شـاه ایـران بازهـم از ناحیه 

اتـکا بـر محمد‌ظاهر شـاه، امیدی نداشـته، اما بـا اطلاع از این‌کـه عبدالولی خان زنده اسـت، 

چشـم امیـد به او می‌دوزد. پادشـاه مخلـوع را در حدود تعیین مقداری پـول کمکی )10000 

دالـر( به‌عنـوان مسـتمری رها می‌کند. علم در این زمینه می‌نویسـد: »در مـورد ترتیب پرداخت 

مسـتمری ده هزار دلاری پادشـاه افغانسـتان از محل بودجه سری دولت صحبت کردیم. شـاه 

اظهـار داشـت »غیـر از خودمـان و سـفیرمان در روم، هیچ‌کـس در دولـت نبایـد دریـن بـاره 

چیـزی بدانـد.« تعییـن این مقدار پول مسـتمری بـرای پادشـاه مخلوع به دنبـال صحبت‌های 

قبلـی بـود کـه چنـد روز پیـش از آن میان سـفیر ایـران در روم بـا محمد‌ظاهر به عمـل آمده و 

از طریـق سـفیر بـه تهـران گـزارش یافته اسـت. به اسـاس آن گزارش کـه در کتـاب حاضر در 

1. همان، ص 491. 
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صفحه )515( تذکارش رفته اسـت1، پادشـاه )محمدظاهر شـاه( به داوود نامه نوشـته اسـت، 

چنانچـه افغان‌هـا موافقـت کننـد به او حقـوق بپردازنـد، دیگر نیـازی به کمک ایـران نخواهد 

بـود. و شـاه )محمد‌رضـا( دسـتور داده، ضمن این‌که پادشـاه منتظر جواب کابل اسـت، مبلغ 

20000 دلار دیگـر مؤقتـاً بـه او پرداخت شـود و ضمناً بـه او اطمینان داده شـود که ما کمال 

احتیـاط را درین بـاره مراعات خواهیـم کرد...«

 گفتیـم کـه سردار عبدالولی خان در خاطـرات علم پیرامون رویداد‌های افغانسـتان به‌ویژه 

بعـد از کودتـای 26 سرطـان )تیرماه( محل توجه بوده اسـت تـا در صورت ایجاد شـورش در 

افغانسـتان او را بـه قـدرت برسـانند. علم در آغـاز او را به‌عنـوان فردی که از دوسـتان خوبش 

بـوده اسـت، یـاد می‌کنـد. بعید بـه نظر نمی‌رسـد که مقامـات ایرانـی از نفـوذ عبدالولی خان 

در در‌بـار سـلطنتی و امـور لشـکری و کشـوری اطلاع دقیق داشـته و رشـته‌های دوسـتی را با 

او بـه میـان آورده بودنـد. نقـش ضعیـف شـهزاده )وکیل سـلطنت پرس بـزرگ محمد‌ظاهر ـ 

احمدشـاه( از یـک سـو و نفـوذ رو بـه تزایـد سردار عبدالولـی چنین دوسـتی‌های دیپلماتیک 

را بـه وجـود آورده بـود. مسـافرت سردار عبدالولی به تهـران در خلال جشـن‌های »دو هزار و 

پنج‌صـد سـاله شاهنشـاهی« نیز به نقـش او در آینده افغانسـتان نزد ایرانی‌ها اثر می‌گذاشـت. 

از همیـن رو اسـت کـه ایـن دل‌سـوزی نخسـتین علـم بـا صحبتی کـه بـا شـاه دارد، صورت 

جدی‌تـری را گرفتـه و شـاه نیز تصمیم خـود را حتا با اقـدام جدی‌تری بـرای رهایی عبدالولی 

ابراز داشـته اسـت. علـم در این زمینه می‌نویسـد:

»سه‌شنبه، 13 شهریور

... بحـث بـه رفتار پادشـاه افغانسـتان کشـانیده شـد و شـاه تکرار کـرد که مـردک به هیچ 

درد مـا نمی‌خـورد. بعـد از مدتـی بـه فکر فـرو رفـت، افـزود: »ببینیـد، می‌توانید ترتیـب فرار 

عبدالولـی خـان را از کابـل بدهیـد.« پاسـخ دادم که جـواب را بررسـی می‌کنیم، امـا با توجه 

بـه اینکـه او تقریبـاً دیوار‌به‌دیـوار اقامتـگاه محمـدداوود زندانـی اسـت، نمی‌شـود او را مثـل 

1. همان، ص 515.
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موسـولینی از نـوک کوهـی دور‌افتـاده فـرار داد. بـا وجود این، اگر نتوانسـتیم خطر فرسـتادن 

یـک گـروه نجـات را قبـول کنیم، شـاید ممکن باشـد بـه زندانبانش رشـوه داد.1

از تـدارکات احتمالـی فـرار عبدالولـی و دادن رشـوه در خاطـرات علـم خربی نیسـت، 

امـا از ضبـط خاطـره دیگـری برمی‌آیـد کـه علم از شـاه ایـران خواهش کرده اسـت تـا هنگام 

مسـافرت محمـدداوود خـان به تهـران موضوع رهایـی عبدالولی خـان را در جریـان بگذارد. 

علم نگاشـته اسـت: 

»چهار‌شنبه، 10 اردیبهشت

 قـرار بـود داوود خـان پـس از بازگشـت بـه کابل به‌طـور خصوصی با شـاه نهـار بخورد. 

یاد‌داشـتی برای یادآوری شـاه فرسـتادم که به داوود فشـار بیاورد عبدالولی خان را آزاد سـازد. 

حـالا کـه داریـم این‌قدر کمک می‌کنیـم، این حداقل چیزی اسـت کـه باید در عـوض انتظار 

داشـته باشـیم...« این کمکـی که علـم یاد می‌کنـد، در واقع همان وعده‌هایی اسـت که شـاه 

ایـران به افغانسـتان داده بود و پیش‌شرط‌هـای آن به چرخش محمدداوود در عرصه مناسـبات 

بـا شـوروی و گروه‌هـای وابسـته بـه آن )چپی‌هـا ـ خلـق و پرچـم( بایسـت تحقـق می‌یافت. 

بهبـود مناسـبات بـا پاکسـتان و نگرانی‌هایـی کـه ایـران از ناحیه جـدی گرفتن افغان‌هـا روی 

مسـأله پشـتون‌ها و بلوچ‌ها داخل مرز پاکسـتان داشـتند و شـاید وعده‌های دیگری که انتشـار 

نیافتـه اسـت، زمینه‌هـای تأییـد محمـدداوود و چشم‌پوشـی از عبدالولـی خـان و شـاه را در 

چشـم‌انداز سیاسـت ایران در امـور افغانسـتان فراهم کرد.

 در تاییـد کمک‌هـای در نظـر داشـته ایـران بـه افغانسـتان، شـادروان میـر محمد‌صدیـق 

فرهنـگ می‌نویسـد: »...روابـط با ایـران رو به گرمی و نزدیکـی می‌رفت. در مـاه اپریل 1975 

محمـد‌داوود بـه تهـران مسـافرت نمـوده و با شـاه ایـران محمد‌رضا شـاه مذاکره کـرد. تفصیل 

گفت‌وگو‌های‌شـان در دسـت نیسـت، امـا از نتایـج آن معلـوم می‌شـود کـه بنـای آن هـم بـر 

تفاهـم و گرم‌جوشـی بوده اسـت؛ زیـرا در پایـان مذاکرات دولـت ایران یک اعتبـار هنگفت را 

1. همان، ص 496.
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بالـغ بـر دو میلیـارد دالر کـه در تاریخ مناسـبات مالی کشـورهای جهان سـوم نظیر نداشـت، 

بـه افغانسـتان وعـده داد. یـک میلیـارد و هفت‌صـد میلیـون دالر به غـرض اعمار خـط آهن از 

سرحـد ایـران به هرات و قندهار و با امتداد یک شـاخۀ سرحد پاکسـتان و شـاخۀ دیگر به کابل 

و سـه‌صد میلیون دالر برای سـایر پروژه‌ها. معلوم نیسـت آیا ایران می‌توانسـت در واقع چنین 

و‌جـه هنگفتـی را در اختیـار افغانسـتان قـرار دهـد و یا اعامر خط آهن بـه طول بیـش از هزار 

کیلومرت بـدون امـداد مالی تخنیکی کشـور‌های بـزرگ صنعتی در عمـل امکان داشـت یا نه، 

امـا اعلان این موافقه واضح سـاخت که حکومت افغانسـتان به سیاسـت تولیـد رقابت درین 

کشـور‌های خارجـی بـه غرض به دسـت آوردن کمک‌هـای اقتصـادی دوام مـی‌داد...«‌1

علـم در جـای دیگری از سـلطان محمود غازی، سـفیر رژیـم جمهوری محمـدداوود در 

تهـران، یـاد می‌نمایـد که بـه خاطر نقشـش در تهیه نامه محمد‌ظاهـر خان بـه رژیم جمهوری 

و از بسـا جهات دیگر جالب اسـت:

»سه‌شنبه، 13 آذر

...ملاقاتـی با سـفیر جدید افغانسـتان، که فارغ‌التحصیـل هاروارد و کلمبیا‌سـت و علاوه 

بـر فرانسـه و انگلیسـی، فارسـی با لهجه شـیرینی حرف می‌زنـد، داشـتم. آدم خوش‌صحبتی 

اسـت و خیلـی تشـویق لازم نداشـت کـه رویداد‌هـای اخیـر کشـور را بـه وسـط بکشـد. او 

ادعـا می‌کنـد کـه بـه پادشـاه سـابق پـول پرداخـت کـرده اسـت ـ کـه ایـن موضوع به وسـیله 

گزارش‌هـای سـفیر مـا در روم کـه پادشـاه بـه او اذعان کرده بود مشـکل شـهریه کوچک‌ترین 

فرزنـدش را حل کرده اسـت، تأیید می‌شـود. سـفیر افغانسـتان آنـگاه در ادامه صحبتش گفت 

کـه چطـور پادشـاه را بـا ریشـخند بـه کنارگیـری و اعلام و‌فـاداری بـه جمهوری جدیـد کرده 

اسـت... شـکایت کـرد کـه افرسان جوان‌تـر افغانـی جاهـل و از همه‌جـا بی‌خبر هسـتند. و 

همین‌طـور هـم نظر مسـاعدی نسـبت بـه عبدالولی خان نداشـت. 

ظاهـراً وقتـی عبدالولـی خان تابسـتان گذشـته در لندن بود، تلگرافـی کـه او را از کودتای 

1. فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد دوم، ص 25.
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قریب‌الوقـوع آگاه می‌کـرد، نا‌دیـده گرفتـه بـود؛ حتـا بعـد از دسـتگیری‌اش معلـوم شـد کـه 

فهرسـت کامل توطئه‌چینان را در کشـوی میزش نگه داشـته اسـت، اما حالش را نداشته که در 

ایـن بـاره اقدامـی بکند... من به سـهم خودم به سـفیر گفتم که شـاه چه‌قدر مایـل به حمایت 

از داوود اسـت. اگـر داوود سرنگـون شـود، سرتاسر افغانسـتان غرق در هرج‌و‌مرج می‌شـود. 

پرسـیدم ارتـش تـا چه حد تحـت کنترل اسـت، اما جـواب صریحـی دریافت نکـردم. ظاهراً 

سـفیر فکـر می‌کند من شـیفتۀ داوود شـده‌ام، چـون با رضایت تمـام از خود مرا تـرک کرد...«

در شرف‌یابی چهارشـنبه، 14 آذر )قوس( شـاه مطلبی را به علم گفته است که با گفته‌های 

عبدالولی در سـال‌های بعدی سـازگاری دارد. شـاه به علم گفته اسـت که »عبدالولی خان به 

دسـتور مستقیم پادشـاه هیچ‌گونه اقدامی علیه توطئه )کودتای 26 سرطان( نکرده است.«

مطابـق آنچـه سردار عبدالولـی سـال‌ها بعد در پاسـخ به پرسـش محرتم محمد‌نذیر کبیر 

سراج گفته اسـت، این جانب اطلاعاتی دسـتگاه شـاه ایران را تایید می‌کنـد. جنرال نذیر کبیر 

سراج می‌نویسـد که در سـال 1989 که به آلمان و در نزدیکی شـهر فرانکفورت در دهکده‌ای 

بـه نـام دیدزین‌بـخ )Dietzenbach( به حال غربـت و دور از وطن زند‌گی می‌کـردم، دو مرتبه 

جنرال عبدالولـی بـه دیدنم آمد... از عبدالولی پرسـیدم: »شام که اطلاعات و قـدرت در هر 

دو دسـت‌تان بـود، چطور جلـو کودتای داوود خان را گرفته نتوانسـتید؟ جنرال عبدالولی که 

غـرورش بـا اظهـارات من جریحه‌دار شـده بود، نتوانسـت تا چیـزی نگوید. در‌یچـه قلبش را 

گشـوده، بیان داشـت: بلی! من از تحرکات داوود خان اطلاع داشـتم و برای به دسـت آوردن 

اطلاعـات موثق سـه نفـر از صاحب‌منصبان جـوان را وظیفـه داده بودم تـا در حلقه همکاران 

داوود خـان داخـل شـده و بـه من از جریانـات خبر بدهند. ازین سـه نفـر صاحب‌منصب دو 

نفـرش زنده‌انـد کـه نمی‌خواهـم نـام بربم. نفر سـوم کـه تـورن جانداد‌خـان، قومانـدان گارد 

داوود خـان بـود، از طرف رژیم کمونیسـتی کشـته شـده اسـت. هر سـه نفـر صاحب‌منصب 

مذکـور تازه‌تریـن خبرها را با نوارهای گفت‌و‌شـنود‌های جلسـات داوود خان به مـن آورده‌اند. 

مـن نوار‌هـای ضبط‌شـده را بـه اعلی‌حضرت شـنوانده و بـه عرض رسـاندم تـا به مـن اجازه 

دهنـد کـه همـه این تحریـکات را در ظرف یک شـب از بیـن بـرده و داوود خان را شـخصاً به 
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منزلـش رفتـه و توقیـف نمایـم. اعلی‌حضرت گمان می‌کردنـد که نظر بـه نفـرت و انزجاری 

کـه مـن از داوود خـان دارم، در صدد انتقام‌گیری از او می‌باشـم، ازین رو به من چنین دسـتور 

دادند: »نی، آغه لاله به هیچ تشـبثی دسـت نخواهند زد، غرض‌دار او نباشـید.« این جریانات 

تکـرار شـد و نتیجه باز هـم همان بود کـه گفتم.«1

         

1. محمد‌نذیر کبیر سراج، رویداد‌های نیمه اخیر سده بیست در افغانستان، ص 67 و 68.
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 “امشـب دیگه درست بیت بخوانید،

وضه‌خوانی موضه‌خوانی موقوف!” ر

مـددی1 هنرمنـد سرشـناس  عبدالوهـاب  اسـتاد  بـا  اختصاصـی  مصاحبـه 
افغانسـتان در بـاره‌ی کودتـای داوودخـان و پیامدهـای آن روی موسـیقی و 

نشرات رادیـو و تلویزیـون

1. عبدالوهـاب مددی در سـال ۱۹۳8 در ولسـوالی انجیل، ولایت هرات متولد شـد. نـام پدرش امیرمحمد 

و مـادرش گوهرتـاج بـود. تحصیلات مکتـب را در شـهر هرات و لیسـه را در شـهر کابل به اتمام رسـاند. او 

در سـال ۱۹۶۰در اداره هواشناسـی کابـل اسـتخدام شـد و مـدت پنج‌سـال در آنجـا خدمت کرد. پـس از آن 

در سـال ۱۹۶۴ در رادیو افغانسـتان شروع به کار کرد. در سـال ۱۹۶۵ برای تحصیل در رشـته خبرنگاری به 

کشـور آلمان رفت. زمسـتان ۱۹۶۶ به کشـور باز گشـت و بهار همان سـال به‌حیث مدیر موسـیقی در رادیو  

افغانسـتان به فعالیت خود آغـاز کرد.

 عبدالوهـاب مـددی در عرصـه موسـیقی افغانسـتان کارنامـه بسـیار درخشـان و جـاودان دارد. سرودهـای 

میهنـی او در یـاد و خاطـره اقشـار مختلف مردم کشـور، تبدیل بـه یک صدای ماندگار شـده اسـت. در کنار 

فعالیت‌های مختلف در عرصه موسـیقی و هنری او دو کتاب ارزشـمند »سرگذشـت موسـیقی افغانستان« و 

»خاطـرات مـن« را نیـز تدویـن و منتشر کرده اسـت.
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کاوه آهنـگ: اسـتاد محرتم! یـک جهـان تشـکر اول از این‌کـه خواهـش مـا را پذیرفتیـد و حـاضر 

شـدید کـه ایـن مصاحبـه را همراه مـا انجـام بدهید.

عبدالوهـاب مـددی: خیلـی ممنون از شام، آقـای کاوه آهنگ. من در آغـاز صحبت‌های 

خـود بـا دوسـتان، معمـولاً یـک عرض حالـی دارم کـه ایـن عـرض را باید خدمت شام هم 

تقدیـم کنـم تـا اتمـام حجـت شـده باشـد. آن این اسـت کـه مـن در زندگـی، شـاگرد خوب 

موسـیقی نبـودم چه رسـد کـه حالا من اسـتاد موسـیقی باشـم. خواهـش می‌کنم کـه مددی 

بگوییـد و بگذریـد و اسـتاد نگوییـد مرا. خیلـی خیلی یک لقب بزرگی اسـت اسـتاد. خیلی 

یـک لقـب با معنا اسـت. شـوخی نیسـت کـه مثلاً اسـتاد سرآهنـگ را اسـتاد می‌گوییـم. یا 

اسـتاد غلام حسـین را اسـتاد می‌گوییم. یا استاد قاسـم مرحوم را اسـتاد می‌گوییم. آن‌ها را ما 

اسـتاد می‌گوییـم. حـالا شام فکر کنید کـه بیاییـم در این عصر و زمانه، شام وهـاب مددی 

را هـم اسـتاد بگوییـد، چقـدر ضربـه می‌زند همیـن، پیکر کلمه اسـتاد را. 

آهنـگ: شام بزرگـوار هسـتید، در ایـن رابطـه می‌شـود بـار دیگر صحبت بکنیـم که منظـور ما از 

اسـتاد چـه هسـت؟ چـه کسـانی بر موسـیقی ما حـق دارنـد؟ ایـن موضوع فعلا باشـد. شام درخت 

بـاروری سر بر زمین هسـتید. 

جناب مددی! قسـمی‌که شام اطلاع دارید در 26 سرطان امسـال از کودتای 26 سرطان 1352، 

نیـم قـرن می‌گذرد. در همیـن رابطه می‌خواهم همراه شام صحبت بکنم. چون ایـن کودتا، تحولات 

بعـدی را در پـی داشـت کـه ما ادامه‌شـان را تـا به امـروز در همان تسلسـل می‌بینیم. شام از کودتا در 

آن زمـان چـه رقم خبر شـدید؟ در کجا بودید؟
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مـددی:  عـرض کنـم کـه من آدم سیاسـی نبودم و نیسـتم و نـه کفایـت آن را دارم کـه در باره 

مسـایل سیاسـی صحبت آن چنانی داشته باشـم که مثلا شما دوسـتان بزرگ از من توقع دارید. 

آهنـگ: موضـوع جنبـه سیاسـی کودتـای داوودخان نیسـت. از شام به حیـث یک هنرمنـد آگاه، 

خاطـرات تـان را می‌خواهـم.

مـددی: آنچـه کـه مـن شـنیدم و تقریبـا به بـاور من نزدیـک شـد و از جمله خاطـرات من 

هسـت، اینسـت که بدبختی افغانسـتان بعـد از کودتـای سردار محمد داوودخان شروع شـد. 

همان‌طـور کـه مـن شـنیدم و البتـه بازهم می‌گویـم که شـاید من اشـتباه بکنم.

چهـل سـال سـلطنت اعلیحضرت ظاهرشـاه را مردم ما بـا امنیت عام و تام سـپری کردند. 

اینکـه در جهـت ترقـی و تعالـی این کشـور قدم‌های آنچنانی برداشـته نشـد، مسـایلی اسـت 

کـه خـوب علـل آن را دولت‌هـای آن‌وقـت می‌داننـد. ولـی همیشـه فکـر مـی کنـم کـه اگـر 

داوودخـان بـا ظاهرشـاه یـک دسـت می‌شـد و باهـم همان‌طـور کـه از قـوم نزدیـک بودنـد 

دوسـت نزدیـک هم می‌شـدند، این‌ها می‌توانسـتند کشـور را در دنیای پر از تلاطـم و خطر به 

سـاحل راحتی، آسـودگی و امنیت برسـانند. همه امکانات پیش‌شـان بود. تجارب پیش‌شـان 

بـود. محبت‌شـان در دل‌هـای مردم مـا بود. ولـی بدبختانه که همان یک مسـئله خودخواهی، 

مملکـت مـا را آن‌چنـان بـه زمین زد کـه اکنون ما جـور آن را می‌کشـیم.

آهنـگ: حرف شام دقیق اسـت. در ایـن رابطه دوباره می‌آییـم و در این بخش هم صحبت می‌کنیم. 

شام زمانی که کودتای 26 سرطان صورت گرفت، چه رقم از کودتا آگاه شـدید؟ کجا بودید؟

مـددی: در آن زمـان طـی یـک بورس تحصیلـی که بـه آلمان غرب داشـتم، دولـت آلمان 

غرب در آن سـال یک سـهمیه‌ی چهار بورسـیه برای ژورنالیسـتان رادیویی افغانسـتان در نظر 

گرفتـه بـود. چهار نفـر را دولت انتخاب کـرد. وزارت اطلاعات و کلتور ما را به آلمان فرسـتاد 

کـه محترمـه بی‌بـی شـکریه رعد بود، جنـاب آقـای سراج وهاج بـود، جناب صـادق سروری 

بـود و مـن بـودم. در آن‌زمـان، مـن در آلمـان محصل بـودم. وقتی‌که مـن این خبر را شـنیدم- 

راسـتی بگویـم برای‌تان- بسـیار شـاد شـدیم و خوشـحالی کردیم. تمـام افغان‌های کـه در آن 

زمـان در دو شـهر کلـن و بـن بودنـد در حـدود چهل تا چهـل و پنج نفـر بودند. دیگـر افغان 
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نبـود در آن وقـت، مهاجر نبـود در آن وقت. 

بـه هرحال، خیلی شـاد شـدیم. خوب؛ بالاخره، نظـام جمهوری از نظر ما نسـبت به نظام 

شـاهی بهرت بـود. به‌هرحـال، مخصوصا یـک روزهم یـک مجله ژوندون به دسـت ما رسـید 

کـه دسـت به دسـت محصلیـن می‌گشـت. عکس‌هـای تانک‌هـا و مردمانـی که با شـادی و 

طـرب در روی تانک‌هـا بودنـد و از کودتای داوودخان اسـتقبال کرده بودنـد و از این حرف‌ها، 

در آن  مجلـه چـاپ شـده بودند. چون خاطرات گفتید، یکی از بهترین خاطرات من می‌شـود 

گفـت کـه همین اسـت. در آن مجله غزلی چاپ شـده بود به پیشـواز جمهوریت که آن شـعر 

از جنـاب مرحـوم آصف فکـرت بود. این شـعر این طور شروع می‌شـد:

»بریز ساقی سیمین به نام جمهوری

 شراب ناب که طی شد زمان مهجوری

خوش آمدی ولی این دیرآمدن ز چه بود

رهِ وصال نپنداشتم بدین دوری«

بـه هرحـال مـن، همین غـزل را در هامن زمـان، در همان ]جا[ بـا دوسـتان و محصلینی 

کـه یکی‌شـان یـگان زیر بغلـی1 می‌توانسـت بنـوازد، یکی‌شـان یـگان هارمونیه می‌توانسـت 

بنـوازد، مشـق و تمریـن کـردم  آهنگی سـاختم بـرای این شـعر و خوانـدم. همان‌جـا من این 

را می‌خوانـدم در وقت‌هـای کـه باهـم بودیـم، در شـب‌های شـنبه کـه دور هم می‌نشسـتیم، 

می‌خوانـدم. دیگـران هـم خوش شـدند از ایـن آهنـگ و از همین شـعر. به هرحال، بورسـیه 

تمـام شـد و آمدیـم به کابـل. اولین آهنگـی که پس از برگشـت و آغاز بـه کارِ دوبـاره در رادیو 

خوانـدم، همین آهنـگ بود. 

آهنـگ: یعنـی همین آهنگ را خودتان به خواسـت خود خواندید و این طور نشـد که کسـی شام 

را مجبور کند؟

مددی: به ذوق خود و با افتخار خواندم.

1. یک ابزار موسیقی محلی است.
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آهنـگ: شام وقتـی کـه گفتید خبر کودتا را شـنیدید شام هم خوش شـدید و کسـانی کـه همراه 

تـان بودنـد، همـه خـوش شـدند. یعنی این نشـان می‌دهـد که مثال شام از دوره دهه دموکراسـی هم 

چنـدان راضـی نبودیـد کـه با کودتـای داوودخان یعنـی در کل با یـک کودتا که نظام شـاهی مشروطه 

از بیـن رفت، به اصطلاح شـادمان شـدید.

مـددی: بـه هرحـال در ایـن جزئیات دیگـر ما نپیچیدیم که مسـئله دهـه دموکراسـی را در 

نظـر بگیریـم و یـا دیگـر کارنامه‌هـای بزرگـی کـه در آن زمان‌ها، بـه وجود آمـده بـود، آن‌ها را 

در نظـر بگیریـم. پیـش مـا فقط نظام شـاهی و نظـام جمهوریت مطـرح بود که بالاخـره نظام 

جمهوریـت پیـش مـا بهتر بـود. همیـن لحظه هم پیـش من ایـن نظام، نظـام بالاتری اسـت؛ 

اگر جمهوریت درسـت و حسـابی باشـد. آن وقت هم اگر شـاهی، واقعا مشروطه می‌بود...

 بـه هرحـال عـرض کنم کـه خوش بودیـم، خیلی خـوش بودیم که نظـام تغییر کـرد و باز 

در رأس هـم شـخصیتی بـه نـام سردار محمـد داوودخـان کـه همه قـدرت پیش‌اش بـود، هم 

قـدرت سیاسـی، هـم نظامـی. بـه هرحال امیـد این بود کـه خوب می‌شـود  وضع کشـور ما.

آهنگ: شام وقتی که از آلمان آمدید افغانسـتان و داخل کابل شـدید، برداشـت شام از احسـاس 

مـردم در رابطـه با این تغییـر چه بود؟

مددی: اگر اجازه بدهید که همان خاطره‌ای که همین پیشتر آغاز کردم، همان را تمام کنم.

آهنگ: آ، بله. چرا نی؟ بفرمایید!

مـددی: خلاصـه، آن آهنـگ را مـن در رادیـو ضبـط و پخـش کـردم. بـه هرحال دو یا سـه 

بـار پخـش شـد. روز سـوم بود یا چهـارم بود، سـکرتر رئیس صاحـب عمومی نرشات رادیو 

افغانسـتان زنـگ زد کـه بیا رئیـس صاحب تو را عاجل خواسـته اسـت. وقتـی گفت:»عاجل 

خواسـته اسـت«، مـن گفتـم حتما رئیـس صاحـب می‌خواهد بـه من پاداشـی بدهـد که چه 

خـوب آهنگـی خوانـده‌ای و چـه خوب یک شـعری انتخاب کـرده‌ای به پیشـواز جمهوریت.

رئیـس عمومی نشرات رادیو، جناب آقای دیپلـوم انجینیر عبدالکریم بود. عبدالکریم....! 

تخلـص‌اش چـه بود....؟ خوب...! من حالا در سـن هشـتاد و شـش سـالگی قـدم می‌زنم، 
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ذهنم بسـیاری از مسـایل را فراموش کرده اسـت. تخلص ایشـان از یادم رفته است.

به هرحال، خوب شـادمان و با عجله رفتم به دفترشـان داخل شـدم و سلام دادم. ایشـان 

سرش بـه طـرف یـک کاغـذ پایین بـود، مثل اینکـه چیـزی را مطالعه می‌کرد. دسـت خـود را 

از جلـو پیشـانی خـود پس کرد و سرخـود را بالا کـرد. بدون اینکه سلام مرا علیـک بگوید،) 

پیـش از آن همیشـه سلام مـرا خوب علیـک می‌گفت. مرا دوسـت داشـت و به من شـفقت 

داشـت و شـکوه‌ای از ایشـان نداشـتم( ولی بی‌محابا یک دفعه گفت:»او برادر! همین شام 

هنرمندان را به سیاسـت چـه غرض!«

مـن گفتـم: وای! خـدای مـن! نکند که من کـدام اشـتباهی کرده باشـم!کدام اشـتباه...؟ 

کـدام غـرض و امر سیاسـی...!

گفتم: رئیس صاحب! اگر بگویید کدام سیاست؟

گفت: »همین سؤالی که می‌کنی؟«

گفتم: کدام سؤال؟

گفت همین شعرت که می‌گویی:»خوش آمدی ولی این دیرآمدن ز چه بود؟«

گفـت:» اگـر دیـر آمدیم و یـا زود آمدیم، بالاخـره آمدیم. حالا تـو چه حـق داری که از ما 

سـؤال می‌کنـی که چرا دیـر آمدیم؟ حـالا کـه آمده‌ایم«.

گفتـم: وای! رئیـس صاحـب! دَر دادیـد مـرا! مـرا دَر دادیـد! این شـعر معنایـش این طور 

نیسـت کـه شام شروع کردیـد به تشریحـات‎اش. این شـعر معنای بهرتی به نفع شام دارد. 

می‌گویـد کـه من سـال‌ها منتظر شام بودم، چـرا مرا منتظـر ماندید؟ چـرا زود نیامدیـد؟ چرا 

دیـر آمدیـد؟ خوب، این شـعر سـؤالی می‌کند که به نفع شام اسـت. این که نگفته شام چرا 

آمدیـد؟ و بـرای چـه آمدیـد؟ می‌گوید:»خوش آمـدی ولی این دیرآمـدن ز چه بـود/ رهِ وصال 

نپنداشـتم بدین دوری!«

 خـوب شام ببینید که هر کلمۀ این شـعر به شـکل معنـادار به نفع نظام جمهـوری به کار 

بـرده شـده بـود. آقـای آصف فکرت از آن شـاعرانی نبود که شـعر نادرسـت، بی‌جـا و بی‌معنا 
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بگوید. خداونـد او را بیامرزد! 

بـه هرحـال دیگـر هیچ چیـزی نگفـت و فقـط گفت:»بفرمایید! برویـد. ولی آهنـگ تو را 

توقیـف می‌کنیـم. دیگـر پخشـش نکنی! هـوش کنی!« 

از آن روز تـا بـه امـروز، دیگـر آن آهنـگ در توقیفخانـه آهنگ‌هـای رادیویـی زندانی شـده 

اسـت.  حـق پـاک کـردن آهنگ‌هـای توقیف‌شـده را از روی نـوار نداشـتیم. بـرای اینکـه آن 

آهنگ‌هـا سرمایـه‌ی دولـت به شامر می‌رفتند، زیـرا برای ترتیب آنهـا پول و هزینه خرج شـده 

بـود. بـه آهنگ‌سـاز و آوازخـوان و شـاعر آن پولـی پرداخت شـده بـود. به همیـن دلیل تصور 

می‌شـد که شـاید روزی روزگاری به درد بخورد و اسـتفاده شـود. از این رو آن آهنگ‌ها حفظ 

می‌شـدند. 

آرشـیف‌خانه‌ای داشـتیم در یـک گوشـه‌ای از آرشـیف‌ موسـیقی رادیـو کـه آهنگ‌هـای 

توقیفـی در آن المـاری نگهـداری می‌شـدند. آهنـگ مـن هـم رفـت بـه توقیف‌خانـه.

آهنـگ: خیلـی جالـب بـود. حالا پیش از اینکـه در رابطه بـا تغییراتی کـه در رادیو آمـد، بازهم این 

سـؤال را تکـرار می‌کنـم کـه شام وقتـی کـه داخل شـهر کابـل شـدید با فامیـل، بـا دوسـتان و مردم، 

احسـاس شام چـه بـود که مردم ایـن تحول را بعـد از کودتا چه رقـم درک کرده بودند؟ خـوش بودند، 

منتظـر بودنـد، پـای در هـوا بودنـد که چه گپ می‌شـود؟ برداشـت شام چه بـود از برخورد بـا مردم؟

مـددی: بـرای ایـن که جواب درسـت و حسـابی برای شام ارائه کـرده باشـم، باید بگویم 

کـه از روزی کـه آغـاز بـه کار مأموریـت کـردم، از کتابـت شروع کـردم. از اول در بسـت ده 

مقـرر شـدم وقتـی کـه دوازده بکلوریـا را خلاص کرده بـودم. چند سـال اول مأمور ریاسـت 

هوایـی ملکـی بـودم، بعد از آن مـرا آوردند بـه رادیو. به هرحال مرا منتقل سـاختند بـه وزارت 

مطبوعـات وقـت. جناب آقای سـید قاسـم خان رشـتیا- خداوند مغفرت کنـد- او برای جلب 

و جذب هنرمندانی که سـواد نسـبی داشـتند، بسـیار سـعی و تلاش می‌کرد. به هرحال، یکی 

از آن‌هـا مـن بودم که مرا تشـویق کـرد که بیا به رادیـو، هم بیت خود را بخـوان و هم مأموریت 

کـن در اینجـا. بالاخـره آنجـا رفتـم و از رتبـه ده بـه کار شروع کـردم. کاتـب بـودم، سرکاتـب 

شـدم، مدیـر بـودم، مدیـر عمومی شـدم، بالاخـره رئیس بخـش موسـیقی رادیـو و تلویزیون 
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شـدم. چـون جـان می‌کنـدم. شـب و روز بـرای هنرمنـد و برای مسـئله موسـیقی کشـور، نه 

بـرای خـودم، نـه بـرای آواز خـودم که خـودم آوازخوانِ معروف شـوم یـا زیـاد بخوانم، تلاش 

می‌کـردم. بـه هرحـال، از سـاعت هشـت صبـح تا سـاعت یازده شـب، مـن وظیفـه‌دار بودم 

در رادیـو در اداره موسـیقی. مـه دو تـا معاش داشـتم، البته نـه تنها من، اغلـب مأمورین رادیو 

دو معـاش داشـتند. معـاش روزکاری کـه هامن معـاش عـادی یک مأمور اسـت تا سـاعت 

چهارونیـم عصر و معـاش شـب کاری کـه از سـاعت چهارونیـم بـه بعـد شروع می‌شـد که 

بعضی‌ها یک سـاعت شـب‌کاری داشـت، بعضی ها دو سـاعت و برای من تا سـاعت یازده 

شـب معـاش شـب کاری می‌پرداختنـد کـه مـن بایـد در رادیـو می‌بـودم. در اوایل زیـاد روی 

نوارهـا آهنـگ ضبـط نمی‌شـد، آوازخـوان می‌آمـد، می‌خواند و می‌رفـت. بعدا شروع شـد به 

ضبـط کـردن آهنگ‌ها. به هرحال، بیشرت عمر من، بیشرت وقت مـن در آن زمانه‌هـا، در درون 

اسـتدیو و دفتر موسـیقی رادیو گذشـته اسـت. در بین مردم کمرت بوده‌ام. یکـی از دلایلی که 

من نتوانسـتم شـاگرد خوب موسـیقی شـوم، پیش یک اسـتاد زانو بزنم و یک مقدار موسیقی 

علمـی یـاد بگیرم، همیـن بود که مـن وقتش را نداشـتم.

آهنـگ: بسالمت باشـید. من جـواب را گرفتم. پس شام وقتـی که داخـل رادیو بودیـد، در رادیو 

مثال چـه تغییراتـی را حـس کردیـد، یعنی بعـد از کودتـا و پیش از کودتـا کدام تغییری محسـوس بود 

برای شام؟

مـددی: خـوب. افـراد تغییـر و تبدیـل می‌شـدند، یک مقـدار. یا مثلا خود همیـن رئیس 

صاحـب رادیو جناب عبدالکریـم )عطایی بود تخلص‌اش به نظرم( او دیپلم تخنیکی داشـت 

و در مسـایل نشراتـی دسـت آورد چندانی نداشـت، ولـی او را رئیس عمومی نرشات رادیو و 

تلویزیون سـاختند. چون از دوسـتان بسـیار نزدیک سردار داوودخان بود. حتی گفته می‌شـد 

کـه در دسرتخوان سردار داوودخـان  تربیـت شـده بـود و سردار داوودخـان او را بـه مکتـب 

نجـات و سـپس بـرای تحصیلات عالـی به آلمان فرسـتاده بـود. واقعا محصل خوبـی از آب 

درآمـده بـود و پـس از برگشـت به وطن به کارهای تخنیکیِ خـود در رادیو شروع کـرده بود. او 

را در پسـتی مقـرر کـرد کـه بهتر بود یک کسـی که در امور نرشات و ژورنالیسـم رادیو آگاهی 
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کافـی می‌داشـت، مقـرر می‌شـد. بـه هرحـال رهبر صاحـب، مثلا کسـی را بـه عنـوان وزیر 

داخلـه مقـرر کـرده بود )نامـش را نمی‌گیرم و شام می‌فهمید که کـی را می‌گویم( تمـام مردم 

داشتند. انتقاد 

آهنـگ: یعنـی نظر به صحبت‌های شام، در پسـت‌های کلیدی رادیـو هم کسـانی را آوردند که به 

اصطالح طرفـدار داوودخـان و نظـام جدید بودند. خوب. وقتـی که این‌ها آمدند وضـع رادیو چه رقم 

تغییـر کـرد. مثال بـرای هنرمندان و برای شام کـه در آن جـا بودید چه تأثیـری داشـت سر پروگرام‌ها، 

آوازخوانان و انتخاب اشـعار؟

مـددی: عـرض کنـم کـه در آن‌زمان‌ها هیـچ پرودیوسری و تهیـه کننده‌ی یک برنامـه‌ اجازه 

نداشـت کـه در برنامـه خود حرفـی در ارتباط بـه نظام جمهـوری بگوید، مثلا از جمهوریت 

یـاد بکنـد، مثلا مخالف دیـن مبین اسلام حرفـی داشـته باشـد. این‌طـور تأکیدها زیـاد بود 

کـه هنرمنـدان این‌طـور کارهـا را نکنند، اگـر می‌کردنـد مدیریتی بود بـه نام مدیریـت مراقبت 

بعـد از نرش. مدیـر مراقبـت و اعضای آن وظیفه داشـتند که تمـام آن نشرات را بشـنوند و اگر 

اشـتباهی در کارشـان می‌بـود، آن را یادداشـت می‌گرفتنـد و بـه مقـام ریاسـت می‌سـپردند و 

مقـام ریاسـت جـزا یا مکافـات آن آدم را تعییـن می‌کرد. برای مـا مردم توصیه و تأکیـد این بود 

کـه  نکنـد روزی از نظـام شـاهی یا از پادشـاه یـا از این‌طـور کلامت در برنامه‌هـای رادیویی 

اسـتفاده کنیـم. این‌طـور توصیه‌‌ها بـود ولـی دیگر کدام تحـولات بنیـادی نبود.

آهنـگ: یعنـی همیـن قیـد و قیوداتی را که بعـد از کودتا آمـد و کنترلی که بود پیش از دوره شـاهی 

بـه این انـدازه نبود؟

مددی: نی نبود. نی.

آهنـگ: یعنـی غیـر از همیـن کـه بعـد از کودتـا کنرتل آمـد و همـه چیـز کنرتل می‌شـد و قیـد و 

قیـودات وتأکیداتـی می‌شـد کـه این‌طور گفته شـود و این‌طور گفته نشـود، چه چیزهـای دیگری مثلا 

در آن‌جـا تغییـر کـرد کـه مثال برای شام خـوش آینـد بود یا خـوش آینـد نبود؟

مـددی: تغییراتـی کلـی بـه وجـود نیامـد. مثلا یگانـه تغییـر کلی که در سـطح کشـور به 

وجـود آمـد، هامن مسـئله پلان‌هـای پنج‌سـاله و هفت سـاله داوودخـان بـود که بـا او مردم 
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راضـی بودنـد و  خـوش بودنـد کـه بالاخره ایـن پلان‌ها، در چـوکات یک پلان پنج‌سـاله یک 

مقـدار پروژه‌هـا بـه ثمـر برسـند که معلوم اسـت کـدام پـروژه شروع شـده و به آخر رسـیده یا 

نرسـیده اسـت. این‌طـور کارهای بنیـادی هم کـرد سردار داوودخـان. این‌طور نبـود که خدای 

ناکـرده بگویـم آدم غیـر فعالـی بـود. اما اشـتباهاتی هم کـرد که باعث شـد... مـن چه بگویم 

خودتـان می‌دانیـد همـه چیـز را و ملـت افغانسـتان از من بیشرت می‌داند.

سردار داوودخـان خانـواده‌اش سرنگون شـد، از بین رفت. این‌طور نباید می‌شـد. این‌طور 

یـک جنایتـی باید به وجـود نمی‌آمد، و این منتهـای بی‌پروایی خـود سردار داوودخـان بود که 

به این سرنوشـت مواجه شـد.

آهنـگ: وقتی‌کـه شام از آلمان آمدیـد و چند وقت هم در رادیـو کار کردید و تغییراتـی را در رادیو 

حـس کردیـد، آیـا پـس از مدتـی هامن احسـاس خوشـی را کـه در آغـاز وقتی‌کـه از کودتـا شـنیدید 

که]نظـام[ شـاهی بـه جمهـوری تبدیل شـد،  بعـد از چند مدتی، یک‌سـال بعـد یا دو سـال بعد، هنوز 

هـم هامن احسـاس شـادمانی را داشـتید یا طـور دیگری فکـر می‌کردید؟

مـددی: نـه آن احسـاس شـادمانی اول را، حتـی وقتی‌کـه مـا چنـد تـا محصـل دور هـم 

می‌نشسـتیم، یکـی بـا یک طبله حلبـی تق تق می‌کردیـم و یکـی آواز می‌خواندیم، شـادمانی 

می‌کردیـم کـه جمهـوری آمـده، خیلـی پیشـواز بزرگی گرفتیـم مـا محصلین. جمهـوری در 

افغانسـتان -لاالـه الااللـه- از این کـرده نعمت بزرگتری دیگـر در جهان وجود نـدارد، این‌طور 

خیـال می‌کردیـم، ولـی بـه آن شـدت و حدتـی که مـا پذیـرای می‌کردیـم در آغاز، مسـلما که 

چنـد سـال بعد آن‌طـور نبـود. آن‌قدر شـادمان نبودیـم و دیدیـم کـه سردار داوودخـان دارد به 

بیراهـه مـی‌رود و نمی‌توانـد کشـور را طـوری کـه لازم اسـت اداره بکنـد. همین‌کـه نیمـی از 

خانـواده خـود را از دسـت داد، همیـن خـودش یک جفـا بود برای ملت افغانسـتان. کسـانی 

بودند که تجربه داشـتند، کسـانی بودند کـه والی بودند و نائب الحکومه بودنـد و وزیر بودند، 

تجاربـی داشـتند حالا خـوب یا بد، کار کردند، در کشـوری کـه 98 فیصد آن بی‌سـواد بودند 

هامن آدم‌هـا غنیمـت بودنـد. نبایـد آنـان را بیخـی از خـود می‌رانـد. آنـان را از خـود راندند. 

کابینه‌شـان را شام می‌شناسـید همه وزرای‌شـان وزرای شایسـته و بایسـته‌ای نبودند. ولی به 
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هرحـال، مـردم خیـال می‌کردنـد که خیر اسـت نظـام جمهـوری بالاخره آمـد و در ایـن نظام، 

کشـور انکشـافات بیشرتی را خواهـد دیـد که متأسـفانه نه تنها انکشـافات بیشرتی را ندید، 

بلکـه نتیجـه این شـد کـه خانواده سـلطنتی هم نیسـت و نابود شـدند.

آهنـگ: جنـاب مددی! آیا شام کـدام خاطره‌ای از دیدار بـا داوودخان که به رادیو آمده باشـد کدام 

وقتـی یـا شام را دعوت کرده باشـد کدام وقتی در مقر ریاسـت جمهـوری، کدام خاطـره‌ای از نزدیک 

دارید همراهش؟

مـددی: سـؤال بسـیار خوبـی کردید. اگـر این سـوال را هم نمی‌کردید من سـعی داشـتم 

کـه جـواب همیـن سـؤال شام را در پیوند به بحـث دیگرتان هـم بگویم.

مـن یـک کمـی پیش‌تر مـی‌روم در همین مسـئله. من سـه بـار اعلیحضرت ظاهرشـاه را 

از نزدیـک دیـدم. از نزدیـک دسـت داد همـراه من، تشـکر کـرد از مـن، گله کرد حتـی از من. 

مثلا مـن کوتـاه عرض می‌کنم. بـار اول در عروسـی ولیعهد احمدشـاه بود در قصر دلگشـا، 

سـال‌های بسـیار دور بـود کـه دقیـق نمی‌دانـم، فراموشـم شـده اسـت. پیـش از برگـزاری آن 

مجلـس مکتوبـی آمـد از وزارت دربـار کـه شام دو نفـر هنرمنـد باسـواد را کـه درس خوانده 

باشـند، بـه همـراه ارکسـت جـاز رادیـو )در رادیـو ارکسـت جـاز هیچ وقـت نداشـتم و حالا 

هـم نداریـم در آن به ناحق نام آن ارکسرت  را ارکسرت جـاز ماندند، جاز موسـیقی جداگانه‌ای 

اسـت، گـپ جداگانـه‌ای اسـت که تشریحـات‌اش را ترجمـه کردم در هامن سـال‌ها دادم به 

یک مجله که چاپ کردند در آن مجله؛ مجله هنر( خواسـتند با دو آواز خوان. اسـتادانی را هم 

خـود وزارت دربـار دعـوت کرده بـود که آن‌ها در همان شـب، در اتاق جداگانـه‌ای می‌خواندند 

کـه کسـی آنـان را نمی‌دیـد ولـی آوازشـان در هردو طبقه قصر دلگشـا پخش می‌شـد. 

در طبقـه اول مردهـا بودنـد و در طبقـه بـالا خانم‌هـا تشریـف داشـتند. زنـان و مـردان در 

یک‌جـای نبودنـد. بـه هرحال، ما در گوشـه‌ای از سـالن روی چوکی‌های که برای ما گذاشـته 

بودنـد، نشسـته بودیـم. آمـاده بودیـم کـه هـر وقـت بـرای مـا بگویند:»ولارسـی« مـا شروع 

کنیـم هامن آهنـگ خـود را. در همانجـا پیـش از شروع کنرست می‌دیدیم کـه اعلیحضرت 

ظاهرشـاه، یک دست‌شـان به کمرشـان بود، یک دست‌شـان آزاد بود، در سـالن قدم می‌زدند 
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و از بعضـی از مهمان‌هـا تشـکر می‌کردنـد از آمدن‌شـان و سلام‌شـان را علیـک می‌گفتنـد. 

همین‌طـور دور خوردنـد از آن سـمت روبروی ما باز آمدند به سـمت دیگر، کمـی نزدیک‌تر ما. 

آوازخوانانـی کـه انتخـاب کرده بودنـد، دو نفر بودند؛ یکی اسـتاد آرمان، یکی هـم مددی. چون 

مـا دو نفـر بکلوریـا پاس بودیـم. وزارت دربار هرچه پالیده بود، بکلوریا پاسـی غیـر از ما نیافته 

بـود. مـا مشـق و تکـرار زیادی کـرده بودیم همان سـه تا آهنگـی را که قـرار بود آن‌جـا بخوانیم. 

اعلیحضرت که به سـمت ما نزدیک شـدند، به آقـای آرمان گفتم: آرمان جان! خدا شـاهد 

اسـت کـه اعلیحضرت دارد به طرف مـا می‌آید، من کـه نمی‌توانم همراه شـان صحبت کنم. 

گفـت:» وای! وای! چـرا نمی‌توانـی صحبـت بکنی؟« گفتـم او برادر! من تاهنـوز همراه یک 

پادشـاه صحبـت نکـرده‌ام. مـن یک کمی می‌ترسـم یـگان کلمـه‌ای از زبانـم برآیـد. گفتم به 

هرحـال مـن نمی‌توانـم صحبـت بکنـم. تو می‌شـود یک کمـی پیش بیایـی که من به پشـت 

سرت ایسـتاد شـوم کـه همین گـپ زدن با تو باشـد. گفت:» آ...! چـرا نی!«

پشـت سر او رفتـم. اسـتاد آرمان رفت ]جلو ایسـتاد[. نـام خدا! همان وقت هـم یک آدم با 

جرأتی بود و هنوز هم آدم با جرأتی هسـت، خدا عمرش را دراز داشـته باشـد!

بـه هرحـال، اعلیحضرت آن‌جـا آمـد و از همـه تشـکر کـرد. یـک دفعـه دیـدم کـه همان 

ردیـف پاییـن را بـا دقت سـیل می‌کنـد. گفت:» تـو فضل احمـد جـان ذکریا نیسـتی؟ )آقای 

نینـواز خواهـش کـرده بـود از رادیو کـه در این پروگرام بـه جای یک نوازنـده دیگـر او را روان 

کننـد. تـا ایـن افتخار را داشـته باشـد که در عروسـی شـاهزاده احمدشـاه اشرتاک کنـد.( او 

در همانجـا نشسـته بـود. اعلیحضرت گفـت: »تو فضل احمد جـان ذکریا نیسـتی؟« »ذکریا« 

تخلـص خانوادگـی نینـواز بـود. او از جایـش برخاسـت، گفت:»بله صاحب! من هسـتم.« 

اعلیحضرت گفت:»خـوب...! خـوب...! آمـدی امشـب مجرایـی می‌دهی دیگـه!« نینواز 

گفت:»حضـور اعلیحضرت عـرض کنـم کـه مـن امشـب بـه حیـث یـک نوازنـده در اینجا 

حضـور دارم و بیـت نخواهـم خواند. برای اینکه قبله‌گاهم در این محفل نشسـته اسـت، اگر 

بیـت بخوانم روزگارم سـیاه خواهد شـد.« پدر نینـواز در آن زمان در سـمت‌های بالایی مانند 
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وزیـر خارجـه و وزیـر معـارف کار می‌کرد.  نینواز  گفـت: »از این خاطر من  امشـب مجرایی 

خـود را با نوازندگـی خود می‌دهم.« اعلیحضرت گفت: »خوب اسـت...! خوب اسـت...! 

موفق باشـید...! موفق باشـید...!«

دیگـر نـه همـراه آرمـان گـپ زد و نـه همـراه مـن و همین‌طورآهسـته آهسـته پـس رفت به 

سـمت مهمان‌هـای دیگـر.

 بـه هرحـال، مـا آهنگ خـود را خواندیم و منتظر بودیـم که چه می‌گویـد، می‌گوید بروید 

خانه‌هـای خـود، باشـید و یـا چطـور؟ در این هنگام یکـی از غلام بچه‌ها آمد پیش مـن، )به 

شـهادت اسـتاد آرمـان که زنده اسـت( گفت: بـرادر! ملکه خانم خـودت را خواسـته در بالا. 

فقـط یـک اکاردیـون نـواز همراه خـودت بگیر بیـا بالا. من یـک دو آهنگـی که خوانـده بودم 

یکـی “تنـگ غروب” بـود که خیلـی آهنگ معروفی شـده بود، بسـیار مقبول یاد گرفتـه بودم، 

اینکـه مقبـول می‌خوانـدم یـا نمی‌خوانـدم والله اعلـم! به‌هرحـال، هامن را خواندم کـه الله 

اکرب در آخـرش گفته می‌شـد. از این آهنگ من، ملکه بی‌نهایت خوشـش آمـده بود. به همین 

خاطـر گفتـه بود که بروید مـددی را بیاوریـد. به‌هرحال، مرا همـراه انور نوشـاد اکاردیون نواز 

محفـل بردنـد بـالا. به مـن پـس از اینکه ملکه، سلام علیک گفتنـد، خوش آمدیـد و محبت 

کردنـد، گفتنـد: »او بـرادر! هامن دو آهنگـی کـه در پاییـن خواندی هامن را دوباره بـرای ما 

بخـوان! چـه خـوب خوانـدی! چـه خـوب آهنگ‌هـای خوانـدی!« همانجا مـن فـورا با یک 

آکاردیـون خوانـدم و یـک زنی بـه نام قمرالبنـات که می‌گفتند خانـم سردار شـاه محمودخان 

بـود یـا در هامن نزدیکی‌هـا بـا خانـدان سـلطنت پیوند داشـت،  پیشـانی مـرا بوسـید و من 

دسـتش را بوسـیدم. گفـت: »بچیـم! یک کاری کردی امشـب که مـن باید پاداشـش را برایت 

بدهـم. پاداشـش را بـا هیچ چیـز داده نمی‌توانم مگر اینکه بـروی تو ازدواج کنـی، ازدواج خو 

نکـردی بچیـم!« گفتم:»نی، نکردیـم« گفت:» ازدواج کنی و مرا در عروسـیت خبرکنی که من 

بیایـم و یـک دو دانـه بیت خودم در همان محفل عروسـیت بخوانم و این مجرایـی را بدهم.«  

خـوب، خیلـی محبـت کـرد. مرا تشـویق کرد و بـا ایـن حرف‌های خود مـرا افتخار بخشـید. 

به‌هرحـال، مـا را رخصـت کـرد و پایان آمدیـم. این یک خاطـره بود. 
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آهنگ: خیلی جالب! از داوودخان چه به یاد دارید؟

مـددی: دوبـار دیگـر ظاهـر شـاه مـرا دیـد. یکـی در عروسـی شـاهزاده نـادر بود کـه در 

همانجـا هـم مـا یـک ماه مشـق و تمریـن کردیم کـه در تـالار هتل کابـل آن محفل دایر شـده 

بـود. دوسـه محفـل داشـتند کـه یکی‌شـان در همان‌جا بـود. در آن محفـل هم بـاز هنرمندان 

را دعـوت کـرده بـود کـه مـن هـم در جمـع آوازخوان‌هـا بـودم. در روزهـای پایانـیِ مشـق و 

تمریـنِ کنرست آوازم نشسـت. آوازم بیخـی نشسـت. رفتم گفتم معـذرت می‌خواهـم مرا از 

لیسـت آوازخوان‌هـا بیـرون کنیـد کـه نمی‌توانـم دیگـر بخوانم. مـن فهمیـدم کـه آوازم تا یک 

هفتـه دیگـر سرجـای خـود نمی‌آیـد. بـاز مـرا به‌عنـوان گرداننـده انتخـاب کردنـد. گفتند که 

گرداننـده‌ی همیـن کنرست تـو بـاش! و کنرست را پیشـکش کن بـه اعلیحضرت، خانواده 

شـاه و بـه مردمی که در همانجا هسـتند. مـن این را قبول کردم. همان کار شـد. مـن گرداننده 

بـودم. بـه اجـازه حضور حضرت ملوکانه می‌گفتـم که حالا مثلا فلان کـس می‌آید خدمت 

شام و آهنـگ خـود را اجـرا می‌کنـد. گـپ کـه خلاص شـد، بـه مـن گفتنـد کـه در همیـن 

یـک قطار ایسـتاد شـوید کـه اعلیحضرت می‌آید پیش‌تـان. ما ایسـتاد شـدیم و اعلیحضرت 

صاحـب تشریـف آورد و همـراه هرکـدام مـا دسـت داد. یـادم می‌آیـد که بـه خانـم پروین که 

در هامن صـف بـود گفـت:»او بی‌بی‌جـان!« )همـه ما بـی بی جـان می‌گفتیم خانـم پروین 

را. زن و مـرد و خـرد و کلان ایشـان را بـی بـی جـان می‌گفتیـم.( گفت: »بی‌بی جـان! منتظر 

هامن خوانـدن »شـیرین روبـاه بمیره، نبـودم خانه« تـان بودم. آهنـگ معروفی بود کـه بی بی 

جـان بـه همـراه آزاده خوانده بـود؛ آهنـگ دوگانه بود. گفـت: »حضور اعلیحضرت! آخر آن 

کـه آهنـگ دوگانـه بود. یـک خانم دیگـه باید می‌بود همـراه من کـه می‌خواند. آن خانـم آزاده 

بـود کـه او را شـوهرش اجـازه نمی‌دهد کـه در بیرون بیـت بخواند و فقـط در رادیـو می‌آید و 

مـی‌رود. گفـت: »خوب، درسـت...! قبـول دارم.«

بـه مـن که رسـید گفت:»آقـای مـددی! همان دوبیتی‌هـای سـیاموی و جلالـی‌ات را چرا 

امشـب نخوانـدی بـرای مـا؟ مـا منتظربودیـم.« تشـویق می‌کردنـد...! وگرنـه اعلیحضرت 

ظاهرشـاه کجـا و مـا....! مـن گفتم کـه قرار بـود به‌حیـث آوازخوان بیایـم ولـی آوازم خراب 
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شـد و به‌عنـوان گرداننـده مجرایـی دادم کـه امیـدوارم مـورد قبـول حضـور حضرت ملوکانه 

قـرار بگیرد. گفـت: »بله، بله! تشـکر...! تشـکر...!« خلاصه از هرکدام ما همان‌طور تشـکر 

کردنـد و رفتنـد. این بـار دوم بـود در حضـور اعلیحضرت. 

بارسـوم را هـم می‌گویـم دلچسـپ اسـت بـرای شام شـنیدن‌اش. صنـف دوازده مکتب 

تخنیـک ثانـوی بودیم. “افغـان انسـتیتوت آف تکنالوژی” )AIT( نام داشـت. مکتبـی بود که 

آمریکایـی ها تأسـیس کرده بودند و مـا درس‌های خود را در آن‌جا به زبان انگلیسـی خواندیم. 

روزهـای جمعـه - یـک هـم صنفـی ما یـک تنبور داشـت، خوب تنبـور مـی‌زد- بـا او و پنج، 

شـش نفـر دوسـتان دیگـر، بـار و بسرت خـود را بسـته می‌کردیـم در گوشـه‌ای از شـهر کابل 

می‌رفتیـم، میلـه می‌کردیـم. تمـام مـدت را در مکتـب در لیلیه بودیـم. دق می‌آوردیـم. همان 

روزهـای جمعـه را آزاد بودیـم می‌توانسـتیم از مکتـب برآییم. گاهـی گلباغ می‌رفتیـم. گاهی 

پغامن می‌رفتیـم. خلاصـه در هامن روز در همیـن نزدیکی‌هـای چاریکار یک جایـی بود به 

نـام گلغنـدی، رفتیـم. در آنجـا درختانی ارغوان بـود که فصـل گل ارغوان هم بـود. همان‌جا 

رفتیـم و فرش‌هـای خـود را همـوار کردیم. 

نـان و آب خـود را شروع کردیـم. چـای و دشـلمه خـود را بنـد کردیم. دیگک خـود را هم 

دم کردیـم. یـک سـاعت بی‌کاری داشـتیم. گفتیـم بیاییم که یـک قطعه بازی کنیـم. یک قمار 

زدیـم بـه نام بوتورانـا. قمار بوتورانـا را شروع کردیم، پول‌های سـیاه، دویی و پنجـی اینا بازی 

می‌شـد در آنجـا. وقت خود را می‌گذشـتاندیم. یک لحظه‌ای رسـید که مـن همین قطعه‌هایم 

در دسـتم بـود و سر قطعه‌هایـم یـک دو، سـایه افتـاد. مـا در زیـر شـاخه‌های درخت نشسـته 

بودیـم ولـی یـگان ذره‌گگ آفتـاب هـم از یگان گوشـه وکنار بود. دیـدم که بیخی سـایه افتاد. 

گفتـم اوه...! ابـر آمـد، بـاران نیاید یک دفعـه. کله‌ی خـود را بلند کردم دیـدم که اعلیحضرت 

ظاهرشـاه خـود را خم سـاخته و قطعه‌های مـرا می‌خواند.

گفتـم خدایـا! وای! رفتـم به بندی‌خانه‌ی دهمزنگ. پادشـاه تو را در میـدان قمار گیر کرد. 

این‌هـا را در ذهـن خـود زمزمـه می‌کـردم. همینطور خـود را خواسـتم به پاهـای اعلیحضرت 
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بیاندازم. چون مرا در سر قمار گیر کرده بود و پیوسـته مرا، همین قطعه‌های مرا سـیل می‌کرد. 

مـرا هـم می‌شناسـد به نام. دیگـران را خو بـه نام هم نمی‌شناسـند دیگه. پیـش از آن‌هم دوبار 

دیگـر مـرا دیـده بودنـد. به‌هرحـال، تا کـه می‌خواسـتم که سرپای‌شـان خـود را بیانـدازم، که 

از کشنت یـا بنـدی خانه]نجـات پیـدا کنم[ کـه مرا محکـم گرفتند از شـانه، دسـت‌های قوی 

هـم داشـتند، گرفتنـد مرا بلنـد کردند، نماندنـد کـه آن کار را بکنم. دست‌شـان را مـاچ کردم. 

گفت:»خیریت اسـت صاحب! چرا؟، خوش باشـید! خوش باشـید!« کلمه »خوش باشـید« 

را چهـار، پنـج، شـش بـار تکـرار کردنـد و بعـد رفتنـد. »مـن مزاحم‌تـان نمی‌شـوم، خـوش 

باشـید! خوش باشـید!« همیـن را گفتند رفتنـد... در مابین همین درخت‌های ارغوان- آهسـته 

آهسـته. یـک عصـا هـم در دست‌شـان بـود. خلاصه، یـک موتـر جیپ روسـی هـم در کنار 

سرک ایسـتاد بـود  بـا سـه چهار تـا پولیس که بیـرون ایسـتاد بودنـد و خودشـان در پیش‌روی 

هامن موتـر بود که خودشـان رانندگـی می‌کردنـد، آن‌طور که بعـدا دیدیم که چطـور رفتند و 

کجـا رفتنـد. به‌هرحـال، اعلیحضرت رفت. همین‌کـه رفتند، ماهم بسـاط را بسـته کردیم. نیم 

و نیـم کلـه، نـان را خورده نا خورده، چـای را خورده نا خـورده، بار را بسـته کردیم و گریختیم 

رفتیـم مکتـب خود وقت‌تر. باشـیم چه کار می‌شـود حالا، ولـی هیچ چیزی بـه سر ما نیامد. 

نـی کسـی خرب شـد و نـی اعلیحضرت راجع بـه موضـوع به کسـی چیـزی گفـت و نی ما 

را بـه جزایـی محکـوم سـاختند. خـوب، این سـه بار مـا ظاهرشـاه را دیدیم و محبت شـان را 

احسـاس کـردم واقعا بـا تمام اعامق دل خود.

آهنـگ: خیلـی قصه‌هـای شـیرین بـود مـددی بزرگـوار! قصه‌های بسـیار زیاد شـیرین بـود، یعنی 

بـرای مـا هـم همین جزئیات تاریخ اسـت کـه تاریخ را به اصطلاح مکمل می‌سـازد. نظـر به قصه‌های 

شـیرین شام، مخصوصا دو قصه اول را که کردید، نشـان می‌دهد که ظاهرخان به اصطلاح موسـیقی 

رادیـو را در کشـور تعقیـب می‌کـرد و علاقه‌منـد بـوده مثال آوازخوانـان را می‌شـناخته، آهنگ‌هـا را 

می‌شـناخته است.

مـددی: یـگان وقتی یگان هنرمنـد را دعوت می کرد، می‌خواسـت از طریـق وزارت دربار 

کـه بـرود آن جـا و بیـت بخواند. مرا هیچ وقت نخواسـتند، چـون من در آن گـروپ هنرمندان 
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دسـته اول نبـودم. اسـتاد سرآهنـگ را می‌خواسـتند، آقـای زلاند را می‌خواسـتند مثلا، احمد 

ولـی جـان را می‌خواسـتند. همیـن آوازخوانـان بسـیار خوب را می‌خواسـتند. راسـتی خیلی 

تشـویق می‌کردنـد. خیلی موسـیقی را شـنونده بودنـد. بعضی از اعضای خانواده شـان، سـه 

تـار و ربـاب می‎زدنـد. شـاهزاده نادر خوب سـه‌تار نـواز بود. بـه هرحال، خاطره‌هـای زیادی 

در این زمینه وجـود دارد.

آهنگ: شما به حیث هنرمند، چه خاطره‌ای از محمد داوودخان دارید؟

مـددی: آ...! همیـن را می‌خواهـم برای‌تـان بگویـم. از او یـک خاطـره دارم، خاطـره‌ای 

بسـیار بسـیار تلخ. خداوند این را...این...این را خداوند به گوش انسـان فوت شـده نرسـاند! 

و مـن داخـل گنـاه شـدم کـه در وقتی‌کـه او فـوت شـده، مـن از او یـک گلـه‌ای می‌کنـم و 

حـالا عـرض می‌کنـم. آن این اسـت کـه در اولیـن سـالگرد جمهوریت کـه یک‌سـال از نظام 

جمهـوری گذشـته بود، جشـن بـا شـکوهی در قصر چهل‌سـتون برگـزار کـرده بودند.

در آن محفـل گروهـی از هنرمنـدان را دعـوت کـرده بودنـد. بهترین‌هـا را گفتـه بودنـد که 

بیاینـد. وزیـر اطلاعـات و کلتور پروفیسـور دکتر نوین بود. به‌هرحال، مشـق و تمریـن فراوان 

شـد و مـن را هـم در جملـه آوازخوانـان گرفتـه بودند. قصـه کوتـاه، در  روز موعـود رفتیم در 

قصر چهل سـتون در هامن اتاقی که قرار بود ما کنسرت بدهیم یک اسـتیج بسـیار سـاده‌ای 

هـم جـور کـرده بودند کـه سردار کـه همراه مهمانـان خـود می‌آیند به ایـن تالار برای شـنیدن 

موسـیقی، جایـی درسـتی باشـد. به هرحـال، در همان‌جـا نفس نمی‌کشـیدیم که مبـادا کدام 

نفـس بلندتـر بکشـیم و مزاحـم شـویم...! تا که یک لحظه‌ای رسـید کـه آقای نوین بسـیار به 

عجلـه داخـل شـد، نی سلام و نی علیک. در هامن لحظه در همان شـب‌ها و روزهـا، آقای 

حامـد حسـینی مدیـر موسـیقی بـود، من معاون‌شـان بـودم. بـه هرحـال، همین آقـای حامد 

حسـینی با شـتاب رفت جلوشـان و دسـت خود را دراز کرد که با آقای نوین دسـت بدهد. اما 

آقـای نویـن بـا او دسـت نداد. مـن هم همان‌طـور از عقب آقای حسـینی مـی‌روم که همانجا 

گفتنـد: »او بـرادرا...! امشـب دیگـه درسـت بیـت می‌خوانیـد. روضه‌خوانـی، موضه‌خوانی 
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موقـوف!« همیـن آقـای نویـن بـا آن دانـش، بـا آن پروفیسـوری، بالاخره یـک داکتر بـود یک 

فهمیـده بـود، یـک تحصیـل یافتـه خـارج بـود، این رقـم جملات نبایـد از دهان‌شـان بیرون 

می‌شـد. بـه خدا قسـم که همیـن رقم گـپ از دهان‌شـان برآمـد: »او بـرادرا...! امشـب دیگه 

درسـت بیـت می‌خوانیـد. روضه‌خوانـی، موضه‌خوانـی موقـوف!« همین را گفـت و رفت. 

خداجـان! ایـن چـه حالسـت؛ از بـرای خـدا کـه بـر سر مـا در این نظـام آمده اسـت. چه 

بگویـم کـه در دلم چه گذشـت دیگـر. در آن‌زمان گاهی چیزی می‌نوشـتم، گاهی با اسـتادان 

صحبـت می‌کـردم. بـا خـود گفتـم بازتـاب ایـن موضـوع چه خواهـد بـود. خلاصـه سردار 

داوودخـان آمـد، یـک چند قدم پیـش آمد. ما ایسـتاد شـدیم و شروع کردیم به بیـت خواندن. 

تـالار پـر بـود از مهمان‌های ولایت‌هـای مختلف افغانسـتان. بـه هرحال، هامن آهنگ‌های 

خـود را کـه لازم بـود خواندیـم، مـن هم دو آهنـگ خود را بـا انـدوه خواندم و بیرون شـدیم. 

بـرای مـا گفتنـد کـه همان‌طـور در یک صـف از کنـار دیوار، آهسـته آهسـته بروید به سـمت 

پاییـن. مـا حـالا به منـزل بالا هسـتیم به منـزل پایین]بایـد برویم[. همان‌طور آهسـته، آهسـته 

می‌رفتیـم. اسـتاد محمـد عمر پیشـاپیشِ مـن حرکت می‌کـرد. رباب‌شـان هم در دست‌شـان 

بـود. اسـتاد محمـد عمر کسـی بـود که هیچ وقـت بدون وضـو رباب نمـی‌زد. خداونـد او را 

بیامـرزد! یـک این‌طور انسـانی بـود. به‌هرحـال، او در پیش روی مـن بـود و سردار داوودخان 

همـراه مهمان‌هـای خود ایسـتاد بودنـد همانجا.

 نـگاه می‌کردنـد همین‌طـور طـرف صف مـا.  یـک دفعـه سردار محمد داوودخـان همین 

کـه مـا به نزدیک ایشـان رسـیدیم، صـدا کرد کـه: »همی خـودت لا لا محمد عمر نیسـتی؟« 

سردار داوودخـان به اسـتاد محمـد عمر گفت. 

]اسـتاد محمـد عمـر[ گفت:»بلـه صاحـب! خـودم هسـتم.« دویـد، رفـت که دسـتش را 

بگیـرد. امـا سردار 180 درجـه دور خـورد و پشـت خـود را طرف اسـتاد محمد عمر کـرد. او 

را نپذیرفـت و یـا اجـازه نـداد کـه دسـتش را بگیـرد و بـوس کنـد. بـه این‌ترتیـب به این اسـتاد 

مـا بسـیار توهیـن شـد و او احسـاس حقـارت کـرد کـه سردار یـک اسـتاد موسـیقی را حتی 
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قبـول نمی‌کنـد که دسـتش را ببوسـد.  سردار محمد داوودخـان به این‌گونه بـه هنرمندان عدم 

علاقـه نشـان مـی‌داد. هیچ‌وقـت به موسـیقی علاقه نشـان نداد، هیـچ وقت بـه هنرمند علاقه 

نشـان نـداد. هیـچ وقـت گپ یک هنرمنـد را نشـنید. »تو لالا محمـد عمر نیسـتی؟« خوب! 

بابـا! هنرمنـدان کـه در اول معرفـی شـدند ، بـاز همین سـؤال بـرای چه اسـت؟  بـاز آمده که 

دسـت‌تان را ببوسـد، بـاز چـرا...؟ ایـن بی‌چـاره همان‌طـور متواضـع دویـده رفت... 

به‌هرحـال، بـر اسـاس همیـن سـه دلیلـی کـه از آنها گفتـه آمدم، تصمیـم گرفتم کـه دیگر 

آهنـگ عاشـقانه در رادیو و تلویزیون افغانسـتان نخوانـم. چند تا سرود میهنـی خواندم. چند 

تـا سرود میهنـی – وطنـی نـه سرود سیاسـی و انقلابی که مدُ شـده بود.

آهنـگ: آهنگ‌هـای تـان کـه در گـوش همـه هنوزهم طنیـن انداز اسـت، بعـد از این هـم می‌ماند 

و واقعـا آهنگ‌هـای جـاودان اسـت. در ضمـن سـیاه مـوی و جلالـی و در ضمـن »ماه مـن این لحظه 

یـادت می‌کنـم« این‌هـا آهنگ‌هـای هسـتند کـه از گـوش ما تـا به امـروز نرفتـه، فکر می‌کنم که نسـل 

بـه نسـل هـم ادامـه پیـدا می‌کنـد. در ضمـن دو کتاب جالبی که شام نوشـته کردیـد خصوصا کتاب 

»سرگذشـت موسـیقی معاصر افغانسـتان« زمانی برآمد که هنوز هم در رابطه به موسـیقی افغانسـتان 

هیـچ کسـی قلـم نـزده بـود. ایـن یکـی از بزرگترین خدمات شام اسـت بـرای موسـیقی افغانسـتان. 

همچنیـن، کتـاب بسـیار جالـب، »خاطـرات مـن« کـه همیـن تازگی‌ها بـه نشر رسـیده اسـت. این‌ها 

همـه‌اش بـرای مـا و بـرای تاریخ موسـیقی افغانسـتان، سرمایه هسـتند. حالا بـه ادامه همیـن بحث ما 

کـه به آخرهای آن تقریبا رسـیدیم که شام را هم بسـیار خسـته نسـازیم، حـالا که نیم قـرن از کودتای 

26 سرطـان می‌گـذرد و پیامدهـای کـه بعد از آن آمد چه مثبت چه منفی، شام این را چه رقم بررسـی 

مـی کنیـد کـه اگـر مثبت اسـت چه رقـم بـوده و اگر منفی اسـت به کدام اسـاس اسـت؟

همیـن پیامدهـای کـه بعـد از 26 سرطـان آمـد، مثال هفـت ثـور آمـد،  شـش جـدی آمـد، دوره 

مجاهدین، دوره طالب، باز یک دموکراسـی “بی52”، باز پس دوره طالب، آیا شام همین تسلسـلی 

کـه پـس از کودتـای داوودخـان اتفـاق افتـاد تـا بـه امـروز، آیـا ایـن را بـا کودتـای داوودخـان در پیوند 

می‌بینیـد؟ گویـا کـه داوودخان یـک دروازه را به‌سـوی فاجعه باز  کرد یـا این را خـارج از آن  می‌بینید؟

مـددی: در هامن آغـاز عـرض کـردم برای‌تـان کـه مـن تاجایـی کـه شـنیدم از مـردم کـه 

می‌گوینـد آغازگـر ایـن بدبختی‌هـای کـه سر ملت افغانسـتان قـدم به قـدم آمدند، مسـؤلش 
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سردار محمـد داوودخـان اسـت. اشـتباهات بزرگ سیاسـی و ملی‌اش بود که خـودش کرد و 

نتوانسـت کشـور را اداره بکنـد. چنانچه یک خـرد ضابط آمـد و او را با اعضای خانـواده‌اش، 

همـه را تیربـاران کـرد.  چـرا ایـن آدم به این مرحله می‌رسـاند ایـن حرف‌ها را. بعـد از کودتای 

داوودخـان، مـا یـک دگرگونی سیاسـی در کشـور ندیدیـم که به نفـع ملک و ملت ما باشـد، 

ایـن را مـا ندیدیـم. اگـر کسـی دیـده از آن‌ها می‌شـود بپرسـید که چه بوده اسـت. مـن ندیدم 

شـخصا. اگـر مجاهدیـن آمدند، یکی پشـت دیگر آمدنـد، این‌ها همـه به‌خاطر جـاه و جیب 

خـود آمدنـد و مملکـت را این‌هـا ویـران کردنـد. جـاده میونـد را این‌هـا از بیخ و بنیـان ویران 

کردنـد، بـا راکت‌هـای خـود بـا خـاک یکسـان کردنـد، کابـل را این‌هـا  ویـران کردنـد و هیچ 

کاری هـم نکردنـد. هیـچ کار مثبتی را برای ملت افغانسـتان انجام ندادند. دوره کمونیسـت‌ها 

را کـه همـه شـاهد هسـتیم. گرچـه در دوره کمونیسـت‌ها، خرابـی در کابـل به وجـود نیامد. 

برخلاف، آبـادی زیاد شـد. همیـن مکروریان‌های که سـاختند روس‌ها، یعنی یک بخشـی از 

کابـل را این‌هـا آباد سـاختند. ایـن را هم بایـد بگوییم. ولی حضـور این‌ها در افغانسـتان لازم 

نبـود. در کشـوری کـه 98 یا 99 در صد آن مسـلمان‌های سـنتی هسـتند، چطور امـکان دارد 

کـه آدم نظـام کمونیسـتی را در آن‌جـا پیاده بکنـد. من تعجب می‌کـردم که انسـان‌های بزرگ، 

نویسـنده‌های بـزرگ، شـاعران بـزرگ و دانشـمندان بزرگـی که ما داشـتیم چطـور در این راه 

پیـش قـدم گشـتند. چطـور این‌ها اعضـای اصلی حـزب  یـا کمیته مرکـزی حزب و یـا گروه 

سیاسـی حـزب خود هسـتند، چطـور این‌ها می‌خواهنـد ایـن کار را بکنند؟ چطور مـا را هم 

می‌خواهنـد یکـی از جمهوری‌هـای سوسیالیسـتی اتحاد شـوروی بسـازند؟ این اشـتباهات 

را مـا درک می‌کردیـم ولـی مـا کاری کـرده نمی‌توانسـتیم. کسـانی را هـم نداشـیم کـه از نظر 

سیاسـت پیـش برونـد و جیغ بزنند، فریاد بکشـند، بنویسـند. به‌هرحـال، ما فقط ناظـر بودیم. 

همان‌طـور کـه امـروز ملـت افغانسـتان فقـط ناظـر هسـتند و می‌بینند که مـردم‌ از گرسـنگی 

می‌میرنـد و خانم‌هـا در خانـه، بـی‌کار، بـی‌روزگار و بدبخـت و سـیاه روز در خانه‌های خود 

نشسـته و دخترهـا، مکتب‌هـا و پوهنتون‌هـا بـه روی‌شـان، بسـته می‌شـود. از ایـن مصیبت، 

مصیبـت بزرگ‌تـری را گامن نکنم که سرملـت افغانسـتان بیاید. 
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بازهـم مـا مـردم فقـط تماشـاچی هسـتیم. بازهم سـعی می‌کنیـم کـه چطـور بگریزیم از 

ایـن کشـور، چـه طور خـود را بزنیم بـه گداخانه یک کشـور کاپیتالیسـتی به خاطـر یک لقمه 

نـان. مثـل خود شـخص وهـاب مددی. شام باور کنیـد، عـده زیـادی از اقوام، خویشـان و 

رفقـای مـن شـاهد هسـتند، همیـن لحظه زنده هسـتند کـه من شـش سـال تمـام را در تهران 

رفتـم نشسـتم همـراه خانـم خـودم و یک دخرت کوچک خـود،  بچه‌هـای بزرگ مـا، دختران 

بـزرگ مـا، قوم و خویشـان مـا همه آلمان رسـیده بودند. مثل بلبـل واری آلمانـی گپ می‌زدم 

کـه اگـر بـه آلمـان می‌آمـدم در هامن شـب و روز هفتـه اول پناهندگـی مـن قبول می‌شـد با 

اسـنادی کـه داشـتم با مدارکی که داشـتم به عنـوان یک آواز خوان. ولی من شـش سـال تمام 

در تهـران  نشسـتم، در یـک زندگـی جدیدی بـا جامعه ایرانی گـذاره کردم که بلکـه فردا وضع 

افغانسـتان بهرت شـود کـه ما پـس، از همین تهـران برویم به خانه خـود و به زندگی خـود و به 

کار خـود برسـیم. چـون مـن به هیچ حزبـی و به هیـچ نظامی اتکا نداشـتم و عضـو نبودم نه 

در نظام‌هـای سیاسی‌شـان نـه الحادی‌شـان، نه دیگه‌شـان.

آهنگ: سالمت باشـید. صحبت‌های تان جالب اسـت. من فقط می‌خواسـتم یک سـؤال آخری 

را هـم مطـرح بکنم که شام پیش‌تر گفتید کـه زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان مثلا 

در کابـل آبادی‌هـای آمـد که تبعـا هرچند خیلی از قـرا و قصبات بمباردمـان و ویران شـدند، اما وضع 

آزادی چطـور بـود؟ یعنـی مثال وضع آزادی طور مثال شام در رادیو بودید آیا موسـیقی مثلا آیا کنترل 

بیشرت بـود از دوره داوودخـان کـرده کنترل کمتر بود آیا شام آزاد بودید؟

مددی: مسـلما، مسـلما! در دوره کمونیسـت‌ها، اگر کسی شـعری انقلابی می‌خواند- که 

بعضـی آوازخوانـان مـا که من حالا نام شـان را نمی‌گیرم. بعضی شـان فوت شـدند- خداوند 

آنـان را بیامـرزد- شـعرهای حزبـی خواندنـد، شـعرهای انقلابـی خواندنـد با آوازهـای مقبول 

خـود؛ چیـزی کـه من هرگـز آن کار را نکردم که کدام آهنگ انقلابی یا سیاسـی خوانده باشـم. 

او را تأییـد می‌کردنـد و تشـویق می‌کردنـد و مقام و منصب می‌دادند برای شـان. ولی کسـانی 

کـه چیـزی علیـه نظام می‌گفـت، یا بـه پلیگون برده می‌شـد یـا حداقـل او را زندانـی خانگی 

می‌سـاختند. از اداره موسـیقی خودمـان همان‌طـور جوان‌هـای را بردند که تا بـه امروز معلوم 



پنجاه سال بحران
کودتای محمد داوود و  پیامدهای آن

151

نیسـت کـه آن‌ها به کجا کشـته شـدند، بـه کجا دفن شـدند و چه رقـم دفن شـدند. از این‌طور 

کارهـا زیـاد شـد در دوره کمونیسـت‌ها. جنایت‌هـا زیـاد شـد، آدم کشـی‌ها زیـاد شـد. یـک 

شـب می‌آمدنـد بـا یـک موتر جیـپ، دروازه را تک تـک می‌کردنـد و یک آدم را می خواسـتند 

کـه کسـی شام را کار دارد، او را در موتـر جیـپ روسـی خود سـوار می‌کردند تا بـه امروز آن 

آدم را کـس ندیـده اسـت. معلـم بـود، مدیر بـود یا کاتب بـود، یا یـک دهقان بود یـا یک بچه 

مکتـب بـود، بـه این شـکل انسـان‌ها را می‌بردنـد و نابود می‌سـاختند. بـاز مجاهدیـن به این 

شـکل نمی‌کشـتند. مجاهدین در بین خود افتاده بودند، از هر دو طرف مسـلمان‌های خود را 

می‌کشـتند. این‌طـور مصیبت‌هـا در مملکـت مـا آمد که گـپ خوبی در مورد‌شـان مـن ندارم 

کـه به زبـان بیاورم.

آهنـگ: سالمت باشـید. یـک جهان تشـکر! در آخر اگـر بخواهیم یک نتیجه گیـری کلی در یک 

جملـه بکنیـد، کودتـای 26 سرطـان داوودخـان بـاز شـدن دروازه بـه روی فجایـع بعـدی بود کـه تا به 

امـروز جریـان دارد، شام هـم به همین نظر هسـتید؟

مـددی: در آغـاز هـم همین مسـئله را عرض کـردم که به همیـن نظر بودم و بـه همین نظر 

هستم. هم 

آهنـگ: یـک جهـان تشـکر از لطف‌تـان، از مهربانی‌تـان. از وقتی‌کـه برای مـا دادید، آقـای مددی 

بزرگـوار! بی‌نهایت بزرگـواری کردید.

مددی: تشکر از شما برای انجام این مصاحبه.





A

 تأثیر جریان‌های سیاسی بر شعر اعتراضی

قبل و بعـد از  کودتای 26 ســرطان

                                           سیاوش
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چکیده

در دهـه‌ی پایانی سـلطنت ظاهرشـاه، معروف بـه دهه‌ی قانون اساسـی، بـا روی‌کار‌آمدن 

جنبش‌هـا و احـزاب سیاسـی، شـعر و ادبیـات نیـز هـم به‌لحـاظ محتـوا و هـم به‌لحـاظ 

فـرم دسـت‌خوش تغییـر و تحـول بنیـادی شـد‌. فرم‌هـای نیمایـی، سـپید و چارپـاره بـه ‌مدد 

شـاعران آن دوره میـان مخاطبـان و ادبیات‌دوسـتان جـا افتادنـد و در کنـار غـزل بـه مهم‌ترین 

و مروج‌تریـن فرم‌هـای شـعر آن زمـان بـدل شـدند. به‌لحاظ محتـوا، جنبه‌ی اعتراضـی‌ای که 

در شـعر معاصر فارسـی، از بدو تولدش، وجود داشـت، به اوج رسـید و محتوای شـعرها به 

‌دلیـل داد‌و‌سـتد متواتر و مداوم با جنبش‌های سیاسـی به‌طور بی‌پیشـینه سیاسـی و اجتماعی 

شـد و جنبش‌هـای سیاسـی تأثیـری عمیق روی بینش شـاعران گذاشـتند. سـه جریان شـعر 

اعتراضی-اسلامی، شـعر اعتراضی-سوسیالیسـتی و شـعر اعتراضی-ملی‌گرا بـه میان آمدند 

کـه تنهـا وجـه مشترکِ‌شـان اعتراضـی و اجتماعـی‌ بـودن محتوای‌شـان بـود. در دوره‌ی 

محمـد داوود جریـان شـعر سوسیالیسـتی بـه اوج خـودش رسـید و جریان‌هـای دیگر تحت 

سانسـور قـرار گرفتنـد و به ‌واسـطه‌ی قدرت مارکسیت-کمونیسـت‌ها منزوی شـدند. بیشرت 

شـاعران معرتض اسلام‌گرا و کسـانی کـه در ایدئولـوژی سیاسـی بـا حکومت‌هـای دهه‌ی 

پنجـاه مشرتک نبودنـد، بـه‌ مرور طـی دهه‌ی پنجاه به کشـورهای دیگر پناهنده شـدند. شـعر 

ملی‌گـرای توصیفـی در دوران داوود قوت بیشرتی پیدا کرد و بدل به رویکرد مهم شـعری در 

دوره‌ی اول جمهـوری گردیـد. شـعر اعتراضی این دوره، به‌لحاظ محتوایی دارای سـه رویکردِ 

دینـی، ملـی و ایدئولوژیـک بـوده و در عرصـه‌ی مضامیـن و حوزه‌هـای معنایـی محـدود به 

همیـن سـه رویکرد فکری هسـتند.

کلیدواژه‌ها: شعر معاصر، سوسیالیسم، انقلاب، شعر متعهد، ملی‌گرایی، نوگرایی.
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مقدمه

ویژگی مشرتک شـعر معاصر همـه‌ی حوزه‌هـای جغرافیایی »رسـالت اجتماعی« اسـت 

که بر دوش شـعر نهاده می‌شـود و سرنوشـت شـعر معاصر با رسـالت اجتماعی‌ای که دارد، 

یـا می‌بایسـت داشـته باشـد، گـره می‌خـورد. بـه بیـان دیگر، شـعر معاصر شـعری‌ اسـت که 

نمی‌توانـد از تعهـد و رسـالتی که در قبـال جامعه دارد، چشم‌پوشـی کند و لذا، اساسـی‌ترین 

پرسـش دربـاره‌ی شـعر معـاصر ایـن اسـت کـه چـرا ایـن شـعر خـودش را متعهد به داشنت 

رسـالت و تعهـد اجتماعـی و حتا سیاسـی می‌داند؟

یکـی از پاسـخ‌های احتمالـی پرسـش مذکـور، در جامعه‌شناسـی شـعر معـاصر قابـل 

جسـت‌وجو اسـت. دنیـای معـاصر، عصرِ همه‌گیـریِ امر سیاسـی اسـت. امر سیاسـی که 

همـواره در خدمـت خانـواده‌ی شـاهی، نجیب‌زاده‌هـا، سرمایه‌دارهـا و بـزرگان فرقه‌هـا قـرار 

داشـت و گاهی با امر الهی یکی تلقی می‌شـد، در جهان مدرن سـاکن کوچه و پس‌کوچه‌ها 

می‌شـود و به دسـت عـوام )ملت( می‌افتد. مردمی ‌شـدن امر سیاسـی، باعث قداسـت‌زدایی 

از آن می‌شـود و رعیـت بـه خـودش اجـازه می‌دهـد کـه آن را تصاحـب کنـد و دربـاره‌ی آن و 

پیونـد سرنوشـت خود بـا آن به تفکـر و کنش بپـردازد.

ایـن دگرگونـی در عرصه‌ی سیاسـت و جامعه همه‌ی قشرهای فرهنگـی، اقتصادی، ادبی، 

زیبایی‌شناسـی و صنعتـی معـاصر خـودش را تحـت تأثیـر قـرار می‌دهد و شـعر نیز بـه میان 

مـردم پرتـاب می‌شـود و انـزوای دربـاری/ قدسـی‌اش رنـگ می‌بـازد. به همین جهـت درگیر 

امـر سیاسـی می‌شـود و رسـالت و تعهـد پیـدا می‌کنـد. امـر سیاسـی تنهـا چیزی ا‌سـت که 

به‌طـور جـدی و دایمی در قشرهای مختلف جامعه‌ی معاصر در حال رشـد و گردش اسـت؛ 

لـذا شـعری کـه روی چنین زمینی رشـد می‌کند و خلق می‌شـود، نمی‌تواند ماهیت و مسـائل 

جامعـه‌ی مـادر را انـکار کند. شـعر معاصر فارسـی حوزه‌ی افغانسـتان نیز پا‌به‌پـای تحولات 

اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی جامعـه‌ی مادر خـودش به رشـد و بالندگی می‌رسـد. برای 

نمونـه، همـگام بـا تحولاتـی کـه در دوره‌ی شـاه امان‌اللـه در عرصـه‌ی صنعـت، اقتصـاد و 



پنجاه سال بحران
کودتای محمد داوود و  پیامدهای آن

157

جامعـه رخ می‌دهـد و جامعـه با فرهنگ اروپایی آشـنایی پیدا می‌کند، شـعر نیـز دچار تحول 

می‌شـود و بـه اسـتفاده از رمـزگان صنعـت و واژگان فرنگـی می‌پـردازد. بـه همیـن شـکل، 

در سـال‌های ۱۳۴۰ کـه گروه‌هـای سیاسـی نظیـر حـزب دموکراتیـک خلق و پرچـم، حزب 

دموکراتیـک ملـی معروف به شـعله‌ی جاوید و نهضت اسلامی افغانسـتان ظاهر می‌شـوند، 

شـعر فارسـی نیـز از فعالیت‌هـای احـزاب موجـود متأثر شـده از بینـش و رویکردشـان برای 

ادای رسـالت خویـش بهـره می‌جویـد و ذیـل همیـن لحـاظ از عنـاصر و رمـزگان حزبـی و 

ایدئولوژیک انباشـته می‌شـود.

بـه ‌همین جهت، بررسـیِ تأثیرات تحولات سیاسـی و اجتماعی بر شـعر معاصر فارسـی 

اهمیـت اساسـی پیـدا می‌کنـد و ایـن ضرورت بـه میـان می‌آیـد کـه شـعر معـاصر در پرتـو 

مناسـبات و تحـولات سیاسـی و اجتماعـی معـاصر خـودش مـورد بررسـی و پژوهـش قرار 

بگیرد.

اوضاع کلی شعر فارسی تا دهه چهل

نخسـتین گام‌ها در راه آشـنایی با جهان ادبیات مدرن، با انتشـار جریده‌ی »شـمس‌النهار« 

در زمان حکومت امیر شـیرعلی خان گذاشـته شـد؛ جریده‌ای که سرآغاز ترجمه در افغانستان 

نیـز بـود1. تا این‌که در سـال ۱۲۹۰ خورشـیدی، جریـده‌ی »سراج‌الاخبار« تحت سرپرسـتی 

»محمـود طـرزی« آغـاز بـه نرش کـرد و اذهـان عمومـی را با مسـائل مدرنـی چـون تحول و 

انقلاب اجتماعـی و سیاسـی درگیـر کرد و یا حداقل شـدت این درگیـری را به ‌انـدازه‌ی قابل 

توجهـی تقویت نمـود و افزایش داد.2 »سراج‌الاخبار كوششـی بود در توجيه و جهت‌بخشـی 

جنبش‌هـای مليت‌خواهـی و ضد اسـتعماری افغانسـتانی‌ها. در سرمقاله‌ها سـعی می‌شـد تا 

در مـردم علاقـه بـه تغيري و پيشرفت ايجاد شـود. قصـد جريـده از نشر اخبار داخلی تشـويق 

1. محمـدی، گل‌نسـاء )۱۳۹۴(، تحلیـل شـعر مهاجرت در افغانسـتان، تهران: پژوهشـگاه علوم انسـانی و 

مطالعـات فرهنگـی، چاپ نخسـت، صفحه ۳.

2. کهـزاد، محمدعلـی؛ و دیگـران )۱۳۸۳(، تاریـخ ادبیـات افغانسـتان )پنـج اسـتاد(، کابـل: کتاب‌خانـه 

رشـیدیه، ص ۴۰۸.
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مـردم بـه زندگی معاصر بود و هدف از انتشـار اخبـار خارجی آن بود تا هم مردم افغانسـتان را 

}کـه{ از آنچـه در جهـان می‌گـذرد ناآگاهند و هم بيـداری و آگاهی افغانسـتانی‌ها را به گوش 

جهانيان برسـاند. اسـتقلال و آزادی بنيان ايـن جريده بود.«1 

در اوایـل دهـه ۱۳۱۰، انجمن‌هـای ادبـی هـرات و سـپس کابـل تأسـیس شـد‌ کـه خـود 

گام‌هـای بـزرگ در راه مردمـی‌ شـدن و تحـول شـعر فارسـی بـه حسـاب می‌آینـد. شـاعران 

این دوره در کنار مضامین پذیرفته‌شـده‌ی شـعر سـنتی و شـعرهای اسلامی، بسـیار ذوق‌زده 

و پرُهیجـان بـه توصیـف تمـدن و پیشرفـت و صنعـت می‌پرداختنـد و ذیل همیـن فعالیت‌ها 

واژه‌هـای فرنگـی به‌‌وفـور در شـعرهای ایـن دوره بـه چشـم می‌خـورد. در شـعری از محمود 

طـرزی کـه در سراج‌الاخبـار بـه نرش رسـیده، چنیـن می‌خوانیم:

وقـــت شـــعر و شـــاعری بگذشـــت و رفـــت

وقـــت ســـحر و ســـاحری بگذشـــت و رفـــت

عـــر عـــر موتـــر و ریـــل اســـت و بـــرق

ــت ــت و رفـ ــری بگذشـ ــای اشـ گام‌هـ

تلگـــراف آرد خـــر از شرق و غـــرب
ـــت...2 ـــت و رف ـــری بگذش ـــد و نامه‌ب قاص

شـعر فارسـی در سـه دهـه‌‌ی نخسـت قـرن چهاردهـم )۱۳۱۰-۱۳۴۰(، در کنـار اینکـه 

کمابیـش در فرم از تحولات شـعر ایران و آشـنایی بـا آثار ادبی اروپا تأثیـر می‌پذیرد، در محتوا 

نیز متحول می‌شـود و به سـمت اجتماعی‌ شـدن و متعهد شـدن حرکت می‌کند. از شـاعران 

مهـم ایـن دوره می‌توان به خلیل‌الله خلیلی، عبدالهـادی داوی پریشـان، عبدالرحمان لودین، 

باقی قایل‌زاده، خسـته و... اشـاره کرد که در کنار جریان مسـلط شـعر تغزلی، محتوای مدرن 

1. کریمـی، کربی )۱۳۹۹(، نگاهی بـه تاریخ ادبیات معاصر افغانسـتان، قزوین: رویکردهای پژوهشـی در 

علوم اجتماعی، شامره ۲۳، صـص ۱۱۱-۹۵.

2. سیسـتانی، محمداعظـم )۱۳۸۳(، وطـن و حـب وطـن از نظـر علامـه محمـود طـرزی، پشـاور: دانش، 

چـاپ نخسـت، ص ۱۵۰.
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و عنـاصر فرهنگـی و مسـائل روز را بـه زبان و فرم کهن )کلاسـیک( بیـان می‌کردند.1

یکـی از اتفاقـات مهمـی کـه در دهـه ۱۳۳۰ در افغانسـتان رخ داد، تغییـری بـود کـه در 

موقـف و نقـش اجتماعـی زنان بـه وجود آمـد. در اواخـر آن دهه حجاب از صورت‌مسـئله‌ی 

زنـان خـط خـورد و نیـز به آنـان اجـازه داده شـد تـا از چهاردیـواری خانه و نقش صـد درصد 

خانگـی بیـرون شـده و در فعالیت‌هـای اجتماعـی سـهم بگیرنـد. و نیـز در هامن دهـه بود 

کـه بـرای اولیـن بـار صـدای زن بـه رادیـو )به‌عنـوان بزرگ‌تریـن ایسـتگاه رسـانه‌‌ای آن دوره( 

راه یافـت.2 ایـن پیشرفـت بـه ظاهر سـاده، دسـتاورد بزرگـی در حـوزه‌‌ی فرهنگ بـود و راه را 

بـرای حضـور فعـالان اجتماعی، نویسـندگان، شـاعران، خواننـدگان و منتقدان زن بـاز کرد. 

از جانـب دیگـر، دهه‌هـای سـی و چهـل، دهه‌هـای حضـور احزاب سیاسـی و شـکل‌گیری 

جنبش‌های دانشـجویی بود؛ که با توسـعه‌ی پیوسـته‌‌ی شـبکه‌ی آموزشـی دولتی و گسرتش 

دسـتگاه دولـت، گروه‌هـای در حـال افزایـش تحصیل‌کـردگان بـه طـرف ایدئولوژی‌هـای 

جهانی جلب شـدند.3 مـردم و به‌خصـوص تحصیل‌کردگانی که در شـهرها زندگی می‌کردند 

و بـه آگاهـی سیاسـی و اجتماعی دسـت یافته بودند، دسـت بـه ایجاد تشـکل‌های اجتماعی 

و سیاسـی زدنـد، جنبش‌هـای روشـن‌فکری و آزادی‌خواهـی ایجـاد کردنـد و باعـث پیدایش 

و قدرت‌گیـری امـر سیاسـی در مکاتـب، دانشـگاه‌ها، انجمن‌ها و سـایر قشرهـای اجتماعی 

شـدند. در آن دهه‌هـا »جوانـان گـرد هـم در حلقات جمع می‌شـدند و کار اصلـی آن‌ها تبادل 

کتـب، اطلاعـات و آموخته‌ها بـود...«4

1. کریمـی، کربی )۱۳۹۹(، نگاهی بـه تاریخ ادبیات معاصر افغانسـتان، قزوین: رویکردهای پژوهشـی در 

علوم اجتماعی، شامره ۲۳، صـص ۱۱۱-۹۵.

2. طنین، ظاهر )۱۳۸۴(، افغانستان در قرن بیستم، تهران: عرفان، چاپ دوم، ص ۱۲۰.

3. همان، ص ۱۲۷.

4. افغـان، نجم‌الدیـن فریاد )۱۳۸۴(، نگرشـی بر تاریخ معاصر افغانسـتان، پشـاور: انجمـن نشراتی دانش، 

چاپ نخسـت، ص ۳۰۵.
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دهه چهل: دو جریان سیاسی-ادبی

تاریخ‌نویسـان آخریـن دهه‌‌ی پادشـاهی محمـد ظاهرشـاه )۱۳۴۲-۱۳۵۲( را که به دهه‌ی 

قانون اساسـی معـروف اسـت، پر‌اضطراب‌ترین دوره‌ی پادشـاهی وی قلمـداد می‌کنند؛ چرا 

کـه در آن سـال‌ها امر سیاسـی حالـت و فوریت عمومی پیدا می‌کند و جمعیت‌های سیاسـی 

به‌طـور رسـمی ایجـاد می‌شـوند. مهم‌تریـن احـزاب آن دوره عبارت‌انـد از: یکـم، حـزب 

دموکراتیـک خلـق که خودشـان را مارکسیست-لنینسـت معرفـی می‌کردند و داعیـه‌ی پیروی 

از ایدئولـوژی مارکسیسـم روسـی را داشـتند و بـه دلیـل اختلافـات درونی که میـان تره‌کی و 

کارمـل وجـود داشـت، بـه دو شـاخه‌ی خلـق و پرچم انشـعاب پیـدا کردند. جریـده‌ی پرچم 

ارگان نشراتـی حـزب خلـق بود و تأثیـر بزرگی در عرصه‌ی سیاسـی، اجتماعـی و ادبی به جا 

گذاشـت. دوم، جریـان دموکراتیـک نویـن/ سـازمان جوانان مترقی بـود که بعداً به »شـعله‌ی 

جاوید« معروف شـد. اعضای آن پیرو مارکسیسـم چینی و مائوتسه بودند و مائوییست معرفی 

می‌شـدند. ارگان نشراتـی آن، شـعله‌ی جاوید، یکـی از بحث‌برانگیزتریـن و قوی‌ترین جراید 

آن زمـان به‌‌شامر مـی‌رود. سـوم، نهضت جوانان مسـلمان که به واسـطه‌ی گلبدین حکمتیار 

کـه بعـداً در رأس حـزب اسلامی قـرار گرفـت، بنیـاد نهـاده شـد و اعضـای آن دارای بینـش 

اسلام سیاسـی و تحـت تأثیـر جریـان اخوان‌المسـلمین بودنـد.1 اما آن‌هـا تنهـا جریان‌های 

فعـال آن دوره نبودنـد؛ جریان‌هایـی نظیـرِ افغان سوسـیال‌دموکراتیک، سـازمان وحدت ملی، 

حـزب دموکرات مترقی، نهضت اسلامی )معروف به صدای عوامی‌ها(، پاسـداران اسلامی 

افغانسـتان، جنبش‌های مذهبی سـنی و شـیعی و غیـره نیز فعالیت داشـتند.2

در هامن زمـان شـعر فارسـی به‌طـور فزاینـده درگیـر تنش‌هـای سیاسـی شـد و هـر یک 

از جریان‌هـای سیاسـی از آن به‌عنـوان ابـزاری بـرای بیـان ایدئولـوژی فکـری خـودش بهـره 

1. موسـوی، سـیدعلی )۱۳۸۸(، تاریـخ تحلیلـی افغانسـتان از ظاهـر شـاه تـا کـرزی، ب.ج: میوند، چاپ 

نخسـت، ص ۷۸.

‌2. طنین، ظاهر )۱۳۸۴(، افغانستان در قرن بیستم، تهران: عرفان، چاپ دوم، صص ۱۳۰ – ۱۳۷.
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بـرد. در آن دوره دو جریـان ایدئولوژیـک مسـلط وجـود داشـتند: مارکسیسـم و اسلامیسـم.1 

هم‌زمـان، پا‌به‌پـای آن دو جریـان سیاسـی، دو جریـان شـعری مسـلط پـا به میدان گذاشـتند؛ 

شـعر اعتراضی-سوسیالیسـتی و شـعر اعتراضی-اسلامی. مهم‌ترین و برجسـته‌ترین شـاعر 

جنـاح اسلامی، سیداسامعیل بلخی بـود که بنا بـر آرای تاریخ‌نویسـان ادبیات، پـدرِ ادبیات 

مقاومـت اسلامی در شـعر فارسـی افغانسـتان به شامر می‌رود و شـعرهایش تحـت عنوان 

دیـوان بلخـی به چاپ رسـیده اسـت.2 واژه‌هایی با دلالـت صریح یا ضمنی بـر وطن، خون، 

خـدا، انقلاب، شـهادت، عاشـورا، بیـداری، جـوان و ایامن پربسـامدترین واژه‌هـای مـورد 

اسـتفاده در شـعرهای اوینـد. بلخـی در اصـل عـالم دین بود و طـی خطابه‌ها و سـخنرانی‌ها 

شـعرهای انقلابـی و اعتراضـی را کـه خـود سروده بـود، نیـز می‌خوانـد. بـه ‌همیـن جهـت 

بسـیاری از نویسـندگان وی را پـدر ادبیات مقاومت/ پایداری معاصر کـه از اواخر دهه ۱۳۵۰ 

بدین‌سـو صـورت مشـخص و جـدی پیـدا کـرد، می‌دانند.

از خـــون بی‌نوایـــان اخـــذ مفـــاد تـــا کـــی

ــی ــا کـ ــراد تـ ــن مـ ــرادان جسـ ــج بی‌مـ وز رنـ

 بیـــداد بـــر ضعیفـــان جایـــی نگشـــت تحریـــر

کـــی تـــا  داد  و  عـــدل  از  لافیـــدن جرایـــد 

...

ســـعی و عمـــل چـــو نبـــود از آرزو چـــه خیـــزد 

ــی  ــا کـ ــاد تـ ــی زیـ ــه ملـــت خواهـ ــی بـ آزردگـ

تحصیـــل گنـــج و فرهنـــگ بی‌رنـــج نیســـت ممکـــن

ـــا کـــی...3  شرط اســـت جهـــد قومـــی بی‌اجتهـــاد ت

1. همان، ص ۱۲۸.

2. کریمـی، کربی )۱۳۹۹(، نگاهی بـه تاریخ ادبیات معاصر افغانسـتان، قزوین: رویکردهای پژوهشـی در 

علوم اجتماعی، شامره ۲۳، صـص ۱۱۱-۹۵. 

3. بلخـی، سیداسامعیل )۱۳۶۸(، دیـوان بلخی، تهران: ارگان نشرات سـیدجمال‌الدین حسـینی، چاپ 

ص۲۴۱. نخست، 
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از جریـان شـعر اعتراضی-سوسیالیسـتی آن دوره می‌تـوان بـه سـلیمان لایـق که مسـئول 

نرشات حـزب دموکراتیک خلق بود و بارق شـفیعی که بعـداً در دوره‌ی تره‌کـی به‌حیث وزیر 

اطلاعـات و فرهنـگ منصـوب شـد، اشـاره کـرد. خلاف شـاعران اسلامی که به فـرم به‌طور 

کامـل بی‌توجـه بودند و قالب‌های کلاسـیک را بـدون هیچ‌گونه نوآوری می‌پذیرفتنـد و افکار 

و ایده‌های‌شـان را بـه وسـیله‌ی آن بیـان می‌کردنـد، شـاعران جنـاح سوسیالیسـتی کاملاً بـه 

فـرم بی‌توجـه نبودنـد. سیداسامعیل بلخـی، سـید‌فضل‌احمد پویـان، فایـق هـروی و ضیاء 

قـاری‌زاده و دیگـران، کـه جـزء شـاعران جناح اسلامی‌اند، در شعرشـان توجه اندکـی به فرم 

و شـیوه‌ی بیـان داشـته و صرفـاً بـه محتوا و پیام شـعر توجـه دارند. در شـعرهای »فریـادی از 

سـلول زندان«، »بهار آمد« و »سرود شـهیدان« سروده‌ی فایق هروی، »گوهر آزادی« سروده‌ی 

سـید‌فضل‌احمد پویـان و »باباخارکـش« سروده‌ی ضیـا قـاری‌زاده بی‌توجهـی به فـرم و بافت 

بیان کاملاً مشـهود اسـت. در ذیل بخش‌هایی از شـعرهای »فریادی از سـلول زندان« از فایق 

هـروی و »گوهـر آزادی« از سـید‌فضل‌احمد پویـان، بـه ترتیـب ذکر نـام، آورده شـده‌اند:

ــد خـــون دل از زندگانـــی ای دریـــغ ــمتم شـ ...قسـ

بیـــا گرفتـــارم  و  زنـــدان  کنـــج  نصیبـــم  شـــد 

ــیان ــاز روسـ ــاک و تاخت‌و‌تـ ــودای خـ ــم از سـ دایـ

می‌نیایـــد خـــواب انـــدر چشـــم بیـــدارم بیـــا

بـــال پـــرواز مـــن از محـــدودۀ زنـــدان محـــال

هـــر طـــرف پـــر می‌کشـــم چـــون پـــرّ پـــرگارم بیـــا

ـــد ـــه دار آویختن ـــورش ب ـــت منص ـــق گف ـــون اناالح چ

مـــن بـــه جـــرم گفـــن حـــق بـــر سر دارم بیـــا

افتخـــار سرزمیــــــــــــــــــن آریانـــای کبیـــر
ای مجاهـــد، ای مبـــارز، ای تـــو سردارم بیـــا...1

...

مـــا نســـل انقلابـــی و قـــوم دلاوریـــم

دلـــدادۀ جهـــاد و هواخـــواه ســـنگریم

1. پهلوان، چنگیز )۱۳۷۱(، نمونه‌های شعر امروز افغانستان، تهران: بنیاد نیشابور، صص ۳۳۸-۳۳۷.
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واحدیـــم خداونـــد  راه  رهـــروان  مـــا 

اکبریـــم اللـــه  مکتـــب  پیـــروان  مـــا 

ــم ــق و عدالتیـ ــت حـ ــی حکومـ ــا حامـ مـ
ــم...1 ــم پیمبریـ ــق نظـ ــن تحقـ ــا ضامـ مـ

کاظـم کاظمـی دربـاره‌ی سیداسامعیل بلخـی می‌نویسـد:»...البته ایشـان در زبـان -و 

حتـا گاه عنـاصر خیـال- متکی به سـنت گذشـته‌ی ماسـت، امـا آنگاه کـه پای تفکر بـه میان 

می‌آید، سـخت امروزی می‌شـود.«2 اما شـاعران جناح سوسیالیسـتی در رابطه به فرم و زبان 

اهمیـت قائل شـده، در پـی نوگرایی بودنـد و در قالب‌های مختلفی چون چارپـاره، نیمایی و 

شـعر آزاد و قالب‌هـای کلاسـیک شـعر می‌سرودنـد. به‌طور نمونه کتاب »سـتاک« نوشـته‌ی 

بـارق شـفیعی در فـرم و محتوا یکـی از کتاب‌های مهم این دوره به‌شامر می‌رود و شـعرهای 

»خاطـره«، »شـعر من«، »شبسـتان قبرهـا«، »برخیز«، و »بـاز آی« از شـعرهای مهمی‌‌اند که در 

ایـن کتاب به نشر رسـیده‌اند. شـعر شبسـتان قبرهای شـفیعی کـه در فرم نیمایی سروده شـده 

و دارای بیـان نمادیـن اسـت، چنین آغاز می‌شـود:

 ای‌دل خموش باش 

 کمتر به سینه زن

 آهسته‌تر بتپ که محیط تو کوچک است...

  گیرم قفس شکست

 پروازگاه کو؟

 اینجا فضا کثیف‌تر از سینه‌ها بود

 این نغمه‌های گرم

 وین ناله‌های درد

1. همان، ۷۴.

2. روزنامۀ ماندگار، شمارۀ مسلسل ۲۶۴۵، ۱۱ جدی ۱۳۹۸، ص ۵. 
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 هرچند گرم‌تر برود بی‌اثر شود

 این دخمه‌یی‌ست سرد

 خاموش و بی‌صدا

افسرده‌تر ز انجمن مرده‌ها بود...1

بایـد در نظر داشـت که غالب شـعرهای سوسیالیسـتی آن دوره، بیش از آنکـه دارای بینش 

ایدئولوژیک باشـند، همانند شـعرهای دیگر این دوره جنبه‌ی سیاسـی، اعتراضـی و مبارزاتی 

داشـتند.2 البته شـاعران حزبی هم بودند که بر‌اسـاس تعلق ایدئولوژیک‌شـان شـعر می‌گفتند 

و در آن بـه توصیـف دیـدگاه، مظاهر و اشـخاص خاصـی می‌پرداختند و برای مناسـبت‌های 

مشـخصی اشـعار مناسـبتی-مدحی می‌سرودنـد. به‌طـور نمونـه در شامره‌ی ۹۹ جریـده‌ی 

پرچـم شـعری از بـارق شـفیعی در سـتایش لنیـن، رهبر بلشـویکی روسـیه، به نشر رسـید که 

موجـب حواشـی زیـادی از جملـه خشـم روحانیـون و تحصـن آن‌ها در مسـجد پل‌خشـتی 

گردیـد. روحانیـون این شـعر را بسـیار کفرآمیز خواندند و مدعی شـدند که در این شـعر لنین 

در حـد پیامرب اسلام توصیف شـده اسـت.3 آن شـعر این‌گونـه به آخر می‌رسـید:

 ...این حرف جاویدان: وز ما درود باد به آن حزب پیش‌تاز

 بر خلق قهرمان!

 وز ما درود باد به آن رهبر بزرگ

 بر لنین کبیر!

جنـاح سـومی نیـز در آن دوره فعالیت داشـت کـه شـاعران آن در حالت متعادل‌تـری قرار 

داشـتند و بـدون آنکـه وابسـتگی ایدئولوژیـک خاصی داشـته باشـند، بـه سرایش شـعرهای 

1. شفیعی، ۱۳۴۲: ۲۶-۲۵

2. احمـدزی، احمدشـاه؛ و دیگـران )۱۳۹۱(، جریـان شـعر رئالیسـم سوسیالیسـتی افغانسـتان، تهـران: 

فصل‌نامـه پژوهش‌هـای سـال ۸ و ۹؛ شامره ۳۴ و ۳۵، ص ۱۲.

3. طنین، ظاهر )۱۳۸۴(، افغانستان در قرن بیستم، تهران: عرفان، چاپ دوم، ص ۱۶۳. 
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مبارزاتـی و اعتراضـی می‌پرداختنـد. ایـن شـاعران کـه وجـه بـارز شعرهای‌شـان ملی‌گرایی 

و اعرتاض بـود، میـان شـعر سوسیالیسـتی و شـعر اسلام‌گرا قـرار می‌گرفتنـد کـه نـه مانند 

شـاعران اسلام‌گرا کاملاً به فـرم و تکنیک بی‌توجـه بودند و نه چون شـاعران سوسیالیسـت 

وابسـتگی  بـدون  کـه  شـاعرانی  شـعرهای  ایدئولـوژی.  از  مشـخصی  نـوع  سرسـپرده‌ی 

ایدئولوژیـک شـعر می‌سرودنـد و خـود را متعهـد بـه داشنت رسـالت اجتماعـی می‌دیدنـد، 

گاه دارای رمـزگان اسلامی و گاه دارای رمـزگان سوسیالیسـتی هسـتند. محمـود فارانـی، 

واصـف باخرتی و خلیل‌اللـه خلیلـی جزو شـاعران نامـور این جنـاح به حسـاب می‌آیند که 

از سـویی شعرهای‌شـان در جرایـد و مجلات آن دوره بـه چـاپ می‌رسـید و از سـویی هـم 

سرسـپرده‌ی ایدئولـوژی جرایـد متذکـره نبودنـد.1 در اینجا قسـمت آغازین شـعر »حماسـه‌ی 

 شـعله‌ها«ی واصـف باخرتی را که در جریده‌ی شـعله‌ی جاویـد به نشر رسـیده، می‌خوانیم:

 تو ای همرزم و هم‌زنجير و همسنگر؛

 سر از دامان پندار سياه خويشتن بردار!

 مگر از دشنه‌ی خون‌ريز دژخيمان

 مگر زين روسپي‌خويان بدگوهر 

 هراسی در نهان‌گاه روان خويشتن داری؟

 مگر مينای روحت از شرنگ ترس لبريز است؟

 گناه است اين كه می‌گويی

 افق تار است 

 و شب تار است 

1. احمـدزی، احمدشـاه؛ و دیگـران )۱۳۹۱(، جریـان شـعر رئالیسـم سوسیالیسـتی افغانسـتان، تهـران: 

فصل‌نامـه پژوهش‌هـای سـال ۸ و ۹؛ شامره ۳۴ و ۳۵، ص ۱۲.
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 و ره تار است 

 و ناهموار

 اميد پيش‌تازی نيست 

 در اين راه ظلمت‌بار...

  تو ای همرزم و هم‌زنجير و همسنگر نمی‌‌دانی

 كه جاويدان نباشد اين سياهی، وين فسونگاری...1

در یـک بیـان کلـی، در دهـه‌‌ی چهل شـعر نـو با فرم‌هـای نیمایی و سـپید بـه اوج خودش 

می‌رسـد. شکسـته ‌شـدن عروض، رواج عمومـی پیدا می‌کند و شـعر فارسـی به‌لحاظ بافت 

شـعری و تصویـر تغییرات بزرگـی را تجربه می‌کند و نیز »شـعر منثور ]سـپید[ در همین دوره 

پدیدار می‌شـود.«2 

دهه‌‌ی پنجاه: شعر اعتراضی ملی‌گرا و شعر حزبی

در ۲۶ سرطـان ۱۳۵۲، در حالی‌کـه محمـد ظاهرشـاه در اروپـا بـه سر می‌بـرد، محمـد 

داوود طـی یـک کودتای سـفید قدرت را به دسـت گرفـت و نوعیت رژیم را جمهـوری اعلام 

کـرد. داوود آن کودتـا را بـه همـکاری حـزب دموکراتیک خلق به انجام رسـاند. حسـن شرق، 

معـاون داوود، ارتبـاط صميمـی بـا بربک كارمل، رهرب جناح پرچم داشـت و بعـد از محمد 

‌داوود  دومني شـخص پرقـدرت در جمهـوری وی محسـوب می‌شـد. و نیـز از سـیزده نفـر 

اعضـای کابینـه‌ی وی حداقـل هفت تن آنـان عضو حزب دموکراتیـک خلق و اکثراً از جناح 

پرچـم بودنـد.3 بـا این ‌حـال خلاف خلقی‌ها که سرسـپرده‌ی ایدئولوژی مارکسیسـم روسـی 

1. شعلۀ جاوید، شمارۀ دوم، ۲۲ حمل ۱۳۴۷، ص ۴.

2.  پهلوان، چنگیز )۱۳۷۱(، نمونه‌های شعر امروز افغانستان، مقدمۀ مؤلف.

3. موسـوی، سـیدعلی )۱۳۸۸(، تاریـخ تحلیلـی افغانسـتان از ظاهـر شـاه تـا کـرزی، ب.ج: میوند، چاپ 

نخسـت. ص ۹۱.
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بودنـد و بینـش فراملـی داشـتند، محمـدداوود ملی‌گـرا بـود. همیـن اختلاف باعث می‌شـد 

کـه وی بـه دموکراتیک‌هـا اعتامد نداشـته و رابطـه‌اش بـا آن‌هـا یـک رابطـه‌ی غیردوسـتانه و 

سـودجویانه باشـد. از طرفـی بـه گروه‌هـای اسلام‌گرا کـه بیشرت وابسـته‌ی سیاسـت‌های 

کشـورهای اسلامیِ نظیـر مصر بودند، اعتامد نداشـت و آنـان را خطری بـرای جهموریت 

شـاهانه‌ی خودش می‌دانسـت.1 ظاهر طنین بـه نقل از لطیف ناظمی می‌نویسـد که: »محمد 

داوود خواهـان آن نبـود کـه آزادی‌های دموکراتیکی که در دوره‌ی شـاه‌محمود خـان آمده بود، 

ادامـه بیابـد. هیچ‌گونـه امکاناتـی بـرای جامعـه‌ی افغانسـتان و برای روشـن‌فکران نمـی‌داد. 

داوودخـان یـک اصلاح‌طلـب بـود، اما یـک دیکتاتور. وطن‌خـواه بـود، اما ضد دموکراسـی 

و ضـد مردم‌سـالاری.«2 زمانـی کـه محمـد داوود به قدرت رسـید، در نظر داشـت تـا در آغاز 

جنبش‌هـای تنـد اسلام‌گرا و سـپس حـزب دموکراتیـک خلـق را منزوی سـازد؛ سیاسـتی که 

منجـر بـه سانسـور و تعطیلی بخش عظیمی از رسـانه‌های آن زمان شـد. بـه ‌همین جهت بود 

کـه سانسـور شـدیدی بـر رسـانه‌ها و مطبوعات اعمال شـد. بـرای نمونه تمامـی مجله‌هایی 

کـه پـس از کلمـه‌ی »جمهوری« کلمـه‌ی »اسلامی« را به ‌کار بـرده بودند، ماننـد مجله‌ی پیام 

حـق، سانسـور شـدند و بخش بزرگی از نرشات چاپی و صوتـی به اتهام تخریب، دسیسـه، 

افراط‌گرایـی و خیانـت سانسـور و توقیف شـدند.3

جریـان شـعر اعتراضی-اسلامی، طـی دهـه‌ی پنجـاه و در مقابله بـا جریان‌های وابسـته 

بـه ایدئولـوژیِ مارکسیسم-کمونیسـم تضعیف شـد. تضعیف شـدن جریان شـعر اعتراضی-

اسلامی ابعـاد و علـل سیاسـی و اجتماعـی داشـت. احـزاب و جریان‌هـای وابسـته بـه 

ایدئولـوژی مارکسیسـم، کـه خلاف عقایـد اسلامی بودنـد، روز‌بـه‌روز قـدرت می‌گرفتند و 

اعضـای آن در بدنـه‌ی مطبوعـات و دسـتگاه حکومتی نقش مهمی داشـتند. از طـرف دیگر، 

1. همان،  صص  ۹۶-۹۴.

2. طنین، ظاهر )۱۳۸۴(، افغانستان در قرن بیستم، تهران: عرفان، چاپ دوم، ص ۱۰۰.

3. مصبـاح‌زاده، سـیدمحمدباقر )۱۳۸۸(، تاریـخ سیاسـی مختصر افغانسـتان، ب.ج: مرکـز پژوهش‌هـای 

آفتـاب، چاپ نخسـت، صـص ۱۵۰-۱۴۸.
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داوود جریان‌هـای سیاسـی اسلامی را به‌شـدت تحت نظر داشـت کـه البته در ایـن مورد نیز 

احزاب کمونیسـتی نقش پررنگی داشـتند.1 لذا عرصه‌ی فعالیت اجتماعی، هنری و سیاسـی 

بـه ‌مـرور تنگ‌تـر شـد؛ شـاعران تـازه‌کاری کـه وابسـتگی حزبـی نداشـتند به زحمت شـنیده 

می‌شـدند و نیـز شـاعرانی کـه دارای افـکار و عقایـد اسلامی بودنـد بـا سانسـور و سرکوب 

مواجـه می‌شـدند. بـه همیـن جهـت شـاعرانی کـه بـا جریان‌هـای مارکسیستی-کمونیسـتی 

موافـق نبودنـد، طی سـال‌ها ۵۰ تا ۶۰ خورشـیدی به مرور به کشـورهای دیگـر، به‌خصوص 

ایـران و پاکسـتان، مهاجـرت کردند. از شـاعرانی که طـی آن دهه به بیرون از کشـور مهاجرت 

کردنـد، می‌تـوان از برات‌علـی فدایی، عبدالقدیر رصین، غلام‌رسـول پویان، سـیدفضل‌احمد 

پویـان و سـعادت‌الملوک تابـش نـام بـرد که در دهـه ۶۰ شـعر پایـداری اسلامی را به‌عنوان 

بخشـی از شـعر مهاجـرت، در واکنـش بـه نظام‌های کمونیسـتی و نقـد آن، احیـا کردند.

جریـان شـعرهای اعتراضی-سوسیالیسـتی اما بـه دو دوره‌‌ی قبـل و بعد از کودتـای ۷ ثور 

تقسـیم می‌گـردد. شـعرهای دوره‌ی اول کـه بیشرت در قالب‌هـای نیمایـی، سـپید، چارپاره و 

گاهـی غـزل و مثنـوی سروده شـده‌اند، به‌لحـاظ محتوایـی دارای دو رویکـرد »بیـان رنج‌ها و 

اوضاع نامناسـب اجتماعی-اقتصادی« و »تبلیغ و توصیف حکومت سوسیالیسـتی«‌ اند. این 

جریـان سیاسـی-ادبی بـر ایجاد تفکـر و بینش سوسیالیسـتی در اذهان عمومـی تأکید می‌کرد 

و هـدف غایـی آن ایجـاد تصور روشـن از اهداف و آینده‌ی سوسیالیسـم و ترغیب قشر جوان 

برای پیوسنت به جریان‌های فعال سوسیالیسـتی بود.2 محمدحسـن بارق شـفیعی، اسـدالله 

حبیـب، عبداللـه نایبـی، سـلیمان لایـق و دسـتگیر پنجشـیری از مهم‌تریـن چهره‌هـای ایـن 

جریان هسـتند.

جریـان شـعر سوسیالیسـتیِ قبـل از کودتـای ۷ ثـور ۱۳۵۷، در سـه رده‌بندی بیانـی قرار 

می‌گیرنـد. رده‌ی نخسـت، شـعرهایی‌اند که زبان نمادیـن دارند و با رمزگان اسـتعاری و بافت 

1. همان، صص ۱۵۰-۱۴۶.

2. احمـدزی، احمدشـاه؛ و دیگـران )۱۳۹۱(، جریـان شـعر رئالیسـم سوسیالیسـتی افغانسـتان، تهـران: 

فصل‌نامـه پژوهش‌هـای سـال ۸ و ۹؛ شامره ۳۴ و ۳۵، ص ۱۸.
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بیانـی پیچیـده سروده شـده‌اند. شـعرهای »شبسـتان قبرها« و »به مـرغ آزاد« از بارق شـفیعی، 

شـعرهای »پاسـبان« و »شـعله‌ی خاموش« از محمـود فارانی و شـعر »بگذار توفـان بغرد« از 

اسـدالله حبیـب، نمونه‌هـای برجسـته‌ی ایـن رده‌انـد که با بیـان نمادین بـه پدیدارگـری و نقد 

وضعیـت حاکم پرداخته‌اند. در شـعر »سـیمرغ« سروده اسـدالله حبیب، که با بیان اسـتعاری 

و نمادیـن بـه اعرتاض از وضعیت سـیاه و تاریـک عصر خویـش می‌پـردازد، می‌خوانیم:

بال‌هـــا ســـایه‌های  ناشـــکیبا 

می‌چکـــد آشـــیانی  کنـــار  در 

می‌خـــزد ســـیمرغ و بـــا منقـــار خویـــش

می‌مکـــد را  ســـایه‌ها  آن  سردی 

شـــهبازها  زورق  پـــا  می‌نهـــد 

بـــر تـــن امـــواج دریـــای کبـــود 

مـــی‌رود آن ســـایه‌های ناشـــکیب
دود...1 ســـیمرغ  دل  از  می‌برایـــد 

رده‌ی دوم، شـعرهایی‌اند کـه زبـان نیمه‌نمادیـن دارنـد و با رمزگان رئالیسـتی و بافت بیانی 

نیمه‌آشـکار بـه بیـان مسـائل اجتماعـی می‌پردازنـد. در این رده می‌توان به شـعرهای سـلیمان 

لایق، اسـدالله حبیب و شـعرهای متأخر بارق شـفیعی اشـاره کرد. برای نمونه، شـعر »به یاد 

شـب‌رفتگان« سروده سـلیمان لایـق این‌گونه شروع می‌شـود:

خوردگـــی  جـــاد  ســـیلی  و  بـــود   افتـــاده 

»اگســـا«-خویدگی نامـــرادی  کنـــج   در 

 لب‌هـــا ز زخـــم مشـــت ســـتمگر شـــکفته‌تر

ــتگی ــدان شکسـ ــره و دنـ ــود و بیـ ــان کبـ  چشـ

 زیـــر فشـــار و ضربـــت اشـــکنجه و عـــذاب

انگشـــت خون‌چـــکان و سرانگشـــت خوردگـــی...2

1. حبیب، اسدالله )۱۳۶۲(، خط سرخ، کابل: کمیته دولتی چاپ و نشر، چاپ نخست، ص ۱۰.

2. لایق، سلیمان )۱۳۶۰(، بادبان، کابل: مطبعه تعلیم و تربیه، چاپ نخست، ص ۲۶۳. 
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رده‌ی سـوم، شـعرهایی‌اند کـه بیـان صریـح دارنـد و بی‌هیچ تکلفی بـه انتقـاد، اعتراض، 

مـدح و توصیـف می‌پردازنـد و مخاطب‌شـان را بی‌پـرده بـه مشـارکت در مسـائلی چـون 

انقلاب، برانـدازی، مبـارزه و... دعـوت می‌کننـد. به‌لحـاظ تقـدم تاریخـی هـر چه بـه دهه 

شـصت نزدیـک می‌شـویم، بیان شـعر سوسیالیسـتی صریح‌تر می‌شـود و شـعرهای نمادین 

دارای بسـامد کمتری هسـتند.‌1

ــن ــش لنیـ ــون درفـ ــت گلگـ  برافراشـ

 بـــه یـــاری حـــزب طـــراز نویـــن

 بـــه دورش زدنـــد حلقـــه کارگـــران

 بلنـــدش نگـــه ‌داشـــتند در جهـــان

 درفشـــی کـــه دهقـــان بـــود پایـــه‌اش

غایـــه‌اش زحمت‌کشـــان   رهایـــی 

ــنید ــان شـ ــو دهقـ ــی چـ ــوای رهایـ  نـ

ز فرمـــان اربـــاب، گـــردن کشـــید

 به سنگرگهَِ کار و پیکار خـویش

 بشد سوی یار وفادار خـــویش

 پرولتار و دهقان به هم سـاختند

نظام کهــــن را برانداختند...2

به‌لحـاظ محتـوا شـعر اعتراضـی دهه‌هـای چهـل و پنجـاه )به‌خصوص شـعر اعتراضی-

سوسیالسـتی( دارای محدودیـت قابل توجهی اسـت. حوزه‌های معنایی شـعر ایـن دو دهه به 

»بیـان و نقـد وضعیت اجتماعی و سیاسـی« و ارائـه‌ی »ایدئولوژیِ مشـخصی به‌عنوان راهی 

1. احمـدزی، احمدشـاه؛ و دیگـران )۱۳۹۱(، جریـان شـعر رئالیسـم سوسیالیسـتی افغانسـتان، تهـران: 

فصل‌نامـه پژوهش‌هـای سـال ۸ و ۹؛ شامره ۳۴ و ۳۵، صـص ۲۲-۱۹.

2. پنجشیری، دستگیر )۱۳۶۳(، پیک دوستی، کابل: مطبعه دولتی، صص ۷ و ۸.
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بـرای گـذار بـه وضعیـت مطلـوب« خلاصـه می‌شـوند و عنـاصر معنایی‌شـان حـول محور 

همیـن مفاهیـم در گردش‌انـد. این محدودیت برخاسـته از وابسـتگیِ ایدئولوژیکی‌ اسـت که 

شـاعران آن دوره داشـته‌اند و حتـا تعـدادی از این شـاعران سـخن گفتن از هر چیـز دیگری را 

پسـتی و رذالت می‌دانسـته‌اند: 

 از تن بریده باد به فـــــرمان انقـــــلاب 

آن سر که نیست بر سر پیمان انقلاب...1

به‌لحـاظ نشانه‌شناسـی، جریـان شـعر سوسیالیسـتی به‌شـدت تحـت تأثیـر رمـزگان و 

نشـانه‌های مارکسیسـم اسـت و نشـانگان کارگـر، دهقـان، انقلاب، ابـزار کار )ترب، چکش، 

بیل و غیره(، سرخ، خون و مبارزه با بسـامد بسـیار بالایی در شـعرهای جریان سیاسـی-ادبی 

مذکور به چشـم می‌خورد. شـاعران دیگری نیز از نشـانگان سوسیالیستی اسـتفاده می‌کردند، 

امـا یـا دارای ایدئولـوژی سوسیالیسـتی نبودند یـا حداقل حزبـی نبودند. شـاعران مذکور که 

شـامل کسـانی چـون میـر عبدالقـادر ابهـر، خلیل‌اللـه خلیلـی، لطیـف ناظمـی، عبدالرزاق 

صاعـد، واصـف باخرتی و محمـود فارانـی می‌شـود، بیشرت رویکـرد اعتراضی-ملی‌گـرا 

داشتند.

عنـاصر ملـی و ملی‌گرایی که از آغـاز ۱۳۰۰، هم‌‌زمان با عناصر دینی وارد شـعر فارسـی 

شـده بودند، در دهه‌‌ی پنجاه به اوج رسـیدند. در سـال ۱۳۵۲ عبدالقادر ابهر مجموعه‌شعری 

تحـت عنـوان »زمزمۀ جمهوری« به نشر رسـاند که مشـخصاً در توصیف وطن‌پرسـتی و نظام 

جمهـوری بـود. در اشـعار ایـن مجموعه با بافـت بیانی سـاده و صریـح از قشرهای مختلف 

جامعـه -به‌خصـوص جوانـان- دعوت می‌شـد تا وطن‌پرسـت باشـند و بـرای تحکیـم اقتدار 

نظام جمهـوری تلاش کنند.

1. بیرنگ کوهدامنی، محمدعاقل )۱۳۶۲(، در میلاد خورشید، کابل: مطبعه دولتی، چاپ نخست. ص ۷.
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جمهـــوری میـــدان  در  برخیـــز  نوجـــوان  ای   بیـــا 

 علم‌بـــردار نهضـــت شـــو تـــو در دوران جمهـــوری

 بیـــا بـــا جد‌و‌جهـــد خـــود وطـــن را ســـاز آبـــادان

جمهـــوری یـــاران  بـــا  مردانـــه  شـــو  راه   رفیـــق 

امـــروز رنجـــر  دهقـــان  ای  کارگـــر  ای   بیـــا 

ـــوری...1 ـــردان جمه ـــا م ـــوش، ب ـــن ک ـــام میه ـــد م ـــه مج ب

همان‌طـور کـه دیـده می‌شـود، کتـاب »زمزمـۀ جمهـوری« ابهـر، ماننـد سـیل بزرگـی از 

شـعرهایی کـه در مـدح و توصیف احزاب و شـخصیت‌های خاصـی سروده شـده‌اند، دارای 

قـدرت ادبـی و نوآوری‌هـای بسـیار ضعیـف بـوده و زبـان به‌عنوان ابـزار بیـان نوعی خاصی 

از تفکـر بـه‌‌کار گرفته شـده اسـت. با این‌ حال شـاعرانی کـه در کنار اینکه خودشـان را متعهد 

بـه داشنت نـگاه اعتراضـی می‌دانسـتند، اما وابسـته‌ی جبهـه‌ی اجتماعی و سیاسـی خاصی 

نبودند )یا حداقل سرسـپرده‌ی آن نبودند(، بیشرت به شـعر توجه داشـتند و شـعرهای قوی‌تری 

سرودنـد. بـه یـک بیـان، هـر چـه بیـان شـعرهای آن دوره صریح‌تـر و بی‌پرده‌تـر می‌شـود، به 

هامن میـزان از قـدرت ادبـی و هنری آن کاسـته می‌شـود. برای نمونـه، بارق شـفیعی که در 

دهـه چهـل شـعرهای بسـیار قـوی در قالب‌هـای مختلـف سروده بود، هرچـه به دهـه پنجاه 

و بعـداً شـصت نزدیـک می‌شـود، شـعرهای ضعیف‌تـری می‌سراید و بیشرت و بیشرت حزبی 

و ایدئولوژیـک می‌شـود و ایـن مسـئله بـه واسـطه‌ی تفاوتـی کـه میـان کتاب‌هـای »سـتاک« 

)۱۳۴۲( و »شـیپور انقلاب« )۱۳۶۶(، نوشـته‌های بـارق شـفیعی، وجـود دارد، به‌روشـنی 

قابـل دیدن اسـت.

1. ابهر، عبدالقادر )۱۳۵۲(، زمزمۀ جمهوری، کابل: مطبعه دولتی، چاپ نخست، ص ۲۷.
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پر‌تباشـــیر گیتـــی  و  مهتـــاب   شـــب 

 جهـــان –تـــا هـــر چـــه بینـــی صفحـــه‌‌ی شـــیر

پر‌ســـفیدآب شـــب  عفریتـــه‌‌ی   رخ 

کشـــمیر شـــال  بیـــاض   به‌‌ماننـــد 

 شـــب مهتـــاب و صحـــرا روشـــن از نـــور

ــور ــیده کافـ ــن پاشـ ــر زمیـ ــی بـ ــو گفتـ  تـ

مشـــکین بتـــه  هـــر  نظـــر   بانـــداز 

درخـــت همچـــون ســـواد گیســـوی حـــور...1

در شـعر »قانـون عشـق« نوشـته‌ی توفیـق، چنانچـه می‌تـوان دید، زبـان کارآیی بیشرتی 

نسـبت بـه شـعر عبدالقـادر ابهـر دارد و عناصر خیـال، زبـان، بافت بیانـی، رمـزگان و فرم آن 

به‌مراتـب قوی‌تـر و قدرتمند اسـت. همیـن تفاوت در شـعرهای خلیل‌الله خلیلی و شـاعران 

معـاصر وی نیـز دیـده می‌شـود. مجموعه اشـعار خلیلی در سـال ۱۳۵۳ در پشـاور به چاپ 

رسـید. بـرای نمونه شـعر »قاصـد مـرگ« وی چنین آغاز می‌شـود:

آســـان پیـــک  مـــن  بـــر در   اینـــک ســـتاده 

کلنـــد کهـــن  بـــا  مـــرا  سرای  در   کوبـــد 

ـــد ـــو سر زن ـــر در چ ـــه ه ـــه ب ـــا ک ـــت از قض  حکمی‌س

ـــد ـــر دســـت وی گشـــوده شـــود هـــر چـــه هســـت بن  ب

 هـــم قفـــل شـــاه را شـــکند بـــا کلنـــد خویـــش

ـــتمند  ـــاب مس ـــود ب ـــدرت خ ـــه ق ـــکند ب ـــم بش ه

1. توفیق )ب.ت(، زمزمۀ جویبار، کابل: مطبعه دولتی، چاپ نخست، ص ۶۵.
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ـــن ـــه خارک ـــش ن ـــد ز جلال ـــه سر کش ـــی خواج  ن

گـــه پـــای بـــر حصیـــر نهـــد گاه بـــر پرنـــد...1

شـعر ملی‌گـرا در دوره‌ی محمـد داوود را می‌تـوان بـه دو بخشِ شـعر ملی‌گرای توصیفی 

و شـعر ملی‌گـرای اعتراضـی رده‌بنـدی کـرد. شـعر ملی‌گـرای توصیفـی به توصیـف و مدح 

مکان‌هـا، نماد‌هـا و چهره‌هـای ملی، مفاهیم ملی، وطـن و جمهوری پرداخته و می‌کوشـد تا 

شـور و احساسـات وطن‌پرسـتی را در مخاطـب زنده و احیا کند. شـعر ملی‌گـرای اعتراضی 

بـا نقـد وضعیـت اجتماعی و سیاسـی و بـا بهره‌گیری از مفاهیـم و عناصر ملی می‌کوشـد تا 

حساسـیت مخاطب را در قبال مسـائل مختلف سیاسـی برانگیزد.

به‌صـورت آمـاری، در دوران جمهوریـت محمـد داوود حدود ۷۰ جلد کتـاب در حوزه‌ی 

ادبیـات پشـتو و فارسـی، در کابـل و زیـر نظـر حکومت، بـه نشر رسـیده که ۳۰ جلـد کتاب 

بـه زبـان فارسـی، ۴ جلـد بـه زبان پشـتو و فارسـی و مابقـی به زبـان پشـتو بوده‌انـد. از میان 

کتاب‌های به نشر رسـیده به زبان فارسـی، هشـت جلد در بخش شـعر )به شـمول سـه جلد 

مجموعه‌شـعر دوزبانـه(، چهـارده جلـد در بخـش مقـالات ادبی و بازچاپ اشـعار شـاعران 

قدیـم، پنـج جلد در بخـش ادبیات داسـتانی، دو جلد در بخـش ادبیات کودک، سـه جلد در 

بخش ادبیات شـفاهی و یک جلد در بخش ترجمه به نشر رسـیده اسـت.2 بیشرت کتاب‌های 

شـعری کـه تحـت حمایت دولـت محمـد داوود و به‌خصـوص »وزارت اطلاعـات و کلتور« 

بـه نشر رسـیده، به‌لحـاظ محتوایی در زمینـه‌ی ادبیات عامه و شـعرهای ملی‌گـرای توصیفی 

)اشـعار میهنی(‌ اند.

1. خلیلی، خلیل‌الله )۱۳۶۹(، مجموعه اشعار، پشاور: کتاب‌فروشی خاور، چاپ دوم، ص ۱۰۹.

2. ستوده، ۱۳۵۶: ۷۶-۵۱
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نتیجه‌گیری

شـعر معـاصر فارسـی، حوزه‌ی افغانسـتان، دوشـادوش تحـولات و جریانات سیاسـی و 

اجتماعـی حرکت کرده و همواره متعهد به داشنت رسـالت اجتماعی و سیاسـی بوده اسـت. 

رویکردهـای دینـی، ملـی و ایدئولوژیـک در دهه‌های سـی و چهل در شـعر معاصر فارسـی 

پررنـگ شـده و باعـث خلـق جریـان شـعری اعتراضی می‌گـردد. شـعر اعتراضـی در دهه‌ی 

چهـل دارای سـه رویکرد دینـی، ملی و ایدئولوژیک اسـت؛ بدین معنا که شـالوده‌ی اعتراض 

در جریـان مذکـور یـا دینـی اسـت یا ملـی و یا هـم ایدئولوژیـک. رویکـرد دینی به وسـیله‌ی 

منابـر، علامی دینـی و جریان‌هـای مذهبی و رویکـرد ایدئولوژیـک به وسـیله‌ی جنبش‌ها و 

جریان‌هـای ایدئولوژیـک بـر شـعر دیکته می‌شـوند. رویکـرد ملی کـه در مابیـن رویکردهای 

دینی و ایدئولوژیک قرار می‌گیرد، بیشرت برخاسـته از تعهدی‌ اسـت که شـاعر در قبال وطن 

و مـردم احسـاس می‌کند و به دو شـاخه‌ی ملی‌گرایـی توصیفی و ملی‌گرایـی اعتراضی قابل 

تقسـیم  است.

در دهـه‌ی چهـل، میـزان شـعریت شـعر دارای رابطـه‌ی برعکـس بـا تعهـدی‌ اسـت کـه 

شـاعر در قبـال سـه رویکرد متذکـره‌ی ملی، دینـی و ایدئولوژیـک در خود می‌بیند. اشـعاری 

کـه وابسـتگی دینـی، ملـی یـا ایدئولوژیـک دارند، بیشرت بـه شـعار نزدیک‌اند و اشـعاری که 

وابسـتگی ایدئولوژیـک و تعلقـات فکـری شـاعر مقـدم بـر رسـالت اجتماعـی و هنری‌اش 

نیسـت، شـعرهای به‌مراتـب قوی‌تر‌نـد.

پـس از بـه قـدرت رسـیدن محمـد داوود رویکـرد ملی‌گـرای توصیفـی در شـعر رشـد 

قابـل توجهـی می‌کنـد و اشـعاری کـه در مـدح و سـتایش نظـام جمهـوری، مهین‌پرسـتی، 

شـخصیت‌های ناسـیونال و افغان سروده می‌شـوند، مورد حمایت ارگان نشراتـی دولت قرار 

می‌گیرند. شـاعرانی که به نسـبت تعلقات دینی-عقیدتـی، با نظام‌های دهه‌ی پنجـاه و به‌طور 

خـاص با آرای سوسیالیسـت‌ها موافق نیسـتند، به‌ مـرور به بیرون از کشـور مهاجرت می‌کنند 

و در دهه‌‌ی شـصت، در واکنش به نظام کمونیسـتی حاکم شـعر می‌سرایند و شـعر مهاجرت 
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را خلـق می‌کنند. شـاعرانی کـه رویکـرد ایدئولوژیک )سوسیالیسـتی( دارنـد، تحت حمایت 

احـزاب فعـال و قدرت‌منـدی چون حـزب دموکراتیـک خلق، به رشـد خود ادامـه می‌دهند و 

بـه مرور بیشرت و بیشرت حزبی و سیاسـی می‌شـوند. با ایـن حال تعـدادی از شـاعران بدون 

وابسـتگی بـه دولـت یا احزاب شـعر اعتراضـی می‌نویسـند، به بیـان احوال و نقـد اجتماعی 

می‌پردازنـد و تلاش می‌کننـد تـا باعث روشـنگری و تغییـر در افکار جامعه شـوند.

در جریان شـعر اعتراضی شـاعرانی که تعلق ایدئولوژیک داشـته‌اند، با اینکه نوآوری‌هایی 

در حـوزه‌ی تخیـل داشـته‌اند و از زبـان معـاصر خودشـان اسـتفاده کرده‌انـد، بـه دلیـل بیـان 

موضوعـات از پیـش اندیشیده‌شـده و گاهـی حتـا حزبـی و ایدئولوژیـک، برخورد ابـزاری با 

زبـان داشـته و بـه نسـبت عـدم داشنت دیـد و بینـش وسـیع و تـازه نتوانسـته‌اند در عرصـه‌ی 

زبـان، تصویـر و اندیشـه فراتـر از مسـا‌ئل زمانه‌ی‌شـان گام بردارند. بـه یک بیان، هـر چه بیان 

شـعرهای آن دوره صریح‌تـر و بی‌پرده‌تـر می‌شـود، بـه هامن میـزان از قـدرت ادبـی و هنری 

آن کاسـته می‌شـود. بـرای نمونه، بارق شـفیعی کـه در دهه‌‌ی چهل شـعرهای بسـیار قوی در 

قالب‌هـای مختلـف سروده بـود، هرچـه بـه دهـه‌‌ی پنجـاه و بعـداً شـصت نزدیک می‌شـود، 

شـعرهای ضعیف‌تـری می‌سراید و بیشرت و بیشرت حزبـی و ایدئولوژیک می‌شـود. این نکته 

در رابطـه بـه شـعرهای اعتراضـی‌ای کـه رویکـرد دینی یا ملـی داشـته‌اند، نیز صادق اسـت.

در مجمـوع، بـا اینکـه شـاعران آن دوره با اسـتفاده از قالب‌های جدیـد و به‌کارگیری زبان 

امـروزی از آغازگـران شـعر نـو بـه شامر می‌رونـد و در کنـار اسـتفاده از فرم‌های نـوی چون 

نیمایـی، سـپید و چارپـاره دارای محتـوای امـروزی، عناصر زبانـی عامیانه و نگـرش تازه‌تری 

هسـتند، تعلقـات فکـری و ایدئولوژیـک به‌عنوان چشـم اسـفندیار شـعر اعتراضی ایـن دوره 

نمایـان می‌شـود و باعـث آسـیب دیـدن بینـش و آزادی شـاعر می‌شـود و مانـع تجربـه‌ی 

اقلیم‌هـا و مضامیـن تـازه و جدیـد در جهـان می‌گـردد. اشـعاری کـه در دهه‌ی پنجـاه سروده 

 شـده‌اند، حـول محور مضامین تکـراری می‌چرخنـد و دارای حوزه‌های بسـیار محدودی‌اند.
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A

 کودتای محمــد داوود

و نیم سده جنگ نیابتی در افغانستان

                                           مصلح جهان وطن

noname
New Stamp_3





چکیده

‌ـاجتماعی در  آیـا می‌تـوان کودتـای محمـد داوود را سرآغـاز برهـم خوردن نظـم سیاسـی‌

افغانسـتان دانسـت و ایـن حادثـه‌‌ی‌ تاریخـی را کـه نظـام سـلطنت را برچیـد و بـر ویرانه‌اش 

نوعـی اقتدارگرایـی و فردسـالاری را برنشـاند، به معنـای ختم دور‌‌‌ان صلـح و امنیت و شروع 

جنگ‌هـای نیابتـی در نظـر گرفـت؟ ادعـای ایـن مقالـه این اسـت کـه می‌تـوان ایـن کودتا را 

نقطـه‌‌‌ی آغـاز تـرک خـوردن دیـوار امنیت و ثبات سـنتی و فرو رفتن کشـور به عمـق بحران و 

افتـادن بـه ورطـه‌‌ی آشـوب و طوفان‌های حـوادث متوالی دانسـت. 

کودتـای محمـد داوود، بـا انگیـزه‌‌ی‌ اسـتقرار جمهوریت علیه سـلطنت بود و ایـن کودتا، 

نظـم سیاسـی کهـن را برچیـد و مناسـبات قـدرت را در کشـور برهـم زد، ولـی نتوانسـت 

برمبنـای عقلانیـت سیاسـی، نظـم دیگـری را جایگزین کنـد. لذا زمینه‌ای شـد بـرای جنگ و 

خشـونت‌های پی‌هم که تا امروز در جریان اسـت. محمد داوود بسـاط یک دولت سـلطنتی 

را که در چشـم مردم سـنتی افغانسـتان، کمابیش مرشوع می‌نمود برچید، امـا خود، هیچ نوع 

مشروعیـت سـنتی اولیـه یـا ثانویه نداشـت؛ زیـرا نظام او نه تداوم سـنت گذشـته بـود و نه او 

توانسـت بـا یک کنش سیاسـی قانونـی، نوعی مشروعیـت ثانویه کسـب کند.

 سرکـوب جریان‌هـای سیاسـی در داخـل و سیاسـت خارجی نامتـوازن دولت پسـاکودتا 

در عرصـه‌‌ی دیپلماسـی، علـت ایـن گردید که ایـن دولت در گـرداب بحران فـرو رود و زمینه 

بـرای شـورش‌های اجتماعـی و جنگ‌هـای نیابتی آماده شـود. جنـگ نیابتی، به ایـن دلیل در 

زمـان حاکمیـت محمد داوود در افغانسـتان آغاز شـد که سیاسـت دولت او، میـان گرایش به 

غـرب لیبرال و دوسـتی با شرق کمونیسـتی، تعـادل برقرار نتوانسـت و سرانجام خـود قربانی 

دسـت‌اندازی‌های ایـن بلوک‌هـایِ باهم متخاصـم گردید. 

 کلیدواژه‌‌ها: کودتا، جنگ‌های نیابتی، بی‌نظمی اجتماعی، بحران سیاسی، فاجعه‌‌ی انسانی. 
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طرح مسئله

تاریـخ رسـمی افغانسـتان، کودتای ۲۶ سرطـان ۱۳۵۲ محمـد داوود را لحظه‌‌ی سـقوط 

سـلطنت و اسـتقرار جمهوریـت می‌دانـد؛ امـا جمهـوری خود‌خوانـده‌‌ی محمـد داوود، جز 

اسـم و عنوان، هیچ نسـبتی با نظام جمهوری و مردم‌سـالاری سیاسـی نداشـت. در واپسـین 

‌ـقبیله‌ای تحت فشـار افـکار عمومی و  دوره‌‌ی سـلطنت محمـد ظاهرشـاه، ایـن نظام شـاهی‌

بـا تأثیر‌پذیـری از تحـولات سیاسـی منطقـه و جهـان، تـا حـد و حـدودی بـه خود‌اصلاحی 

سیاسـی روی آورده بـود و بـا رضایـت شـخص پادشـاه، قانون اساسـی‌ای تدوین شـد که به 

جریان‌هـای سیاسـی حـق فعالیت ‌مـی‌داد و در حـد نسـبی آزادی بیـان و آزادی مطبوعات را 

پذیرفتـه بود.1

در سـال ۱۳۴۳ قانون اساسـی‌ای تدوین شـد که تا حدودی قدرت و صلاحیت سیاسـی 

پادشـاه را مرشوط کرد و کابینه‌‌ی دولت تحت ریاسـت نخسـت‌وزیر، بـه کار و فعالیت آغاز 

نمـود. دهه‌‌ی چهل شمسـی در افغانسـتان، موسـوم بـه »دهه‌‌ی قانون اساسـی« اسـت و این 

اسـم‌گذاری خیلـی بی‌جـا و بـه دور از واقعیت هم نیسـت. در همیـن دهه بود کـه انتخابات 

مجلـس نماینـدگان مطابـق قانـون جدیـد برگزار شـد، کابینـه‌‌ی دولـت از پارلمـان رأی تایید 

‌گرفـت و نماینـدگان منتخب مردم بـر اعمال و رفتار دولـت حق نظارت و کنرتل پیدا کردند. 

بـا آنکـه تمـام تعصبـات و تبعیض‌هـای قومـی و جنسـیتی در آن دوره به‌کلی محو نشـد، 

ولـی خوش‌بینی‌هـای زیـادی در افـکار عمومـی بـه وجـود آمـد و امیـد بـه آینـده جوانـه زد؛ 

زیـرا نظام شـاهی مشروطـه مطابق قانون اساسـی جدید روی به آینده داشـت و آهسته‌آهسـته 

ممکـن بـود مراحل توسـعه‌‌ی سیاسـی را طی کنـد. اما کودتای محمـد داوود، رشـته‌‌ی تداوم 

نظام شـاهی و دموکراسـی نوپا در افغانسـتان را به‌طور ناگهانی قطع کرد و نظامی را تأسـیس 

کـرد کـه هرچنـد عنـوان جمهـوری داشـت، ولی ماهیـت‌‌اش اسـتبدادی بـود و بر شـالوده‌‌ی 

انحصار قدرت سیاسـی اسـتوار شـده بود.

1. محمدآصف آهنگ، ۱۳۹۹، ص ۳۷۰.
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 محمـد داوود هیـچ میانـه‌ای با تقسـیم قـدرت و تفکیک قوا نداشـت. او دولـت را لباس 

دوخته‌شـده‌‌ی متناسـب انـدام خـودش می‌دانسـت و قـدرت سیاسـی را میـراث پیشـینیان و 

اسلاف قومـی‌اش می‌پنداشـت. جمهـوری محمد داوود، سـلطنتی بـود که پـس از واژگون 

کـردن یـک سـلطنت دیگـر، تحت نـام جمهوریت، عـرض اندام کـرد، امـا در حقیقت خیلی 

اقتدارگراتـر از سـلطنتی بـود که خـود برانداخته بـود. در جمهـوری داوود، آزادی بیـان از بین 

رفـت، فعالیـت احـزاب و جریان‌هـای سیاسـی عملاً متوقف شـد و در عوض محمـد داوود 

هم‌‌زمـان کـه رئیس جمهـوری بود، صدراعظـم، وزیر دفـاع و وزیر خارجه نیز بـود. او با چند 

افرس مـورد اعتامدش کـه در کودتـای نظامی شرکت کـرده بودنـد، یک دولـت و مملکت را 

رهربی و مدیریـت می‌کرد.

نظـام جمهـوری محمـد داوود در عیـن حالی‌‌که اسـتبدادی و مطلق‌العنان بود، نتوانسـت 

یک نظم ماندگار را در افغانسـتان بنیادگذاری کند. ازاین‌‌رو سـقوط سـلطنت محمد ظاهرشاه 

و روی‌کارآمـدن جمهوریـت محمـد داوود را می‌تـوان سرآغاز هرج‌و‌مـرج و جنگ‌های نیابتی 

در افغانسـتان مطـرح کـرد. این موضـوع را در این تحقیق مورد بررسـی قـرار می‌دهیم.

جمهوریت محمد داوود و گسست انسجام داخلی

نظـام شـاهی مشروطـه‌‌ باعـث آغـاز دوره‌‌ی جدیـد سیاسـی و جوانـه زدن دموکراسـی در 

افغانسـتان شـد؛ امـا بـا کودتـای نابهنـگام محمـد داوود دوبـاره اسـتبداد سیاسـی گذشـته 

بـه کشـور بازگشـت و حکومـت او بـا توجـه بـه آنکـه فاقـد مشروعیت بـود، بـا واکنش‌های 

جـدی داخلـی روبـه‌رو گردیـد. اولیـن گروه‌های سیاسـی‌ای که بـه دولت جمهـوری محمد 

داوود بدگامن شـدند و واکنـش منفـی نشـان دادنـد، گروه‌هـای سیاسـی اسلام‌گرا تحـت 

تأثیـر ایدئولـوژی اخوانیسـم بودنـد. ایـن گروه‌هـا به این برداشـت بودنـد که محمـد داوود با 

همکاری و همدسـتی شـاخه‌‌ی پرچم حزب دموکراتیک خلق، نهاد قدرت را تصاحب کرده و 

ازایـن‌‌روی، بـا جریان‌های اسلام‌گرا قطعاً میانه‌‌ی خوبی نخواهد داشـت. امـا واقعیت ثابت 

سـاخت کـه محمـد داوود بـا جریان‌هـای چپ نیـز به هیـچ وجه رابطـه‌‌ی همدلانه نداشـت 
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و بـا بسـیاری از سیاسـت‌های ایـن احـزاب مخالف بود و نسـبت بـه اکثریت رهربان‌‌اش نیز 

خوش‌بینـی نداشـت.1 وقتـی یـک دولت، نـه با جریان‌های راسـت و اسلام‌گرا موافق باشـد 

و نـه بـا احزاب چـپ رابطه و مراوده‌‌ی همدلانه داشـته باشـد و به گروه‌ها و اشـخاص لیبرال 

نیـز امـان وارد شـدن قانونـی به عرصه‌‌ی سیاسـت را ندهد، مبرهن اسـت کـه اولاً با این منش 

و روش، جبهـه‌‌ی مخالـف خـود را بیـش از حـد انتظـار، گسرتده و بـزرگ می‌کنـد و ثانیاً به 

پلورالیسـم سیاسـی و رقابـت آزاد، از بیـخ و بنیاد بی‌باور اسـت.

 همیـن تـک‌روی و بی‌بـاوری به فرهنگ و سیاسـت دموکراتیک، باعث شـد که گروه‌های 

سیاسـی منتقد دولت، راه مبارزه‌‌ی مدنی و مسـالمت‌آمیز را مسـدود و بسته ببینند و ازاین‌‌روی 

بـر گزینه‌های خشـونت‌آمیز تکیه کنند.

معلـوم اسـت کـه مجاهدیـن، توسـط دولـت پاکسـتان حمایـت می‌شـدند و نارضایتـی 

جریان‌هـای اسلام‌گرا از دولـت محمـد داوود، دلیـل بـر ایـن شـده بـود کـه ایـن گروه‌هـا به 

دامـن پاکسـتان بیفتنـد و تحـت حمایت کشـور میزبـان، علیه دولـت حاکم در کشورشـان به 

جنگ مسـلحانه روی آورند.2 مداخله‌‌ی دولت پاکسـتان در امور داخلی افغانسـتان، آن هم با 

حمایت تسـلیحاتی و نظامی مخالفان دولت، خود نشـان بارز ضعف و بل خطای سیاسـت 

خارجـی محمـد داوود در برابر کشـور همسـایه بود. پشتونسـتان‌خواهی عریـان و افراطی او 

عملاً دولـت افغانسـتان را در صف دشـمنی با دولت پاکسـتان قرار داد. پشتونسـتان‌خواهیِ 

دولـت محمـد داوود، تـا بـه ‌حـال یکـی از عمده‌تریـن عوامل سـقوط دولت‌های افغانسـتان 

توسـط گروه‌هـای مورد حمایت پاکسـتان و کشـورهای پشـتیبان‌‌اش بـوده اسـت. نگارنده در 

این‌‌جـا قضـاوت حقوقی ندارد که آیـا دولت محمـد داوود و دولت‌های بعدی افغانسـتان، از 

نظر »حقوق بین‌الملل« حق دارند بخشـی وسـیع از خاک پاکسـتان را جزو قلمرو افغانسـتان 

بداننـد یـا خیـر، بلکه می‌خواهـد این را بیان کنـد که دولت محمـد داوود، در زمان نامناسـب 

1. ظاهر طنین، ۱۳۸۴، ص ۱۷۵.

2. ظاهر طنین، همان، ص .۱۸۵
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و با سیاسـت اعلامی و اعمالی اشـتباه، به جنگ سیاسـی و نظامی با دولت پاکسـتان رفت. 

اما پاکسـتان این هوشـیاری، بلوغ سیاسـی و ظرفیت نظامی را داشـت که با اسـتفاده از اتباع 

دولـت محمـد داوود، دولـت او را بـا چالـش و تهدید‌هـای سـخت مواجه کنـد. این چالش 

بعـد از دوره‌‌‌ی محمـد داوود نیـز همیشـه فـراروی هـر یـک از دولت‌هـای افغانسـتان وجـود 

داشـته اسـت و اسـتفاده از خـود افغان‌هـا علیـه دولت‌هـای افغانسـتان، اسرتاتژی کارآمد و 

بی‌خطـری اسـت که دولت‌هـای پاکسـتان تاکنـون روی دسـت گرفته‌اند. 

احتامل ضعیفـی نیـز وجـود دارد که اگـر راه مبـارزه و رقابـت قانونی با سیاسـت داخلی 

محمـد داوود وجـود می‌داشـت و رهربان خلـق و پرچـم مـورد پیگـرد و بازداشـت قـرار 

نمی‌گرفتنـد، کودتـای کمونیسـتی در افغانسـتان اتفـاق نمی‌افتـاد و تاریـخ کشـور به‌گونه‌‌ی‌ 

دیگـر سـیر می‌کـرد. کودتای حـزب دموکراتیـک خلـق، زمانـی رخ داد که رهربان این حزب 

یـک روز قبـل از کودتـا بـه زنـدان افکنده شـدند و ایـن امکان هم به‌شـدت وجود داشـت که 

به‌سـختی شـکنجه، محاکمـه و حتـا اعـدام شـوند. در چنـان موقعیتی بـود که صـدای زنگ 

کودتـا نواختـه شـد و بسـاط اولیـن دولت تحـت عنوان جمهـوری، برچیده شـد.

جمهوری محمد داوود و آغاز سیاست خارجی نامتوازن 

اولین اشـتباه محمـد داوود، رویکـرد پشتونسـتان‌خواهی و بزرگ‌ترین اشـتباه‌‌اش برخورد 

غیر‌مصلحت‌اندیشـانه و غیر‌دیپلماتیـک وی در یـک سـفر رسـمی بـا رهرب اتحـاد جماهیـر 

شـوروی سوسیالیسـتی )لیونیـد برژنف( در مسـکو بـود. پشتونسـتان‌خواهی دولـت آن زمان 

افغانسـتان، اعلام دشـمنی آشـکار با یک دولت همسـایه بـود که هرچنـد در آن زمـان خیلی 

نیرومنـد نبـود، امـا توان به چالش کشـیدن، تهدیـد و مداخله‌‌ را به‌خوبی و به‌آسـانی داشـت، 

به‌ویـژه کـه گروه‌هـای ناراضـی دولـت افغانسـتان به همان کشـور پناه بـرده بودنـد و در صدد 

برانـدازی دولـت و کسـب حمایت خارجـی بودند. 

روشـن اسـت کـه پشتونسـتان‌خواهی محمـد داوود برای دولت پاکسـتان یـک تهدید بود 

و ایـن کشـور بـا اسـتفاده از هـر وسـیله و امکانـی، می‌خواسـت آن تهدیـد را رفع کنـد. البته 
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بهترین وسـیله‌‌ی دم‌دسـت و بی‌خطر، چـه در آن برُهه و چه در وضعیت بعـد از آن، گروه‌های 

ناراضـی دولت‌هـای افغانسـتان به‌خصوص اسلام‌گراها بودند و هسـتند. به مـدت زمان نیم 

سـده، ایـن ابـزار برای پاکسـتان بهترین کارهـای ممکن را انجـام داده اسـت و در آینـده نیز اگر 

سیاسـت افغانسـتان در قبال پاکسـتان تغییر نکند، از این وسـیله به‌خوبی اسـتفاده خواهد شد.

 سیاسـت پشتونسـتان‌خواهی دولت‌هـای افغانسـتان، اگـر مـورد تأمـل و تجدیـد نظـر 

قـرار نگیـرد، بعیـد اسـت کـه در افغانسـتان درخت صلـح و ثبات ریشـه بگیرد و میـوه بدهد 

و در ایـن جغرافیـا، دولـت مقتـدر و مرشوع بـا پایه‌های محکم اسـتوار گـردد و تـدوام یابد. 

سیاسـت خارجـی محمـد داوود در عیـن حالی‌‌کـه بـا پاکسـتان در تقابل قـرار گرفته بـود، با 

کشـورهای دیگر نیز بلوغ و پختگی لازم را نداشـت و این عدم بلوغ دیپلماتیک، سـبب شـد 

کـه کم‌کم افغانسـتان به میـدان رقابت بلوک‌هـای ایدئولوژیک شرق و غرب بدل شـود. طرح 

جنگ‌هـای نیابتـی در اتاق‌هـای فکـر و دسـتگاه‌های دیپلماسـی کشـورهای بـزرگ در خاک 

افغانسـتان دقیقـاً در همیـن شرایط و زمان، ریخته و پخته شـد و بعداً به مرحله‌‌ی اجرا رسـید. 

برخـی از منابـع تاریخـی چنیـن آورده‌اند که در نیمه‌‌ی اپریل ۱۹۷۷ در سـفری رسـمی که 

محمـد داوود بـه اتحاد جماهیر شـوروی داشـت، برژنف بعد از تعارفـات دیپلماتیک و تاکید 

بر روابط دوسـتانه میان دو کشـور، از او شـکایت می‌کند که در افغانسـتان تعداد کارشناسـان 

ناتـو و پروژه‌هـای چند‌جانبه‌‌ی ظاهراً امـدادی به‌گونه‌‌ی زیادی افزایش یافتـه و اتحاد جماهیر 

شـوروی بـا نارضایتـی بـه این قضیـه نـگاه می‌کنـد و از دولت افغانسـتان می‌خواهـد تا خود 

را از چنگ این کارشناسـان که جز جاسـوس‌های اردوی امپریالیسـم نیسـتند، رهایی بخشـد. 

آنچـه در مـورد واکنـش محمـد ‌داوود گـزارش شـده، چنین اسـت که گویـا او با مشـت روی 

میـز کوبیـده و با خشـونت به همتای روسـی خود گفته اسـت که هیچ شـخص خارجی حق 

مداخلـه در امـور افغانسـتان را نـدارد. هـرگاه واقعـاً چنین بوده باشـد، می‌توان گفـت که این 

واکنـش و ایـن سـخنان، واکنـش و سـخنان یک فرد مغـرور با ذهن بسـیط و خالـی از زیرکی 

و هوشـیاری دیپلماتیـک اسـت. محمـد داوود می‌توانسـت بـا حفـظ وقـار و متانـت جواب 

برژنـف را بـه زبان دیپلماتیک بدهد و این سـخنان را نوعی مداخله در امور داخلی کشـور‌ش 
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نیـز بدانـد، اما او بـا برافروختگی مجلـس گفت‌وگو و مذاکره را ترک کرده اسـت. به‌راسـتی، 

اسـتقلال دولـت افغانسـتان آن‌قـدر خدشـه‌ناپذیر بود کـه محمـد داوود به سـخنان نه‌چندان 

غیر‌دیپلماتیـک برژنـف، آن واکنـش را نشـان داد؟ جواب به این سـؤال باید منفی باشـد؛ زیرا 

نـه سـخنان برژنف خیلـی غیر‌دیپلماتیک بود و نه اسـتقلال افغانسـتان مطلقاً خدشـه‌ناپذیر. 

در جهـان سیاسـت و دیپلماسـی، از جنـس سـخنان رهرب آن زمـان شـوروی، زیـاد بـه میان 

می‌آیـد، ولـی همه مثـل محمـد داوود جواب یـا واکنش نشـان نمی‌دهند. 

آن واکنـش محمـد داوود، ظـن مسـکو نسـبت بـه گرایـش او به آمریـکا و غرب را بیشرت 

کـرد و از لحاظـی می‌تـوان مدعـی شـد کـه کودتای خلـق و پرچـم تحت حمایت شـوروی 

و بـا همـکاری سرویـس اطلاعاتی آن کنفدراسـیون کمونیسـتی، صـورت گرفت تـا از افتادن 

افغانسـتان بـه کام غـرب جلوگیـری صورت گرفته باشـد. 

سیاسـت شـوروی بعد از آن ملاقات با محمد داوود، در قبال افغانسـتان تغییر کرد و خلق 

و پرچم نیز هر روز بیشرت از او دورتر شـدند.‌1 

تکرار کودتا و آغاز جنگ‌های نیابتی

جمهـوری داوود، همان‌گونـه کـه بـا طـرح و اجرای یک کودتـا، ناقص و نامرشوع متولد 

شـد، عُمـرِ درازی هـم نکـرد و بـا کودتـای خونیـن‌ گروه‌هـای چپ‌گرای و‌ابسـته به مسـکو، 

سـاقط و مضمحـل گردیـد. دولتـی را کـه حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان با پشـتیبانی 

اتحاد جماهیر شـوروی در افغانسـتان تأسـیس کرد، استبدادی و کاملاً وابسـته به مسکو بود. 

حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان کوشـش کرد تا به کمک قشـون سرخ، دشـمنان داخلی و 

خارجـی خـود را از بین بربد. در نتیجه میلیون‌هـا افغان مهاجر، صد‌ها هزار کشـته و معیوب 

شـدند. به‌‌هرحـال، انتقال قدرت سیاسـی در سـال ۱۹۷۳ با کودتای حـزب دموکراتیک خلق 

افغانسـتان به همان سـنت و رویه‌‌‌ی خونینی دچار شـد که نظام‌ سـلطنتی در افغانسـتان آن را 

تجربه کـرده بود.

1. ظاهر طنین، همان، ص ۲۰۲.
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گـردش قـدرت در تاریـخ پادشـاهی افغانسـتان، فقط سـه بار بـدون جنـگ و هرج‌و‌مرج 

صـورت گرفـت: بـار اول از احمدشـاه ابدالی به تیمور ابدالـی، بـار دوم از  امیر عبدالرحمان 

بـه  امیـر حبیب‌اللـه و بـار سـوم از محمـد نادرشـاه به محمـد ظاهرشـاه.1 اگر این سـه مورد 

انتقـال مسـالمت‌آمیز قـدرت را کـه البتـه به‌صـورت موروثـی، از پـدران بـه پرسان صـورت 

گرفت، مسـتثنا کنیم، در بازه‌‌ی زمانی بیشرت از دوصد سـال تاریخ پادشـاهی در افغانسـتان، 

شـاهد دست‌به‌دسـت شـدن قدرت بـدون جنـگ و کشـمکش‌های عنیف سیاسـی و نظامی 

نبوده‌ایـم. در ایـن کشـور، همیشـه گـردش قـدرت و تغییـر رژیـم، منازعه‌آمیز و خونیـن بوده 

اسـت و شـباهت عجیبی از این لحاظ، میـان دوره‌‌ی‌ پادشـاهی و دوره‌‌ی‌ نظام‌های جمهوری 

افغانسـتان وجـود دارد. در دوره‌‌ی‌ جمهـوری نیـز، فقـط سـه بـار، تغییـر رژیم بـدون منازعه، 

جنـگ و خشـونت اتفـاق افتـاده اسـت: بـار اول تحـت فشـار شـوروی از کارمل بـه نجیب، 

نوبـت دوم بـا حضـور هژمونیـک ناتـو و آمریـکا از حامـد کرزی بـه محمد‌اشرف غنـی و بار 

سـوم البتـه قبـل از مـورد دوم، از صبغت‌الله مجـددی به برهان‌الدیـن ربانی. امـا چون دولت 

مجـددی و ربانـی، کمترین شـباهت را به یـک دولت واقعی داشـتند، با احتیاط بایـد تنها دو 

مـورد نخسـت را تاییـد کـرد. معلوم اسـت که وقتـی انتقال قدرت، بـا غلبه و اسـتیلا صورت 

بگیـرد، مشروعیت سیاسـی حاصل نمی‌شـود و مشـارکت سیاسـی جـای‌‌اش را بـه انحصار 

و افزون‌خواهـی می‌دهـد. در تاریـخ افغانسـتان، سیاسـت بـا حـذف و تبعیـض، محکم گره 

خـورده و تـا بـه‌ حال این گره گشـوده نشـده اسـت.2 

عصر مجاهدین و اوج‌گیری جنگ‌های نیابتی

از بررسـی تحـولات تاریخـی افغانسـتان این‌گونه اسـتنباط می‌‌شـود که جنـگ نیابتی در 

افغانسـتان، در دوره‌‌ی محمـد داوود نطفـه بسـت و مرحلـه‌‌ی اولیـه‌‌‌ی خـود را طـی کـرد، در 

روزگار حاکمیت ایدئولوژی کمونیسـتی شـدت بیشرت گرفـت و با ظهـور و ورود مجاهدین 

1. مایکل باری، ۱۳۹۹، ص ۷۷.

2. عباس دلجو، ۱۳۹۶، ص ۴۸۱.
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بـه صحنه‌هـای نبرد‌هـای نظامـی و رقابت‌هـای سیاسـی و ایدئولوژیـک، بـه اوج رسـید و 

تاکنـون بعـد از نیـم سـده‌ جنگ‌هـای مسـمتر و متوالـی، همچنـان بـه دوام خـود ادامـه داده 

اسـت. سیاسـت احساسـاتی، فرد‌محـور و نا‌سـنجیده‌‌ی محمـد داوود کـه گاهی بـه شرق و 

گاه بـه غـرب می‌گراییـد و تـوان ایجاد تعـادل و موازانه میان شرق کمونیسـت و غـرب لیبرال 

را نداشـت، پـای مداخلات کشـورهای قدرتمند منطقـه و ابرقدرت‌هـای جهـان آن روز را به 

افغانسـتان بـاز کرد. 

بـا سـقوط دولـت محمـد داوود و بـر سر قـدرت آمـدن جریـان چـپ بـا حمایـت قاطع 

شـوروی، عملاً افغانسـتان در کام بلـوک شرق افتاد و انگیزه برای رقابـت و  مداخلات اردوی 

غرب و لیبرال در افغانسـتان آماده گردید. آمریکا که نمی‌خواسـت افغانسـتان تحت سـلطه‌‌ی 

شـوروی بمانـد و همچنیـن از این کشـور دیگر مناطق آسـیا مورد تهدید کمونیسـم قرار بگیرد 

و منافـع آن کشـور بـه خطـر بیفتـد، روی بـه مجاهدیـن آورد و از ایـن گروه‌ها برای شکسـت 

دشـمن‌‌اش اسـتفاده  کـرد. به هر ترتیب، مجاهدین تحت حمایت تسـلیحاتی آمریـکا، با پول 

‌ـنظامی و  هنگفـت عربسـتان و دیگـر شیخ‌نشـین‌های ثروتمند عرب و بـا همـکاری تخنیکی‌

آموزشـی پاکسـتان، موفـق شـدند که از نظـر نظامی شـوروی را در افغانسـتان بـا چالش‌های 

سـخت مواجه کنند. شـوروی در افغانسـتان، تنها با آمریکا و متحدان غربی‌اش مواجه نشـده 

بـود، بلکـه خیلـی از کشـورهای دیگر نیـز مخالف حضـور این ابرقـدرت خشـن و خون‌ریز 

در افغانسـتان بودنـد.1 مجاهدیـن، از طریـق زور و غلبـه، رژیم کمونیسـتی را در افغانسـتان 

شکسـت دادنـد و بسـاط‌‌اش را برچیدنـد، ولی خـود در طوفان جنگ و گردباد خشـونت گیر 

ماندنـد و موفـق بـه انجـام هیـچ‌ کار ایجابی و سـازنده نشـدند. جنـگ داخلـی مجاهدین که 

افغانسـتان را بیشرت از پیـش ویران کـرد، در واقع یک جنـگ بی‌حاصل برای مردم افغانسـتان 

و سـودمند بـرای کشـورهای مداخله‌گـری بـود کـه از افغانسـتان مثـل یـک میدان نربد برای 

شکسـت رقیبـان و دشمنان‌شـان اسـتفاده می‌کردنـد. جنـگ داخلـی چنان تمامی شـهرهای 

1. نبی عظیمی، ۱۳۷۸، ص ۲۴۲.
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افغانسـتان، به‌ویـژه پایتخـت کشـور را ویـران و بـا خاک یکسـان سـاخت که هیچ نشـانی از 

تمـدن در ایـن شـهر باقی نمانـده بود.1

 بعـد از سـقوط طالبـان کـه دولت‌هـای حامـد کـرزی و محمـد‌اشرف غنـی بـا حمایت و 

کمک ناتو تشـکیل شـدند، باز هم مشـکل افغانسـتان حل نشـد، بلکه پیچیده‌تر گردید و ابعاد 

فاجعه‌بارتـری پیـدا کـرد. قدرت‌هـای منطقـه حضور آمریـکا و ناتـو در منطقه را بـه ضرر منافع 

خـود احسـاس می‌کردند و بـه حمایت از گـروه طالبان در افغانسـتان پرداختند. طالبـان این‌‌بار 

بـا حمایـت کشـورهای منطقه و پاکسـتان تجهیز شـدند و در مقابـل دولت آمریـکا و ناتو نیز به 

وعده‌هـای خـود در مـورد ایجاد یـک دولت قانونمنـد و پایدار در افغانسـتان وفـا نکردند.

رفتار‌شناسـی طالبـان نشـان می‌دهـد کـه حکومـت این گـروه کمتریـن دانش سیاسـی را 

در عرصـه‌ی دولـت‌داری و دیپلماسـی مـدرن، در جهـان پیچیـده‌ی کنونـی نـدارد. طالبان نه 

ظرفیـت دولـت‌داری و دولت‌سـازی را دارنـد و نـه احتاملاً مداخلات خارجی بـه این گروه 

فرصـت طولانـی حکومـت کـردن را خواهـد داد. یکـی از فرضیه‌هـای غالـب این اسـت که 

جنـگ نیابتـی این‌‌بـار و بـرای بـار دوم به برچیده شـدن سـلطه‌‌ی طالبـان خواهـد انجامید. 

1. نبی عظیمی، همان ۶۱۲
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نتیجه‌گیری

کودتـای محمـد داوود، نظـم شـکل‌گرفته‌‌ی‌ کهـن یا پیشـین را برهـم زد، ولی خـود موفق 

بـه ایجـاد یک نظم سیاسـی مشروع و مسـتحکم نشـد. محمد داوود از یک‌‌سـو بـا راه‌اندازی 

کودتـا، نوعـی دیگـر از خشـونت را وارد فرهنگ سیاسـی افغانسـتان کـرد و از سـوی دیگر با 

راهربد اشـتباه در دیپلماسـی و سیاسـت خارجـی، کشـور را به میـدان رقابـت ابرقدرت‌های 

شرق و غـرب تبدیـل کـرد. تحـولات چهل سـال اخیر، چنـان بازیگـران قضایای افغانسـتان 

را متعـدد و دارای منافـع متضاد سـاخته اسـت کـه احتامل دوام جنگ‌های نیابتی در کشـور 

همچنـان بـا قوت خـود باقی بـه نظر می‌رسـد.
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A

 تأثیرات کودتای محمد داوود

بر فرهنگ سیاسی
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مقدمه

یکـی از بزرگ‌تریـن دگرگونی‌هایی کـه در دهه‌‌ی هفتاد قرن بیسـتم در افغانسـتان رخ داد، 

ختـم نظـام شـاهی و اعلام جمهوریت از سـوی محمـد ‌داوود بود. این تحول کـه در نتیجه‌‌ی 

کودتـای نظامـی تحقـق یافته بـود، به جمهوریـت محمد داوود پنج سـال عمر بخشـید، ولی 

زمامـداری کـه از طریـق کودتـا بـه قـدرت رسـیده بـود، بقـای‌‌اش نیـز در پـی راه‌انـدازی یک 

کودتـای نظامـی دیگـر پایـان یافـت. بـا ایـن هـم، کودتـای محمـد داوود و نظام سیاسـی او 

در ایـن مـدت کوتـاه، تأثیـرات بسـیار جـدی در فرهنگ سیاسـی افغانسـتان از خـود برجای 

گذاشـت. ایـن موضـوع را در ایـن نوشـته مـورد بحث قـرار می‌دهیم.

مفهوم کودتا 

واژه‌‌ی کودتا )coup d’état( از زبان فرانسـوی وارد زبان فارسـی شـده ‌و به معنای ضربه‌‌ی 

ناگهانـی بـه دولـت آمـده اسـت. معمـولاً ارتش دسـت بـه کودتـا می‌زند یـا به عملی شـدن 

کودتا کمک می‌کند. کودتا اغلب با خشـونت همراه اسـت. البته ممکن اسـت این خشـونت 

محـدود باشـد. بااین‌‌حـال کمتر کودتایـی بدون خون‌ریـزی صورت گرفته اسـت. 1

 کودتـا در مقایسـه بـا انقلاب علی‌القاعده خشـونت کمرتی ایجـاد می‌کنـد. در کودتا، 

حاکـم یـا هیأت حاکمه به دسـت نیروهای مسـلح برکنـار می‌شـوند و در روند ایـن برکناری، 

خشـونتی به‌مراتـب محدودتـر از خشـونت انقلاب رقـم می‌خورد.

1. علیرضا ازغندی، ۱۳۷۴، ص ۲۸.
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مفهوم فرهنگ سیاسی

همان‌گونـه کـه هـر جامعـه‌ای در سـطح کلان از فرهنـگ اجتماعـی منحصر بـه خـود 

برخـوردار اسـت، فرهنـگ سیاسـی آن جامعـه نیـز از دیگـر جوامع متفـاوت اسـت. فرهنگ 

سیاسـی بـه دیدگاه‌هـا، عقایـد و ارزش‌هایی گفته می‌شـود کـه مبنای عمـل و کنش‌های یک 

نظـام سیاسـی را تشـکیل می‌دهد.

در یـک تعریـف کلـی »فرهنگ سیاسـی مجموعـه‌ای از نگرش‌هـا، باورها و احساسـات 

اسـت که به یک فرایند سیاسـی نظم و معنا می‌بخشـد و مفروضات و قواعد اساسـی حاکم 

بـر رفتـار در نظام سیاسـی را ارائـه می‌کند.«1

واقعیـت ایـن اسـت کـه در جوامع امـروزی سیاسـت چنان بـا زندگی مردم آمیخته اسـت 

کـه همـگان یا بـر آن تأثیـر می‌گذارنـد یـا از آن متأثر می‌شـوند. جنبه‌هـای گوناگـون زندگی 

مـادی و معنـوی به‌نحـوی با سیاسـت مربـوط می‌شـود و از ایـن راه، سیاسـت در جایگاهی 

قـرار می‌گیـرد کـه همه حوزه‌هـای زندگی اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی را در بـر می‌گیرد.2

مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی افغانستان

فرهنگ سیاسـی در افغانستان بحثی بسیار پیچیده و چالشی است. سنتی ماندن جامعه‌‌ی 

‌ـملـت بـه معنـای مـدرن آن، موجب شـده اسـت که  افغانسـتان و فقـدان شـکل‌گیری دولت‌

عـده‌ای در رابطـه با وجود فرهنگ سیاسـی در افغانسـتان اظهار تردید کننـد و برعکس برخی 

نیـز فرهنـگ سیاسـی افغانسـتان را بـا مؤلفه‌هـای خـاص خودش مـورد توجـه قـرار بدهند. 

پس از تهاجم شـوروی بر افغانسـتان و شکسـت آن توسـط مردم این کشـور، پژوهشـگران و 

تحلیل‌گـران زیـادی راجـع به مؤلفه‌های فرهنگ سیاسـی افغانسـتان اظهـار نظـر کرده‌اند. به 

بـاور برخی از پژوهشـگران، فرهنگ سیاسـی در افغانسـتان مجال بلوغ و ظهـور پیدا نکرده و 

بیشرت قبیلـه‌ای و قومی باقی مانده اسـت. 

1. Morlino, Leonardo,2017, pp. 64–74.

2. عبدالرحمن عالم، ۱۳۷۳، ص ۱۷.
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در فرهنـگ قبیلـه‌ای یـک کشـور، سیاسـت بـا زور و تـوانِ نظامـی سرکـوب می‌شـود و 

بی‌اعتامدی و اتـکای تنهـا بر خویشـاوندان، نمـود می‌یابـد. در این نوع فرهنگ سیاسـی، به 

مجموعه‌هـای خـارج از عشـیره، به‌عنوان بیگانه و دشـمن نگاه می‌شـود. در چنین کشـوری، 

هویـت سیاسـی و اجتماعی، معمـولاً قبیله‌ای و خویشـاوندی اسـت. بنای اعتامد افراد نیز 

فامیلی، خویشـاوندی و ایلی اسـت. مشروعیت حکومت مرکزی نیز بیشرت بر زور، اسـتبداد 

و غلبه اسـتوار است.

برخـی پژوهشـگران به نقش و تأثیر آموزه‌های دینی بر فرهنگ سیاسـی افغانسـتان بیشرت 

توجـه داشـته‌اند. ایـن رویکـرد و برداشـت از برخـی لحـاظ، بـا فرهنگ سیاسـی افغانسـتان 

سـازگاری دارد. در فرهنگ سیاسـی افغان‌ها، دیانت بخش جدایی‌ناپذیر از سیاسـت اسـت. 

در بخـش بزرگی از تاریخ افغانسـتان، انتسـاب بـه گزاره‌های دینی تنها راه کسـب مشروعیت 

بـوده و حاکامن افغـان تـا جای ممکن بـه این ابـزار چنـگ انداخته‌اند. 

برخی از پژوهشـگران به عنصر بیگانه‌سـتیزی در فرهنگ سیاسـی افغانسـتان بیشرت دقت 

داشـته‌اند و بـه ایـن باور‌ند کـه با مداخلـه‌‌‌‌ی تاریخی بیگانـگان به‌ویژه انگلیسـی‌ها و روس‌ها 

و حضـور و خـروج غیرمسـئولانه‌‌ی آمریـکا از افغانسـتان، در افکار عمومی جامعـه‌‌ی افغان 

نوعـی روحیه‌‌ی تنفر و تقابل با بیگانگان تشـدید شـده اسـت. 

از سـوی دیگـر، چنیـن اسـتدلال می‌شـود کـه نخبـگان قـدرت بعد از اینکه شـاه شـجاع 

بـه کمـک انگلیـس روی کار آمـد، به این باور رسـیدند که بـرای حکمرانی در افغانسـتان باید 

حمایـت یکـی از کشـور‌های پر‌نفـوذ جهـان را بـا خـود داشـت. ازاین‌‌رو بعد از شـاه شـجاع 

همه دولت‌هایی که در کابل تأسـیس شـده، وابسـته به کشـور‌های پر‌قدرت جهـان، انگلیس، 

روسـیه و آمریـکا بوده‌انـد. یگانه اسـتثنا، دولت شـاهی شـاه امان‌اللـه اسـت. در حال حاضر 

دولـت امـارت اسلامی طالبـان هم بر‌اسـاس حمایـت آمریـکا و پاکسـتان تأسـیس و بالای 

مردم افغانسـتان تحمیل شـده است.

از جانبـی، جنگ‌سـالاران و برخـی از نخبه‌هـای قـدرت کـه در دولت‌هـای حامـد کرزی 
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و محمـد اشرف غنـی صاحـب نفوذ بودند، به خـارج از کشـور پناهنده شـده‌اند. آن‌‌ها نیز در 

تلاش‌انـد تـا بـا جلب کمک‌هـای کشـور‌های خارجی، طالبـان را سـقوط بدهند. 

یکـی از مؤلفه‌هـای دیگر فرهنگ سیاسـی در افغانسـتان، فراگیر شـدن سیاسـت در تمام 

ابعـاد زندگی اسـت که می‌شـود از آن تعبیر به سیاسـت‌زدگی کرد. می‌توان گفـت که افغان‌ها 

در پاره‌ای از تاریخ به‌شـدت سیاسـت‌زده ‌شـده‌اند. ایـن امر عمدتاً در دو پـاره‌‌ی تاریخی بیش 

از دیگر مقاطع خود را نشـان داده اسـت. اولاً ورود همگانی افغان‌ها به وادی سیاسـت زمانی 

اتفـاق افتـاد که دریچه‌های فضای سیاسـی به روی ایشـان گشـوده شـد. این اتفـاق به‌ویژه در 

دوره‌هـای دموکراسـی خود را نمایانده اسـت. ثانیاً سیاسـی شـدن غیرمعمـول افغان‌ها زمانی 

اوج گرفتـه کـه ایـن کشـور دچـار نوعـی گسسـت و انقطاع سیاسـی شـده اسـت. مثلاً پس 

از روی‌کار‌آمـدن حـزب دموکراتیـک خلـق و آغاز جنگ‌هـای داخلی، جامعه‌‌ی افغانسـتان به 

‌یک‌بـاره چنان سیاسـی شـد کـه اکثریت مـردم افغانسـتان عضو و هـوادار سـازمان‌های چپی 

یا اسلام‌گرا شـدند. 

بـدون قضـاوت ارزشـی در‌بـاره‌‌ی ایـن مؤلفه‌هـای یاد‌شـده راجـع بـه فرهنـگ سیاسـی 

افغانسـتان، در این‌‌جـا ضرورت ایجـاب می‌کند کـه در این مورد، دو مسـئله را یاد‌آور شـویم:

نخسـت اینکـه اگر بـا دقت نظر انداخته شـود، به‌وضاحت قابل درک اسـت کـه برخی از 

ایـن مؤلفه‌هـا خود به‌عنوان بخشـی از پیامدهای تحولات سیاسـی اسـت که پـس از کودتای 

محمـد داوود در افغانسـتان بـه وجـود آمـد و ایـن تأثیـرات را در افغانسـتان از خـود برجـای 

گذاشـت؛ هرچنـد برخـی از این مؤلفه‌ها مانند قوم‌گرایی و وابسـتگی به نیروهـای خارجی از 

گذشـته در فرهنگ سیاسـی افغانسـتان وجود داشته‌‌اند. 

دوم اینکـه هم‌‌زمـان بـا تغییـر و پیشرفـت زمـان، مؤلفه‌هـای فرهنگ سیاسـی نیـز اصلاح 

می‌شـوند و توسـعه پیـدا می‌کننـد. براین‌‌اسـاس اسـت کـه عنـاصری چـون ملـت، دولـت، 

حاکمیـت قانـون، تفکیـک قـوا، ارزش‌هـای مدنـی، منافـع ملـی، آزادی‌های عمومـی، نظم 

و امنیـت، حقـوق و کرامـت انسـانی و دیگـر ارزش‌هـای انسـانی و برشی، مؤلفه‌های مهم 
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فرهنـگ سیاسـی دنیای امروز را تشـکیل می‌دهنـد. اگرچه این عناصر تا به حـال وارد فرهنگ 

سیاسـی افغانسـتان نشـده‌اند، بـا آن هـم می‌تـوان گفـت کـه حد‌اقـل واژه‌هایی چـون ملت، 

دولـت، حاکمیـت قانون، تفکیـک قوا، ارزش‌هـای مدنی، منافـع ملی، آزادی‌هـای عمومی، 

نظـم و امنیـت، حقـوق و کرامت انسـانی و... وارد ادبیات سیاسـی افغانسـتان شـده‌‌اند.

آسیب‌های کودتای محمد داوود بر فرهنگ سیاسی 

بررسـی واقعیت‌هـای تاریخـی افغانسـتان بیانگـر این اسـت که نظام سیاسـی و سـاختار 

اداری در افغانسـتان کـه در دوره‌‌ی محمـد ظاهرشـاه شـکل گرفتـه بـود، بـا ورود بـه دهـه‌‌ی 

دموکراسـی، می‌توانسـت تغییـرات عمـده‌‌ی را در فرهنگ سیاسـی افغانسـتان وارد کند. یکی 

اینکـه رابطـه‌‌ی مـردم بـا دولـت از رابطـه‌‌ی حاکـم و رعیت به مـرور زمـان به رابطـه‌‌ی دولت 

و شـهروند مبـدل می‌شـد؛ یعنـی بـه مـردم به‌حیـث برده‌هـای قـدرت نـگاه نمی‌شـد، بلکـه 

به‌حیث انسـان‌هایی که بر‌اسـاس قانون در تشـکیل دولت و جامعه سـهم می‌گیرند، مواجهه 

صـورت می‌گرفـت. بـه این شـکل، امکان این میسر می‌شـد که مـردم خود، از نظـام و دولت 

حفاظـت کننـد و نیـازی به وابسـتگی بـه نیرو‌های خارجـی نباشـد. در عین حال باشـندگان 

افغانسـتان با رشـد مناسـبات سیاسـی اسـتوار بر قانون و ارزش‌های دموکراتیک امکان این‌ را 

بـه دسـت می‌آوردند تـا بی‌اعتمادی و خصومـت را در مقابـل یکدیگر کنار گذاشـته و از زیر 

بـار باور‌هـای قبیله‌ای بیـرون بیایند؛ یعنی فرهنگ قبیله‌ای به فرهنگ شـهروندی مبدل شـود.

  با کودتای ناگهانی محمد داوود شـیرازه‌‌ی سـاختار سیاسـی کشـور گرفتار آسیب و آفت 

بـزرگ شـد. شـواهد نیـز نشـان می‌دهند که بـا آغـاز نظـام جمهـوری محمـد داوود، نظام و 

سـاختار سیاسـی به‌‌جای اینکه مسـتحکم شـود، بیشرت آسـیب‌پذیر شد.

واقعیـت غیرقابـل انـکار ایـن اسـت کـه بـا ضعیف شـدن نظـام و سـاختار سیاسـی یک 

کشـور، فرهنـگ قبیله‌سـالاری و ملوک‌الطوایفی فرصت رشـد و حتا مقابله با قـدرت مرکزی 

را پیـدا می‌کنـد و در ایـن صـورت اسـت کـه تمـام ارزش‌هـای مدنـی در حـال رشـد در یک 

جامعـه فرصـت بـاروری را به‌کلی از دسـت می‌دهند. مرحلـه‌‌ی هرج‌و‌مرج و فروپاشـی نظم 
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عمومـی دقیقـاً از همین‌جـا آغاز می‌شـود. با قدرت گرفنت نیروهای محلی و ضعیف شـدن 

نظـم رسـمی و قانونی، فرصـت و زمینه‌‌ی تطبیق قانـون و حاکمیت قانون در کشـور رفته‌رفته 

از بیـن مـی‌رود و ایـن وضعیـت، منافع، حیثیـت و امنیت همه‌‌ی سـاکنان یک سرزمیـن را در 

معـرض خطـر قـرار می‌دهد.1 

بـا ایـن نـگاه می‌تـوان گفـت کـه کودتـای محمـد داوود به‌طـور مسـتقیم اقتـدار و ابهت 

دولـت و نظـام سیاسـی را در افغانسـتان زیر سـؤال برد و جرئت تکـرار کودتـا را در برابر نظام 

سیاسـی در افغانسـتان در اذهـان گروه‌های اپوزیسـیون سیاسـی ایجـاد کرد. 

به‌لحـاظ روان‌شناسـی سیاسـی نیز یک قدرت سیاسـی در جایـی پایدار می‌مانـد که مردم 

بـه بقـای آن بـاور داشـته باشـند و هر قـدرت سیاسـی‌ای که بـاور جمعی بـه بقـای آن وجود 

نداشـته باشـد، پایـدار نمی‌ماند. امـا در یک مقطع حسـاس تاریخی، کودتای محمـد داوود، 

چنـان ضربـه‌ای بـه کیان و قوام نظم عمومی و سـاختار سیاسـی در کشـور وارد کـرد که روان 

جمعی مردم افغانسـتان را در خصوص اسـتحکام دوباره‌‌ی سـاختار قدرت سیاسـی در کشور 

با شـک و تردید گسرتده رو‌به‌رو سـاخت.2

براسـاس بـاور جمعـی آن روز افغانسـتان و وقـوع کودتاهـای بعدی که صـورت گرفت، 

می‌تـوان گفـت کـه یکـی از پیامدهـای تلـخ کودتـای محمـد داوود، رایـج سـاختن فرهنگ 

کودتـا در تاریـخ سیاسـی معـاصر افغانسـتان بـود. تاریخ درس‌هـای تلخ ولـی آموزنـده را از 

تحـولات سیاسـی افغانسـتان به خود ضبط کرده اسـت. نظام سیاسـی‌‌ای که محمـد داوود با 

کودتـا تأسـیس کرد، بیـش از پنج سـال دوام نیاورد و این‌‌بـار یک کودتای خونیـن دیگر، نظام 

سیاسـی او را بـه حافظه‌‌ی تاریخ سـپرد.

محمد داوود با کودتای ناسـنجیده، نه‌تنها به اسـتمرار نظام سـنتی سـلطنتی در افغانسـتان 

نقطـه‌‌ی پایـان گذاشـت که نظام جمهـوری را نیـز به‌گونه‌‌ی‌ ناقـص و مسخ‌شـده بنیاد‌گذاری 

1. عالم، عبدالرحمن، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۲۴۶.

2. محمدآصف آهنگ، ۱۳۹۹، ص ۴۲۰.
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کرد. او نظامی را تأسـیس کرد که هرچند عنوان جمهوری داشـت، ولی ماهیت‌‌اش اسـتبدادی 

بـود. بـا این رفتار سیاسـی‌، تداوم فرهنگ نوپای دموکراسـی، تقسـیم قدرت و تفکیـک قوا را 

در افغانسـتان از ریشه قطع کرد.1

بـه هـر ترتیب، آنچه محرز اسـت، این اسـت کـه کودتای محمـد داوود و به دسـت آوردن 

حاکمیـت توسـط زور، سرانجام زمینه را بـرای یک کودتای دیگر و دوام حاکمیت اسـتبدادی 

در کشـور فراهـم کـرد و کشـور را از نهادینه‌سـازی تدریجـی فرهنگ حاکمیت قانـون، تا هم 

اکنون دور سـاخته است. 

محمد‌آصـف آهنـگ در ایـن بـاره می‌نویسـد: »بحرانی کـه داوود خان بـا قدرت‌طلبی‌اش 

در افغانسـتان ایجـاد کرد، توسـط کودتـای حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان و بعـد پیروزی 

تنظیم‌هـای جهـادی بـه فاجعه‌ای مبـدل گردید که تـا امـروز دوام دارد و معلوم نیسـت که این 

بحـران فاجعـه‌زا تا چه زمانـی ادامه خواهد داشـت.«2 

نتیجه‌گیری 

محمـد داوود بـدون توجـه بـه پیامد‌هـای منفـی کودتـا، نظـم سـنتی افغانسـتان را با یک 

گسسـت بزرگ مواجه سـاخت و فرهنگ سیاسـی کشـور را چنان تحت تأثیر ایدئولوژی‌های 

افراطـی و متعـارض قرار داد کـه تا مدت‌ها مردم افغانسـتان از پیامدهای ایـن ایدئولوژی‌های 

افراطـی نجـات پیـدا نخواهند کرد. از سـوی دیگـر، بحران‌هـای پی‌‌همی که بعـد از کودتای 

محمـد ‌داوود سر‌دچـار مـردم افغانسـتان شـده، باشـندگان ایـن کشـور را هـر چـه بیشرت از 

پیـش زیـر سـلطه‌‌ی باور‌هـا و فرهنـگ قبیلـه‌ای قـرار داده اسـت. فرهنـگ قبیلـه‌ای، فرهنگ 

بی‌اعتامدی، خصومت، خشـونت و دشـمنی بـا علم و دانش اسـت. مردم افغانسـتان امروز 

در ایـن گـردابِ فرهنـگ قبیلـه‌ای دسـت‌و‌پا می‌زنند و سـاحل نجات در چشـم‌رس نیسـت.  
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“جنگ برای نسل ما راه حل نیست”

گفـت و شـنود بـا عتیـق ارونـد1، نویسـنده و پژوهشـگر، در رابطه بـا زندگی 
در غربـت و پیامـد هـای کودتـای داوود خـان بـر نسـل جـوان امروز افغانسـتان 

 

1.عتیـق ارونـد در اواسـط دهه‌ی شـصت شمسـی در مشـهد بـه دنیا آمـد. دوران کودکـی و نوجوانـی‌اش را 

در ایـران و هـرات گذرانـد و از دهـه‌ی نـود در کابـل سـاکن شـد. او اکنون در شـهر زوریخ سـوئیس زندگی 

می‌کنـد. کارشناسـی‌اش را از رشـته‌ی مهندسـی دانشـگاه هـرات گرفـت و کارشناسـی ارشـد را در رشـته‌ی 

فلسـفه‌ی غـرب در دانشـگاه تهـران بـه پایـان رسـاند. دوره‌ی کوتاهـی را نیـز به‌عنوان پژوهشـگر تاریـخ، در 

دانشـکده‌ی الاهیـات و ادیـان دانشـگاه زوریخ سـپری کرد. 

او نویسـنده‌ی سـه رسـاله و دو کتاب اسـت و چندین کتاب را نیز تصحیح و تحشـیه کرده است. تمرکز اروند 

بیشرت بر روی تاریخ افغانسـتان و فلسـفه‌ی غرب اسـت. او همچنین بنیانگذار گروه مطالعات فلسـفی ذیل 

نـام »فلسـفه بـرای خیابان« اسـت. به باور خودش، رسـاله‌ی »از رعیت به شـهروند؛ ژسـت بـه منزله‌ی تبلور 

حافظـه‌ی تاریخـی«، کتـاب »یـا سوسیالیسـم یا توحـش؛ تاریخ‌نـگاری به مدد نشریـات چپ افغانسـتان« و 

همچنیـن کتـاب »مدینه‌العشـق؛ ایده‌هایی برای تأسـیس جامعه‌ی مشرتک« مهمترین آثاری‌سـت که تاکنون 

منتشر سـاخته است.  

noname
New Stamp_3





رامین کمانگر: غربت! این واژه برای شما چه مفهومی دارد؟

ارونـد: قسـمی که فوکـو در گـزاره‌ای می‌گوید: »باور کنید کـه زایندگـی در کوچیدن و نه 

در سـکونت گزیدن اسـت.« فکر می‌کنم غربت می‌تواند عامل یک زیسـت دو سـویه باشـد. 

از یک‌‌طـرف انسـان، بسـیاری از آن خاطرات و تجربه‌‌های زیسـته و آن معنـای وجودی که در 

کشـور خـود، خـاک خـود، منطقه و محله‌‌ی خود داشـته را از دسـت می‌دهد و آن‌هـا را دیگر 

نمی‌توانـد در غربـت تجربـه کنـد. یعنی غربـت در واقع گرفتن بخشـی از تجربه‌‌ی زیسـته از 

برش اسـت. سـلب بخشـی از زندگی و معنـای زندگی اسـت. از طـرف دیگر زندگـی و حتا 

می‌توانیـم بگوئیـم مبـارزه کـه در نفـس زندگی اسـت بـا جابه‌‌جایی، بـا تجربـه‌‌ی منطق‌‌های 

زیسـت جدیـد، بـا روبه‌‌رو شـدن با شـبکه‌‌‌ای از روابط نـو، با آغاز کـردن از مکانـی جدید، از 

موقعیـت جدیـد، در فضا-زمـان جدیـد قابـل تحقق اسـت. از این لحـاظ اتفاقـاً هجرت یک 

نـوع بالقوگـی هـم در خود دارد. یعنی یک نوع توانِ تازه به فکر و اندیشـه می‌بخشـد. بنابراین 

بـه نظـر مـن برمی‌گـردد بـه این که مـا چطـور می‌توانیـم از موقعیتـی کـه در خارج از کشـور 

ایجاد شـده اسـت اسـتفاده کنیم. آیا بیشرت متمایل‌‌ایم به مسـئله‌‌ی غم غربت و نوسـتالژی‌‌ای 

کـه قـرار اسـت این تبعیـد در ما ایجـاد کند بپردازیـم، آن را دامـن بزنیم و مجال دهیـم آینده‌‌ی 

مـا را از آن خـود کنـد و یـا نه، چنین کاری نمی‌کنیـم و بر می‌گردیم به آن روی دیگر مسـئله‌‌ی 

مهاجرت که اتفاقاً سـاختن یک دیاسـپورای سیاسـی مهم و تأثیرگذار اسـت. من فکر می‌کنم 

وظیفه‌‌ی ما این اسـت که تاجایی‌‌که می‌توانیم قلمرو نوسـتالژی و آن اشـکالی که ما را بیشرت 

به گذشـته پیونـد می‌زننـد را تنگ‌‌تر کنیم.
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کمانگـر: این‌‌جـا یـک پرسـش دیگـر هـم می‌‌شـود طـرح کـرد. چطور شـده کـه امـروز مهاجرت 

بـرای مـا عـادی و فراتـر از مطلـوب شـده؟ اینکه آدمـی نتوانـد در خانه و وطـن خود زندگـی کند باید 

غیرمعمـول باشـد، مگـر نه؟ چطور شـده که برای ما چنین نیسـت؟ همـه در فکر تـرک وطن‌‌اند و این 

عـادی و ایده‌آل شـده! 

ارونـد: بهتر اسـت به این پرسـش در قیاسـی که بـا دوره‌‌ی کودتای محمـد داوود که اینجا 

مـورد بحـث ما اسـت، پاسـخ دهیـم. یعنی همین مسـئله‌‌ی فـرار از وطـن و انگیزه و شـور و 

شـوقی کـه بین مردم بـرای اینکه افغانسـتان و به هر کجای جهـان غیر از افغانسـتان پناه بردن 

اسـت را بـا شرایـط آن زمـان و کودتایی که انجـام داد، مقایسـه کنیـم. در دوره‌‌ی محمد داوود 

در روان جمعـی مـردم دوگانـه‌‌ای مثـل امـروز از سـبک زندگـی وجـود نداشـت. یعنی چنین 

نبـود کـه اکثریـت مـردم یـک اسـتاندارد از زندگـی ایـده‌آل در ذهن خود داشـته باشـند و بعد 

وضعیـت وشرایـط خـود در أفغانسـتان را بـا آن مقایسـه کنند. اکثریـت مـردم، اکثریت قریب 

به‌‌اتفـاق مـردم، تصـور می‌‌کردنـد هسـت‌‌وبود همین چیزی اسـت کـه در دوره‌‌‌‌ی ظاهرشـاه و 

داوود در افغانسـتان شـکل گرفتـه اسـت. یعنـی در واقـع مـردم فکـر می‌کردنـد کشـور رو به 

پیـش اسـت. وقتی شام با نسـل قدیمی‌‌تـر صحبت کنیـد، می‌‌گویند کـه حتا وقتـی کودتای 

هفـت ثـور اتفـاق افتـاد فکـر نمی‌‌کردنـد کـه تاریـخ دارد رو بـه عقـب مـی‌‌رود و مـا داریم به 

عقـب برمی‌گردیـم. تصـور مـردم حتـا بعـد از کودتای هفـت ثور همین بـود که کشـور رو به 

پیـش اسـت و آزادی‌‌هـا دارند بیشرت می‌شـوند و قدرت هـم دارد متکثرتـر می‌شـود و دارد از 

کابـل فراتـر مـی‌‌رود و در بیـن مردم بیشرت تکثیر می‌شـود. تصور عموم مـردم این بـود. مردم 

در ذهـن خود یک زیسـت دوگانه نداشـتند. چرا؟ چـون جهان اصلاً جهـان ارتباطات طوری 

کـه امـروز داریـم و می‌فهمیم نبـود. مردم چیزهایی در مـورد غرب در مجلات می‌‌دیدند ولی 

ایـن بسـیار محـدود بود. یعنـی تصوری کـه مـردم از زندگی در جاهـای دیگر جهان داشـتند 

خیلـی محـدود بـود. حتا می‌شـود گفت چنیـن تصوری نـزد عموم اصلاً وجود نداشـت. 

اتفاقـی کـه حـالا تحت تأثیر جهـان ارتباطات افتاده این اسـت کـه تصور مـردم از زندگی 

تغییـر کرده اسـت. مردم در دو دهه گذشـته ایـن امکان را یافتند که از زندگـی در جاهای دیگر 
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جهـان آگاه شـوند. رادیـو، تلویزیون و اینترنـت به مردم این امـکان را داد. به ایـن ترتیب مردم 

بـه زندگـی در جاهـای دیگر جهان فکر می‌کننـد و زندگی خود را با آن مقایسـه می‌کنند. قبلا 

چنیـن نبود. این باعث می‌شـود مـردم در فکر مهاجرت باشـند. 

خـوب حـالا در کنـار این‌هـا اتفاقی که در این دو سـه سـال اخیر، بعـد از حاکمیت گروه 

طالبـان، رخ داده ایـن اسـت کـه اساسـاً دیگـر همان معیارهـای دوگانه کـه در ذهن مـردم بود 

هـم رفتـه کنـار، چرا کـه طالب اصلاً نبـض زندگـی را از مردم گرفته اسـت. یعنـی خُلق مردم 

را طالـب تنـگ کـرده و مـردم اصلاً دیگر بـاور ندارنـد که دارنـد زندگی می‌‌کننـد. یعنی دیگر 

کسـی نمی‌‌آیـد شرایـط حاکمیـت طالب‌‌هـا را با غربی‌‌ها بسـنجد، یـا نمی‌‌فهمم بـا وضعیت 

مـردم در چیـن بسـنجد. مـردم ایـن کار را نمی‌‌کننـد، بـرای خـود مـردم واضح اسـت که یک 

گـروهِ مثلاً قبیله‌‌گـرا و متوحـش قابـل قیـاس با هیچ‌‌کسـی نیسـت. نه بـا جامعه‌‌ی چیـن، نه 

روسـیه و نـه هم بـا جامعه‌‌ی غـرب. برای همیـن دیگر اصلاً آن اسـتاندارد دوگانـه کارکردی 

نـدارد. به‌‌خاطری که هر کسـی کـه دارد از افغانسـتان فرار می‌کند، مبارزه می‌کند برای ترسـیم 

یـک زندگـی، سـاختن یـک زندگی یا دسـت‌‌کم یافنت زندگی‌‌ای کـه قبلاً داشـته و امـروز از 

دسـت رفتـه و مـا باید بـه تفاوت بین این‌ها حسـاس باشـیم. مسـئله‌‌ی گریز از کشـور، دیگر 

در حـال حـاضر فقط گریـز از یک زنـدان بزرگ به نام افغانسـتان اسـت.

کمانگر: وضع امروز ما چقدر متاثر از کودتای محمد داوود است؟ 

ارونـد: به‌‌طـور سـاده می‌توانـم بگویم کـه وضع امروز مـا متأثـر از کودتای داوود اسـت، 

در ایـن شـکی وجـود نـدارد. منتها پاسـخ به این پرسـش یک خطـر را با خود حمـل می‌کند، 

آن خطـر هـم دیـدن تاریخ از منظر یک علت خاص اسـت. کودتای محمد داوود بسـیار مهم 

اسـت، تأثیـر بزرگـی روی تاریخ ما گذاشـته اسـت، منتها تنها علـت وضع امروز ما نیسـت. 

منتهـا بایـد این را سـنجید کـه اثرات این کودتـا بر روی شرایـط مابعدِ آن چی بوده اسـت. من 

فکـر می‌کنـم اثـرات مختلفـی داشـته اسـت. مثلاً یکـی از آن‌ها تغییـر جهـت و به‌‌اصطلاح 

تمایـل افغانسـتان بـه سـمت اردوگاه شرق بود. یعنی بعـد از داوود این تمایل خیلی زیاد شـد 
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و ایـن تغییـرِ جهت یافتن به سـمت اردوگاه شرق دسـت‌‌کم تا اواسـط جمهـوری داوود ادامه 

داشـت و بعـداً که داوود چرخـش دیگری انجام می‌‌دهـد در دوره‌‌ی جمهوریـت و برمی‌گردد 

بـه سـمت غـرب با کمـک ایران، سـبب می‌شـود کـه نیروهای چـپِ متمایـل به شـوروی در 

مقابـل خـودِ جمهـوری داوود کـه کمـک کرده بودنـد کودتـای او موفقانـه به پیروزی برسـد، 

بایسـتند و در مقابـل آن بشـورند و بـا یک کودتای دیگـر قدرت را تصاحب کننـد. به این دلیل 

خیلـی مهـم اسـت که مـا کودتـای داوود را بـا مناسـبات بین‌‌المللـی افغانسـتان و تأثیری که 

این کودتا بر چرخش افغانسـتان به سـمت اردوگاه شرق داشـت، نسـبت دهیم و با آن ببینیم. 

در داخـل هـم خـوب تأثیر خیلی بزرگی داشـت. بـرای اولین بـار، در افغانسـتان، در فرهنگ 

سیاسـی افغانسـتان چیـزی رخ داده بـود که بی‌نظیـر بود. کودتا یک عمل سیاسـی بی‌سـابقه 

در تاریـخ افغانسـتان بـود و ایـن خودش نشـان می‌‌دهد که تا چـه اندازه مهم بوده اسـت. بعد 

اصلاً در نظـر مـردم جـدا از اینکه در درون خاندان سـلطنتی یک گروه علیـه دیگر گروه، یک 

بـرادر علیـه دیگـر برادر، یـک پادشـاه علیه دیگر پادشـاه قیـام می‌کند، اینکـه بـرای اولین بار 

در تاریـخ ارتـش آن کشـور می‌شـورد علیه دولت و نظـام حاکم و قدرت را به‌‌دسـت می‌گیرد، 

ایـن چیـزی بـود کـه بـرای مـردم افغانسـتان دسـت‌‌کم ]و[ در افغانسـتان یـک اتفـاق بی‌نظیر 

بـود و غیرقابـل تصـور. خـود این مسـئله که ارتش کودتـا می‌کند رخـداد دیگـری را در تاریخ 

افغانسـتان سـبب می‌شـود. آن‌هم اینکه در تاریخ افغانسـتان آن نیروی تعین‌‌بخش، آن نیروی 

تعیین‌‌کننـده در رژیم‌‌های سیاسـی دیگـر نارضایتی برادر پادشـاه، نمی‌‌فهمـم، نارضایتی پسِر 

شـاهِ حاکـم و این‌هـا نیسـت بلکـه آن نیـروی تعیین‌‌کننده بـرای اولین بـار ارتش اسـت و بعد 

از آن‌‌هـم همین‌گونـه بود. یعنـی باز کودتـای دوم، کودتای هفـت ثور، هم به‌‌واسـطه‌‌ی ارتش 

انجـام شـد و بـاز ارتـش بـود کـه تعیین‌‌کننـده بـود و این خـود بـاز هـم در تاریخ افغانسـتان 

بی‌نظیر اسـت. 

کمانگر‌‌: کودتای محمد داوود برای نسل ما به چه معناست؟

ارونـد: فکـر می‌‌کنم نسـل ما تصـور روشـنی از کودتای محمـد داوود نداشـت. به همین 

دلیـل، کمرت کسـی از مـا مخالف وجود ارتشـی قوی بـرای افغانسـتان بودیم. چـرا که ارتش 
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قـوی را نـه مانعـی بـر سر راه دولت‌‌سـازی که اتفاقـاً قوام‌بخـش دولت و نظام می‌دانسـتیم. 

یادتـان باشـد کـه حتـا تا آخریـن روزهای پیش از سـقوط نظـام جمهوری، هنـوز هم همه 

متفق‌‌القـول بـر ایـن بـاور بودنـد کـه هـر اتفاقـی ممکـن اسـت رخ دهـد، حتا ممکن اسـت 

طالبـان کابـل را هـم بگیرنـد، امـا ممکن نیسـت کـه ارتش دسـت به کودتـا بزند. 

چـرا چنیـن تصـوری میان همه شـایع بـود؟ هم بنا بـه فاصله‌‌ی تاریخـی‌‌ای کـه از رویداد 

اولیـه یعنـی کودتـای داوودخان داشـتیم و هم به دلیل شرایط خود ارتش که به‌‌شـدت وابسـته 

بـه کمک‌هـای خارجی بـود و بـدون این کمک‌ها نمـی توانسـت دوام بیاورد، مطمنئ بودیم 

کـه با کودتـای نظامی مواجه نخواهیم شـد. 

منتهـا این نسـل همزمان می‌‌دانسـت که کودتا ـ هرنـوع کودتایی به هربهانـه‌‌ای ـ یک اقدام 

غیردموکراتیک اسـت. این جز بدیهیات نگرش سیاسـی میـان جوانان بود. 

کمانگر: از پنجاه سال منازعه چه درسی می‌توان گرفت؟

ارونـد: مـن ترجیـح می‌‌دهم که جای کلمـه‌‌ی منازعه کلمه‌‌ی جنگ را اسـتفاده کنم. چون 

منازعـه چیـزی بـود کـه در قبـل از آن‌هـم بـود و جریـان داشـت. در افغانسـتان مـا تنش‌‌های 

اجتماعی-سیاسـی فراوانـی داشـته‌‌ایم. در دوره‌‌ی ظاهرشـاه، مـا وضعیـت بسـیار دشـواری 

داشـتیم. در دوره‌‌ی او وضعیـت ناگـوار بـود. مـا در حـال فروپاشـی بودیـم. جامعـه‌‌ی ما در 

حـال فروپاشـی بـود. منتها میدان عمل سیاسـی بعـد از کودتـای محمـد داوود کامل عوض 

می‌شـود. ایـن میـدان از نـزاع بـر سر الگوهـای حکومـت‌‌داری، نزاع بر سر شـیوه‌‌ی توسـعه، 

نـزاع بـر سر میـزان کمـک و گرفنت قرضـه از اردوگاه‌‌هـای شرق و غـرب، از ایـن منازعـات 

بـدل می‌شـود بـه یک جنگ. یعنی اساسـاً دیگـر ما ایـن منازعـات را می‌‌گذاریم کنـار و وارد 

سـنگرها می‌شـویم و بعـد دعوت از یـک نیروی خارجـی برای ایجـاد ثبات در کشـور خود، 

خـوب، چیـزی بـود که مـا در همیـن پنج دهـه‌‌ی اخیـر دیدیم.

درسـی کـه می‌شـود از ایـن کودتـا گرفـت و اساسـاً درسـی کـه می‌شـود از پنجـاه سـال 

جنـگ و خانمان‌‌سـوزی در افغانسـتان گرفـت ایـن اسـت کـه جنـگ هرگـز راه حل نیسـت. 
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همیـن جملـه‌‌ی کلیشـه‌‌ای کـه همـه می‌‌گویند. مثلاً حـالا افتاده بـه‌‌روی زبـان طالبـان ولی 

قبلاً دیگـران می‌گفتنـد. جنـگ راه حـل نیسـت. اولین درسـی که می‌شـود همین اسـت که 

بـرای حـل هرمعضـل در داخل افغانسـتان بایـد به وسـائل، ابزار و راهکارهایی متوسـل شـد 

کـه ربطی به جنگ نداشـته باشـد و جنـگ راه حل نیسـت، جنگ یعنی پایـان گفتگو. خوب 

اینکه اولین درس اسـت یعنی سـاده‌‌ترین و بدیهی‌‌ترین درسـی که می‌شـود از این پنجاه سـال 

گرفـت کـه البتـه ما نیـازی نداشـتیم این پنجـاه سـال را تجربه کنیم تـا چنین درسـی بگیریم، 

ولـی خـوب حـالا تقدیر در کشـور مـا چنین رقـم خورد.

دوم ایـن کـه حکومت نامرشوع پایدار نمی‌مانـد. حکومت نامشروع حتـا اگر باقی بماند 

نمی‌توانـد ثبـات داشـته باشـد. همیشـه متزلزل اسـت. همیشـه نگران اسـت. همیشـه دنبال 

خلـق یک دشـمن اسـت. همیشـه دشـمنانی وجـود دارد برای حکومـت نامشروع و پاسـبان 

نـدارد. حکومـت نامشروع پاسـبان نـدارد. درحالی‌‌که حکومـت مشروع پاسـبانش خود مردم 

هستند.  کشور 

درس دیگـری کـه می‌شـود گرفـت این اسـت کـه قـدرت نمی‌توانـد متمرکز باشـد. قدرت 

متمرکـز به‌‌شـدت متمایـل بـه اسـتبداد اسـت. قـدرت متمرکـز به‌‌شـدت دنبـال محدودسـازی 

جریان‌‌هـا، اسـتعدادها، دنبـال محدودسـازی نیروهـای محلی اسـت. نیروهایی کـه می‌‌توانند 

مایع شـکوفایی نقاط مختلف، مردمان مختلف، ولایات مختلف باشـند. قـدرت مرکزی اجازه 

نمی‌دهـد صداهـا بلند شـوند. قدرت متمرکـز اجازه نمی‌دهد که صداها شـنیده شـوند. قدرت 

متمرکـز دنبـال خلـق یک تاریخ مشـخص اسـت. اجـازه نمی‌دهـد مـا دارای تاریخ‌‌ها باشـیم. 

لایه‌هـای مختلـف را ببینیـم. قـدرت متمرکز فقط دنبـال خلق یک تقدیر مشـخص و خلق یک 

سرنوشـت معلـوم برای مردم اسـت. اجازه نمی‌دهد که مردم خودشـان سرنوشـت خـود را رقم 

بزننـد. یـا امکان‌‌های زیادی را برای رقم زدن یک سرنوشـت در پیشِ رو داشـته باشـند یا در نظر 

بگیرنـد. قـدرت متمرکـز تمامـی این‌هـا را می‌گیرد از مـردم و به‌‌نوعـی قدرت متمرکـز کاری که 

می‌کنـد این اسـت کـه زندگی تـک تک افـراد را از سیاسـت تهی می‌کنـد. به‌‌اصطلاح مـردم را 
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غیرسیاسـی می‌کنـد. مـردم وارد یک نوع فضای غیرسیاسـی ایزوله شـده می‌شـوند. 

درحالی‌‌کـه قـدرت وقتـی کـه نامتمرکز اسـت تعهدی بـر دوش تک تـک افـراد آن جامعه 

می‌گـذارد و مـردم بـه تعهـد خـود پابنـد هسـتند. چـرا؟ چـون به‌‌طـور عینـی اراده‌‌ی خـود را 

می‌بیننـد کـه چطـور تحقـق یافتـه در محله‌‌شـان، در منطقه‌‌شـان، در ولایت‌‌شـان و قـدرت 

متمرکـز ایـن اراده را از تـک تـک افـراد می‌گیـرد و جمـع می‌کنـد در مرکـز. 

کمانگـر: بـا توجـه بـه آنچـه در ایـن نیم‌‌قرن گذشـت چـه دورنمایـی می‌توانـد راه حل ایـن بحران 

دراز دامن باشـد؟

ارونـد: من از سـه عنصر مشـخص بـرای آینده افغانسـتان و حیات سیاسـی جمعی مردم 

دفـاع می‌کنـم و این سـه عنصر را به‌‌عنوان عناصر اساسـی تشـکیل هرنوع جامعه‌‌ی سیاسـی 

در افغانسـتان می‌دانم. عنصر نخسـت سکولاریسـم یعنـی جدایی دین از دولت اسـت. 

عنصر دوم دموکراسـی اسـت. یعنی که در بنیان این دموکراسـی قـدرت غیرمتمرکز نهفته 

اسـت. حـالا بـه اشـکال مختلـف کـه آن را خود مـردم بـا همه‌‌پرسـی می‌توانند تعییـن کنند. 

مثلاً اینکـه فدرالیسـم مـی خواهنـد، اینکـه اداره‌‌ی شـورایی می خواهنـد یا اسـتقلال ایالتی 

می‌‌خواهنـد کـه هـر ایالـت به‌‌طـور مسـتقل اداره شـود و حتـا، در نهایـت، حتـا تجزیـه. این 

برمی‌گـردد بـه خـود مـردم و به‌‌اصطلاح حـق بـه رسـمیت شـناختن، حـق تعیین سرنوشـت 

خود، همین حق تعیین سرنوشـت باید به رسـمیت شـناخته شـود در قانون. پس دموکراسـی 

به‌‌عنـوان عنصر دوم در جامعه‌‌ی سیاسـی که من فکـر می‌کنم برای افغانسـتان و برای حیات 

سیاسـی افغانسـتان لازم است. 

و عنصر سـوم هرشـکلی از سوسیالیسـم اسـت. یعنی هرشـکلی که ممکن اسـت، حال 

من نمی‌توانم تعیین کنم. من در جایگاهی نیسـتم که تعیین کنم. هرشـکلی از سوسیالیسـم، 

یعنـی یـک نوعـی از عدالـت اجتماعـی، تحقق عدالـت اجتماعی و کمرت کـردن روز افزون 

نابرابـری در بیـن مـردم و ایـن هـم اشـکال مختلفـی دارد یعنـی صرفاً هـم متمرکز نیسـت بر 

توزیـع ثـروت. اشـکال مختلفـی دارد کـه یکـی از آن‌هـا مثلاً عدالـت توزیعی اسـت. یکی 
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از آن‌هـا مثلاً مالکیـت جمعـی بـر ابـزار تولیـد اسـت یـا گسرتش مالکیـت، دسـت‌‌کم بـه 

رسمیت‌‌شـناختن مالکیـت فـردی ولـی گسرتش مالکیـت جمعـی اسـت و این هم اشـکال 

مختلفـی دارد و بـه نظـر مـن عنصر مهـم و عنصر تکمیل‌‌کننـده‌‌ی دو عنصر قبلی اسـت. 

فقط با این سـه عنصر می‌شـود حیات سیاسـی سـالمی را برای آینده‌‌ی افغانسـتان درنظر 

گرفـت. در عنصر اول که سکولاریسـم اسـت. مـا حد و حـدود نهادهای مختلـف را تعیین 

می‌کنیـم. به‌‌ویـژه حـد و قلمـرو دخالت دیـن را تعیین می‌کنیـم در امـور دنیوی. 

در عنصر دوم که دموکراسـی باشـد باید در بنیـان آن آزادی‌‌های فردی، آزادی تشـکیلات، 

آزادی احزاب، تمامی اشـکال کنش‌‌های سیاسـی و غیرنظامی و غیرخشـونت‌‌آمیز به‌‌رسـمیت 

شـناخته شـود و حـق اراده‌‌ی جمعی که یکـی از بنیادی‌‌تریـن نکات آن حق تعیین سرنوشـت 

اسـت، رفـع هرنـوع تبعیضـی کـه برمی‌‌گـردد بـه عنصر سـومی یعنـی اشـکال مختلـف 

سوسیالیسـم اینکـه مـا باید این تبعیـض را در بین طبقات فرادسـت و فرودسـت، تبعیض بین 

زن و مرد، تبعیض جنسـیتی، تبعیض علیه کودکان، تبعیض سـن و حتا خشـونت بینا-نسـلی 

و انـواع مختلـف تبعیضاتی کـه در نهادهای مختلف به‌‌اصطلاح آپاراتوس‌‌هـای دولت ایجاد 

می‌شـود، مثـل نهـاد خانواده، نهـاد مکتب، نهاد دانشـگاه، پـادگان، انـواع مختلف تبعیض‌‌ها 

کـه اشـکال مختلـف دارد یعنـی عنصر سـوم هـم در واقع می‌‌آیـد تا این‌هـا را یـا تقلیل بدهد 

یـا رفـع کند. مـن فکر می‌کنم برای حیات سیاسـی آینده‌‌ی افغانسـتان لحاظ داشـت این سـه 

عنصر خیلی مهم اسـت. 

مـا بایـد این‌ها را به‌‌عنوان دورنمای افغانسـتان در نظر بگیریم. حتا اگـر در ابتدا نمی‌توانیم 

هر سـه تا را تحقق ببخشـیم اما باید این‌ها در قوانین ما، در قانون اساسـی افغانسـتان، قانون 

اساسـی آینـده، وجود داشـته باشـند و این جزئی از فرهنگ سیاسـی مردم شـود. دفـاع از این 

سـه عنصر شـود جزئی از فرهنگ سیاسـی مـردم که ما دیگـر هربار برنگردیم به یک گذشـته، 

بـه یک نقطه‌‌ی صفـری و تجربه‌‌ی یک الگوی سیاسـی تازه.
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A

 نقش کودتای محمـد داوود

در ثبات و بی‌ثباتی سیاسی افغانستان

                                           محمدعلی حسینی‌1

1. پژوهشگر و استاد دانشگاه.

noname
New Stamp_3





چکیده

بعـد از پایـان جنگ جهانی دوم، در برخی از کشـورها شـاهد افزایش نفوذ ارتـش در امور 

غیر‌نظامـی بـا اسـتفاده از زور به‌عنوان ابزار سـلطه بر قدرت سیاسـی بوده‌ایم. افغانسـتان نیز 

از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت. مداخلـه‌‌ی نظامیـان در سیاسـت و جابه‌جایی قـدرت در طول 

تاریـخ افغانسـتان وجـود و جریان داشـته که بعـد از کودتای محمـد داوود به‌صورت آشـکار 

افزایـش و رشـد چشـم‌گیر یافـت. در واقـع مداخله‌‌ی نابجا و مسـتقیم نظامیان در سیاسـت، 

از مهم‌ترین موانع گسرتش ثبات سیاسـی و همچنان ایجاد بی‌ثباتی سیاسـی در این کشـور 

بـوده اسـت. ثبـات و بی‌ثباتی در هر کشـوری رابطه‌ای مسـتقیم بـا مفهوم امنیـت و ناامنی یا 

مداخلـه و عـدم مداخلـه‌‌ی نظامیان در سیاسـت دارد. ایـن وضعیت در افغانسـتان با کودتای 

ناسـنجیده‌‌ی محمد داوود آغاز شـد و افغانسـتان را وارد یک دوره‌‌ی طولانی از بی‌ثباتی کرد. 

کلیدواژه‌‌ها: کودتا، کودتای نظامی، ثبات سیاسی، بی‌ثباتی سیاسی. 
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مقدمه

مهم‌تریـن دغدغـه‌‌ی هـر حکومـت و نظام سیاسـی، دسـتیابی به ثبـات سیاسـی، امنیت 

پایـدار و دور شـدن از بی‌ثباتـی سیاسـی اسـت. از طرفـی، هـر نظام سیاسـی پویـا در تعامل 

بـا محیـط داخلـی و خارجـی خـود، به‌‌ناچـار درگیـر تنش‌هـا و بحران‌هایی می‌شـود که اگر 

نتوانـد آن‌هـا را مدیریـت کنـد، نظـام دچـار بی‌ثباتی سیاسـی شـده و امنیـت آن به‌شـدت در 

معـرض تهدیـد قـرار می‌گیرد. 

بی‌ثباتی سیاسـی در یک کشـور که عوامل مختلفی چون هرج‌و‌مـرج، اعتصاب، جنایات 

خشـونت‌آمیز و به‌خصـوص شـورش‌های نظامـی و کودتاهـا در ایجاد آن نقش اصلـی را ایفا 

می‌کننـد، می‌توانـد ضمـن ممانعـت از رشـد و توسـعه‌‌ی فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعی و 

سیاسـی یک کشـور، موجبات تأثیرگذاری آن بر کشـورهای منطقه از طریق مهاجرت، ناامنی 

مرزهـا و قاچـاق و تشـدید اختلافـات مـرزی را فراهـم آورده و به‌‌نوعـی ثبـات سیاسـی را به 

مخاطـره اندازد. 

اندیشـمندان زیـادی بـه ایـن باورنـد کـه میان ثبـات سیاسـی، بی‌ثباتـی سیاسـی و کودتا 

ارتبـاط تنگاتنـگ و نزدیکـی وجـود دارد؛ امـا ثبات سیاسـی ممکن اسـت به‌راحتی به دسـت 

نیایـد و دولت‌هـا در ایـن مسـیر بـا انـواع رویدادهـا، مثـل شـورش‌ها، کودتاهـا، ترورهـای 

سیاسـی، جنگ‌هـای داخلـی و غیـره، رو‌به‌رو شـوند. بـه همین دلیل مسـیر رسـیدن به ثبات 

سیاسـی ممکـن اسـت دشـوارگذر و پیچیده‌ باشـد. کودتـای محمـد داوود دقیقـاً همین کار 

را در تاریـخ افغانسـتان بـه انجـام رسـانید؛ یعنـی محصول و پیامد آن مسـیر ثبات سیاسـی را 

دشـوارگذر و پیچیـده کـرده اسـت. علاوه بر تغییـر نظام سیاسـی، مقامات سیاسـی نیز بر‌اثر 

اعـدام، کودتـا یـا برکناری، مکرر تغییر یافتند و بی‌ثباتی سیاسـی در افغانسـتان تشـدید شـد. 

بنابرایـن، از حیـث تـداوم نظام سیاسـی و تغییر مقامات سیاسـی مشـاهده می‌شـود که نظام 

برآمـده از کودتـا بـا افُت‌وخیزهـای فـراوان و تغییـرات مکـرر روبه‌رو بوده اسـت.

تأمـل در تاريـخ افغانسـتان، نشـان می‌دهـد کـه در طـول تاريـخ ايـن کشـور حکومـتِ 



پنجاه سال بحران
کودتای محمد داوود و  پیامدهای آن

217

اسـتبدادی، حاکـم بوده اسـت؛ يعنی دولـت و در رأس آن پادشـاه به‌‌ هیچ قانونی جـز اراده‌‌ی 

خـود محـدود و متعهـد نبوده‌‌اسـت. در دهـه‌ی معـروف دمکراسـی در کشـور انـدک انـدک 

دریچه‌هـا بـاز ‌می‌شـد کـه دوبـاره بـا کودتـای محمـد داوود، همـه چیز برگشـت و يـک فرد 

جانشـین هیـأت حاکمـه و اراده‌‌ی او جانشـین قانـون و همـه چیز شـد.

حکومـت سـلطنتی در افغانسـتان در سـال ۱۳۵۲ شمسـی توسـط محمـد داوود، پرس 

عمـوی ظاهرشـاه، در یـک کودتـای بـدون خون‌ریـزی خاتمـه یافـت و محمـد داوود بعد از 

کودتـا حکومـت جدیـد را جمهـوری اعلام کـرد. در سـال ۱۳۵۷ شمسـی محمـد داوود با 

کودتـای کمونیسـت‌ها بـه‌‌‌‌ قتل رسـید. در سـال ۱۳۵۸ شمسـی افغانسـتان توسـط شـوروی 

اشـغال شـد. در سـال ۱۳۶۵ شمسـی داکرت نجیب‌اللـه بـه حکومت رسـید و دو سـال بعد 

ارتش شـوروی از افغانسـتان خارج شـد. در تاریخ ۱۳۷۰ شمسی حکومت کمونیستی داکتر 

نجیب‌اللـه سـقوط نمـود و مجاهدیـن وارد کابـل گردیدند. گرچـه مجاهدین طبـق توافقات 

قبلـی، حکومـت مؤقت به‌‌ ریاسـت صبغت‌الله مجـددی را تشـکیل دادند، اما بـا پایان یافتن 

عُمـرِ حکومـت مجـددی و به‌‌قـدرت رسـیدن برهان‌الدیـن ربانـی، باز هـم بحران افغانسـتان 

پایـان نیافـت و زنجیـره‌‌‌ی بی‌ثباتـی سیاسـی و امنیتـی  در افغانسـتان ادامه پیـدا کرد.

ایـن تحـولات بیانگر آن اسـت که کودتای محمد داوود سر‌آغاز بی‌ثباتی سیاسـی اسـت که 

تاکنـون نیـز ادامـه داشـته و مردم مـا از آن رنـج فـراوان دیده‌انـد. از این منظر، تاریخ قرن بیسـتم 

افغانسـتان، تاریـخ حکومت نظامی‌گـری و صحنه‌‌ی رقابت‌های سیاسـی آنان بوده اسـت.

 در ایـن نوشـته در تلاش آن هسـتیم تـا به نقـش و تأثیر کودتـای محمـد داوود در ثبات و 

بی‌ثباتی سیاسـی افغانسـتان بپردازیم.
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مبحث اول: بررسی چهارچوب مفهومی  

۱. اهمیت نظری مقوله‌‌ی ثبات و بی‌ثباتی سیاسی

بـدون تردیـد موضـوع بی‌ثباتی سیاسـی و ثبـات سیاسـی از اساسـی‌ترین و کلیدی‌ترین 

مباحث نظام‌های سیاسـی در فضای سیاسـی جهان اسـت. نظام سیاسـی بیش از هر چیزی 

نیازمنـد ثبات و آرامش سیاسـی اسـت تا بـه‌‌دور از هرگونه تهدید و در کمال اقتـدار به اهداف 

خـود نائـل آید. اندیشـمندان سیاسـی نیز نخسـتین هدف سیاسـت و کارکرد نظام سیاسـی را 

عبارت از نظم و ثبات تلقی نموده و بالتبع کنش‌های جمعی اعتراضی را نشـانه‌‌ی ناکارآمدی 

نهادهـای سیاسـی و جـزء جدایی‌ناپذیرِ مفهوم بی‌ثباتی سیاسـی محسـوب کرده‌اند.1 

مفهـوم ثبات سیاسـی و بی‌ثباتی سیاسـی در نظام‌های سیاسـی موضوعـی مهم، پیچیده 

و مورد مناقشـه اسـت کـه تاکنون اجماعی بـر سر تعریف آن و تعیین مصادیـق و ویژگی‌های 

آن شـکل نگرفتـه اسـت. این ابهـام و پیچیدگی به‌‌دلیل نسـبی بودن ثبات سیاسـی و بی‌ثباتی 

است.2  سیاسی 

به‌‌دلیـل نسـبی و هنجـاری بـودن ایـن مفهـوم در میـان تحلیل‌گـران، اجامع  عمومـاً 

صریحـی در مـورد تعریـف و یـا شرایـط باثبـات یـا بی‌ثبـات دانسنت نظـام سیاسـی وجـود 

نـدارد. اندیشـمندان و نظریه‌پـردازان در حوزه‌هـای جامعه‌شناسـی و علوم سیاسـی، تعاریف 

گوناگونـی از ثبـات و بی‌ثباتـی سیاسـی ارائـه داده‌انـد.

ثبـات سیاسـی و بی‌ثباتـی سیاسـی بـه دلیل تأثیـر بر تـداوم یا عدم تـداوم نظام سیاسـی، 

موضوعـی مهـم در علـم سیاسـت محسـوب می‌شـود. نظام‌هـای سیاسـی همیشـه بـا این 

موضـوع درگیـر بـوده و اهمیت آن به‌‌دلیل نقشـی اسـت که در تـداوم یا عدم تـداوم یک نظام 

ایفـا می‌کنـد. پیچیدگـی آن به‌‌دلیل نامشـخص بـودن نوع ثبات سیاسـی و بی‌ثباتی سیاسـی 

اسـت کـه موجـب تـداوم یا عـدم تـداوم یک نظـام سیاسـی شـده و مفهومـی مورد مناقشـه 

1. Taliban,, 200648

2. کرم‌زادی، مسلم، ۱۳۹۵، ص ۱۱۹.
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اسـت؛ زیـرا نمی‌تـوان گفـت هـر ثباتـی برای یـک نظـام سیاسـی مطلوب بـوده و نشـانه‌‌ی 

کارکـرد درسـت نظـام سیاسـی و رضایـت عمومی جامعه اسـت. 

بـه همیـن جهـت پرداخنت بـه نـوع نظـام سیاسـی و چگونگـی مواجهـه و نـگاه بـه آن، 

رویکردهـای متفاوتـی را ایجـاد می‌کند. مهم‌تریـن نظریه‌هایی کـه در این زمینه مورد بررسـی 

قـرار گرفتـه و دیگـر موضوعات تابـع این نظریه‌‌ی کلان بـوده، بحث تعادل اجتماعی اسـت. 

زمانـی کـه شـکلی از تعـادل اجتماعـی توسـط کودتـا از بین مـی‌رود، تـا شـکل‌گیری تعادل 

جدیـد، کلیـت نظـام سیاسـی و به‌‌تبـع نظـام اجتماعـی دچـار بی‌ثباتـی سیاسـی می‌شـود و 

به‌طـور مـداوم تغییـرات سیاسـی را تجربه خواهـد کرد. 

۲. ثبات سیاسی

ثبات سیاسـی از جمله مفاهیم چند‌وجهی اسـت که فهم یک‌سـانی از آن در بین نخبگان 

وجـود نـدارد. به همین جهت، دربـاره‌‌ی معنا و مفهوم آن نیز اختلاف زیـادی وجود دارد. 

ثبـات سیاسـی بیانگـر شرایطی در جامعه اسـت کـه در آن ناآرامی‌های اجتماعـی، ترور و 

اعدام‌های سیاسـی، کودتا، آشـوب‌های شـهری، آشـفتگی‌های اجتماعـی و تنش‌های قومی 

وجود نداشـته باشند.1 

بـه همیـن لحـاظ ثبات سیاسـی به وضعیتـی اطلاق می‌شـود کـه در آن، نظام سیاسـی با 

چالـش یـا بحران مواجه نشـود یـا در صورت مواجهـه، از اسـتحکام برخوردار باشـد و دچار 

تغییـر و دگرگونـی نشـود. بنابرایـن، ثبـات سیاسـی ناظر بـر وجود تـوازن بین خواسـت‌های 

مردمـی از یـک‌‌ طـرف و کارکردهـای دولتی از طرف دیگر اسـت. به تعبیر دیگـر، در درون هر 

جامعـه‌ای چنانچـه نظام سیاسـی حاکم بتواند به خواسـت‌های متنـوع مردم پاسـخ درخور و 

قانع‌کننـده‌ای بدهـد و نظـام مزبور مطابق بـاور، عقاید و در یـک کلام ایدئولـوژی مورد قبول 

جامعـه باشـد و از جانـب آن تأیید شـود، آن نظام از ثبـات برخـوردار خواهد بود.2 

1. سمیعی اصفهانی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۶۵.

2. Golizadeh,2002, P2
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در فرهنگ‌های گوناگون از مفهوم ثبات سیاسـی تعاریف گوناگونی از سـوی دانشـمندان 

ارائـه شـده اسـت. ثبات سیاسـی بـه معنای نبـود خشـونت، ثبات سیاسـی به معنـای دوام و 

پایـداری حکومـت، ثبات سیاسـی به معنـای وجـود رژیم مرشوع و قانونی، ثبات سیاسـی 

بـه معنـای نبـود تغییـرات سـاختاری و ثبات سیاسـی به معنـای اشـکال و وجـوه چند‌بعُدی 

اجتماعـی از جملـه تعاریفی اسـت کـه نظریه‌پردازان حـوزه‌‌ی سیاسـت از آن‌‌ها نـام برده‌‌اند.1 

۳. بی‌ثباتی سیاسی

مفهـوم بی‌ثباتـی سیاسـی در علوم سیاسـی و اجتماعی فاقـد یک تعریف قطعـی و مورد 

اتفـاق نظـر همـگان اسـت. بی‌ثباتـی سیاسـی مفهومی مورد مناقشـه اسـت که سـاده‌ترین و 

فراگیرتریـن معنـای آن عبارت از ناپایداری قدرت سیاسـی مسـتقر، تزلـزل و جابه‌جایی سریع 

موقعیت‌هـا و مناصـب بازیگـران سیاسـی و دگرگونـی پیاپـی سیاست‌ها‌سـت. بی‌ثباتـی 

سیاسـی موقعیتـی اسـت کـه در آن سـازوکارها و شـیوه‌های حـل کش‌مکـش و منازعـات 

سیاسـی از جملـه اعمال خشـونت سیاسـی و حصـول توافق سیاسـی، یا کم‌اثر می‌شـوند یا 

کاملاً از کار می‌افتنـد.2 

بنابرایـن، بی‌ثباتـی سیاسـی به وضعیتی اطلاق می‌شـود کـه در آن، نظم سیاسـی موجود، 

بـا چالـش یـا بحـران مواجـه شـده و احتامل تغییـرات سیاسـی افزایـش می‌یابـد. در چنین 

وضعیتـی، معمـولاً کارآ‌مدی دسـتگاه‌های حکومتی کاهـش می‌یابد، فعالیت‌هـای اقتصادی 

مختـل می‌شـوند، احتامل خشـونت‌های سیاسـی بـالا مـی‌رود، واگرایی‌هـای داخلـی و 

مداخلات خارجـی افزایـش می‌یابنـد، امنیـت روانی و اجتماعـی تضعیف می‌شـود و زمینه 

بـرای دگرگونی‌هـای غیر‌مترقبـه فراهم می‌شـود. چنیـن آثـار و پیامدهایی، بی‌ثباتی سیاسـی 

را بـه دغدغـه‌‌ی اصلی حکومت‌گـران و کانون توجـه صاحب‌نظران و پژوهش‌گران سیاسـی 

تبدیل کرده اسـت.

1. محمد ستوده و همکاران، ۱۳۹۷، ص ۴۵.

2. Delavari, abolfazl,1999, p15
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در فاصلـه‌‌ی سـال‌های ۱۹۵۰ تـا ۱۹۷۵ میلادی کـه مقـارن بـا دوره‌‌ی موسـوم به جنگ 

سرد1 و همچنین وقوع انواع ناآرامی‌‌‌ها و انقلاب‌‌های سیاسـی در کشـورهای تازه‌استقلال‌یافته 

بـود، بی‌ثباتـی سیاسـی به یکـی از موضوعات اصلـی در پژوهش‌های سیاسـی تبدیل شـد. 

در فاصلـه‌‌ی سـال‌های ۱۹۷۶ تـا ۱۹۸۹ میلادی، بـه دنبـال آرام‌تر شـدن فضای سیاسـی و 

بین‌المللـی، توجـه پژوهش‌گـران بـه ایـن موضـوع نیـز کم‌رنگ‌تـر شـد. امـا از سـال ۱۹۹۰ 

میلادی به این‌‌سـو با گسرتش دوبـاره و ظهور گونه‌هـای جدیـدی از این بی‌ثباتی‌هـا، توجه 

پژوهش‌گـران و مؤسسـات پژوهشـی بـه این موضـوع، مجـدداً افزایش یافته اسـت.2 

مبحث دوم: تأثیرات کودتای محمد داوود در بی‌ثبات‌سازی افغانستان

در تاریـخ صـد سـال اخیـر افغانسـتان کودتـای محمـد داوود اولیـن کودتـای نظامـی به 

حسـاب می‌آیـد کـه ارتش افغانسـتان بـرای ایجاد تغییرات در سـاختار نظام سیاسـی کشـور 

وارد عمل شـد و این رویه را از خود به‌‌جا گذاشـت. از آن تاریخ به بعد نظامیان در افغانسـتان 

همـواره در سیاسـت حضـور فعـال و مخـرب داشـته و کودتـا زمینـه را برای نظامیـان جهت 

نقـش مؤثرتـر و آشـکارتری در امـور سیاسـی کشـور مهیـا کـرده اسـت. بایـد اذعان داشـت 

کـه شـکل‌گیری کودتـای نظامـی محمـد داوود، زمینه‌‌ی تحـول در آرایـش و تـوازن نیروهای 

سیاسـی و نظامـی موجـود و جهت‌گیری‌هـای آن‌هـا در تحـولات کلان سیاسـی و نظامـی 

کشـور را فراهـم آورد، طـوری که بعد از گذشـت سـال‌ها همچنـان نظامیان بازیگـران اصلی 

در تحولات افغانسـتان اسـتند.3 

1. جنـگ سرد بـه دوره‌ای از رقابـت و تنـش سیاسـی و نظامـی میان بلـوک شرق به رهبری شـوروی و بلوک 

غـرب بـه رهبری امریکا گفته می‌شـود که پـس از ۱۹۴۷ آغاز و تا زمان فروپاشـی شـوروی در ۱۹۹۱ ادامه یافت.

در ایـن دوره به‌طـور مسـتقیم میـان شـوروی و امریکا جنگ نظامی صـورت نگرفت، اما منجـر به جنگ‌های 

خونیـن و نیابتـی در میان شامری از کشـورهای هم‌پیمان امریکا و شـوروی گردید. جنگ‌های افغانسـتان و 

ویتنام نمونه‌هایی از آن اسـت.

2. ابوالفضل دلاوری، ۱۳۹۱، ص ۲۱۴.

3. سمیعی اصفهانی و خدا‌پرست، پیشین، ص ۶۵.
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بـه نظر می‌رسـد محمـد داوود کـه به همکاری حـزب دموکراتیـک خلق به قدرت رسـیده 

بـود، احتاملاً تصمیم آن را داشـت تا ابتدا از طرف گروه‌های اسلام‌گرا خود را آسـوده سـازد 

و بعـد مسـئله را بـا حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان یک‌طرفه نمایـد. اما چون برداشـت 

درسـتی از اوضاع نداشـت، نتوانسـت حضور گروه‌های متعارض را در افغانستان کنترل کند. 

این‌گونـه بـود که سرانجـام  در نتیجه‌‌ی کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ توسـط حـزب دموکراتیک خلق 

از میان برداشـته شد. 

دولـت حـزب دموکراتیـک خلـق که در دهه‌‌ی هشـتاد سـده‌‌ی بیسـتم بـا کودتـای نظامی 

روی کار آمـده بـود، خـود نیـز موفق نشـد ثبـات و تفاهم سیاسـی را در افغانسـتان بـه وجود 

بیـاورد، بلکه آن را تشـدید نیز کرد. بعد از سـقوط و فروپاشـی دولت حـزب دموکراتیک خلق 

بـه دسـتِ مجاهدیـن افغانسـتان، ایـن بار جنـگ داخلی بیـن تنظیم‌هـای جهادی آغاز شـد. 

ایـن کشـاکش بیـن تنظیم‌های جهـادی در عمـل منجر به پراکندگی بیشرت اقتدار سیاسـی در 

افغانسـتان گردیـد، به‌‌نحـوی کـه هر یـک از گروه‌های سیاسـی و نظامی که دارای ریشـه‌های 

خـاص منطقـه‌ای، قومـی و قبیلـه‌ای بود‌، بـر مناطق خاص خویـش حکومت می‌کـرد‌. در آن 

مـدت، افغانسـتان به‌طـور کامل در پرتگاه سـقوط قـرار گرفت. 

آن بی‌ثباتـی و هرج‌و‌مـرج به‌سرعـت بـه ظهور گروهـی نظامی به نـام »طالبان« که بیشرت 

از طلاب مـدارس دینـیِ تحصیل‌کـرده در پاکسـتان تشـکیل شـده بـود، منجـر شـد. ابلاطن 

هک توسـط پاکسـتان ایجـاد و رهربی می‌شـدند و می‌شـوند، دوتل وخد را »اامرت ایملاس« 

وخ‌یمادندن و سیاسـت‌های زورگویـی و اسـتبدادی حکومت‌هـای قبلـی را ادامـه دادنـد.1 

ظهـور طالبـان قبـل از هرچیزی نتیجه‌‌ی شکسـت رهربان مجاهدین در تثبیـت مشروعیت و 

اقتـدار و ثبات سیاسـی دولـت در افغانسـتان بود. 

دولـت طالبان تا ۱۱ سـپتامبر ۲۰۰۱، در صحنه‌‌ی بین‌المللی با مشـکل عمـده‌ای روبه‌رو 

نبـود. وقوع حادثه‌‌ی ۱۱ سـپتامبر و نشـانه رفتن انگشـت اتهام به‌‌سـوی طالبـان و القاعده در 

1. داوودغرایاق زندی و امیربهزاد صادقی، ۱۴۰۱، ص ۱۷۶
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افغانسـتان، باعـث لشکرکشـی آمریکا به افغانسـتان و سـقوط طالبان شـد. آمریـکا این‌‌بار به 

مـردم وعده‌‌ی دموکراسـی، دولـت قانون‌مند و پیشرفـت اقتصـادی را داد‌. بازیگران حکومت 

جدیـد بیشرت رهربان گروه‌های جهـادی بودنـد که خواهـان دموکراسـی و دولـت قانون‌مند 

نبودنـد. از سـوی دیگـر حامـد کـرزی و  به‌خصوص محمـد اشرف غنی که پایه‌هـای مردمی 

نداشـتند، قوم‌گرایـی را جزء اساسـی برنامه‌های سیاسـی خود قـرار دادند. در ایـن میان چون 

قشر روشـن‌فکر برداشـت عمیقی از اوضاع سیاسی نداشت، موفق نشد تا جبهه‌‌ای مستحکم 

بـرای دفـاع از دموکراسـی ایجاد کند. در ضمـن ایالات متحده‌ امریکا طوری کـه در آغاز وعده 

داده بـود، بـه وعده‌هایـش وفـا نکـرد. طالبـان در پاکسـتان دوباره مجهز سـاخته شـده و جنگ 

داخلـی در افغانسـتان ادامـه یافـت. طالبان در این جنگ داخلی به کمک پاکسـتان و خواسـت 

امریکا پیروز شـدند و دوباره به ‌‌قدرت رسـیدند. امروز حکومت اسـتبدادی و تک‌قومی طالبان 

در افغانسـتان حاکم اسـت و معلوم نیسـت که آینده‌‌ی کشـور چه خواهد شـد. 
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نتیجه‌گیری

در کل مشـخصه‌‌ی دولت‌هایی که بعد از کودتای محمد داوود به‌‌ وجود آمده، اسـتفاده از 

زور و خشـونت، وابسـتگی بـه قـدرت خارجی و درگیـری با مردم بوده اسـت. ایـن دولت‌ها 

بر‌اسـاس خواسـت مردم و قانون تأسـیس نشـده و تغییر آن‌‌هـا اغلب با روش‌هـای غیرقانونی 

نظیـر کودتـا، شـورش، جنـگ، خشـونت سیاسـی و انحلال انجـام گرفتـه اسـت. ازاین‌‌رو 

نظام‌هـای سیاسـی بـا چالش و بحـران ناپایـداری قدرت سیاسـی مواجـه بوده اسـت. ثبات 

سیاسـی کـه بـا شـاخص‌هایی مانند تـداوم حکومت، نبـود خشـونت و وجود رژیـم مشروع 

مبتنـی بـر قانون اساسـی می‌باشـد، نمی‌تـوان در حکومت‌هـای به وجـود آمده بعـد از کودتا 

مشـاهده کـرد. در چنیـن وضعیتی، معمـولاً کارآمـدی دسـتگاه‌های حکومتی کاهـش یافته،‌ 

فعالیت‌هـا مختـل شـده و احتمال خشـونت‌های سیاسـی بـه حد نهایـی بالا بوده اسـت. 

بنابرایـن، می‌تـوان بیـان کـرد که توسـط کودتای محمـد داوود، ثبات سیاسـی افغانسـتان 

برهـم خـورده و افغانسـتان دچار یـک بحران و بی‌ثباتی سیاسـی شـده که بعد از پنجاه سـال 

تـا امروز همچنـان به‌صورت وحشـتناکی ادامـه دارد.
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“اکثریت ما احساساتی و از لحاظ دانش 

سیاسی، بی‌سواد بودیم”

مصاحبـه اختصاصـی بـا آقـای معـراج امیـری1 در رابطـه بـا، سـطح دانـش، 
آرمان‌هـا و کارکـرد هـای روشـن‌فکران چـپ دهـه‌ی شـصت میالدی/ دهه‌ی 

خورشـیدی  چهل 

1. معـراج امیـری  مکتـب را در شـهرهای پلخمـری، گلبهار و کابل خوانـده و زندگی در شـهرهای مختلف 

افغانسـتان را تجربـه کـرده اسـت. در سـال 1963 از لیسـه‌ی امانـی فارغ می‌شـود. در سـال 1968 میلادی 

مـدرک کارشناسـی/ لیسـانس‌اش را در رشـته‌ی اقتصاد از دانشـگاه کابـل دریافت می‌کند. پـس از فراعت از 

دانشـگاه بـرای یک‌سـال دوره‌ی احتیاط عسـکری را سـپری می‌کنـد. پس از یک‌سـال ماموریت در ریاسـت 

برشـنا بـه آلمـان مـی‌رود. از سـال 1971 تـا 1979  در دانشـگاه بـن آلمـان در رشـته‌های علـوم سیاسـی، 

جامعه‌شناسـی و انکشـاف اقتصـادی بـه تحصیـل ادامـه می‌دهد. از امیـری مقاله‌هـا و ترجمه‌های آثـاری از 

نویسـندگان آلمانـی بـه زبان فارسـی در رسـانه‌های بـرون مرزی به نشر رسـیده اسـت.    

noname
New Stamp_3





رتبیل آهنگ: یک جهان سپاس از این‌که وقت گذاشتید تا با ما صحبت کنید.

امیری: تشکر از شما که مرا به‌عنوان یکی از شهود دوره شصت میلادی انتخاب کردید. 

آهنـگ: »دهـه‌ی شـصت میلادی«، دهه‌ی بسـیار جالبی در تاریخ افغانسـتان اسـت. شام در دهه 

شـصت، مکتـب ر ا خالص کـرده ، جوانـی دانشـگاهی و محصـل فاکولتـه اقتصـاد بودیـد، هـم بـه 

اصطالح در متن جامعـه و هـم در متن جامعه دانشـگاهی کابـل بودید. جوانـان آن‌وقت چـه امیدها 

چـه امکانـات، چـه بیم‌هـا و ترس‌هایی داشـتند؟

امیـری: در منت دانشـگاه بلـی، اما در منت جامعه کم‌تر. واقعیت‌اش اینسـت کـه ما زیاد 

از دنیـا و حتی کشـور خود شـناخت لازم را نداشـتیم. هامن »آزادی«‌ هایی‌که بـرای ما وجود 

داشـت در آن سـن و سـال جوانـی، تـا انـدازه‌ای خوش‌آینـد بـود و بـا آن زندگـی می‌کردیـم. 

مسـایل سیاسـی برای ما جالب بـود. در حلقات کوچکی حتـی از دوره مکتب هـم روی این 

مسـائل کـه چگونـه وضع کشـور بهتر شـود، صحبـت می‌کردیـم؛ در ضمن امید داشـتیم که 

مثلاً نظام درسـی ما بهتر شـود. ما وقتی که در پوهنتون آمدیم، کلان‌ترین مشـکل ما مشـکل 

کتـاب بـود. درس‌هـا را بایـد نـوت می‌کردیـم ،‌کتابخانـه وجود داشـت امـا وقتی که مـا برای 

گرفنت یـک کتـاب مراجعـه می‌کردیم ، متوجه می‌شـدیم کـه کتاب یـا اصلاً وجود نداشـت 

یـا آن‌قدر مشرتی داشـت کـه باید ماه‌هـا انتظار می‌کشـیدیم. آرزوی ما بـود که بـرای ادامه‌ی 

درس خود امکانات بهتر داشـته باشـیم.

آهنـگ: وقتـی کـه دانشـگاه امکانات این را نداشـت کـه کتاب در اختیـار جوانان قـرار بدهد، یک 

جوانی که در کابل می‌خواسـت مطالعه داشـته باشـد، می‌خواسـت دسترسـی به کتاب داشـته باشد، 
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به کجـا رجـوع می‌کرد؟

امیـری: متأسـفانه کتـاب فروشـی‌هایی کـه در کابـل وجود داشـت بسـیار معـدود بودند.  

کتاب‌های  فارسـی که از ایران داخل افغانسـتان می‌شـد، همه سانسـور می‌شـد. آن کتابی‌که 

بـه مـزاق دولـت نبـود، اصلاً در بازار عرضـه نمی‌شـد. کتاب‌هایی کـه مورد علاقـه چپی ‌ها 

و تـا جایـی هـم “مـود روز” بـود، به‌صـورت مخفـی میـان آن‌ها دسـت به دسـت می‌شـد. و 

بسـیاری وقت‌هـا ایـن کتاب‌ها با قلم باز نویسـی می‌شـد تا برای دیگـران توزیع شـود. یعنی 

شرایـط مطالعـه چـه در چـوکات پوهنتون آن‌زمـان و چـه در خـارج از آن، تا حـدودی زیادی 

محـدود بود.

مثلاً کتابـی »چـه بایـد کـرد« از لنین، که مـورد علاقه گـروه های چپی بـود در بـازار قابل 

دسترسـی نبـود غیـر از آن‌کـه بـا داشنت روابـط‌ از این‌جـا و آن‌جا می‌توانسـتی آن‌را به‌دسـت 

بیاوری. البته سـفارت روسـیه بعضی از کتاب‌ها و آثار مارکسیسـتی را به زبان فارسـی پخش 

می‌کـرد، امـا در حلقه‌های بسـیار معـدود مورد اعتامد خود. 

در مـورد محدودیت‌هـای مطالعـه از یک خاطره‌ای خود بگویم. من کتاب »سـیر حکمت 

در اروپـا« را در دوران عسـکری، سـال 1968، بـا خـود بـرده بودم که شـبانه مطالعه کنم. این 

کتـاب را افرس مؤظف در حین پالیدن بسرتم  پیدا کـرد. کتاب را قید و مـرا تهدید کرد که اگر 

بـار دیگـر ایـن چنین کتاب‌ها را با خود بیاوری،  سـه شـب قیـد خیمه برایـت می‌دهم. کتاب 

سـیر حکمـت در اروپا تاریخ فلسـفه بود نـه کدام کتاب سیاسـی -ایدئولوژیـک اما مطالعه‌ی 

آن در عسـکری ممنوع بود. 

آهنـگ: شامدر دورانی‌کـه در دانشـگاه بودیـد، آیـا در تظاهراتی کـه اکرثاً در کابل بـه راه انداخته 

می‌شـد، به‌خصـوص از طـرف گروه‌هـای چـپ، شرکـت می‌کردیـد؟

امیـری: در تظاهراتـی کـه بعـد از سـوم عقـرب 1965/1344 شروع شـد، بلـی، شرکت 

داشـتم. تظاهـرات روزی آغاز شـد کـه قرار بـود داکتر یوسـف از پارلمان رای اعتامد بگیرد. 

در آن‌روز برخـورد شـدید بین پلیـس و تظاهرات کنندگان زمانی صـورت گرفت که یک تعداد 
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محصلیـن پوهنتـون می‌خواسـتند جریـان رای اعتماد و سـخنرانی داکتر یوسـف صدراعظم 

را در پارلمـان تعقیـب کننـد. مشـکل در ایـن جـا وقتی ایجاد شـد  کـه  تعـدادی از مراجعین 

حتـی چوکی‌هـای وکلا را نیـز اشـغال کـرده بودند و بـرای عده‌ای اجـازه‌‌ی دخول داده نشـد. 

در نتیجـه برخـورد بین پلیس و محصلیـن دم دروازه دخولی پارلمان صـورت گرفت، واقعه‌ای 

کـه برای همـه غیرمترقبه بود و منجر به مظاهره گسرتده محصلین و شـاگردان مکتب گردید. 

اوضـاع از کنرتل دولـت خارج شـده  بـود و زد و خورد میـان پلیس و تظاهر کنندگان شـدت 

گرفتـه تـا شـام ادامـه پیدا کرد کـه باعث کشـته و زخمی شـدن یک تعداد شـد.

آهنـگ: برخی‌هـا از دیـد امـروز بـه آن‌زمـان نـگاه می‌کننـد  و بـه این باورنـد کـه جوانـان آن دوره قدر 

آزادی‌هایی را که از طرف نظام شـاهی مشروطه برای‌شـان داده شـده بود، ندانسـتند و اضافه‌روی کردند. 

به اصطلاح از امکاناتی‌که برای‌شـان داده شـده بود، به‌جای اسـتفاده‌ی خوب، اسـتفاده‌ی منفی کردند و 

تجربـه‌ی نوپـای دموکراسـی را همیـن جوانان، با امکاناتی‌که برای‌شـان داده شـده بود، به ناکامی سـوق 

دادنـد. نظـر شام امروز، بـا تحلیلی که امـروز داریـد، در رابطه با همچنین ادعا چه اسـت؟

امیـری: مـن فکـر می‌کنـم ادعـای درسـتی اسـت. اول این‌کـه این نسـل جوانی‌کـه چندین 

سـال متوالـی در خیابان‌ها دسـت به تظاهـرات می‌زدند  هیچ‌گونه تجربه‌ی سیاسـی نداشـتند. 

برخوردها بیشرت احساسـاتی بود تا تعقلی. گروه‌های معینی با در نظرداشـت اهداف سیاسـی 

در  راه اندازی و تشـدید تظاهرات سـهم داشـتند. سـه یا چهار سال پی‌هم، محصلین، شاگردان 

و حتـی طفلان صنف دو، سـه و چهار، هم در سرک‌ها بیرون کشـیده می‌شـدند. بعد کارگران 

و حتـی یک تعـداد دهقانان نیز با خواسـته‌های متفاوت در این تظاهرات شرکت داشـتند. گفته 

می‌توانم که تظاهراتی به این گسرتدگی در افغانسـتان سـابقه نداشـت و هیأت حاکمه را نگران 

سـاخته بـود. واضـح اسـت کـه این تظاهـرات تأثیـرات منفـی از خود بـه جا گذاشـت. دولت 

پوهنتون را برای یک‌سـال به روی محصلان بسـت. دموکراسـی مطروحه از نظر قریب اکثریت 

تظاهـر کننـدگان ، دموکراسـی قلابـی بـود. تداوم تظاهـرات مانع آن شـد که دموکراسـی بتواند 

اسـتحکام پیـدا کنـد. جامعـه به‌طـرف انارشـی)هرج و مـرج( می‌رفـت و زمینه‌های بازگشـت 

دیکتاتـوری دوبـاره مسـاعد می‌شـد.  در ضمـن گروه‌هـای سیاسـیِ کـه ادعـای طرفـداری از 
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جنبش های کارگری را داشـتند، موفق نشـدند از امکانات همان دموکراسـی نیم بند برای ایجاد 

اتحادیـه هـای کارگری و سـازمان‌های مدنی اسـتفاده کنند. 

آهنگ: چرا موفق نشدند؟

امیـری: چـون بیش‌تـر ترجیـح داده می‌شـد در خیابان‌ها باشـند. به همین شـکل اتحادیه 

محصلان مـا ایجاد شـد، امـا کش‌مکش در مـورد رهبری میـان گروه‌های مختلف سیاسـی، 

اتحادیـه را از وظایـف اصلـی‌اش منحرف سـاخت. ثقلت بحث‌ها بیش‌تر روی مسـائل میان 

گروهـی و اختلافـات ایدئولوژیـک  متمرکـز بود نه بـه کمبودهای عملی که بیانگر خواسـت 

اکثریـت محصلان بـود؛ مثـل چگونگی بهبـود نظام درسـی، کمبود کتـاب، کمبود اسـتاد و 

صدها مشـکل دیگر. واقعیت این اسـت فعالان گروه‌های سیاسـی در زمینه کار در اتحادیه‌ها 

هـم کدام تجربه‌ی قبلی نداشـتند. به‌جای خواسـته‌های معقـول،  از ادامـه‌ی درس و برگزاری 

امتحانـات جلوگیـری می‌شـد. یا  پایـان‌ یافتن تدریس و ممانعت اسـتادان خارجی )اسـتادان 

آلمانـی و فرانسـوی( بـه شـعار روز تبدیل شـده بود؛ بـدون موجودیت  کدام بدیـل بهتر . اگر 

ایـن‌ اسـتادان افغانسـتان را تـرک می‌گفتنـد، کی‌هـا خلای آن‌هـا را مؤثرتـر  پر می‌کـرد؟ البته 

حلقه‌هـای معیـن سیاسـی بـا ایـن شـعار، هـدف مشـخصی را تعقیـب می‌کردند کـه بیش‌تر 

اسـتادان روسـی جـای آن‌ها را اشـغال کنند. برای عـده‌ای هم این تظاهـرات سرگرمی و گریز 

از درس بود. 

آهنـگ: پـس به ایـن اسـاس، برخوردها بیش‌تـر احساسـاتی، بیش‌تـر ایدئولوژیک، بیش‌تـر بدون 

برداشـت دقیـق و عمیـق از جامعه صـورت می‌گرفت؟

امیـری: بـه کلـی درسـت اسـت. همـه انقلابـی بودیـم، امـا بـدون کم‌تریـن شـناخت از 

جامعـه‌ی خـود. حتی همان سیاسـیونی‌که ادعـای  رهبری داشـتند، با جامعه آشـنایی لازم را 

نداشـتند. بعضی‌شـان حتی ولایات افغانسـتان را نمی‌شناختند. اکثریت‌شـان، کسانی بودند 

کـه بیش‌تـر زندگی شـهری داشـته و از واقعیت‌هـای عینی جامعه بـه‌دور بودند. بعضی‌شـان 

بـا خانواده‌هـای بـا نفوذ هم رابطه داشـتند، یا به شـکلی از اشـکال پدرهای‌شـان در دسـتگاه 

دولـت، مقام‌هـای بلنـد داشـتند. همان‌هایی‌کـه در مـورد فئودالیسـم در جامعه‌ی افغانسـتان 
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صحبـت می‌کردنـد، معلومات نداشـتند که فئودالیسـم افغانسـتان چـه مشـخصاتی دارد؟ و 

فئودالیسـم افغانسـتان با فئودالیسـم اروپایـی چه تفاوت هایـی دارد؟ 

آهنـگ: قسـمی‌که شام گفتیـد حتـی در کابـل کتـاب کافـی وجـود نداشـت. دست‌رسـی بـه 

اطلاعات هم محدود بود. جوانانی نسـل شام که در رابطه با مسـادئل سیاسـی داخلی و بین المللی 

ابـراز نظـر می‌کردنـد، اطلاعـات خـود را از کجـا به‌دسـت می‌آوردنـد؟

امیری: جراید و مجلات سانسـور شـده‌ی افغانی و ایرانـی، برنامه‌های رادیوهای مختلف 

و کتاب‌هایـی ‌که در دسـت‌رس قرار داشـت، منبـع معلومات بود. اما بیش‌تـر از آن مطالعه‌ای 

عمیق و دقیق مسـتقلانه وجود نداشـت. در واقعیت‌، حتی در بین کادرهای بالایی گروه‌‌های 

چپ مطالعات  سـطحی و از کتاب های دسـت دو و سـه بود. در بسـیاری از موارد مسـائل 

بیش‌تـر نقلـی  بـود.  در حلقه‌هـای کوچـک چپی‌ها بحـث و مطالعه تحت نظر یک مسـئول 

صـورت می‌گرفـت . مسـئولین مسـائل را تـا جایی‌کـه خـود از دیگـران شـنیده  و یـا خوانده 

بودنـد، بـرای ‌گـروپ خـود توضیح می‌دادنـد، اما سـوال کـردن و تفکر انتقـادی خلاف میل 

مسـئول نـه تنها وجود نداشـت، بلکـه در نطفه خفه می شـد.

آنچـه کـه مـن از دید امروز گفتـه می‌توانم این اسـت که سـطح دانش در کل بسـیار پایین 

بـود. حتـی گفتـه می‌توانـم کـه اصلاً چیـزی نمی‌فهمیدیـم. خـودم در هیـچ حلقـه‌ی چپ 

نبـودم، امـا دوسـتانی  زیـادی داشـتم کـه در حلقه‌هـای چپـی کار می‌کردنـد. مـا در رابطـه 

بـا مسـائل سیاسـی فلسـفی بحـث می‌کردیـم، اما بـا دانـش انـدک. تـا جایی‌کـه می‌دانم در 

حلقه‌هـای چـپ بهترین کتابی‌کـه  خوانده می‌شـد »ماتریالیسـم دیالکتیـک« اثـری از جارج 

پولیتـزر یـا »ماتریالیسـم تاریخی« اثر سـتالین »تاریخ حزب کمونیسـت روسـیه« یـا »چه باید 

کـرد« از لنیـن، »نقـل قـول هـا« و یـا آثـار منتخـب موتسـه دونـگ بـود . این‌هـا کتاب‌هایـی 

بودنـد کـه در همیـن دهـه‌ی شـصت در بیـن جوانـان علاقه‌مند به سیاسـت خوانده می‌شـد. 

ناول‌هـای مثل»پاشـنه آهنیـن« یا »مـادر« »خر مگس« »کلبه عمـو تام« و یک تعـداد رمان‌های 

سـایر نویسـندگان روسـی و غربی هم کتاب هایی بودند که در بین جوانان دسـت به دسـت 

می‌شـد و بیش‌تر جنبه‌ی تهیجی و بیدار سـازی احساسـات انقلابی را داشـت. اما برای بلند 
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بردن دانش سیاسـی و ایدئولوژیک و از همه بیش‌تر آگاهی تاریخی و آگاهی از سـاختارهای 

اجتماعـی و ارائـه راه حل‌هـای مشـکلات جامعه بایـد مطالعات عمیق‌تر صـورت می‌گرفت 

کـه متأسـفانه هیـچ توجهـی بـه آن صـورت نمی‌گرفـت. در تمام حلقه‌هـای چپ انسـان‌ها، 

ایدئولوژیـک و »انقلابـی« تربیه می‌شـدند.

آهنـگ: آیـا همین فهمی بسـیار کم و ذهنیت قبیله‌ای، باعث شـده بود که به‌طور مثـال یک گروهی 

از جوانان سرسـپرده‌ی کمونیسـم روسی شـود و یک گروه دیگر سرسپرده‌ی کمونیسم چینی؟ 

امیـری:  مـن فکـر می‌کنـم در پهلـوی این‌کـه می‌توانـد یـک تفکـر قبیلـه‌ای و یـا تعبدی 

باشـد، خـود نظـام آموزش و پرورشـی افغانسـتان نیـز چنین تنظیم شـده بود. یعنی مـا نه‌تنها 

در فامیـل بلکـه در دوران مکتـب هـم اجـازه سـؤال کـردن از معلـم را نداشـتیم. اگـر سـؤال 

می‌کـردی، معلم دشـمنی را با شام آغـاز می‌کرد. یعنی نظام را قسـمی سـاخته بودند که یک 

شـاگرد مثـل یک گوسـفند مطیع باشـد، هر چه می‌شـنود، باید قبـول کند. یعنی نظام درسـی 

مـا طـوری تنظیم شـده بود که فکـر انتقـادی در مجموع در میان شـاگردان سرکوب می‌شـد. 

اکنـون شام بـه عیـن شـکل،  وقتـی کـه وارد میـدان سیاسـت می‌شـوید، کسـی کـه اتوریته 

)دارای قـدرت مـادی و معنـوی و یا اقتدار(  اسـت، او برای شام حکم خـدا را پیدا می کند و 

حـرف او، مثـل خـط قرآن اسـت. هیچ وقت این سـؤال برای کسـی مطرح نمی‌شـد که همین 

چیـزی را  کـه ایـن رهبر می‌گوید درسـت اسـت یا غلـط؟ آیا افکاری که منشـه خارجـی دارد 

بـا جامعـه‌ی مـن سر سـازش دارد یا نـدارد؟ زیر سـوال بردن حـرف رهبر یعنی مرتجـع بودن.

آهنگ: ما  در دهه‌ی شـصت و هفتاد میلادی افغانسـتان عمدتاً سـه گروه از روشنفکران را داشتیم: 

یکـی گـروه مشروطه‌خواهـان بودنـد کـه تعدادشـان بسـیار کـم بـود. این‌هـا به‌عنـوان اصلاح‌طلبـان، 

‌طرفـدار انقالب نبودنـد بلکـه می‌خواسـتند کـه با اصلاحـات، آهسـته، آهسـته تغییـرات را در جامعه 

بیاورنـد و طـرف‌دار دموکراسـی بودنـد و خـود را بـه اصطالح از علم‌بـرداران مشروطـه‌ی اول، دوم و 

می‌دانستند.  سـوم 

گـروه دوم، گروه‌هـای چـپ ایدئولوژیـک بودنـد، ماننـد حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان و 

سـازمان‌های کـه از ایـن حـزب انشـعاب کردنـد و گروهـی که به نام »شـعله‌ای‌ها« شـهرت داشـتند و 
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طرفـدار کمونیسـم چینـی بودنـد. گروه سـوم، گروه احزاب راسـت‌گرا و بنیادگـرا بود. آیا شام با این 

تقسـیم‌بندی موافق هسـتید؟

امیـری: مـن فکر می‌کنـم که صحنه‌ی روشـن‌فکری یـا دقیق‌تر بگویم صحنه‌ی سیاسـت 

اعتراضـی افغانسـتان، چون با واژه روشـن‌فکر در مـورد بعضی گروه‌ها مشـکل دارم که  آن‌ها 

را به‌عنـوان روشـن‌فکر تعریـف کنـم، در حقیقت از طرف همین سـه گروه، تعیین می‌شـد. 

آهنـگ: جنبـش روشـن‌فکری در افغانسـتان بـا مشروطـه‌ی اول در دوره‌ی حبیـب اللـه خـان آغاز 

شـد، بعـد در هامن دوره سرکـوب گردید، امـا به‌کلی از بین نرفت. مشروطـه‌ی دوم در دوره شـاه امان 

اللـه و بعـداً مشروطـه ی سـوم در دوره‌ی صـدارت شـاه محمودخـان بـه وجـود آمـد. در این‌جـا یـک 

تسلسـلی در جنبـش روشـن‌فکری دیده می‌شـود.

 حـالا سـؤال این اسـت که چرا نسـل شام و روشـن‌فکران مشروطه خـواه چون آقای غبـار، آقای 

فرهنـگ، محمدآصـف آهنگ، گل‌پاچـا الفت و امثال این‌ها نتوانسـتند با هم رابطـه برقرار کنند؟

امیـری: گرچـه من با اصطلاح جنبـش در مورد مشروطیت اول و دوم چندان موافق نیسـتم، 

اما قبول دارم که بین مشروطیت اول، دوم و سـوم یک تسلسـل فکری وجود داشـت. اما این‌که 

چـرا تفکـر مشروطـه خواهی و شـخصیت‌های نام‌برده با نسـل جـوان رابطه برقـرار نکردند و یا 

نسـل جـوان با آن‌ها رابطـه‌ای ایجاد ننمودند،‌ یـک علت‌اش این‌بود کـه خانواده زمـام‌دار بعد از 

سرکـوب  جنبش دوره‌ی هفت شـورا اکثریـت رهبران احزاب سیاسـی را زندانی کرد و آنهایی‌که 

بعـد از چندسـال زنـدان دوباره آزاد شـدن سـخت تحـت نظر قرار داشـته و بعضی شـان حتی 

بـدون اثبـات کدام جرم دوبـاره زندانی شـدند. داوود خان در دوره‌ی صـدارت خود، دیکتاتوری 

هاشـم‌خان را دوبـاره احیـا کـرده و حرکت‌های روشـن‌فکران مشروطه خواه را سـخت  زیر نظر 

داشـت و بـا تمـام وسـائل ممکن می‌خواسـت که این‌هـا با نسـل جوان رابطـه پیدا نکننـد. در 

ضمـن یـک تعـداد دیگری‌ از این افـراد به این نتیجه رسـیده بودند که ما از بیرون دسـتگاه دولت 

اصلاحـات آورده نمی‌توانیـم، لـذا آن‌هـا با اشـغال مقام‌های بلند، رفتنـد در داخـل دولت. مثل 

فرهنـگ،  گل‌پاچـا الفـت، بینـوا و عده‌ای دیگر. این نسـل برای نسـل جوان فریفتـه‌ی انقلاب، 

محافظه‌کار و حتی سـازش‌کار به نظر می‌رسـید.
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آهنـگ: آیـا به همیـن دلیل بود کـه خواسـت‌ها و دیدگاه‌های آنان برای نسـل جـوان آن‌وقت کافی 

نبـود و نسـل جـوان تغییـرات بیش‌تر می‌خواسـت، علاقه به این داشـت کـه زودتر به هدف برسـد؟

امیـری: بلـه! خـوب...! جوانـی، احساسـات اسـت. مـا واقعیت‌هـا را کم‌تـر می‌دیدیم. 

در حقیقـت این‌طـور بگویـم کـه یـک ترکیبـی از آرمان‌گرایـی و سیاسـت‌گرایی در بین نسـل 

جـوان حاکمیـت داشـت. آرمان‌گرایـی به این مفهـوم که ما آرمان‌هایی داشـتیم که افغانسـتان 

وضعـش بهرت شـود، نظام اقتصـادی ما بهتر شـود، مردم آرام شـوند، فابریکه داشـته باشـیم، 

ایـن داشـته باشـیم، آن داشـته باشـیم...! بـدون این‌که فکـر بکنیم که بـا چه امکاناتـی؟ آنچه 

می‌خواهیـم و آنچـه امکان پذیر اسـت. دو مسـئله ایسـت که باید بـه آن توجه می‌شـد. آن‌هم 

یـک کشـور فقیر، یک جامعه‌ی غیر سـیال و فاقد مـراودات اقتصـادی و اجتماعی با فیصدی 

بسـیار بلنـد سـطح بی‌سـوادی و بـدون یـک تحـرک امیدبخش. رشـد اقتصـادی بسـیار کند 

بـود. ابتـکارات و سرمایه گذاری‌های شـخصی در  افغانسـتان محـدود بودند. علاوه بر آن ، 

حاکمیـت خانوادگـی وقتـی منافع  خـود را در خطر می‌دیـد، حتی  برای سرمایـه گذاری‌های 

شـخصی موانـع ایجـاد می‌کـرد. چنانچه مـا دیدیم کـه قبـل از دوره‌ی هفت شـورا، زمانی که 

یـک سلسـله تصدی‌هـای شـخصی  بـه وجـود آمـد، با بـه قـدرت رسـیدن داوودخـان، تمام 

ایـن تصدی‌هـا یـا دولتی شـد یا با سـقوط مواجه شـدند. بـه باور مـن خانواده‌ی سـلطنتی از 

رشـد یـک قشر متوسـط در افغانسـتان، بیم داشـت، چـون انحصار  قـدرت آن‌ها  زیر سـؤال 

می‌رفـت. نسـل مـا در آمـدن تحـول عجلـه داشـت و خواهـان تغییـرات کلـی بـه زودتریـن 

فرصـت بودنـد و به همین اسـاس همـکاری با محافظـه کاران را به سـود مردم نمی‌دانسـتند.

آهنـگ: مـن در اینجـا چند شامره از نشریـه های آن‌وقـت جمعیت‌هـای چپـی را آورده ‌ام. به‌طور 

نمونـه، نشریـه‌ی »شـعله جاویـد« کـه در زیـر نـام نشریـه نوشـته شـده اسـت: »نـاشر اندیشـه‌های 

دموکراتیـک نویـن«. همچنیـن »نشریـه خلـق«. در زیـر عنـوان این نشریه نوشـته شـده: »نـاشر افکار 

دموکراتیـک خلـق«، همچنیـن »نشریـه پرچم« کـه در زیر عنوانش نوشـته اسـت: »ناشر اندیشـه‌های 

دموکراتیـک خلـق افغانسـتان«. یعنـی هـر سـه نشریـه خـود را نـاشر اندیشـه‌های دموکراتیـک و مردم 

معرفـی می‌کردنـد. امـا در هیـچ کـدام از ایـن نشریه‌هـا، دیدگاه‌هـا و خواسـته‌های مردم، به‌طـور مثال 
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در چهـار چـوب حتـی یـک مصاحبـه و یـا نظر سـنجی، بازتـاب داده نشـده اسـت؛ در هیچ کـدام از 

دمکراسـی، آزادی های سیاسـی برای همه و دفاع از قانون اساسـی یاد نشـده اسـت. آیا برداشـت من 

است؟ درسـت 

امیـری: نـه تنهـا این‌کـه بـا افـرادی از جامعـه مصاحبـه و یا نظـر سـنجی نکردنـد و آرای 

مـردم مـورد توجـه نبـود بلکه شام وقتـی محتوای ایـن جرایـد را ببینیـد، این‌ها بیش‌تـر روی 

مسـائل بین‌المللـی و اختلافـات ایدئولوژیکی  کـه در جنبش چپ بین‌المللی وجود داشـت 

بحـث می‌کردنـد، تـا این‌کـه روی مشـکلات قابل لمس جامعـه.  بیش‌تر مضامیـن کاپی‌های 

نامکمـل از جرایـد خارجـی بودنـد. به‌طـور مثـال بحـث در مـورد فئودالیسـم، کاپـی  همان 

بحث‌هایـی بـود که لنین یا اسـتالین ۸۰ سـال پیش در رابطه سـاختار اجتماعی  روسـیه کرده‌ 

بودنـد و یـا موتسـه تونـک در ۴۰ یا ۵۰ سـال پیـش در رابطـه با چین. 

در حقیقـت، مـا در یـک جامعـه‌ای گـپ از انقلاب می‌زدیـم که هنوز بـه پایه‌هـای اولیه 

علـم و دانش در آن به‌صورت درسـت گذاشـته نشـده بود. تعـداد مکاتب ما بسـیار محدود و 

نظـام درسـی کهنـه و بی‌محتـوا بـود. براین اسـاس، مـن فکر می‌کنم کـه همیـن بی‌گانگی با 

واقعیت‌هـای جامعـه و از طـرف دیگـر ذوق و علاقـه‌ی کـه هرچـه زودتر تغییـرات در جامعه 

بیاوریـم، باعث شـد کـه مصیبت بزرگـی دامن‌گیر مـردم ماشـود، نه رفـاه و آرامش! 

آهنـگ: برایـن اسـاس، گروه‌هـای چپـی از یک‌سـو بـا مـردم بی‌گانـه بودنـد و از سـوی دیگـر بـا 

اسـتفاده از آزادی هـای سیاسـی دهـه‌ی دمکراسـی، دشـمن دمکراسـی و کرثت گرایـی بودنـد؟

امیـری: تقریبـاً می‌تـوان چنیـن برداشـتی داشـت. خـوب...، گروه‌های چـپ نمی‌گفتند 

که ما دشـمن دموکراسـی هسـتیم. آن‌هـا می‌گفتند »ما دموکرات هسـتیم«، اما هـر کدام تعبیر 

هایی خود را از دموکراسـی داشـتند که با جامعه افغانسـتان سر سـازش نداشـت. دموکراسی 

‌آن‌هـا، دموکراسـی کارگری بـود آن‌هم در یک جامعه سـنتی ماقبـل سرمایه‌داری.

آهنـگ: یعنـی دیکتاتـوری کارگری بـود. مثلاً در شامره‌ی اول »شـعله جاوید«، در بخشـی که مرام 

نشریـه توضیـح داده شـده، در این‌جـا یک جملـه در رابطه بـا دفاع از دموکراسـی دیده نمی‌شـود. آن چه 

ذکر شـده، در رابطه با مبارزات طبقاتی، در رابطه با شکسـت دادن دشـمن و گروه‌های متخاصم اسـت. 
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امیـری: خـوب برای بسـیاری‌ها، حتـی تا حالا، نظام سیاسـی دهه‌ی دمکراسـی، به‌حیث 

دمکراسـی  مورد قبول نبود. در این مورد دایماً از »دموکراسـی قلابی!« سـخن گفته می‌شـد. 

جمعیت‌هـای ایدئولوژیـک بـا هـر کاری کـه دولـت می‌کـرد مخالفـت می‌کردنـد. به‌طـور 

مثـال: وقتـی حکومـت اجـازه مـی داد کـه کارگـران بروند و یـک اتحادیـه کارگری بسـازند، 

گروه‌هـای سیاسـی که خـود خواهان ایجاد اتحادیه‌هـای کارگری بودند، پیشـنهاد دولت را رد 

کـرده می‌گفتنـد مـا اتحادیـه‌ی کارگـری را که دولت اجـازه بدهد، قبـول نداریـم، در حالی‌که 

در مـاده‌ی ۳۲ قانـون اساسـی ۱۳۴۳تأسـیس جمیعیت‌هـا به‌منظـور تامیـن مقاصـد مادی و 

معنـوی مطابـق به احـکام قانون اجـازه داده شـد بود.

آهنـگ: یـک ویژگی دیگری روشـن‌فکران نسـل شام این‌بود که حـاضر به همکاری بـا مخالفان 

سیاسـی خـود نبودند. برخالف مشروطه‌خواهـان، مثل آقای الفـت، بینوا، غبار، محمـودی، آهنگ و 

غیـره، بـا وجـودی که عضو جمعیت‌هـای مختلف بودنـد، اما با همدیگر صحبت داشـتند و دشـمن 

یکدیگـر نبودنـد. مخالـف بودنـد، رقیـب بودنـد، امـا دشـمن نبودند. ولی روشـن‌فکران نسـل شام، 

دشـمن جانـی یـک دیگـر بودنـد و به اصطالح و آماده‌ی ایـن بودند کـه یکدیگـر را از بین ببرند. 

امیـری: بـا تأسـف باید گفت که بالکل درسـت اسـت، بالکل درسـت اسـت. مـن خودم 

شـاهد ایـن بودم که روشـن‌فکران نسـل‌های پیش‌تـر از ما، بـا وجودی‌که متعلق بـه گروه‌های 

مختلـف سیاسـیِ کـه در آن‌زمـان وجود داشـت، بودنـد، اما با یکدیگر نشسـت و برخاسـت 

داشـته، صحبـت می‌کردنـد، حتی مزاح سیاسـی، ادبی می‌کردند و  دشـمنی میان ‌شـان نبود، 

چـون منبـع الهـام آن‌ها کشـور شـان بـود. امـا ایـن واقعیت‌ اسـت  که منبـع الهـام گروه‌های 

چـپ، بیش‌تـر منشـأ خارجی داشـته و اختلافات جنبش کمونیسـتی بیـن المللـی از راه‌های 

مختلـف در جنبـش چپ افغانسـتان نیز سرایـت کرده بـود . چپ‌ها با مخالفـان چه که حتی 

در بیـن خـود حاضر بـه همکاری نبودنـد. به همین دلیل اولین انشـعاب در بیـن خود خلق و 

پرچـم در‌ حـزب دموکراتیـک خلـق به وجـود آمد. و چـه اتهاماتی کـه بر یک دیگـر نزدند. در 

ایـن مـورد معلومات بسـیار جالب  آقای داکتر سـیاه سـنگ در کتـاب تازه‌ی خـود در رابطه با 

یکـی از رهربان آن‌ها نوشـته به‌نام...
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آهنگ: میر اکبر خیبر...

امیـری: آ...! در رابطـه بـا میـر اکرب خیبر در کتـاب »پرونـده‌ی ناپدید«، معلومات بسـیار 

جالـب گـرد آوری شـده. زمانـی کـه آدم ایـن کتـاب را می‌بینـد و نوشـته‌های افـراد مختلـف 

اعضـای برجسـته‌ی حـزب دموکراتیـک خلـق را می‌خوانـد، متوجـه می‌شـود کـه این‌هـا از 

بـدو تاسـیس، کار خـود را بـا دشـمنی بـا یکدیگـر آغـاز کـرده و در اولین حرکت‌های شـان، 

زمینه‌هـای انشـعاب و دشـمنی آشـتی ناپذیـر  میان شـان وجود داشـته اسـت.

در بـاره‌ی شـعله جاویـد مـن زیـاد نمی‌دانـم کـه حلقه  اولیـه‌ی این‌ها چه قسـم بـه وجود 

آمـد. چـون این‌ها بسـیار مخفـی‌کار بودنـد. منتهـا، بعدها معلوم شـد که یک بخشـی این‌ها 

از بخش‌هـای دیگـر، چیزهایـی را مخفـی نگهداشـته بـوده و وقتـی کـه آن‌ها اطلاع حاصل 

کردنـد، منشـعب شـدند و به همدیگـر اتهامات ناروا را نسـبت دادنـد و در طـول زمان پی‌هم 

انشـعابات بعدی صـورت گرفت.

آهنـگ: یـک گروهـی هـم بـه نـام گروه »پـس منظر« بـه وجـود آمد کـه از منتقـدان اکرم یـاری، از 

مؤسسـان شـعله جاوید، بود.

امیـری: آ...! بعـد از آن »گـروه انقلابی خلق‌های افغانسـتان«  و گروه‌هـای متعدد دیگری 

منشـعب شـدند که هرکدام‌شـان واقعـاً حتی حاضر بـه صحبت با همدیگـر نبودنـد.  اگر در 

راه همدیگـر را می‌دیدنـد،  حتـی به هم سلام هم نمی‌دادنـد. واقعیت روابط ایـن گروه‌ها در 

آن زمـان، همیـن بود. من خود شـاهد چنین حالتـی بودم.

آهنـگ: کودتـای داوود خـان بـه کمـک جنـاح پرچـم حـزب دمکراتیک خلـق افغانسـتان صورت 

گرفـت. بـا ایـن کودتـا برخـی از روشـن‌فکران از حاشـیه در متن قدرت آمدنـد. برخی دیگـر در جناح 

مخالـف دولـت قـرار گرفتند، آیـا این تحولات باعـث گردید تا روشـن‌فکران مخالف دولت دشـمنی 

بـا همدیگـر را  کنـار بگذارند و مشرتکا در مقابل دشـمن واحد مبـارزه کنند؟ 

امیـری: حـزب دمکراتیـک خلـق افغانسـتان از همـکاری بـا داوودخـان بی‌حـد سـود برد. 

آن‌هـا توانسـتند تا سـاحه‌ی فعالیت خود را وسـعت بدهند و تعداد زیـادی از افـرادی را که فکر 

می‌کردنـد همـکاری با این حزب که در قدرت سـهم داشـت، به نفع شـان اسـت، جذب کنند.
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 امـا بخشـی دیگـری که در اپوزیسـیون بـود، به دلایل مختلف از هم پاشـید. یکـی از این 

دلایـل هامن دشـمنی هایـی بود کـه در بیـن گروه‌هـای چپی کـه مخالف حـزب دمکراتیک 

افغانسـتان وجـود داشـت. آن‌هـا حتی حـاضر نبودند تـا با همدیگـر روی میز مذاکره بنشـیند 

چه رسـد بـه همکاری. زمانی کـه کودتای هفت ثـور رخ داد، گروه‌های چـپ مخالف دولت 

از هـم پاشـیده بودنـد. آن‌ها نتوانسـتند به‌عنـوان یک حرکت مشرتک به‌طور مؤثـر  عمل کرده 

بـا مـردم رابطـه برقرار کننـد و به‌عنوان یک نیرو در سیاسـت‌  نقـش فعال بازی کننـد. از طرف 

دیگر، فشـاری که در زمان ریاسـت جمهوری داوودخان بالای  گروه‌های سیاسـی وارد شـد، 

آن‌‌هـا را  بیش‌تـر به انزوا کشـانده زمینه های همکاری را برای شـان محدود سـاخت. بخشـی 

کـه بـا کودتـای هفت ثـور به قدرت رسـیدند،  تا توانسـتند مخالفـان خود به‌خصـوص جناح 

چپ را سرکـوب کردند.

آهنگ: به این اساس روشن‌فکران نسل شما بودند که باعث تشدید بحران و تباهی کشور شدند؟

امیـری: مـا نمی‌توانیـم همـه‌ را روشـن‌فکر بگوییـم و همـه‌ی ‌شـان را محکـوم کنیـم. آن 

بخشـی‌که در زمـان داوود در قـدرت دسـت داشـته و در صحنه‌ی سیاسـی و دسـتگاه دولت 

نقـش فعـال داشـتند و بعـد بـا اقـدام کودتایـی  بـه کمـک یـک کشـور خارجـی، بـه قـدرت 

رسـیدند، بیش‌تریـن مسـئولیت تباهـی کشـور بـه دوش شـان اسـت. امـا یک بخـش دیگر، 

ایـن مسـئولیت را بـه دوش می‌کشـند که نتوانسـتند اوضاع را درسـت تشـخیص دهنـد. آن‌ها 

شـاید می‌توانسـتند بـا یـک حرکـت مشرتک کارهایی بکننـد، کـه متأسـفانه نکردنـد. در این 

میـان مجیـد کلکانـی و عـده‌ای از کادر هـای شـعله جاویـد بـرای ایجـاد یک جبهـه‌ی چپ  

تلاش‌هایـی کردنـد. تـا جایی هم در ایجاد سـازمان سـاما و جبهه‌ی متحد ملی موفق شـدند. 

امـا بـا موجودیـت اختلافـات ایدئولوژیـک و سـازمانی نتوانسـتند همـه جناح‌های منشـعب 

شـعله‌ی جاویـد را  روی یـک برنامـه‌ی حـد اقـل سیاسـی دور هـم جمـع نمایند. بـا پیروزی 

انقلاب اسلامی در ایـران  شـعار جمهـوری اسلامی جاذبـه‌ی عجیبی پیـدا کرد کـه چه در 

ایـران و چـه در افغانسـتان اکثریـت کمونیسـت‌ها، سوسیالیسـت‌ها ، سـیکولارها و لیبرال‌ها 

همه پرچم‌بردار شـعار جمهوری اسلامی شـدند. طرح شـعار جمهوری اسلامی در  جناح 
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اپوزیسـیون چـپ افغانسـتان  پراگندگـی بیش‌تـری را ایجاد کـرد. از جانب دیگـر جناح چپ  

مـداوم در شـهرهایی کـه تحت کنرتول دولت بـود، مورد ضربـات پی‌هم دولت قـرار گرفتند 

و در روسـتا هـا و در جبهـات جنگـی احزاب اسلامی تلفات سـنگینی بـه آن‌هـا وارد کرده و 

بالاخـره بـه حاشـیه رانده شـدند. صرف‌نظر از این‌که اپوزیسـیون چپ در برابـر دولت خلق و 

پرچـم در جریـان جنگ مقاومت ضد روسـی درسـت و یا غلـط عمل کرد، که بایـد جداگانه 

ارزیابـی شـود،  ایـن واقعیت را نمی‌تـوان نادیده گرفت که آن‌هـا کادرهای زیادی را از دسـت 

دادنـد کـه مردمـان وطن پرسـت بودنـد و در برابر دشـمن به‌خاطر دفـاع از میهن تـا پای جان 

ایسـتادگی کردنـد. ایـن عادلانه نیسـت که آن‌هـا را با خلق و پرچـم در یک صف قـرار دهیم.

آهنـگ: آیـا روشـن‌فکران چپـی نسـل شام هنـوز هـم بـه آرمان‌هـای خـود کـه عبـارت از ایجـاد 

جامعـه‌ی سوسیالیسـتی بـود، وفادار اسـتند؟

امیـری:  خوب...، یک بخش بزرگی از روشـن‌فکران که مخالف دولت حزب دمکراتیک 

خلـق افغانسـتان بودنـد، با آرمان‌های خود وفـادار ماندنـد و در این راه به کام مـرگ رفتند. اما 

آنهایی‌کـه در قیـد حیـات انـد شـاید عده‌ای شـان بـه آرمـان خود بـرای جامعه سوسیالیسـتی 

وفـادار باشـند. مـن هم به آرمـان ایجاد یک جامعه سوسیالیسـتی کـه در آن ارزش‌های حقوق 

برشی، آزادی‌هـای فـردی تسـاوی حقـوق افراد بـدون در نظرداشـت جنـس، قـوم و قبیله و 

رنـگ پوسـت، تأمین عدالـت، دموکراسـی و حفظ محیط زیسـت، مراعت و تضمیـن گردد، 

وفـادارم. امـا در مجمـوع با تغییـرات و پیشرفت‌هایی کـه امروز در سـاحات مختلف علمی، 

تخنیکـی ، رسـانه‌ای و هـوش مصنوعـی ‌به‌وقـوع پیوسـته بایـد هـر ایدئولـوژی و هر مکتب 

سیاسـی در مـورد همـه‌ای ایـن تحـولات از نـو فکـر کنـد. حتـی جهـان سرمایـه‌داری. چند 

سـال پیـش مـن این جملات را از کتـاب »چرا ما بایـد مبـارزه را ادامه بدهیـم« اثرجان زیگلر 

سویسـی سوسیالیسـت، فعال سیاسـی و منتقد نظام سرمایـه‌داری نقل کرده بـودم: » می‌توان 

گفـت کـه یک نظام آدم‌خوار به‌صورت نامحسـوس در نظم جهانی مسـتقر شـده و یک گروه 

کوچـک از اولیگارشـی سرمایـه بـا قـدرت بدون مـرز کـه می‌تواند فـارغ از هر گونـه کنترول 

دولتـی، اتحادیه‌هـای کارگـری و در مجمـوع از هـر نـوع کنرتول اجتماعـی، بزرگت‌ریـن 
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بخـش دارایی‌هـای جهـان را در یـد قـدرت خود داشـته و قوانین خـود را بر تمـام دولت‌های 

جهـان تحمیـل می‌کننـد.« این واقعیت تلـخ، جهان بشریـت را به مبارزه دعـوت می‌کند و در 

سوسیالیسـم هنـوز که یـک آرمان و بدیـل مبارزاتی برعلیـه این نظـام مردم‌خوار وجـود دارد. 

چـپ افغانسـتان اگـر فعالیتـی هـم داشـته باشـد تـا هنـوز بـه سـنت‌های مبارزاتـی قرن 

گذشـته چسـپیده اند و در رویای »افتخارات« گذشـته زندگی می‌کنند. آن‌ها تا هنوز نتوانسـته 

انـد بـرای حـال و آینـده  بدیلـی ارائـه نماینـد و مردمـی را که تـا مغـز اسـتخوان از نظام‌های 

گذشـته و موجـود نفـرت دارنـد و در آتـش فقـر می‌سـوزند، بـرای ایجـاد یـک نظام انسـانی 

بسـیج نماینـد. این واقعیـت را باید پذیرفت که نسـل‌های گذشـته آنها مبارزه کردنـد و تلفات 

زیـادی را متحمـل شـدند. امـا آنهایی‌کـه در قید حیـات اند با وجـود دانش و آگاهـی  بیش‌تر 

از گذشـتگان خـود تا هنوز نتوانسـته انـد با هم کنار بیایند. شام فیسـبوک را تعقیب می‌کنید 

و می‌بینیـد کـه هرچـه از نیـروی چـپ اپوزیسـیون نوشـته می‌شـود، بیش‌تر یـاد نامه‌هـای از 

شـهدا اسـت،  حالا مـا که خود را پرچـم‌دار آن‌هـا می‌دانیم، وظیفه‌ی ما چه اسـت؟ صحبت 

در ایـن زمینـه  عصبانیـت و آزردگـی به بـار می‌آورد. حتـی زمینه‌ی یک صحبت مشرتک هم 

میـان مـا وجـود نـدارد و تا حال اگر تلاشـی هـم صـورت گرفته بـه ناکامی انجامیده اسـت.

آهنـگ: یعنـی طرفـداران چپ امـروز هم قادر به این نیسـتند و ایـن آزادی فکـری را ندارند که مثلاً 

از افـرادی چـون بربک کارمـل یـا میراکبر خیرب یا اکرم یـاری یا داکتر عثامن، یا مجیـد کلکانی انتقاد 

کننـد، کارکردهـای آن‌هـا را بررسـی کننـد که چه کاری‌شـان خـوب بود، چه کاری‌شـان بد بـود، تا از 

آن‌هـا آموخته یـک طرح نـو ارائه کنند؟

امیـری: تـا حـال تحلیل‌هایی خارج کم و بیـش از میان افـراد این حلقه‌ها وجـود دارد. اما 

اکثر تحلیل‌هـا و نوشـته‌هایی‌که خود بیـرون داده اند بـه قضایای کلیدی کم‌تر پرداخته شـده. 

مـن تحلیـل صادقانـه‌ای از جنـاح خلـق و پرچم کـه از خـود و کارکردهـای خود انتقـاد کرده 

باشـند، نخوانـده ام. اگـر هـم انتقـاد کرده انـد، عمـق سیاسـی و ایدئولوژیک ندارنـد. یا حد 

اقل من ندیده‌ام. در صحبت‌های خصوصی با کسـانی‌که از افغانسـتان همرای شـان آشـنایی 

داشـتم،‌ یـک تعـداد زیادشـان تا هنـوز هم، بـه این باورنـد که هیچ اشـتباهی و هیـچ جنایتی 
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نکـرده انـد! آن‌هـا خـود را قربانی رقابت‌هـای بین‌المللـی می‌داننـد و گنـاه‌کار اصلی حفیظ 

اللـه امیـن را می‌دانند. نوشـته هـای یک تعداد کادرهای برجسـته‌ای  چون وکیل، پنجشـیری، 

غوربنـدی،‌ عظیمـی  و عـده ‌ای دیگـر آن‌هـا را کـه  خوانـده‌ام بیش‌تـر اتهام‌زنی بـه یکدیگر و 

توجیه اعمال شـان اسـت . 

آهنگ: از طرفداران شعله جاوید چطور؟

امیـری: از شـعله جاویـد هـم تـا حـال چیـز عمیقـی نخوانـده‌ام. بـا وجودی‌کـه مـن بـا 

بسیاری‌شـان در تمـاس هسـتم. همیشـه از آن‌ها ایـن خواهش را  کـرده‌ام که شام هایی‌که در 

جریـان وقایـع بودیـد، باید بنویسـید. متأسـفانه تا حـال به جز دو سـه جزوه از جناح سـازمان 

رهایـی و داکرت هـادی محمـودی از دیگران کدام نوشـته‌ی جـدی نخوانـده ام. من عضویت 

شـعله جاوید را نداشـتم، اما در کابل در مظاهرات شـان شرکت می‌کردم و در  دوران تحصیل 

در اروپا از مدافعان افکار شـان بودم. اما در جریان اختلافات و انشـعابات آن‌ها قرار نداشـته 

و اطلاعاتـم دسـت دو و سـه و خلاصـه بـه بعضـی اعلامیـه هـا و نوشـته های معدود شـان 

می‌شـود کـه خـود بیرون داده اند. اگر نوشـته هـم کرده اند، انتقاد شـان بیش‌تر بر افراد اسـت 

تـا با خط مشـی سیاسـی ایدئولوژیک .

آهنـگ: یعنـی هنوزهـم، هامن ماهیت قبیلـه‌ای بالای چپی‌هـا، به انـدازه‌ای حاکم اسـت که قادر 

به سـنجش انتقـادی از کارکردهای خود نیسـتند؟

امیـری: نمی‌دانـم کـه انتقـاد پذیـری و انتقـاد نکـردن به‌صـورت دقیـق یـک خصوصیت 

قبیلـه‌ای باشـد چـون در احـزاب بسـیار مـدرن نیـز این‌خصوصیـت می‌توانـد وجـود داشـته 

باشـد. برخـورد انتقادی یـک پدیده‌ی مدرن اسـت، اما ما افغان‌ها چپ و راسـت هنوز در بند 

سـنت‌ها هسـتیم و در زمینـه‌ی انتقاد  یک نـوع  برخورد تعصب‌آمیـز داریم . مـا از ایده‌آل‌های 

خـود بـت سـاختیم! و ایـن بت‌هـا غیـر قابـل انتقـاد هسـتند. اگر شام امـروز بخواهیـد، از 

شـخصیت نامـداری چون مجید انتقـاد کنید، مطمئناً که قلـم و زبان‌ طرفدارانـش به توهین و 

تحقیـر بـاز می‌شـود . متأسـفانه هنوزهم افـرادی که در جنبـش چپ تقدیس می‌شـوند، نباید 

مـورد انتقـاد قـرار بگیرند. البته در جناح راسـت برخوردها شـکل بسـیار افراطـی را دارد.
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آهنـگ: بـه نظـر شام دلیلـی این‌کـه روشـن‌فکران افغانسـتان بعـد از پنجاه سـال تباهـی، جنگ، 

کشتن، قربانـی دادن، از بیـن بـردن و یکدیگـر را نابـود کـردن، هنوز هم از دشـمنی با یکدیگر خسـته 

نشـده اند، چه اسـت؟

امیـری:  ممکـن، یـک عامـل روانی تربیتی داشـته باشـد. مـا در یک جامعه خشـونت‌بار  

و تعبـدی بـزرگ شـدیم  کـه وقتـی به چیـزی معتقد شـدیم برای مـا مقدس می‌شـود. همین 

تقدیـس میـراث اعتقـادات مذهبـی ماسـت، کـه در ذهنیـت چـپ نیـز بنیادی شـده اسـت. 

متأسـفانه چـپ هـم نقـد را بدعـت می‌دانـد و ناقـد بـه مثابـه‌ دشـمن تلقـی می‌گـردد. اکثر 

دشـمنی‌ها و انشـعابات در میـان سـازمان‌های چپ از نقـد طرفین به یک دیگر آغاز می‌شـود 

و بـه دشـمنی آشـتی ناپذیـر تبدیـل می‌گـردد، بـدون در نظرداشـت این‌کـه نقـد درسـت و یا 

نادرسـت باشـد. برعلاوه اختلافات سـلیقه‌ای و خودخواهی‌های افراد نیز در این دشـمنی‌ها 

نقش داشـته اسـت.

مثلاً بـرای مـن بسـیار جالب بـود  کـه در دهه‌ی هشـتاد چطور یک روشـن‌فکر سـکولار، 

سوسیالیسـت و وکمونیسـت تحـت تأثیـر فضـای حاکـم، پرنسـیپ‌های ایدئولوژیکـی را  که 

به‌خاطـر آن حتـی بـا رفقای هـم نظر خود تـرک رابطه کـرده بود، بـه جمهوری اسلامی معتقد 

می‌گـردد و یـا آن‌را بـه عنـوان شـعار سیاسـی خـود قبول می‌کنـد، بـدون آن‌که متوجـه عواقب 

بعـدی آن باشـد. امـا وقتی مـورد انتقاد قـرار می‌گیرد  به منتقد اتهامـات ناروا می‌بنـدد. در مورد 

یک سـکولار می‌توان چنین انتظاری داشـت‌، اما از یک مارکسیسـت چنین  انتظاری نمی‌توان 

داشـت. در این‌جـا سیاسـت‌گرایی و تصـور رسـیدن هرچـه زودتر  به قـدرت،  روشـن‌فکر را تا 

جایـی سـقوط می‌دهـد که پرنسـیپ‌های قبـول شـده ایدئولوژیک خـود را نیـز زیر پـا  می‌کند 

بـدون این‌کـه تعریف مشـخصی هـم از جمهوری اسلامی بـرای منتقـدان ارائه کند.

آهنـگ: امـروز روشـن‌فکرانی هسـتند که از امـارت طالبان دفاع می‌کنند و روشـن‌فکرانی هسـتند 

کـه از دولـت مجاهدیـن و تنظیم‌هـای جهـادی دفـاع کردنـد و می‌کننـد. آیـا ایـن یک سـؤال بغرنجی 

دیگری اسـت که روشـن‌فکران افغانسـتان که اکثراً انترناسیونالیسـت بودند، به این اندازه قوم‌گرا شـده 

اندکـه امـروز هـر جنایتـی را کـه از طرف گروه‌های قومی خود‌شـان شـود، آن را به شـکلی از اشـکال 
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توجیـه می‌کننـد و طـرف مقابـل و قوم مقابل را همیشـه مقصر می‌دانند، نه خـود را؟

امیـری: همین‌جـا اسـت کـه روشـن‌فکر بـودن ایـن افـراد زیر سـؤال مـی‌رود. من بـه این 

عقیـده هسـتم که روشـن‌فکر مثل بسـیار پدیده‌های دیگـر یک پدیده‌ای سـیال اسـت. زمانی 

کـه تأمیـن منافـع خـود را در یک جای بهرت تثبیت کـرد، به همان طـرف میلان پیـدا می‌کند. 

چنیـن نیسـت کـه همـه روشـن‌فکران در ایـده‌آل و آرمـان خـود تـا آخـر پا بـر جا بماننـد. اما  

گـروه دیگـری کـه ادعای روشـن‌فکری داشـتند ، بخصـوص دو فرکسـیون حـزب دموکرات 

خلـق،  کـه بـا تکیـه بـر اریکـه قـدرت  آرمان هایـی را  کـه ادعا داشـتند، زیـر پا گذاشـته و به 

قاتلان هامن مردمـی تبدیل شـدند که خـود را مدافع آن‌ها می‌دانسـتند. با در نظرداشـت این 

واقعیـت، افـرادی کـه ادعـای روشـن‌فکری دارند نمی‌توانند همیشـه مـورد اعتماد باشـند. 

آهنگ: یعنی قدرت و چوکی طوری‌که پیش‌تر گفتید، بیش‌تر بر مسائل آرمانی می‌چربد؟

امیـری: تجربـه چنیـن چیـزی را ثابـت کـرده اسـت. از زمانی‌کـه در جامعه‌‌ی افغانسـتان 

مسـائل قومـی داغ‌تر شـده، تعـداد زیادی از  روشـن‌فکران نیـز بیش‌تر به هویـت قومی رجوع 

کـرده و افـراد وابسـته به قوم خود را تقدیس می‌کند، وای به حال کسـی که از اعمال نادرسـت 

ایـن بت‌هـای مقدس انتقـاد کند.

آهنگ:  پس باید چنین نتیجه‌گیری کرد که روشـن‌فکران افغانسـتان در پنجاه سـال گذشـته، اکثرا 

برخالف تمـام شـعارها و آرمان‌هایـی که داشـتند، عمـل کرده‌انـد. به‌جای این‌کـه به فکر مردم باشـند 

بـه فکر خود بوده‌اند. روشـن فکران نسـل شام هنوز هم حـاضر به تحلیل انتقادی از گذشـته‌ی خود 

نیسـتند. هنوزهـم بـا وجـود ایـن همه تباهـی، این همـه تلفات، چشـم اندازی بـرای همـکاری در بین 

خود روشـن‌فکران وجـود ندارد؟ 

امیـری: یـک بخـش از آن‌ها بلـی! اما ندانـم‌کاری، دانش نـازل و عـدم درک شرایط عینی 

کشـور هـم تا جایـی در رفتار و کـردار آن‌ها نقش خود را داشـته اسـت.

آهنـگ: نسـل جدیـد روشـن‌فکران، جوانانی‌کـه امـروز 20 سـاله و 30 سـاله هسـتند، این‌هـا از 

روشـن‌فکران نسـل‌های گذشـته چه می‌توانند بیاموزند؟ کدام اشـتباهات را باید تکرار نکنند تا شـاید 

بتواننـد یـک مقـدار بیش‌تـر به مردم و کشـور خود برسـند.
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امیـری: مـن دقیـق نمی‌فهمم که آیا این نسـل آن آرمان‌گرایی نسـل‌های قبلـی را دارد یا خیر. 

در ایـن زمینـه تحقیقـی وجـود نـدارد. یک بخـش بـزرگ آن‌ها  اعـم از زن و مـرد در ایـن اواخر 

مجبـور بـه ترک وطن شـدند، معلوم نیسـت کـه زندگی در غـرب چه تأثیراتـی بـر روان آن‌ها از 

خـود به‌جـا خواهد گذاشـت. و آن‌هایـی کـه در داخل اند با  مشـکلاتی زیادی درگیر هسـتند.

امـا مهـم ایـن اسـت که همه بـا هم یـک فضـای صمیمیـت را در بین خـود ایجـاد کنند. 

بـه هـر گـروه و باوری سیاسـیِ کـه ارتباط دارنـد در یک فضای بـاز روی مسـائل حیاتی مردم 

و کشـور خـود بـا تحمـل و بردبـاری بـا همدیگر پـای مفاهمـه و همـکاری برای ایجـاد یک 

بدیـل معقـول بروند. دشـمنی‌های قومـی، مذهبی و منطقـه‌ای را کنار گذاشـته و بـا ارزیابی 

بی‌طرفانـه نـه عقده‌مندانـه سراغ تاریـخ کشـور خـود برونـد و بر مبنـای علم نه احساسـات با 

آینـده نگـری در تلاش ایجـاد یک حرکت بدیـل راه‌های جدیـدی را باز کرده بـا ذهنیت تأمین 

عدالت، دموکراسـی، حقوق اساسـی همـه‌ی اقوام اعم از زن و مـرد ، وحدت ملی و تمامیت 

ارضـی ، راهـی را طـی کننـد که باعث خوشـنودی و رسـتگاری مـردم گردند. البته بـا مردم و 

در کنـار مـردم نه جـدا از مردم.

آهنـگ: شام  گفتیـد که روشـن‌فکران نسـل شام مطالعه‌ کم داشـتند، دانـش کم داشـتند، یعنی 

یکـی از وظایـف نسـل امـروز اینسـت که بایـد از تاریخ خود آگاه باشـند، مطالعه داشـته باشـند. تنها 

مثالً بـه نقـل قـول کردن از این یا آن فیلسـوف اکتفـا نکنند، بلکه درک واقعی داشـته باشـند، و جامعه‌‌ 

خود را بشناسـند؟

امیری: بلی درسـت اسـت؛ بالکل. چنان‌که در بالا اشـاره کردم امید می‌رود نسـل جوان امروز 

بتوانـد یـک فضـای مفاهمه و مذاکـره و باهم نشسنت را در بین خود ایجاد کننـد.  نظر مخالف را 

شـنیدن، بـه نظر مخالف احترام گذاشنت و با بحث‌هـای اقناعی با هم به تفاهم رسـیدن.

آهنـگ: یعنـی بایـد به ایـن نتیجه هم برسـند که دید مـن هم می‌توانـد دید غلط باشـد. یعنی خود 

را هـم بایـد دایامً زیـر سـؤال ببرند و ببینـد که آیا برداشـت من از برداشـت طرف مقابل من درسـت‌تر 

اسـت و چـرا نمی‌توانـم من هم اشـتباه کنـم و چرا نمی‌توانیـم هردوی‌مان اشـتباه کنیم؟

امیـری: رسـیدن بـه همیـن آگاهـی و دانـش، بزرگ‌تریـن قـدم اسـت. انسـانی کـه فکـر 
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انتقـادی داشـت، می‌توانـد از خـود  و از دیگـران هـم انتقاد کنـد،  هم خودش و هـم دیگران 

بایـد تحمل انتقاد را داشـته باشـند. 

آهنگ: آقای امیری! یک جهان سپاس از این‌که وقت گذاشتید و با ما صحبت کردید. 

امیری: تشکر از شما.





A

 تأثیرات کودتای محمـد داوود

وند ملت‌سازی در افغانستان بر ر

                                           موسوی آزاد

noname
New Stamp_3





مقدمه

تکثر و تنـوع اقـوام و خرده‌هویت‌های اجتماعـی و فرهنگی باعث غنامنـدی یک جامعه 

می‌شـود. ادغـام ایـن گروه‌هـای اجتماعـی و فرهنگـی در یـک‌ خرده‌هویـت اجتماعـی و 

فرهنگـی خـاص، باعث سرکوب ظرفیت‌هـای اجتماعی و فرهنگی می‌گردد. از سـوی دیگر، 

جدایـی و گریـز ایـن هویت‌هـای متکثر نیـز باعث بیگانگـی و اختلاف میان آنـان در قلمرو 

یک جغرافیای مشرتک می‌شـود.

کمرت کشـوری در جهان یافت می‌شـود که همه‌‌ی مـردم آن دارای هویـت نژادی، فرهنگی 

و مذهبـی واحـد باشـند. تلاش‌هایـی که بـرای تولید یا تحمیل یـک روایت خـاص هویتی بر 

مـردم یـک سرزمیـن انجـام ‌شـده‌‌اند، نیـز در تاریخ نـاکام مانده‌‌انـد. تلاش‌هـای آدولف هیتلر 

یکـی از ایـن تلاش‌های ناکام در قرن بیسـتم اسـت.

کشـورها بـرای حفـظ و بقـای خرده‌هویت‌هـای اجتماعـی و فرهنگـی و همچنیـن ایجاد 

انسـجام و هم‌‌گرایـی میـان خرده‌هویت‌های قومی و فرهنگـی، یک راهکار ویـژه و منطقی را 

در پیـش‌ گرفته‌انـد. از ایـن راهـکار منطقـی بـه نام »وحـدت در عین کثرت« یاد می‌شـود که 

در میان کشـورهای اسلامی بهترین نماد آن اندونیزیا‌سـت و در میان کشـورهای غیر‌اسلامی 

امـا بـا قرابت تاریخی با افغانسـتان، می‌توان از کشـور هند نـام برد. از ایـن فرایند در اصطلاح 

جامعه‌شناسـی سیاسـی، به ملت‌سـازی یاد می‌شـود.

تلاش‌های جدی در راسـتای پروسـه‌‌ی ملت‌سـازی در افغانستان سـابقه‌‌ی طولانی ندارند 
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و به‌طـور نسـبی و واقع‌گرایانه‌تـر بـه دهه‌‌ی دموکراسـی یا دهـه‌‌ی چهل شمسـی برمی‌گردند. 

واقعیـت این اسـت که کودتای محمد داوود آسـیب بسـیار جـدی بر این روند ملـی وارد کرد. 

ایـن موضـوع را در این مقاله مورد بررسـی قـرار می‌دهیم.

مفاهیم و مبانی

ملـت به‌عنـوان یـک پدیـده‌‌ی مـدرن از لحـاظ مفهومـی عبـارت اسـت از‌:» یـک گـروه 

انسـانی کـه از تشـکیل اجتماع خـود، دارای آگاهی جمعی اسـت و علاوه بر آنکه گذشـته‌ای 

مشرتک دارنـد، طرحی مشرتک بـرای آینده و ادعـای حق حاکمیت بـر خود را هـم دارند.«1

در مقایسـه بـا مفهـوم ملـت، قـوم به‌مثابـه‌‌ی یک هویـت اجتماعـی دیگر، عبارت اسـت 

از: »یـک جمعیت انسـانی مشـخص با یک افسـانه‌‌ی اجدادی مشرتک، خاطرات مشرتک، 

عنـاصر فرهنگـی و پیوند مشرتک.«2

از یـک زاویـه‌‌ی دیگر می‌توان گفت که قومیت یکی از وسـایل تمایزدهنده و هویت‌بخش 

دیرینـه‌‌ی برش اسـت که هویت‌هـای اجتماعی کوچـک را همـواره از یکدیگر متمایـز کرده و 

موجب غیریت‌سـازی بشر شـده است.

مفهـوم ملت‌سـازی امـا اشـاره به یـک فراینـد اجتماعـی دارد. در ایـن فراینـد هویت ملی 

توسـط حکومـت بـا اسـتفاده از قـدرت مرشوع در یک جامعه سـاخته می‌شـود.

ملت‌سـازی، نشـان‌دهند‌‌‌‌ه‌‌ی فراینـد گسرتده‌‌ی سـاخت یـک هویـت ملـی و ارتبـاط آن با 

اقتـدار دولت اسـت. به ‌عبـارت ‌دیگر، ایجاد مشروعیت و شـکل‌گیری یک اندیشـه و هویت 

ملـی در میـان مردمی اسـت کـه در قلمرو ملـی معینی زندگـی می‌کنند.3

ملت‌سـازی از ایـن رهگـذر به معنای یک‌پارچگی بین افراد یک کشـور اسـت، به‌‌قسـمی 

کـه در آن بخـش مـردم احسـاس منسـجم بـودن و اعتامد کامل به همدیگـر را پیـدا کنند. در 

1. محمد‌جواد صالحی، ۱۳۹۴، ص ۹۵.

2. مونتسرات گیبرنا، ۱۳۷۸، ص ۸۰.

3. Anderson& seiz, 2006,p30
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ایـن میـان دولت‌هـا بـرای ایجاد وفـاق ملی به‌جـای واگرایی، نقش به‌سـزایی در شـکل‌گیری 

پروسـه‌‌ی ملت‌سـازی دارنـد. در واقـع خمیرمایه و سرشـت انسـان بر‌اسـاس تعلـق‌ خاطر به 

وفـاداری ملی و جمعی مبتنی اسـت.

بـا ایـن رهیافـت، زمانی کـه افـراد متوجه شـوند وفـاداری به ملـت و دولت باعـث تأمین 

امنیـت و رفـاه آنان می‌شـود، وفاداری خـود را به قدرت حاکـم ابراز می‌کننـد. بنابراین، توجه 

دولـت بـه توسـعه‌‌ی اقتصادی و سیاسـی اقلیت‌ها و عـدم تبعیض بیـن آن‌هـا، می‌تواند برای 

جلـب وفاداری افراد نسـبت به دولت اسـتفاده شـود.

مفهـوم دیگـری که در بحث ملت‌سـازی از اهمیت زیادی برخوردار اسـت، مفهوم ملت-

دولـت اسـت. دولت ملی یـا ملت-دولـت )Nation-State( نوعی خاص از دولـت در دنیای 

معـاصر اسـت که در آن ‌یک دسـتگاه سیاسـی در قلمرو سرزمینی معیـن دارای حق حاکمیت 

اسـت و می‌توانـد ایـن حـق را با قـدرت نظامی مرشوع پشـتیبانی کنـد. در این نـوع دولت، 

جمعیت کشـور شهروند محسـوب می‌شوند.1

ملت-دولـت شـکل خاصـی از دولت‌سـازی اسـت کـه مشروعیـت خـود را از اعامل 

حاکمیـت بـه نـام یـک ملـت در واحـد سرزمینـی دارای حاکمیـت، کسـب می‌کنـد.

پیشینه‌‌ی ملت‌سازی در افغانستان

از مطالعات تاریخ تحولات سیاسـی افغانسـتان این‌گونه اسـتنباط می‌شـود که تا پیش از 

آغاز قرن بیسـتم، مقوله‌‌ی ملت و یا ملت‌سـازی در ادبیات سیاسـی افغانسـتان وجود نداشـته 

اسـت و سلاطین ایـن کشـور نیـز برداشـتی بجـز شـاه و رعیـت، از مقوله‌هـای اجتماعی و 

سیاسـی نداشته‌اند.

به‌طـور کلـی مفاهیمـی چون ملـت و دولـت به معنـای جدید آن توسـط محمـود طرزی 

بـه دربـار سـلطنت شـاه امان‌الله  وارد شـد. شـاه امان‌الله یک شـاه نوگـرا بـود و از رویکرد و 

1. آنتونی گیدنز، ۱۳۸۴، ص ۲۳۱.
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نوآوری‌هـای محمـود طرزی اسـتقبال کرد. محمود طـرزی در عین حالی‌‌کـه در ترکیه‌‌ی نوین 

آن روز زندگـی کـرده بـود، اما باز هم اندیشـه و رویکرد اجتماعـی و اندوخته‌های علمی خود 

را کـه از سرزمیـن ترکیـه‌‌ی عثمانی با خود به افغانسـتان آورده بود، نتوانسـت پـاک، خالص و 

بـدون تأثیرپذیـری از تعلقات قومی و قبیله‌ای در افغانسـتان نگهـداری و محافظت کند.

 در فراینـد ملت‌سـازی کـه محمود طـرزی و شـاه امان‌اللـه آرزوی آن را داشـتند، عامدانه 

تلاش شـد تا در آن پروسـه، جایگاه قوم پشـتون نسـبت به سـائر اقوام دیگر افغانسـتان بسـیار 

برجسـته و تعیین‌کننـده در نظـر گرفته شـود.1 بعـد از آن دوره بـود که بحث اقلیـت و اکثریت 

نیز به‌شـکل چشـم‌گیری وارد ادبیات سیاسـی افغانستان شـد. ماهیت این بحث در افغانستان 

بـه شـکلی اسـت که گویـا اکثریت حق دارد تـا اقلیت‌ها را بـرده و غلام خود بسـازد. در رابطه 

بـا ایـن بحـث باید گفـت کـه اولاً هیچ احصائیـه‌‌‌ی بی‌طرفانـه و دقیقـی در افغانسـتان وجود 

ندارد که مشـخص کند نفوس اقوام سـاکن در افغانسـتان چند نفر اسـت. از سـوی دیگر هر 

قومـی کـه در افغانسـتان اکثریت باشـد، حق نـدارد قدرت سیاسـی و همه‌‌ی منابـع اقتصادی 

را در انحصـار خود درآورد.

در قـرن ۲۱ بحـث اقلیـت و اکثریـت بحثی اسـت که مشـکلات جامعه را حـل نمی‌کند. 

در این عصر موضوعِ شـهروندی مطرح اسـت. افغانسـتان مُلک همه‌‌ی باشـندگان این کشور 

اسـت. هر باشـنده‌‌‌ی افغانسـتان باید حق دسترسـی به تمامی امکانات سیاسـی، اجتماعی و 

اقتصادی در این کشـور را داشـته باشد.

به‌‌هر‌‌حـال طـرزی به‌عنـوان یـک اندیشـمند زمـان خـود به‌‌‌جـای ایجـاد هم‌‌گرایی، سـعی 

کـرد ناسیونالیسـم قومـی را تقویـت و زبـان و فرهنـگ فارسـی را کـه سـال‌های متامدی در 

ایـن کشـور ریشـه دوانده بـود، تضعیف کند. در اندیشـه‌‌ی ناسیونالیسـتی طرزی، زبان پشـتو 

به‌منزلـه‌‌ی زبـان افغـان یـا افغانـی و تبلـور اصالـت ملی و ریشـه‌‌ی تمـام زبان‌هـا و همچنین 

ملیـت پشـتون به‌منزله‌‌ی تمـام ملـت افغـان، دارای اصالت و تبلـور ملی به ‌حسـاب می‌آمد‌. 

1. غلام‌محمد محمدی، ۱۳۹۷، ص ۲۷۴.
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پشـتو به‌عنـوان زبـان افغانسـتان و افغـان به‌عنـوان ملیـت واحـد افغانسـتان، بایسـتی ترویج 

می‌گشـت و به‌صـورت رسـمی آمـوزش داده می‌شـد.1

آغاز روند واقعی ملت‌سازی در افغانستان

از شـواهد و منابـع تاریخی به‌وضاحت قابل اسـتنباط اسـت که روند واقعی ملت‌سـازی 

در افغانسـتان به‌صورت نسـبی، اما واقعی، از آغاز دهه‌‌ی دموکراسـی در افغانسـتان آغاز شد. 

در آن دوره به‌صـورت واقعـی دولـت سـلطنتی افغانسـتان تلاش کرد تـا در حـد اقتضائات و 

ظرفیت جامعه‌‌ی آن روز افغانسـتان، آهسـته و آرام پایه‌های ملت‌سـازی، برابری، آزادی، تبارز 

اراده ملـی، تفکیک قـوا و دولت ملی را در کشـور بگذارد. 

بـا ایـن نگاه، می‌تـوان قانون اساسـی جدید نظام سـلطنتی ظاهرشـاه را در سـال ۱۳۴۳، 

به‌عنـوان سـند رسـمی و تبلـور اراده‌‌ی نظـام حاکم در افغانسـتان بـرای ایجاد ملـت و دولت 

در افغانسـتان در نظـر گرفـت. ملـت و دولـت به‌عنـوان مهم‌‌تریـن اولویت‌هـا در نخسـتین 

مـاده‌‌ی قانـون اساسـی سـال ۱۳۴۳ گنجانیـده شـده‌‌اند. در ایـن مـاده تصریح‌ شـده اسـت: 

»افغانسـتان دولـت پادشـاهى مشروطـه، مسـتقل، واحد و غير‌قابـل تجزيه اسـت. حاكميت 

ملى در افغانسـتان بـه ملـت تعلـق دارد. ملـت افغانسـتان عبـارت اسـت از تمام افـرادى كه 

تابعيـت افغانسـتان را مطابـق بـه احـكام قانون دارا باشـند. بر هر فـرد از افـراد مذكور كلمه‌‌ی 

افغان اطلاق می‌شـود.«2 

براسـاس مـاده‌‌ی‌‌ ۲۵ این قانون اساسـی: »تمام مردم افغانسـتان بدون تبعيـض و امتياز در 

برابر قانـون، حقوق و وظايف مسـاوى دارند.«

در مـاده‌‌ی‌‌ ۲۶ ایـن قانـون بـا صراحـت تمـام بیـان‌ شـده اسـت کـه: »آزادى حـق طبيعى 

انسـان اسـت. ايـن حـق جـز آزادى ديگـران و منافع عامـه كه توسـط قانون تنظيـم می‌گردد، 

نـدارد.« حدودى 

1. محمود طرزی، ۱۹۱۵، ص ۳.

2. قانون اساسی دوره دموکراسی، ۱۳۴۳، ماده اول.
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بـا ایـن هـم در ماده‌‌ی ۳۱ این قانون اساسـی بـاز هم تصریح‌ شـده اسـت: »آزادى بيان از 

تعـرض مصـؤن اسـت. هر افغـان حق دارد فكـر خـود را به وسـيله‌‌ی گفتار، نوشـته، تصوير 

يـا امثـال آن مطابـق قانـون اظهـار كند. هـر افغـان حـق دارد مطابق به احـكام قانـون به طبع 

و نرش مطالـب بـدون ارائـه‌‌ی قبلى آن بـه مقامـات دولتـى بپـردازد. اجـازه و امتياز تأسـيس 

مطابـع عمومـى و نرش مطبوعات تنها بـه اتباع دولت افغانسـتان مطابق به احـكام قانون داده 

می‌شـود.«

در ایـن قانون اساسـی برای نخسـتین بار به‌عنوان قانون رسـمی به شـهروندان افغانسـتان 

حـق داده ‌شـده اسـت تـا به‌‌منظـور تأمني مقاصـد مـادى و معنـوى، مطابـق احـكام قانـون 

جمعيت‌هایـی را تأسـيس کننـد. اتبـاع افغانسـتان حـق‌ دارند مطابق بـه احكام قانـون احزاب 

سـياسى را تشـكيل دهند.1

در ایـن قانـون اساسـی جایـگاه اراده‌‌ی مـردم در حاکمیت ملـی به‌صـورت واضح مطرح‌ 

شـده اسـت. در ماده‌‌ی چهل‌و‌يكم این قانون اساسـی آمده اسـت:» شـوراى افغانستان مظهر 

اراده‌‌ی مـردم آن اسـت و از قاطبـه‌‌ی ملـت نمايندگـى مى‏كند. مردم افغانسـتان توسـط شـورا 

در حيـات سـياسى مملكـت سـهم مى‏گيرنـد. هـر عضو شـورا در حالى كـه از يـک حوزه‌‌ی 

معني انتخـاب‌ شـده، در موقع اظهـار رأى مصالح عمومى افغانسـتان را مـدار قضاوت خود 

مى‏دهد.« قـرار 

بـر همیـن اسـاس در مـاده‌‌ی شصت‌و‌ششـم قانـون اساسـی بیان‌ شـده اسـت: »اعضاى 

ولسى‌جرگـه مى‏توانند از حكومت اسـتيضاح نماينـد، مباحثه در مورد توضيحـى كه از طرف 

حكومـت داده مى‏شـود، بـه تصميـم جرگه منوط مى‏باشـد.«

مطابـق مـاده‌‌ی هشـتاد‌و‌نهم ایـن قانـون اساسـی، حـق رد یـا تأییـد رئیـس حکومـت بـه 

نماینـدگان ملـت اختصاص‌ یافتـه بود. در این ماده آمده اسـت: »حكومت توسـط شـخصى 

كـه از طرف پادشـاه به‌حيث صدر‌اعظم موظف شـده، تشـكيل مى‏گردد. اعضـا و خط مشى 

1. قانون اساسی دوره دموکراسی، ۱۳۴۳، ماده ۳۲.
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حكومـت توسـط صدر‌اعظـم بـه ولسى‌جرگه معرفى می‌شـود و جرگـه پس از مباحثـه راجع 

بـه اعتامد بـر حكومت تصميـم مى‏گريد. در صورت صـدور رأى اعتامد، فرمان پادشـاهى 

راجـع بـه تعيني رئيـس و اعضـاى حكومـت دايـر مى‏گـردد. سـپس صدر‌اعظـم خط مشى 

حكومـت را بـه مشرانو‌جرگـه معـرفى می‌نماید.«

توقف روند ملت‌سازی با کودتای محمد داوود

یکـی از شـگفتی‌های تاریـخ افغانسـتان ایـن اسـت که هر بـار پروسـه‌‌ی دولت‌سـازی و 

ملت‌سـازی در افغانسـتان به‌گونـه‌‌ی واقعـی در حـد تـوان و شرایط افغانسـتان شروع شـده‌، 

تلاش‌هایـی از داخـل و بیـرون کشـور بـرای توقـف این روند نیز آغاز شـده اسـت. نخسـتین 

تلاش‌هـا را حکومـت نوگرای شـاه امان‌الله بـرای تغییر و بهبود وضعیت در افغانسـتان انجام 

داد کـه سرانجـام بـا تلخی تمـام پایـان یافت. دهه‌‌ی دموکراسـی پـس از چهار دهـه تجربه‌‌ی 

حکومـت‌داری در افغانسـتان، نیـز اقدامـات واقعـی را بـرای تغییر و بهبود وضعیت سیاسـی 

و اجتماعـی در افغانسـتان آغـاز کـرد، ولـی این‌‌بـار نیز بـا تلخی تمام پایـان یافـت. تلخ‌تر از 

همـه اینکـه محمد داوود به‌عنوان یک شـخصیت شناخته‌شـده‌‌ی ملی در حکومت ظاهرشـاه 

رشـد فکـری و سیاسـی یافته بود و از همه مسـائل آگاه بـود، اما خودآگاهانه بـه جریان نوپای 

دموکراسـی در افغانسـتان نقطـه‌‌ی پایـان گذاشـت و بحرانـی را آغـاز کـرد کـه تاکنـون ادامه 

دارد. کودتـای محمـد داوود تمام روند ملت‌سـازی را در افغانسـتان از ریشـه خشـکاند. او با 

ایجـاد حکومـت اسـتبدادی و تحمیل اراده‌‌ی شـخصی، پایه‌هـای شـکل‌گیری دولت ملی و 

ملت‌سـازی را در افغانسـتان به‌کلـی نابـود کرد.

تجربـه نشـان داده اسـت کـه هـرگاه پایه‌هـا و بنیادهـای دولت ملـی در یک کشـور از بین 

بـرود و سـاقط شـود، زمینـه بـرای حکومت قومـی، قبایلـی و ارزش‌هـای عشـیره‌ای به‌‌‌جای 

ارزش‌هـای ملـی به‌طـور سرسـام‌آوری فراهـم می‌شـود و آخریـن رمق‌هـای حیـات اراده‌‌ی 

جمعـی را نابـود می‌سـازد.

درحالی‌‌که در افغانسـتان تلاش می‌شـد یک پارلمان ملی برخاسـته از اراده‌‌ی مردم شـکل 
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بگیـرد و انتخابـات پارلمانی شـفافیت‌های بیشرت را تجربه کنـد و نمایندگان مـردم از گروه‌ها 

و نهادهـای سیاسـی مختلـف به نمایندگـی از تمام گروه‌هـای اجتماعی بـر کارکرد حکومت 

نظـارت کنند، اما محمـد داوود با کودتـای بدفرجام خود تمام زمینه‌های دموکراسـی و تجلی 

اراده‌‌ی مـردم را متوقف کرد و آن را نابود سـاخت.

محمد داوود با تحمیل اراده‌‌ی شـخصی و تصاحب پسـت‌های مهم حکومتی و متلاشـی 

سـاختن نهادهـای ملـی، عملاً به پروسـه‌‌ی تفکیک قـوا در این کشـور نقطه پایان گذاشـت. 

درحالی‌‌کـه آزادی‌هـای عمومـی و رشـد مطبوعـات آزاد در کشـور جـان می‌گرفـت، او بـا 

کودتـای نظامـی خود، یـک فضای رعـب‌آور، خفقان و ترس‌آور را در کشـور حاکم سـاخت 

و بـرای همیشـه رشـد رسـانه‌های آزاد و ملی را از کشـور حـذف کرد.

به‌‌هر‌‌حـال، چنانچه پژوهشـگران تصریح کرده‌اند، محمـد داوود تنها نـام »جمهوریت« را 

حفـظ کـرد و در عمـل تمام اصول اساسـی جمهوریت را زیر پا گذاشـت.1

نتیجه‌گیری

از تحلیـل و بررسـی تاریـخ معاصر افغانسـتان به‌خوبی ایـن نکته قابل درک اسـت که اگر 

کودتـای محمـد داوود اتفـاق نمی‌افتـاد، بـه ‌احتمال قـوی روند ملت‌سـازی و دولت‌سـازی 

در دهـه‌‌ی دموکراسـی افغانسـتان فرصت رشـد و نهادینه‌سـازی بیشرت را به دسـت مـی‌آورد. 

اگر چنین می‌شـد، شـاید حـوادث و بدبختی‌هـای نیم قرن اخیر افغانسـتان اتفـاق نمی‌افتاد.

بـا ایـن نـگاه، می‌تـوان فجایع و حـوادث تلخ و خانمان‌سـوز نیم قـرن اخیر افغانسـتان را 

به‌عنـوان تنهـا میـراث کودتای محمـد داوود در تاریخ معاصر افغانسـتان یـاد کرد.

1. Arwin Rahi, 2020, sight: Diplomat.
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چکیده

محمـد داوود  در تاریـخ افغانسـتان، به‌‌ویـژه در پنج دهه بحران این کشـور، نقشـی برازنده 

دارد. اگـر کسـی بخواهـد نابهنجاری‌‌هـای افغانسـتان در نیم‌‌قرن پسـین را بررسـی کنـد، بدون 

پرداخنت بـه نقش و سیاسـت‌های محمـد داوود، بحث ناقصی خواهد داشـت؛ بـه این جهت 

که اگر نقش پاکسـتان را در تشـدید بحران‌ افغانستان برجسته بدانیم، ریشه‌‌ی آن به سیاست‌های 

محمـد داوود در برابـر پاکسـتان برمی‌گـردد. او بـه پاکسـتان فهمانـد کـه افغانسـتان قدرت‌مند 

مسـاوی به تجزیه‌‌ی پاکسـتان خواهد بود. این نوشـته تلاش می‌کند تا داعیه‌‌ی محمد داوود در 

مـورد پشتونسـتان را از رهگـذر تاریخی و سیاسـی و زیان‌هایی که چنین داعیه‌‌ای بر سرنوشـت 

افغانسـتان وارد کـرد، تبیین کـرده و توضیح دهد. هدف و ضرورت تحقیق حاضر این اسـت که 

بـدون حـل مسـئله‌‌ی دیورند، کشـور مـا هیچ‌گاهی صاحب تمامیـت ‌ارضـی، حاکمیت ملی، 

وحـدت ملـی و ثبـات پایـدار نخواهـد شـد. پاکسـتان با توجه بـه منافع ملـی‌اش هرگـز اجازه 

نمی‌دهـد کـه افغانسـتان صاحـب یک حکومـت قدرت‌منـد و باثبـات در منطقه باشـد. فرض 

بنیادیـن پژوهـش مـا این اسـت کـه مسـئله‌‌ی پشتونسـتان و نپذیرفتن مـرز دیورنـد، عمده‌ترین 

دلیـل مداخلـه‌‌‌‌‌‌ی پاکسـتان در امور داخلی افغانسـتان اسـت. روش مورد اسـتفاده‌‌ی مـا، روش‌ 

کتاب‌خانـه‌ای و تحلیلی-توصیفـی بـوده اسـت و داده‌هـا از منابـع معترب تاریخی جمـع‌آوری 

شـده‌اند. یافته‌هـای ایـن تحقیق نشـان می‌‌دهنـد که داعیه‌‌ی پشتونسـتان‌خواهی توسـط محمد 

داوود، دشـمنی بین افغانسـتان و پاکسـتان را برای سـال‌‌های سـال کلید زد. 

کلیدواژه‌‌ها: افغانستان، پاکستان، محمد داوود، مرز دیورند و پشتونستان‌خواهی
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طرح مسئله

مـرز دیورنـد در زمـان حکومـت امیـر عبدالرحامن در سـال ۱۸۹۳ میلادی  بـا هنری 

مارتیمـر دیورنـد1 وزیـر خارجه‌‌ی هند بریتانـوی، به صورت روشـن و قانونی به امضا رسـید. 

پـس از امیـر عبدالرحامن )۱۹۰۱-۱۸۸۰( هـر شـاه و امیـری کـه در افغانسـتان بـه قـدرت 

رسـید، یکـی پـی ‌‎دیگر بـه این امضا مُهـرِ تأییـد زده و آن را به‌عنـوان مرز رسـمی و بین‌المللی 

میان افغانسـتان و پاکسـتان به رسـمیت شـناخت؛ حتا شـاه امان‌‌الله  که در محاسبات رسمی 

دولت‌های‌ افغانسـتان‌ به عنوان بانی اسـتقلال سیاسـی افغانسـتان شناخته می‌شـود، این مرز 

را بـه عنـوان مـرز بیـن المللی به رسـمیت شـناخته اسـت.2 اما از سـال‌های درازی بدین‌سـو 

برخـی از چهره‌‌هـای تبارگـرا و تمامیت‌خـواه داخلـی، واپس‌‌گیـری مناطـق آن‌سـوی مـرز 

دیورنـد را جزئـی از منافع ملی افغانسـتان تعریف کرده‌انـد. داعیه‌‌ی پشتونسـتان‌خواهی برای 

نخسـتین بار در اواسـط دوره‌‌ی دولت‌داری محمد ظاهرشـاه )دوره‌‌ی صـدارت محمد داوود( 

مطرح شـد. محمد داوود برخلاف ظاهرشـاه دلبسـتگی زیادی به مسـئله‌‌ی پشتونسـتان نشان 

مـی‌داد. محمـد اکرام اندیشـمند یکی از مولفه‌های اصلـی کودتای محمد داوود علیه شـاه را 

مسـئله‌‌ی دیورند می‌دانـد: »منازعه‌‌ی دیورند و داعیه‌‌ی پشتونسـتان یکـی از مولفه‌های اصلی 

کودتـای وی بـود.«3 کودتـای محمـد داوود در ۱۷ جـولای  ۲۶/۱۹۷۳ سرطـان ۱۳۵۲ در 

زمان گسرتش شـورش مسـلحانه‌‌ی بلوچ‌هـا و پشـتون‌های مخالـف و معارض در آن‌سـوی 

دیورنـد، علیـه دولت پاکسـتان، به وقوع پیوسـت.

»لویس دوپری« و »سـلیک هریسـن« از نویسـندگان و پژوهش‌گران آمریکایی، بازگشـت 

محمـد داوود را بـه صحنـه‌‌ی قـدرت ناشـی از اوضـاع آن‌‌سـوی دیورنـد می‌داننـد. هریسـن 

معتقـد اسـت کـه عکس العمـل محتاطانـه‌‌ی پادشـاه در قبال تحریـکات ضد پشـتون و ضد 

بلـوچ در پاکسـتان، بهانـه‌‌ی خوبـی را به‌‌دسـت محمـد داوود مـی‌داد کـه وی را خلـع قدرت 

1. Henry Mortimer Durand

2. محمدی، ۱۳۹۴: ص ۹۳

3. اندیشمند، ۴۱:۱۳۹۲
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نمایـد. دوپـری می‌گوید به صورت شـگفت‌‌انگیزی مسـئله‌‌ی پشتو‌نسـتان کـه عامل عمده‌‌ی 

اسـتعفای محمد داوود در سـال ۱۹۶۳ شـد، نقش مهمی در بازگشـت او به قدرت در سـال 

۱۹۷۳ بـازی نمـود.1 بنابرایـن هامن گونه‌‌ا‌‌ی که پشتونسـتان‌خواهی ابتدا باعـث اختتام نظام 

شـاهی و سـپس نظـام جمهوری محمـد داوود شـد، همچنان عُمـرِ نظام‌هـا و حکومت‌‌های 

پسـاجمهوری محمـد داوود را نیـز کوتـاه کـرد. امـا کسـی از ایـن مسـئله عربت نگرفـت و 

همچنان حاکمان افغانسـتان پس از سـال ۲۰۰۱ با دسـت‌آویز قرار دادنِ خط دیورند، دسـت 

از مداخلـه در امـور داخلی پاکسـتان برنداشـتند. با فروپاشـی جمهوری محمـد اشرف غنی، 

تلاش بیسـت سـاله‌‌ی جامعـه‌‌ی جهانی در راسـتای نهادینـه کردنِ حقـوق برش، آزادی بیان، 

تقویت جامعه‌‌ی مدنی و حکومتی با سـاختارهای مدرن، حقوق زنان، رسـانه‌ها و مشـارکت 

نیم‌بنـد نقـش بر آب شـد و پاکسـتان این فروپاشـی را جشـن گرفت. 

طبیعـی اسـت که وقتـی برخی از سیاسـت‌‌گران تبارگرای افغانسـتان از بـاب گرایش‌های 

تبـاری، در امـور داخلـی پاکسـتان بـه  ‌بهانه‌‌ی‌‌‌‌ خـاک‌ از دسـت رفتـه، مداخله می‌نماینـد؛ آن 

کشـور هـم »هرگـز« اجـازه نمی‌دهـد کـه افغانسـتان، قامتش را راسـت نمـوده و مسـیر ترقی 

و توسـعه را بپیمایـد. حمایـت حکومـت پاکسـتان از گروه‌هـای دهشـت‌‌افگن در افغانسـتان 

و دامـن‌‌‌‌زدن بـه اختلافـات قومـی، زبانـی و مذهبـی در ایـن کشـور، زیـر مجموعـه‌‌ی همین 

نگرانـی به‌شامر مـی‌رود. سـنگ‌اندازی‌های متـداوم پاکسـتان در راسـتای برهـم زدن نظم و 

امنیـت در افغانسـتان، بـر هیچ‌کسـی پوشـیده نیسـت. اما پرسـش اصلی این اسـت کـه چرا 

پاکسـتان در امـور داخلـی افغانسـتان مداخلـه می‌‌کند. چرا پاکسـتان اجـازه نمی‌دهـد که در 

کنـارش، یـک کشـور آبـاد و باثبات وجود داشـته باشـد؟ پاسـخ این پرسـش‌ها بـه مداخله‌‌ی 

حاکامن تمامیت‌خـواه و قوم‌گـرای افغانسـتان تحـت عنـوان »مـرز دیورنـد، حمایـت از 

جنبش‌هـای تجزیه‌طلـب، حمایـت از جنبـش تحفـظ پشـتون و دسـت‌‌‌‌باز گذاشنت هنـد در 

مبـارزه بـا پاکسـتان از طریق خاک افغانسـتان« برمی‌گـردد. ادعاهـای حاکمان افغانسـتان در 

1. اندیشمند،۱۳۹۲، همان
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بـاب خـط دیورنـد، نـه به‌لحاظ حقـوق بین‌الدول قابل دفاع اسـت، نـه به‌لحـاظ تاریخی و نه 

هـم به‌‌لحـاظ بافت‌هـای اجتماعی و سیاسـی داخلـی در افغانسـتان.

 اگـر ایـن داعیـه در بـازار سیاسـت‌های جهانی واجـد اهمیتی بـود و اعتباری می‌داشـت 

تـا امـروز حتامً نتیجـه‌‌ای مـی‌داد، حتا شـخص محمـد داوود که هفتاد سـال پیـش از امروز 

داعیـه‌‌ی پشتونسـتان را بـه صورت داغی مطرح کرد و دشـمنی افغانسـتان و پاکسـتان را کلید 

زد؛ هیـچ طـرح معقـول، جامع و واقعـی از جعلی بودن »خـط دیورند« ارائه نکـرد و حتا بنابر 

روایت‌هـای تاریخـی ایـن مسـئله برایش مبهم و گنـگ بود.

اگـر سرآغاز بدبختی، ویرانی، آوار‌گی و وابسـتگی افغانسـتان را مداخله‌‌ی اتحاد جماهیر 

سوسیالیسـتی شـوروی بدانیم، ریشـه‌‌ی آن به »پشتونسـتان‌خواهی« محمد داوود برمی‌گردد. 

ارچند افغانسـتان می‌خواسـت در تقابـل اردوگاه‌‌هـای شرق و غرب، جانب آمریـکا را بگیرد، 

ولی آمریکا از دوسـت اسرتاتیژیک‌اش )پاکسـتان( نگذشت و کمک به افغاسـتان را منوطِ به 

دسـت کشـیدن از پشتونسـتان دانسـت.1 محمـد داوود پـس از تلاش‌های فـراوان و بی‌نتیجه 

در جهـت کشـانیدن پـای دولت‌هـای غربـی و به‌‌‌ویـژه انگلیـس و آمریـکا بـه مسـئله‌‌ی خـط 

دیورنـد و داعیـه‌‌ی پشتونسـتان، نومیـد شـد و به سـمت اتحاد شـوروی و کمونیسـم گرایید. 

گرایشـی که افغانسـتان را وارد بحرانی متداوم سـاخت. در آن روزگار اتحاد جماهیر شـوروی 

برخلاف ایـالات متحـده‌‌ی آمریـکا در منازعـه‌‌ی دیورنـد و داعیـه‌‌ی پشتونسـتان از موقـف 

افغانسـتان حمایـت کـرد. ایـن حمایت سرآغـاز مداخلـه و بحران فراگیر در افغانسـتان شـد. 

هـدف پژوهـش ما این اسـت تا نشـان دهد که مسـئله‌‌ی دیورند سرنوشـت مردم افغانسـتان را 

گـروگان گرفتـه و سال‌هاسـت اجـازه نمی‌دهد تا این کشـور حتا یک گام به سـوی توسـعه و 

تعالـی بـردارد. فـرض بنیادین پژوهش حاضر این اسـت که بخش عمده‌‌‌‌ای از بحران سیاسـی 

و امنیتـی افغانسـتان ریشـه در همیـن مسـئله دارد کـه منشـای آن برتری‌طلبی قومی اسـت تا 

یک مسـئله‌‌ی حقوقـی و تاریخـی. دریافت‌های مقاله‌‌ی حاضر نشـان می‌دهد که افغانسـتان 

1. موسوی، ۱۳۸۸: ۵۵
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تـا زمانـی کـه تکلیف خود را با پاکسـتان از ایـن ناحیه حل نکند و دسـت از مداخلـه در امور 

داخلـی پاکسـتان برنـدارد، منافـع ملی آن کشـور ایجاب می‌کند تـا اجازه ندهد که افغانسـتان 

روانـه‌‌ی راه ثبات و توسـعه گردد.

گفتار نخست/ مفهوم‌شناسی

۱.  مرز دیورند:

خـط دیورنـد که برخـی از پژوهش‌گـران آن را به »دهلیـز مرگ« تشـبیه نموده‌‌اند، همچون 

»آتـش زیـر خاکسرت« همیشـه دامن‌‌گیر صلـح و ثبـات، توسـعه اقتصـادی و همدیگرپذیری 

شـهروندی میـان مردمان افغانسـتان بـوده اسـت. در منابع تاریخـی آورده‌‌اند که بـه تاریخ ۱۲ 

اکترب ۱۸۹۳ یـک هیأت بلندپایه‌‌ی انگلیسـی به رهبری مارتیمر دیورند با شـش نفر همراهان، 

۴۶۳ حیـوان باربـر و ۳۲۴ نفـر عملـه از راه خیرب بـه کابـل آمدنـد و از طـرف حکومت امیر 

عبدالرحامن  بـا ۲۱ آتش توپ اسـتقبال گردیدند. مـدت اقامت این هیأت در کابل بیشرت از 

چهل روز طول کشـید، مذاکرات در فضای دوسـتانه پیش‌ رفت. در مرحله‌‌ی نخسـت، طرف 

انگیسـی مسـئله‌‌ی سرحـد افغانسـتان و روسـیه را پیـش کشـید و اظهار داشـت که چـون دو 

دولـت )روس و انگلیـس( قبلاً به موافقت رسـیده‌‌اند که رودخانـه‌‌ی پنج )رود آمـو( به عنوان 

سرحـدِ افغانسـتان با روسـیه شـناخته شـود، امیـر عبدالرحمان بایـد مناطقی را که در شامل 

رودخانـه‌‌ی مذکور به تصرف کشـیده اسـت، تخلیه کنـد؛ امیر موافقت کرد و موضوع توسـط 

موافقت‌نامه‌‌ای در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ میلادی تسـجیل یافت. سـپس هیأت انگلیسـی موضوع 

تعیین سرحد بین افغانسـتان و متصرفات آن کشـور در هند بریتانوی را مطرح سـاخت، نتیجه‌‌ 

انعقـاد معاهـده‌‌ی مـورخ ۱۲ نوامرب ۱۸۹۳ در مـورد سرحـد شرقـی و جنوبـی افغانسـتان از 

واخـان تـا سرحـد ایـران بـود که بـه‌ نـام »خط دیورنـد« شـهرت یافـت، سرحدی بـا فاصله‌‌ی 

۲۴۳۰ کیلومرت. بـا توافق طرفین، امیر از ادعای افغانسـتان بر مناطقی چون سـوات، باجور، 

چرتال، وزیرسـتان و چمـن صرف نظـر کـرد. از آن پـس کشـوری به ‌نـام افغانسـتان با همین 

حـدود اربعـه‌‌ی فعلی توسـط امیر عبدالرحمان شـکل گرفت، امیـر این عهدنامـه را »از نقاط 



پنجاه سال بحران
کودتای محمد داوود و  پیامدهای آن

268

درخشـان کارنامه‌‌ی بی‌نظیر خـود می‌دانسـت«.1 امیرعبدالرحمان در امضـای موافقت‌‌نامه‌‌ی 

تعییـن مـرز بین المللی میان افغانسـتان و هند بریتانوی امتیازات گسرتده‌ای را نیـز از آنِ خود 

کـرد؛ از جملـه، امیـر افغانسـتان در این توافق‌نامه‌‌ی مـرزی دو امتیـاز بزرگ را به‌دسـت آورد: 

یکـی آنکـه امیـر موافقت‌نامـه‌‌ی دیورنـد را در برابـر افزایش پول سـالانه‌اش از سـوی بریتانیا، 

از ۱.۲ میلیـون بـه ۱.۸ میلیـون روپیـه‌‌ی هنـدی پذیرفـت، جزئیـات ایـن واقعیـت در ماده‌‌ی 

هفتـم معاهـده درج اسـت. دوم، انتقـال سلاح از خاک هنـد بریتانوی بـه افغانسـتان بود. به 

همیـن دلیـل بود که امیـر عبدالرحمان »امضـای این خط را بـه عنوان یکی از دسـت‌آوردهای 

مهـم حکومـت خویـش تلقـی ‌می‌کـرد.«2  نکتـه‌‌ی درخـور تأمـل در این بـاب این اسـت که 

مرزهـای افغانسـتانِ امـروز بـا کشـورهای همسـایه در یک سـال بـا فاصله‌‌ی یک ماه توسـط 

امیـر عبدالرحامن تعیین و مشـخص گردیده‌‌اند؛ ولی زمامداران افغانسـتان ایـن موافقت‌نامه 

را باطل دانسـته و پیوسـته مدعی واپس‌گیری سرزمین‌های از دسـت رفته از نزد پاکسـتان‌‌‌‌اند؛ 

امـا همیـن آدم‌ها سـایر سرزمین‌های شاملی، شامل‌ شرقی و غربی افغانسـتان را که توسـط 

همیـن »امیـر« به روسـیه تزاری و بریتانیای کبیر سـپرده شـد، قانونی می‌‌انگارنـد و محل بحث 

نمی‌داننـد. از ایـن نکتـه می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه طـرح گفتامن دیورنـد و برافراشنت عَلمَِ 

پشتونسـتان‌خواهی توسـط زمامداران تمامیت‌خواه افغانسـتان، صبغه‌‌ی قومی و قبیلـه‌ای دارد. 

از سـوی دیگر موضع پاکسـتان درباره‌‌ی مسـئله‌‌ی پشتونسـتان همواره  صریح  و برخلاف 

موقـف کابـل بوده اسـت. پاکسـتان اظهـار می‌کند کـه ادعاهـای افغان‌ها مبنی بـر پیوندهای 

تاریخـی با پشـتون‌ها عیناً همان تاریخ باسـتان اسـت و اگر بنا باشـد که مرزهـای ملی برطبق 

تاریخ باسـتان دوباره ترسـیم شـوند، جهان بـه‌‌زودی در هرج‌‌ومرج فروخواهـد رفت. به همین 

شـکل، ادعـای مبتنـی بر هویت فرهنگـی، محض یک امر احساسـی بوده و بـر واقعیت‌های 

جهـان جدیـد بنا نیافته اسـت. بسـا گروه‌هـای فرهنگی در سرتـاسر جهان با مرزهـای ملی از 

1. اصولی، ۱۳۹۸: ۳۶

2. عبدالرحمان ، ۱۹۹۶: ۴۱۵
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هـم جـدا شـده‌‌اند و ادعاهـای داعیانِ توحیـد قلمروهایی کـه باشـندگان آن‌ها به زبـان واحد 

سـخن می‌گوینـد، تنهـا  زیان‌‌بار اسـت و نمی‌توان بـه آن‌‌ها اجـازه داد که تعییـن حدود منظم 

ملـل را مختـل سـازند؛ همچنـان پاکسـتان بـه لحـاظ قانونـی، اظهار مـی‌دارد کـه معاهده‌‌ی 

دیورنـد حتـا اگـر در برهـه‌‌ی انعقـاد نیز دچـار نقصان‌‌هایی بوده اسـت، بـا آن هم پسـان‌ها از 

سـوی افغانسـتان در سـه معاهـده‌‌ی متعاقـب دگـر تصویب شـده اسـت. این خط از سـوی 

اکثر ملـل جهـان به عنـوان یک مـرز بین‌‌المللی شـناخته می‌شـود. همچنان پاکسـتان اظهار 

می‌کنـد کـه بریتانیا پـس از امضای ایـن معاهده‌‌ها، در چندین مناسـبت، آشـکارا خط دیورند 

را مـرز بین‌‌المللی میان پاکسـتان و افغانسـتان خوانـد. در ۱۹۵۶ سـازمان پیمان جنوب شرق 

آسـیا )SEATO( کـه هـم بریتانیـا و هـم ایالات متحـده در آن عضویت داشـتند، خـط دیورند 

را بـه رسـمیت شـناخت. بنابراین، پشـتون‌هایی کـه در جانب پاکسـتانی خط دیورنـد زندگی 

می‌کننـد، شـهروندان پاکسـتان می‌باشـند و ادعاهـای افغان‌هـا برخلاف این امـر، قانون بین 

الـدول را نقـض کـرده و مداخله در امور داخلی پاکسـتان به‌‌شامر مـی‌رود. 1

۲. پشتونستان: 

ایـن را کـه واژه و مفهـوم »پشتونسـتان« چـه زمانی وارد ادبیات سیاسـی افغانسـتان شـد، 

مرحوم سـید قاسـم رشـتیا کفیل ریاست مسـتقل مطبوعات تشریح کرده اسـت، او می‌گوید: 

» در سـال ۱۹۴۷ میلادی که موضـوع مرزی دیورند زیر بحث قرار گرفت، دولت افغانسـتان 

جلسـه‌‌ی بزرگـی را تشـکیل داده و موضـوع را به بحث گذاشـت. بالاخره فیصله بر این شـد 

کـه چـون وقت زیـادی گذشـته، افغانسـتان نمی‌توانـد ادعای ارضـی کند. سیاسـت دنیا هم 

اجـازه‌‌ی ایـن ادعـا را نمی‌دهـد، چـون در صورت ادعـای ارضیِ تعدادی کشـورها،  نقشـه‌‌ی 

جهانـی تغییـر می‌خـورد، پس باید بـرای سـاکنان آن طرف مرز ”حـق خود ارادیت “خواسـته 

شـود. چـون ایـن قضیه به نام قضیه افغانسـتان در مطبوعات هند خوانده شـده بـود و برای ما 

گـران تمـام می‌شـد، من )رشـتیا( پیشـنهاد کردم که بـه نام” قضیه پشتونسـتان “یاد شـود؛ بعد 

1. عزیز آریانفر، بی‌تا: ۱۴
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از ایـن منظـور، پیشـنهاد من در نرشات داخلی و خارجی که به وسـیله‌‌ی اخبـار آژانس باختر 

بـه خـارج مخابـره می‌شـد، از آن به بعد بـه نام  ”پشتونسـتان“ معمـول گردید. پخـش این نام 

در دوران صدارت شـاه محمود خان در سـال ۱۹۴۷ میلادی بود.«1  اما مسـئله‌‌ی پشتونسـتان 

در زمان محمد داوود به یک مسـئله‌‌ی اسرتاتژیک و راهبردی در سیاسـت خارجی افغانستان 

تبدیـل شـد. او همیـن که کرسـی صدارت را اشِـغال کرد، خط مشـی خـود را از طریـق رادیو 

افغانسـتان پخـش کـرد و از جمله نکات زیر را جزء برنامه‌های اساسـی حکومـت‌‌اش خواند:

-آزادی  پشتونستان. 

-رشد اقتصادی، به اساس اقتصاد رهنمایی ‌شده.2 

محمـد داوود از مطـرح کـردن قضیه‌‌ی پشتونسـتان چنـد هدف را دنبـال می‌کـرد. البته او 

در اصـل، قصـد نجات پشتونسـتان را نداشـت؛ بلکه می‌خواسـت بـا تبلیغات در ایـن مورد، 

موقـف خـود را در داخـل خانـواده‌‌ی سـلطنتی، حکومـت و مردم قوی‌‌تر بسـازد و خـود را به 

حیـث شـخصیت ملـی و ناجـی پشـتون‌ها معرفی کنـد. هـدف دیگر محمـد داوود ایـن بود 

کـه بـا سیاسـت‌های پشتونسـتان‌خواهی‌‌اش، افغانسـتان را تنهـا مُلـکِ پشـتون‌ها معرفی کند 

و بـه ایـن شـکل طرفـداری پشـتون‌های قوم‌گـرا را بـا خود داشـته باشـد.3 حکومـت کابل با 

این هدف مسـئله‌‌ی پشتونسـتان را سرلوحه‌‌ی کار سیاسـی خویش قرار داد، اما تنها کشـوری 

کـه از هامن روزگار تـا عصر مـا همیشـه بـه این تنـور هیـزم انداختـه اسـت، حکومت هند 

اسـت. برخـی‌ بدیـن باورنـد که دهلی از نخسـتین طراحان مسـئله‌‌ی پشتونسـتان بـود که این 

مفهـوم مبهم را به خورد تمامیت‌خواهان افغانسـتان داد. مسـئله‌‌ی پشتونسـتان حتا برای خود 

داوود هـم روشـن و مبرهـن نبـود، سران جنبـش پشـتون‌ها در آن‌سـوی سرحـد چـون خـان 

عبدالغفارخـان و پرسش، خان عبدالولی خان نیز درسـت نمی‌فهمیدند کـه مطالبه‌‌ی محمد 

1. اصولی، ۱۳۹۸: ۵۲- ۵۱

2. آهنگ، ۱۳۹۹: ۳۱۱

3. آهنگ، همان: ۳۱۴
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داوود از سیاسـت‌های پشتونسـتان‌‌اش دقیقـاً چه اسـت. خـان عبدالولی خان درسـت همین 

موضـوع را در اثـرش به نـام »پاچاخان او خدایی خدمـت‌کاری« تذکر داده اسـت. او در آغازِ 

نوشـته‌‌اش آورده اسـت کـه در بازگشـت سـفرش از لندن، به کابـل آمده تا بـا »پاچاخان/ خان 

عبدالغفارخـان« کـه آن زمـان در کابـل بود، دیـدن نماید؛ ولی‌‌خان می‌نویسـد کـه در آن‌‌وقت 

در کابـل مراسـم جشـن پشتونسـتان برپـا بـود و او در جشـن بـا دکرت روان فرهـادی، کارمند 

عالی‌‌رتبـه‌‌ی وزارت خارجـه‌‌ی افغانسـتان بنابـر اصرار او در رابطـه بـا مسـئله‌‌ی پشتونسـتان 

بحـث داشـته اسـت. دکرت روان فرهادی به خـان عبدالولی خان می‌گوید که شام سیاسـت‌ 

پشـتون‌ها را تـرک کردیـد و بـه سیاسـت سراسر پاکسـتان رو آوردیـد. ولـی خـان در جـواب 

می‌گوید که:»...زیرا من در اینجا از هر کسـی می‌پرسـم که منظورتان از پشتونسـتان چیسـت 

ولـی تـا ایـن دم کسـی برایـم پاسـخ قناعت‌بخش نداده اسـت. ایـن پرسـش را از پادشـاه هم 

کـردم کـه منظور شام از پشتونسـتان چیسـت؟ وی گفـت که بـا صدراعظـم صاحب حرف 

بـزن. صدراعظـم آن وقـت هاشـم میوندوال1 بـود، به نام‌بـرده مراجعه کردم و وی کدام پاسـخ 

مناسـب بیـان نکـرد. ایـن قدر هـم من نافهم نبودم، پرسشـی را که پادشـاهِ یک کشـور پاسـخ 

نمی‌گویـد، پـس صدراعظـم چگونـه بـه جـواب آن خواهـد پرداخـت.«2-3 وقتـی عبدالولی 

خـان، یکـی از رهربان برجسـته‌‌ی پشـتون‌های پاکسـتان و داعیه‌دار خـط دیورنـد، سر از این 

معامی قومـی در نمی‌آورد و در نهایت از آن روی‌گردان شـد و حاکمان  افغانسـتان از محمد 

داوود گرفتـه تـا حامـد کـرزی و محمـد اشرف غنـی قادر نمی‌شـوند کـه یک سـند معتبر که 

نشـان دهـد ایـن داعیـه بعُد حقوقـی دارد نـه قومـی و تبـاری ارائه کننـد، به این معناسـت که 

حاکامن و زعیامن افغانسـتان بـا توجه بـه این مسـئله و واقعیـت تاریخی و سیاسـی جهان 

امـروز، تلاش کردنـد ]و می‌کننـد[ کـه از آن بهره‌بـرداری قومی و تبـاری ‌نمایند.

1. میوندوال تا آن زمان از همکاران نزدیک داوود بود.

2. شرح بیشرت ایـن نکتـه در کتاب تاریخ افغانسـتان، اثر محمـد آصف آهنگ، به نقل از کتـاب »پاچاخان او 

خدایـی خدمـت‌کاری« اثر خان عبدالولی خان آمده اسـت.

3. آهنگ، ۱۳۹۹: ۳۱۵- ۳۱۴
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گفتار دوم

۱. پشتونستان و بی‌طرفی افغانستان

افغانسـتان‌ پس از پیدایش کشـمکش‌ها بین روسـیه تزاری و بریتانیا در سـوم اکتبر ۱۹۱۴ 

بی‌طرفـی خـود را در جنـگ جهانی اول اعلام نمود. این تصمیـم در نوامبر ۱۹۱۵ از سـوی 

لویـه جرگـه مـورد حمایت قـرار گرفـت. در پایان جنـگ جهانـی اول، پیروزی افغانسـتان در 

سـومین جنگ افغان-انگلیس و اعلام اسـتقلال این کشور در سـال ۱۹۱۹میلادی، حاکمیتِ 

افغانسـتان سیاسـت بی‌طرفـی را بـا ارزیابـی عدم پیوسنت بـه اردوگاه‌هـای نظامی بـه عنوان 

یکـی از شرایـط کلیـدی بـرای حفـظ ثبـات سیاسـی درونـی رعایـت می‌کـرد. به‌‌‌ویـژه اینکه 

کابـل علی‌‌رغـمِ افزایشِ تعامل با شـوروی در عرصه‌هـای بازرگانی-اقتصـادی و نظامی- فنی 

بـه گونـه‌‌ی سـامان‌مند، پیشـنهادِ مسـکو در زمینـه‌‌ی ایجـاد اتحادیـه نظامـی در ۱۹۲۸ میان 

شـوروی، ایـران، ترکیه و افغانسـتان را نپذیرفت.1 بـه همین ترتیب با آغاز جنـگ جهانی دوم، 

محمـد ظاهرشـاه اعلام بی‌طرفی کـرد؛ ولی محمـد داوود با برنامه‌‌ی واپس‌گیری پشتونسـتان 

از پاکسـتان، جایـگاه بی‌طرفـی افغانسـتان را خدشـه‌دار سـاخت. هنگامـی ‌که محمـد داوود 

قـدرت را به‌‌دسـت گرفـت، »بی‌طرفـی« افغانسـتان کم‌‌رنـگ شـد. او ابتـدا دروازه‌‌ی غـرب و 

سـپس شرق را کوبیـد تـا حمایـت آن‌هـا را در داعیـه‌‌ی خود علیه پاکسـتان به‌‌دسـت بیـاورد. 

ایـن رفتـار طبیعتاً افغانسـتان را از وضعیت بی‌طرفـی وارد بازی‌های پیچیـده‌‌ی منطقه‌ای و فرا 

منطقـه‌ای می‌سـاخت. البتـه خـود محمـد داوود نیـز بر این امـر اشراف داشـت. او بـاری در 

گفت‌وگویـی کـه با یـک خبرنگار آمریکایی داشـت، بـه صراحت گفت:»معنـی بی‌طرفی نزد 

مـا این اسـت کـه آرزو نداریـم در کشـمکش‌های جهانی طرف واقع شـویم یـا در بلاک‌های 

نظامـی و غیـره شـامل شـویم.« بـاور محمـد داوود این بـود که »کشـور حایل« نـه اصطلاح 

افغانـی اسـت و نـه مفکـوره‌‌ی آن از ملت افغانسـتان اسـت. این اصطلاح از بقایـای دوره‌‌ی 

اسـتعمار اسـت کـه می‌خواسـتند بـر ضـد ایـن و آن، یـک ملـت را ذلیل و ناتـوان بسـازند و 

1. اوسی‌پف، ۱۳۸۹: ۸
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آن را بـه مقاصـد سیاسـی اسـتعمال نماینـد. افغانسـتان می‌خواهـد کـه بـه حیث یـک ملت 

زنـده و انسان‌‌دوسـتِ دنیـا در دوسـتی و صمیمیـت بـا همـه کشـورها زندگـی کنـد.1 ایـن 

سـخنان در حالـی مطـرح ‌‌می‌‌شـد کـه محمـد داوود در هفدهـم جـولای ۱۹۷۳ در بیانیـه‌‌ی 

خـود خطـاب بـه مـردم افغانسـتان اصـول عمـده خط مشـی خارجـی خـود را چنیـن اعلان 

کـرد: افغانسـتان در امـور خارجی خویش، سیاسـت بی‌طرفـی را حفظ کـرده و در پیمان‌های 

بحران‌هـای  و  بازی‌هـا  در  افغانسـتان  کـه  روزگاری  اگرچـه  اشرتاک نمی‌کنـد.2  نظامـی 

منطقـه‌ای و فرامنطقـه‌ای، نقـش بی‌طرفـی را داشـت، در صلـح و امنیـت بـه سر می‌بـرد؛ 

 ولـی بـرای توسـعه و زیرسـاخت‌های ایـن کشـور کار درخـور توجـه‌‌ای صورت نگرفتـه بود. 

به‌‌هرحـال، افغانسـتان جسـته و گریخته از سـال ۱۹۱۴ تـا ۱۹۷۹ در سیاسـت‌های جهانی و 

زدوبندهـای فرامنطقـه‌ای، به‌عنـوان کشـور بی‏طرف شـناخته می‌شـد؛ اما تجـاوز ارتش سرخ 

شـوروی یـک بـار دیگـر افغانسـتان را به میـدان رقابـت‌ قدرت‌هـای منطقـه‎ای و فرامنطقه‌ای 

تبدیـل کـرد. ایـن اتفـاق بـرای افغانسـتان، اتفـاقِ نامبارکـی بـود و بعدهـا پـای بسـیاری از 

قدرت‌‌هـای منطقـه‌ای و فرامنطقـه‌ای را بـه گونه‌هـای گونه‌گـون به افغانسـتان کشـاند. جهاد 

افغانسـتان فضای بسـته‌‌ی افغانسـتان را برای فعالیت‌های سیاسی سـایر اقوام باز کرد. چندین 

حـزب خُـرد و بـزرگ در این کشـور وارد میدان سیاسـت شـدند، کـه همه‌‌ی آن‌هـا حمایت و 

پشـتیبانی بیرونی داشـتند و سـازمان‌های استخباراتی پشـت سر آن‌ها قرار گرفته بود. به همین 

دلیـل وقتـی مجاهدیـن پیـروز شـدند و برهـان الدیـن ربانی به قدرت رسـید، جنـگ تنظیمی 

شروع شـد؛ طبیعـی بـود کـه ایـن جنگ بـدون حمایـت کشـورهای همسـایه و اسـتخبارات 

بیرونـی نمی‌توانسـت جامـه‌‌ی عمـل بپوشـد. وقتـی طالبـان در ۱۳۷۵ بـه قـدرت رسـیدند، 

سـائر احـزاب و گروه‌های سیاسـی و قومـی را حذف کردند، اما نتوانسـتند خـود را از دایره‌‌ی 

تصمیم‌گیری‌هـای سیاسـت‌مداران پاکسـتانی دور نگهدارنـد، هنگامـی کـه آن‌هـا در ۱۳۸۱ 

1. صیقل، ۱۳۹۸: بی‌بی‌سی‌فارسی

2. غوث، ۱۳۷۸: ۱۴۴
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توسـط ائتلاف بین‌‌المللـی به رهبری آمریکا و جبهه‌‌ی متحد شامل )جبهـه‌‌ی مقاومت ملی( 

از قـدرت حـذف شـدند، حکومـت جدید که حمایـت جامعه‌‌ی جهانـی و ایـالات متحده را 

بـه همـراه داشـت از ۲۰۰۱ الی ۲۰۲۱ ادامه یافت؛ اما افغانسـتان در این دوره رسامً در دامن 

ایـالات متحـده‌‌ی آمریـکا و برخـی از قدرت‌هـای غربـی دیگر افتـاد. در نهایت اگر هسـته‌‌ی 

مرکزی بحران افغانسـتان را در بی‌طرفی آن ندانیم، ریشـه‌‌ی آن به داعیه‌‌ی پشتونسـتان‌خواهی 

حاکامن افغانسـتان، من‌‌جمله محمـد داوود برمی‌گـردد. داوود بخاطر مسـئله‌‌ی واپس‌گیری 

مناطـق آن سـوی دیورنـد، بـه ایـالات متحـده‌‌ی آمریکا رفـت؛ ولی جـواب مثبـت نگرفت و 

آمریـکا، پاکسـتان را نسـبت بـه افغانسـتان ترجیـح داد. سرانجـام داوود از امریکا دلسرد شـد 

و جانـب اتحـاد جماهیـر شـوروی را گرفت تا باشـد کـه مقامات اتحـاد شـوروی از داعیه‌‌ی 

پشتونسـتان‌‌خواهی محمـد داوود حمایـت و پشـتیبانی کننـد. بولگانین صدراعظم شـوروی 

در ایـن مـورد گفـت :»ما موقـف افغانسـتان را در  قضیه‌‌ی پشتونسـتان درک می‌کنیـم، اتحاد 

شـوروی طرفـدار یـک راه حل معتدل بـرای آن قضیه می‌باشـد که بدون در نظر داشـت منافع 

حیاتـی مـردم آن سرزمین، نمی‌‌تواند عادلانه حل شـود.« خروشـچف رهبر حزب کمونیسـت 

و بولگانیـن رئیـس حکومت اتحاد شـوروی در پانزدهم دسـامبر ۱۹۵۵ به کابـل آمدند. آن‌ها 

در مذاکـرات خـود تـا هجدهـم دسـامبر ضمـن اعلان قرضـه‌‌ی یک‌صـد میلیـون دالـری به 

دولـت افغانسـتان، حمایت خـود را نیز از موقـف کابل در موضوع پشتونسـتان ابـراز کردند. 

خروشـچف نیـز حمایت خـود را از موقـف محمد داوود در مورد پشتونسـتان اعلام کرد. در 

اعلامیه‌‌ی مشرتک مطبوعاتی او با محمد داوود صدراعظم افغانسـتان گفته شـد: »طرفین در 

عیـن حـال راجع به سرنوشـت مـردم پشتونسـتان تبادل نظـر نمودنـد و موقف خـود را با این 

موضـوع اظهـار نمودند کـه به کار بـردن اصل خودمختاری بر اسـاس اساسـنامه‌‌ی سـازمان 

ملـل متحـد بـرای حل و فصل مسـئله، کاهش بحـران و تأمین صلـح در خاورمیانـه، راه حل 

عاقلانه‌‌ی مسـئله‌‌ی مذبور می‌باشـد.«1 

1. اندیشمند، ۱۳۹۲: ۲۱
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پرویـز مرشف در مصاحبـه‌‌ای که بـه تاریـخ ۲۴ آذر/قوس ۱۳۹۴ بـا برنامه‌‌ی »بـه روایت 

دیگـر« شـبکه‌‌ی تلویزیونـی بی‌بی‌سـی فارسـی داشـت بـه صـورت روشـنی بـه این مسـئله 

اذعـان نمـود؛ او در ایـن مصاحبـه در بـاره‌‌ی مشـکل افغانسـتان و پاکسـتان گفـت: »به‌‌طـور 

تاریخی افغانسـتان در جبهه‌ی شرق و تحت تأثیر اتحاد جماهیر شـوروی و همرای سـازمان 

اطلاعاتـی هنـد و که‌.جی.‌بـی بـود. در دوره‌‌ی جنگ سرد ما )پاکسـتان(، در جبهـه‌‌ی ایالات 

متحده‌‌ی آمریکا بودیم و افغانسـتان در جبهه‌‌ی اتحاد شـوروی بود، همیشـه یک تقابل منافع 

بین مـا وجود داشـت.1

۲. محمد داوود و رویای پشتونستان‌خواهی 

محمـد داوود می‌خواسـت از مسـئله‌‌ی دیورنـد بـه عنـوان یـک تلـه‌‌ی سیاسـی در منطقه 

اسـتفاده کنـد تا بـه کمک شـوروی و هند، پاکسـتان را تجزیـه نماید؛ اما اسلام آبـاد گونه‌ای 

بـازی کـرد که افغانسـتان در ایـن تله افتاد و تـا امروز نمی‌توانـد خودش را رهـا کند. هنگامی 

کـه  اتحـاد جماهیـر شـوروی، افغانسـتان را در ۲۴ دسـامبر سـال ۱۹۷۹ میلادی برابـر بـا 

۶ جـدی ۱۳۵۷ اشِـغال کـرد، مقامـات پاکسـتانی حـد اعظم سـود را از ایـن ماجـرا بردند و 

پاکسـتان بـه یکـی از مهم‌‌تریـن قدرت‌هـای منطقـه‌ای مبدل گشـت. 

محمـد داوود در سـال ۱۹۵۵ میلادی بـا راه انـدازی جرگـه‌‌ی نمایشـی از سران قبایـل، 

نخسـتین سـنگ‌بنای دشـمنی با پاکسـتان را گذاشـت و ظاهراً به دشـمنی با پاکسـتان »جواز 

رسـمی« داد. یکـی از عمده‌تریـن خواسـت‌‌هایِ ایـن جرگـه، یک‌جـا سـازی پشتونسـتان بـا 

افغانسـتان بـود. پـس از ایـن جرگه، برخی بـه نمایندگی‌های پاکسـتان در کابل، جلال آباد و 

قندهـار حملـه کردند؛  پرچم پاکسـتان پایین و به آتش کشـیده شـد، تنش میان این دو کشـور 

تـا سرحـد حمله‌‌ی نظامـی بالا گرفـت. سرانجام پـس از میانجی‌گری کشـورهای اسلامی، 

موضـوع پشتونسـتان‌خواهی فروکـش کرد. 

1. مصاحبه نجفی زاده با برنامه به روایت دیگر، بی‌بی‌سی، به تاریخ ۲۴ قوس ۱۳۹۴
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محمـد داوود پس از تقلاهایِ فراوان به این نتیجه رسـید که این سـنگ بـزرگ را نمی‌تواند 

بردارد، او پس از به قدرت رسـیدنش در سـال ۱۹۷۳ داعیه‌‌ی پشتونسـتان را آهسـته آهسـته از 

صـدر برنامه‌هایـش کنـار گذاشـت.1 بـه خصـوص زمانی‌کـه در ۱۳ حـوت سـال ۱۳۵۶ به 

پاکسـتان سـفر کرد و بـه صورت بی‌سـابقه‌ای مورد احترام و اسـتقبال رژیم جنرال ضیأالحق 

قـرار گرفـت. محمـد داوود طـی همین دیـدار با سران پاکسـتان، برای نخسـتین‌بار از شـدت 

علاقه‌‌منـدی‌اش بـه »پشتونسـتان‌خواهی« و خصومـت‌ورزی بـا دولـت پاکسـتان کاسـت؛ 

چنان‌‌کـه طی سـخنرانی مشـهوری که در »شـالیمارباغ لاهـور« ایراد نمود، ادعـای قبلی مبنی 

بـر ایجـاد پشتونسـتان و یـا »داعیـه‌‌ی خـط دیورنـد« را کنـار گذاشـت و راه مـدارا بـا رهبران 

پاکسـتان را در پیـش گرفت.2

سرانجـام محمـد داوود از ادعـای قبلـی، یعنـی الحاق پشتونسـتان بـه افغانسـتان عدول 

کـرد  و از خـود نرمـش نشـان داد و دولـت پاکسـتان نیز متقابلاً خـود مختاری پشتونسـتان را 

پذیرفـت، همچنـان انتقـال کالا را از طریـق بندرهای آبی پاکسـتان برای افغانسـتان پذیرا شـد 

و در ترانزیـت کالای افغانسـتان نیـز سـهولت ایجـاد نمـود و پـس از آن روابـط افغانسـتان و 

پاکسـتان روال عـادی را بـه‌ خـود گرفت. 

قابـل توجه اسـت کـه محمـد داوود از دوره‌‌ی صـدارت‌‌اش تا دوره‌‌ی ریاسـتِ جمهوری، 

پیوسـته مدعـی واپس‌گیـری خاک‌ از دسـت‌رفته بـود و با جعلـی خواندن معاهـده‌‌ی دیورند، 

مرز رسـمی میان افغانسـتان و پاکسـتان را به رسـمیت نمی‌شـناخت؛ اما سرانجـام از موضع 

خویـش عقـب نشسـت، او بعد از سـال‌ها مبـارزه و تنش با پاکسـتان بـه این نتیجه رسـید که 

این خواسـت ناممکن اسـت، ولی حاکمان پسـین افغانسـتان هنـوز به این واقعیـت پی نبرده 

و بـه این نتیجه نرسـیده‌‌اند.

1. موسوی، ۱۳۸۸: ۵۸

2. پامیر، ۱۴۰۰: ۳۸
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نتیجه‌‌گیری

بـا وجـود اینکـه مـردم افغانسـتان بیشرت از هفتـاد سـال اسـت کـه قربانـی داعیـه‌‌ی 

پشتونسـتان‌خواهی شـده‌‌اند؛ امـا حاکامن ایـن کشـور هیچ‌گاهـی نخواسـته‌اند ایـن لبـاس 

چرکیـن را از تن‌شـان دور نماینـد تـا افغانسـتان از دسـت مداخلـه‌‌ی پاکسـتان رهـا سـازند.

ظاهـراً حاکامن تبارگـرای افغانسـتان بـه چیزی کمرت از الحاق نیمـی از خاک پاکسـتان 

بـه افغانسـتان راضی نیسـتند و به نظر می‌رسـد کـه از دید سیاسـت‌مداران افغانسـتان، هرگاه 

پاکسـتان بـا ایـن موضـوع موافقت کنـد، آن‌‌گاه مشـکلات بین دو طـرف حل خواهد شـد. تا 

این‌‌جـای کار، افغانسـتان نـه حمایـت جهانـی را با خود داشـته و نـه توانایی نظامـی برخورد 

بـا پاکسـتان را.1 افغانسـتان بـا رهربی حامد کـرزی و دکتر محمـد اشرف غنی، زیر سـایه‌‌ی 

نیروهـای آمریکایـی می‌خواسـتند چالـش ۷۷ سـاله‌‌ی افغانسـتان و پاکسـتان را یک‌شـبه 

حـل نمـوده و آن‌ ناکامی‌هـا را جربان نماینـد. حکومت‌‌هـای حامـد کـرزی و محمـد اشرف 

غنـی از پاکسـتان می‌خواسـتند در امـور افغانسـتان مداخلـه نکند و بـه طالبان کمـک نکند، 

امـا خودشـان همچنـان بر طبـل مسـئله‌‌ی دیورنـد می‌کوبیدند و تمامیـت ارضی پاکسـتان را 

تهدیـد می‌کردنـد. آن‌هـا بر ایـن باور بودند که افغانسـتان در دشـمنی با پاکسـتان بـر سر مرز 

دیورنـد و ادعـای ارضـی هیچ زمینی را از آن‌سـوی دیورند به‌دسـت نیـاورده و به هیچ منفعتی 

در ایـن مـورد دسـت نیافتـه اسـت، امـا حاکمیت ملـی، ثبـات سیاسـی و اجتماعی خـود را 

همـواره قربانـی ایـن خواسـت نامرشوع کرده اسـت. بیـش از پنج دهه اسـت که افغانسـتان 

زیـر لگدهـای پاکسـتان خُرد و خمیر می‌شـود و به‌‌جای آن‌‌که سیاسـت‌‌مداران افغانسـتان مرز 

دیورنـد را بـا ایـن ادعـای تصاحـب جغرافیـای آن‌سـوی مـرز تا بنـدر گـوادر، کراچی یـا رود 

اتـک مطـرح کننـد، در عمل پاکسـتان را تا کنـار رود آمو حاکـم کرده‌اند.2 اکنون که پاکسـتان 

بـه عنوان کشـوری که در تمـام عرصه‌های حیات نظامی، سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی از 

1. میرزایی، ۲۰۲۰، خامه‌پرس

2. اندیشمند، ۱۴۰۰، روزنامهی اطلاعات روز
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افغانسـتان برتری دارد و در عقب جنگ و بی‌ثباتی افغانسـتان ایسـتاده اسـت، چند خواسـت 

مهم‌ دارد که برجسـته‌ترین آن »انصراف افغانسـتان از منازعه‌‌ی دیورند و شـناخت مرز دیورند 

به‌عنـوان مرز رسـمی میان دو کشـور اسـت.« با وجود اینکه بسـیاری از مدعیـان واپس‌گیری 

مـرز دیورنـد در افغانسـتان می‌داننـد کـه دویدن در پـی خاک‌ِ از دسـت رفته، نه ممکن اسـت 

و نـه معقـول؛ همچنـان به ‌‌دنبال طـرح و پیگیری این مسـئله اند، همان‌گونه که محمـد داوود 

تمـام سـعی و تلاش‌‌اش را کـرد، ولـی نتیجـه‌‌ای نگرفـت و در نهایـت تمکین کرد،‌ بـا وجود 

این‌کـه پاکسـتان در آن روزگار یـک کشـور تـازه تأسـیس بـود و بـا مشـکلات و چالش‌هـای 

بسـیاری روبـرو بـود. محمـد داوود پس از سـال‌ها تلاش و کوبیـدن بـر درِ‌ قدرت‌های شرق 

و غـرب سرانجـام اعرتاف کـرد کـه: »سرنوشـت پشـتون‌ها و بلوچ‌هـا مربـوط به خـود آن‌ها 

می‌باشـد.«1 امـا چنانچـه تاریخ گـواه بود، محمـد داوود کامـی در طرح داعیه‌‌ی پشتونسـتان 

نیافـت و برنامه‌‌هـای او بـرای حـل این معضل ناتمـام ماند؛ ولی میـراث او همچنـان از مردم 

افغانسـتان قربانـی می‌گیـرد.‌‌ چنان‌‌که حتا بیسـت سـال حضـور اقتصـادی و نظامـی جامعه 

جهانـی و در رأس همـه، ایـالات متحـده‌‌ی آمریکا نیز نتوانسـت مانع مداخله‌‌ی پاکسـتان در 

امـور داخلـی افغانسـتان شـود. به حق که اسـاس و بنیاد این تنـش را محمد داوود گذاشـت، 

نپذیرفنت مـرز دیورنـد و داعیـه‌‌ی پشتونسـتان‌خواهی نـه تنها که منتج به فروپاشـی نخسـتین 

جمهوری افغانسـتان شـد؛ بلکه حاکمان و زعیمان پس از داوود  را نیز دچار مشـکلات عدید 

و حتـا انهـدام سـاخت؛ اما زمامداران افغانسـتان از همه‌‌ی این رویدادهـا درس عبرت نگرفتند 

و پیوسـته هامن راهـی را رفتنـد که محمـد داوود می‌خواسـت برود.

1. محمد ولی، ۱۳۹۵: ۳۷
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مقدمه

محمـد داوود بـه تاریـخ ۲۶ سرطـان سـال ۱۳۵۲ ه.ش مصـادف بـا ۱۷ جـولای ۱۹۷۳ 

میلادی طـی یـک کودتـای عـاری از خون‌ریـزی قـدرت سیاسـی را از پرسکاکای خـود 

ظاهرشـاه گرفـت و نظام سیاسـی کشـور را از شـاهی مشروطه بـه جمهوریت تغییـر داد. این 

کودتا سرآغاز تحولات بزرگی در عرصه‌‌ی سیاسـی کشـور گردید  که دامنـه‌‌ی آن تاکنون ادامه 

یافتـه اسـت. محمد داوود بـا  کودتا و تغییر نظام سیاسـی آرزوها و برنامه‌هـای بلندپروازانه‌‌ی 

زیـادی را به سـمع مردم رسـاند کـه از آن جملـه برنامه‌های اقتصادی او بیشرت چشـم‌گیر بود 

و قسـمت اعظمـی از صحبت‌هـا و وعده‌های محمد داوود به مردم را تشـکیل مـی‌داد. داوود 

منشـی دیکتاتورمآبانه داشـته و بیشرت متمایل به‌‌ رشـد اقتصادی بوده اسـت تا رشـد سیاسـی 

و روشـنگری افـکار عامـه، او در ایـن خصـوص اذعـان داشـته اسـت کـه یک کشـور قبل از 

رشـد و توسـعه سیاسـی بایـد بـه رشـد و توسـعه اقتصـادی دسـت پیدا کنـد. همان‌طـور که 

اقتصاددانان رشـد اقتصادی را رشـد و افزایش تولیدات، افزایش نیروی کار، بلند رفتن سـطح 

اسـتخدام، بهرت شـدن وضعیت اقتصـادی و مالی مردم، تغییر و انکشـاف در نوعیـت و ابزار 

تولیـد، برطـرف سـاختن کسری بودجه و درآمد مالیاتی بیشرت بـرای دولـت و بالاخره هدایت 

اقتصـاد یک کشـور به‌‌سـوی اقتصـاد سـالم و خودکفا تعریـف می‌کننـد، محمـد داوود تمام 

ایـن مـوارد را در نظـر داشـته و تـا جایی کوشـیده اسـت که بـه این مولفه‌هـا نائل آیـد. اما میر 

محمـد صدیـق فرهنـگ در اثر »افغانسـتان در پنـج قرن اخیر« اذعـان می‌دارد کـه: » در بخش 

اقتصـاد و انکشـاف، کـه بنیان‌گـذار جمهوریـت علاقه‌منـدی ویـژه بـه آن اظهار می‌داشـت، 
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آهنـگ پیشرفـت تدریجی قبلـی بدون رکود امـا بدون سرعـت و جهش خاص ادامـه یافت.« 

محمـد داوود برنامه‌هـای اقتصـادی خـود را بـه صـورت یـک پلان هفـت سـاله تدویـن 

نمـوده و در آن جزئیـات زیـادی بـرای بهرت شـدن اوضـاع اقتصـادی مـردم و عمـران نقـاط 

مختلـف کشـور ارائـه کرد. اما بـه قول محمد آصف آهنـگ، }داوود{ به آن پلان هفت سـاله‌‌ی 

اقتصـادی عمـل نکـرد. در ایـن مقاله کودتـای محمـد داوود و پیامدهـای آن بر رشـد اقتصاد 

افغانسـتان بـه بحث گرفته شـده اسـت. 

مبحث اول: بررسی مفاهیم و اهمیت رشد اقتصادی 

۱. مفهوم اقتصاد

به‌‌رغـم قدمـت دانش اقتصـاد، از ایـن علم تاهنوز تعریف واحد و مشرتک شـکل نگرفته 

اسـت. ایـن مسـئله دلالـت بـه ضعـف ایـن دانـش نـدارد بلکـه در تمامـی حوزه‌‌هـای علوم 

انسـانی ماننـد فلسـفه، جامعه شناسـی، سیاسـت و از جمله اقتصـاد، هر دانشـمندی از یک 

زاویـه‌‌ی خـاص بـه این علـوم نگریسـته و در تعریف این دانش برآن بیشرت تأکید کرده اسـت. 

در تعریـف علـم اقتصـاد، بعضـی‌ از اقتصاددانـان ایـن علـم را دانـش صرفه‌جویـی در 

رویه‌هـای مصرفـی می‌دانند. برخی، اقتصـاد را به عنوان الگوی بهینه‌سـازی منابـع می‌دانند. 

برخـی دیگـر اقتصـاد را راهـکار تعـادل میان مصرف در مقایسـه با منابع دسـت داشـته تعبیر 

نمـوده و بعضی‌هـا علم اقتصاد را وسـیله‌ی به‌‌زیسـتی انسـان و پیرامـون او تعریـف کرده‌اند. 

در یـک نـگاه دیگـر، علم اقتصاد بررسـی رابطه‌‌ی رفتارهای انسـان و جامعه بـا نیازمندی‌ها و 

خواسـته‌های آن در مقایسـه با منابع کمیاب اسـت. برخی معتقدند که اقتصاد دانشـی اسـت 

که اسـاس تصامیم عقلانی را برای تخصیص و اسـتفاده‌‌ی بهینه از منابع کمیاب در خصوص 

تولیـد کالا و ارایـه خدمـات جهت ارضـای حوایج انسـان و جامعه، شـکل می‌دهد.1

بـا وجـود ایـن، علـم اقتصـاد عبـارت از دانایی بـه مجموع وسـایلی اسـت که بـرای رفع 

نیازمندی‌هـای مـادی بشری از آن اسـتفاده می‌شـود. این علم در باب کیفیـت فعالیت مربوط 

1.  محمد نعیم عظیمی،۱۳۹۴، ص ۲۳
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بـه دخـل و خـرج و چگونگـی روابط مالـی افراد جامعـه با یکدیگـر، اصـول و قوانینی که بر 

امـور مذکـور حکومـت می‌کنـد و وسـایلی کـه بایـد در عمل بـا توجه بـه مقتضیـات زمان و 

مـکان اتخـاذ شـود تا موجبـات سـعادت، ترقی جامعه، رفـاه و آسـایش افراد آن تامیـن گردد، 

می‌کند.  بحـث 

۲. اهمیت اقتصاد 

رسـالت و مسـئولیت علم اقتصاد بهبود بخشـیدن به شرایط زندگی افراد جامعه و زندگی 

روزمـره آن‌هاسـت. اگرچنـد بـه این منظـور، الگوی رفتـاری واحدی هنوز در دسـت نیسـت 

و شرایـط اقتصـادی ملـل به مراتـب از همدیگر متفاوت اسـت، ولـی رهایـی و آزادی بشر از 

چنـگ فلاکـت و بیامری اقتصادی، آرزوی همه اسـت. از همین‌رو، اهمیـت علم اقتصاد که 

بشریـت را در رسـیدن به راه‌‌حـل منطقی و عقلانی کمک ‌کند، یک ضرورت همگانی اسـت. 

بـا ایـن وصف همان‌‌قـدر که علم اقتصاد بـرای سـامان دادن به امور اقتصـادی و فعالیت‌های 

روزمـره افـراد برش مهـم و بـا ارزش اسـت، حاکامن و فرمان‌روایـان نیـز بـرای اداره‌‌ی امـور 

حکومتی‌شـان، بـه اقتصاددانان نیاز مربم دارند.1

برخی بر این عقیده‌اند که اندیشـه‌های اقتصاددانان چه درسـت و چه نادرسـت نیرومندتر 

از آن اسـت کـه مـا تصـور می‌کنیـم. در حقیقـت کمرت چیـز دیگـری غیـر از این اندیشـه‌ها 

بـر جهـان حکومت می‌کننـد. مردان عمل کـه خـود را از هرگونـه تأثیرپذیری از اندیشـه‌های 

دیگـران بی‌نیـاز می‌داننـد، در واقـع بردگان نظریـات و اندیشـه‌های اقتصاددانان‌‌ اسـتند.2

تحقیـق دربـاره‌‌ی یـک جامعـه و مناسـبات اجتماعـی آن نشـان می‌دهـد آنانی کـه از نظر 

اقتصـادی در وضعیـت مطلوبـی هسـتند از نظـر اجتماعـی نیـز دارای موقعیـت و شرایـط 

بهرتی هسـتند و برعکـس آنانی‌کـه از نظـر اقتصـادی در وضعیـت مطلوبـی قـرار ندارند از 

نظـر اجتماعـی نیـز دارای وضعیت آشـفته و به‌‌هم‌‌ریخته می‌باشـند که تداوم این آشـفتگی‌ها 

1. محمد نعیم عظیمی، همان، ص ۴۲

2. Paul، Samuelson,1992
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باعـث معضلات بزرگ‌تـری نیـز خواهـد شـد. بـا ایـن نـگاه، در میـان تمـام مسـائل یـک 

جامعـه، اقتصـاد به‌عنـوان یکـی از مهم‌تریـن مسـائل زندگـی مطرح اسـت. اقتصـاد در تمام 

ابعـاد یـک جامعه اعم از سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی از اهمیـت بالایی برخوردار اسـت. 

زیـرا اسـتقلال جامعـه و قدرت مقاومـت آن در مقابل حـوادث طبیعی و اجتماعی، شـکوه و 

عظمـت یـک جامعـه در مقابل جوامع دیگر و ثبات سیاسـی آن بسـتگی به حل مشـکلات و 

رفـع کمبودهای اقتصـادی آن جامعـه دارد.

 از‌‌ایـن‌‌رو اسـت که رشـد و مدیریت اقتصادی یک جامعه از حساسـیت زیـادی برخوردار 

اسـت. بـا ایـن رویکـرد، تصمیم‌گیـری بجـا و به‌‌موقـع دربـاره‌‌ی امـور اقتصـادی می‌توانـد 

جامعـه‌ای را بـه عظمـت و ترقی بکشـاند، در مقابل یک تصمیم ناسـنجیده و حسـاب نشـده 

موجـب شکسـت نـه تنهـا در بعُد اقتصادی بلکـه در خیلـی از زمینه‌های دیگر در یک کشـور 

خواهـد شـد. مهم‌تریـن و به عبارت دیگـر، عامل اصلی خیلی از معضلات هر جامعه ریشـه 

در مسـائل مالی دارد. 

۳. مفهوم رشد اقتصادی

 رشـد و توسـعه‌‌ی اقتصادی دو مقوله‌‌ی جداگانه اسـت. رشـد اقتصادی به مفهوم افزایش 

تولید کالاها و خدمات اقتصادی، در مقایسـه با سـال پایه‌ی اقتصادی1 می‌باشـد.

از آنجـا کـه رشـد  به‌‌لحاظ لغوی به مفهوم بزرگ شـدن و بالغ شـدن می‌باشـد، در کاربرد 

ایـن کلمـه در مقولـه‌‌ی اقتصـادی می‌تـوان گفت که رشـد اقتصـادی به این معناسـت که یک 

جامعـه متعهدانـه به یک پیشرفت کارا در حوزه اقتصاد رسـیده باشـد. 

رشـد اقتصـادی یکی از مهم‌ترین شـاخص‌های اقتصاد سـالم اسـت. یکـی از بزرگ‌‌ترین 

تأثیـرات رشـد طولانـی مـدت یـک کشـور این اسـت که تأثیـر مثبتی بـر درآمد ملی و سـطح 

1. سـال پایـه بـه ایـن معنا اسـت که برای محاسـبه رشـد اقتصادی یک کشـور، بانک ملـی یـا وزارت دارایی 

آن کشـور یـک سـال مشـخص را انتخاب می‌کنـد و قیمت‌های آن سـال را مبنای ارزشـگذاری مقـدار تولید 

سـال‌های دیگـر قـرار می‌دهند.
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اشـتغال دارد کـه باعـث افزایـش سـطح زندگـی می‌شـود. بنابراین، ایـن موضوع که با رشـد 

تولیـد همـراه اسـت، منجر به اشـتغال بیشرت افـراد می‌شـود و این امـر باعث افزایـش ثروت 

کشـور و جمعیـت آن می‌گردد.1

رشـد اقتصـادی می‌توانـد بـه صـورت اسـمی یـا واقعی بـا توجه بـه نـرخ تـورم، تنظیم و 

 )GNP2( اندازه‌‌گیری شـود. در دانش اقتصاد، رشـد اقتصادی بر اسـاس تولید ناخالـص ملی

یـا تولید ناخالـص داخلـی )GDP3( اندازه‌‌گیری می‌شـود.

مبحث دوم: بررسی اقدامات محمد داوود در راستای اقتصاد افغانستان

۱. وعده‌‌ی اصلاحات اقتصادی در بیانیه‌‌ی پس از کودتای محمد داوود

شـواهد تاریخـی نشـان می‌دهنـد که پیامدهای قحط‌‌سـالی سـختی کـه در اوایـل دهه‌‌ی 

پنجاه خورشـیدی در افغانسـتان به‌‌وقوع پیوسـت تا زمان کودتای محمد داوود در ۲۶ سرطان 

۱۳۵۲ همچنان بر وضعیت زندگی مردم افغانسـتان سـایه افکنده بود. شـاید به همین خاطر 

بـوده اسـت کـه داوود در بیانیـه‌‌ی کودتـای خود که چند سـاعت بعد از سـقوط نظام شـاهی 

ایـراد کـرد، برای مردم افغانسـتان اصلاحـات اقتصادی را وعـده داد. محمد آصـف آهنگ در 

این مورد چنین نگاشـته اسـت:

» داوودخـان صبـح ۲۶ سرطان به سـاعت ۷ بـا همکارانش از جمله حسـن شرق به رادیو 

کابـل رفتنـد تـا خبر پیـروزی کودتـا و تغییر رژیـم را به مـردم ابلاغ کننـد. باشـندگان کابل که 

عادتاً سـاعت شـش صبح بـه رادیوی کابل برای شـنیدن اخبـار و برنامه‌هـای تفریحی گوش 

می‌دادنـد، متعجـب از ایـن بودنـد کـه چـرا رادیـو برنامه پخـش نمی‌کنـد. شـهریان کابل در 

1. دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی،۱۳۸۸، ص ۱۰۷

2. بـه عبـارت سـاده، مجمـوع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شـده توسـط خود شـهروندان یک 

کشـور در یک سـال مشـخص را تولید ناخالص ملـی )GNP( می‌گویند.

3. مجمـوع ارزش پولـی کالاها و خدمات نهایی تولید شـده توسـط شـهروندان و شرکت‌های خارجی مقیم 

در یک کشـور را در یک سـال مشـخص، تولید ناخالص داخلیGDP( ( می‌گویند.
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تشـویش و اضطـراب بودنـد. چندی بعـد در حـدود سـاعت ۷:۲۰ دقیقه بالاخـره گوینده‌ی 

رادیـو اعلام نمود که داوودخان آماده‌ی سـخنرانی می‌باشـد و صـدای داوودخـان از رادیوها 

گردید: بلند 

»خواهـران و بـرادران عزیـز سلام! بنده در طول مدت مسـئولیت‌های مختلـف در خدمت 

وطنـم همیشـه در جسـتجوی هدفـی بودم کـه برای افغانسـتان مخصوصـاً طبقات محـروم و 

نسـل جـوان مملکـت، یک محیـط مثبـت و واقعیِ نشـو و نمای مـادی و معنوی میرس گردد 

و در آن، همـه‌ی افـراد وطـن مـا بدون تبعیـض و امتیـاز در راه تعالی و عمران وطن خود سـهم 

گرفتـه و احسـاس مسـئولیت نماینـد... مـن بـرای سـعادت وطن خـود جز قایم سـاختن یک 

دموکراسـی واقعـی و معقـول که اسـاس آن بر خدمت به اکثریت مردم افغانسـتان برقرار باشـد، 

راه دیگـری سراغ نداشـتم و نـدارم... ایـن آرزوی مقـدس بود که مرا وادار سـاخت ده سـال قبل 

مـن و رفقایـم پیشـنهاد آخرین خود را به حضور شـاه، پیـش و تطبیق آن را برای خیر و سـعادت 

ملـت تمنـا کنـم... به هر صـورت نتیجه آن شـد که آن امیدهـای دیرینـه و آن آرزوهـای نیک به 

یـک دموکراسـی قلابی کـه از ابتدا تهـداب آن بر عقده‌ها و منافع شـخصی و طبقاتی، بر تقلب 

و دسـایس، بـر دروغ و ریـا و مـردم فریبی اسـتوار گردیده بود، مبـدل گردید...

هم‌وطنـان عزیـز! بایـد بـه اطلاع شام برسـانم کـه دیگـر این نظـام از بیـن رفـت و نظام 

جدیـدی کـه عبـارت از نظـام جمهوریت اسـت و بـا روحیه‌ی حقیقی اسلام موافق اسـت، 

جایگزیـن آن گردیـد. رفقای من و مـن، از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانسـتان عزیز 

را بـه شام تبریـک می‌گویـم و آن را برای سـعادت و سرفرازی افغانسـتان و ملت افغانسـتان 

مسـعود و میمون می‌خواهـم...«1 

دیـده می‌شـود کـه محمـد داوود ایـن بیانیه‌‌ی خـود را خطاب به نسـل محروم افغانسـتان 

آغـاز می‌کنـد و در هامن اول کلام »عمران وطن« و»نشـو نمـوی مادی و معنـوی« را به مردم 

افغانسـتان نوید می‌دهد.

1. محمد آصف آهنگ، ۱۳۹۹، ص ۴۱۸
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۲. اصول اصلاحات اقتصادی در پالیسی دولت‌‌داری محمد داوود

از بررسـی متـون تاریخی افغانسـتان چنین به دسـت می‌آید که سـخنرانی معـروف داوود 

که بعد از کودتا ارائه شـد، در حکم ارائه‌‌ی پالیسـی داوود در راسـتای دولت‌‌داری و حاکمیت 

سیاسـی او بوده اسـت. بیانیـه‌ی او با عنوان »خطاب به مردم« نخسـت از طریـق رادیو و بعداً 

توسـط نرشات چاپـی دولت بـرای همه نرش و تبلیغ گردیـد. در ایـن برنامه محمـد داوود به 

اصلاحات سیاسـی، حاکمیت ملی، مسـئله‌‌ی ملی، اصلاحات اقتصادی، در سـاحه پولی و 

مالـی و زراعـت اشـاره می‌کنـد. او تأکید می‌کند کـه افغانسـتان از لحاظ اقتصادی کشـوری 

اسـت در حال رشـد و رفع این عقب‌‌ماندگی مسـتلزم آن اسـت که گام‌های سریع و وسـیعی 

در ایـن زمینه برداشـته شـوند و تحـولات بنیادی در این مـورد اجرا گردد. او وعـده می‌دهد که 

دولـت جمهوری، اسـعار خارجی و بازار سـیاه را در کشـور کنرتل و امانـات و پس‌اندازها را 

در بانک‌ها تشـویق و تضمیـن خواهد کرد. 

او نویـد می‌دهـد که دولت جمهوری افغانسـتان اصلاحات ارضی را بـرای منافع اکثریت 

مـردم افغانسـتان یکـی از اقدامـات عمـده در برنامـه‌‌ی اصلاحـات بنیـادی خویـش در نظـر 

خواهـد گرفت.1

۳. اصلاحات اقتصادی در قانون اساسی محمد داوود

قانون اساسـی هر نظامی سـند رسـمی پالیسـی‌ها و اولویت‌های آن نظام سیاسـی است. 

اصـول اقتصـادی مورد نظر محمـد داوود در قانون اساسـی نظام جمهوریـت او به وضاحت 

مطرح شـده است.

قانـون اساسـی نظـام جمهـوری در سـال ۱۳۵۵ توسـط لویـه جرگـه‌‌ی قانـون اساسـی 

تصویـب شـد. برخـی از تحلیل‌‌گـران مسـائل افغانسـتان به ایـن باورنـد که »به گامن اغلب 

محمـد داوود می‌خواسـته اسـت بـا برگـزاری ایـن لویه‌جرگـه‌ی فرمایشـی و تصویـب قانون 

اساسـی مـورد نظـر خویـش، بـه وعده‌هـای داده شـده‌ی گذشـته‌اش در بیانیـه‌ی »خطاب به 

1. محمد آصف آهنگ، ۱۳۹۹، ص ۴۲۴ 
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مـردم« عمـل نمایـد. علاوه بـر ایـن او از این طریق هدفـی دیگری را نیـز دنبال می‌کـرده و آن 

عبـارت از قانونیت بخشـیدن بـه رژیم جمهـوری غیرقانونـی و کودتای ۲۶ سرطـان و فراهم 

نمـودن زمینـه بـرای دوام و اسـتمرار آن دولـت در آینـده بوده اسـت.« 1

بـه هـر جهـت، اصـول اقتصـادی دولـت محمـد داوود در فصـل دوم قانـون اساسـی او 

این‌گونـه آمـده اسـت:

 مـاده سـیزدهم: منابـع از قبیـل معـادن، جنـگلات و انـرژی، صنایـع بـزرگ، مخابـرات، 

تاسیسـات مهـم، ترانسـپورت هوایـی و زمینی، بنـادر، بانک‌هـا، بیمه‌ها، تاسیسـات مهم 

تهیـه ارزاق، آثـار باسـتانی و تاریخی مطابـق به احکام قانون جـزء دارایی ملـت و اداره آن 

متعلق بـه دولت اسـت. 

مـاده چهاردهـم: حـد نهایـی ملکیـت زراعتـی توسـط قانون اصلاحـات ارضـی تعیین و 

می‌‌گـردد. تثبیت 

مـاده پانزدهـم: ملکیـت و تشـبثات خصوصی متکی به اصل عدم اسـتثمار توسـط قانون 

تنظیم می‌شـود.

مـاده شـانزدهم: کوپراتیف‌هـا و شرکت‌هـای تعاونـی تولید و مصرف با اشرتاک مردم به 

منظـور تامیـن منافـع اکثریت مـردم مطابق بـه احـکام قانـون از طرف حکومت تشـویق، 

حمایـه و رهنمایی می‌شـوند.

مـاده هفدهم: سرمایه‌‌‌گذاری‌ها و تشـبثات خصوصی در سـاحه صنایع متوسـط، کوچک 

و دسـتی مطابـق به احکام قانون تشـویق، حمایه و رهنمایی می‌شـود.

مـاده هژدهـم: تجـارت کشـور به اسـاس تجارت رهبری شـده بـروی منافع اکثریـت مردم 

مطابق بـه احـکام قانون تنظیم می‌شـود.

ماده نزدهم: مالیات بر اساس عدالت اجتماعی مطابق به احکام قانون اخذ می‌گردد.2

1. ابوذر پیرزاده غزنوی، ۱۳۸۹، ص ۱۵۳

2. قانون اساسی داوودخان، ۱۳۵۵مواد ۱۴-۱۹
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۴. راهبرد اقتصادی محمد داوود

از محتـوای بیانـات و سیاسـت‌های عملـی محمـد داوود در راسـتای مدیریـت اقتصـاد 

افغانسـتان به‌دسـت می‌آیـد کـه او با نظـام اقتصادی بـازار آزاد میانه‌ی خوب نداشـته اسـت. 

وی در صدد آن بوده اسـت که تمام فعالیت‌های کلان اقتصادی افغانسـتان توسـط حکومت 

نظـارت، مدیریت و اجرایی شـود. به نظر می‌رسـد که سـبک اقتصاد دولتی شـوروی توسـط 

طـرف‌‌داران خـط مسـکو در حکومـت محمد داوود تـا حدودی غالب ‌بوده اسـت. از سـوی 

دیگـر چـون داوود خـود خواهان تصمیم‌‌گیری در همه‌ی سـاحات کشـور بود، ذاتاٌ  آن شـیوه 

اقتصـادی را می‌پسـندید کـه از سـوی دولـت بـه صـورت کامل مدیریـت و اجرایی می‌شـد. 

بدیهـی اسـت کـه در چنیـن شرایطـی چنـدان فرصـت مناسـب رقابتـی بـرای رشـد بخـش 

خصوصـی فراهم نمی‌شـود.

۵. مبحث سوم: دیدگاه‌های متعارض در مورد اصلاحات اقتصادی محمد داوود

از مباحـث و ارائـه نظـرات صاحب‌‌نظـران مرتبـط به داوود چنین اسـتنباط می‌شـود که او 

نسـبت بـه اقتصـاد کشـور توجـه جـدی داشـته و از هامن روزهـای اول در مـورد برنامه‌های 

اقتصادی خود با مردم صحبت نموده اسـت. بدون شـک نقش داوود را در سمت‌‌وسـو دادن 

اقتصـاد کشـور انـکار نمی‌توانیم. برخـی به ایـن باورند که برنامه‌هـا و پلان‌های اقتصـادی او 

دسـت‌خوش سیاسـت‌های آشـفته‌ی وی شـده و از تطبیق بازمانده‌انـد. برخی دیگـر داوود را 

تنهـا شـخصی در تاریـخ معـاصر می‌‌دانند که به اقتصاد و رشـد اقتصادی کشـور بیـش از هر 

چیـز دیگر تاکید و تمرکز داشـته اسـت.

ایـن دیدگاه‌هـای متعـارض را در ایـن نوشـته بـا اسـتناد از سـه منبـع، »افغانسـتان در پنج 

قـرن اخیـر« اثر میـر محمد صدیق فرهنگ، »تاریخ سیاسـی افغانسـتان معـاصر، کودتای ۲۶ 

سرطـان ۱۳۵۲ و جمهوریـت داوودخـان« اثـر ابـوذر پیـرزاده غزنوی و »افغانسـتان در سـده 

بیسـتم، از عبدالرحمـن تـا کـرزی« اثـر دکرت صاحب‌نظـر مـرادی، بـه بحـث می‌گیریـم تـا 

خواننـدگان بتواننـد برداشـت آزادانـه‌‌ی خـود را از این مباحث داشـته باشـند.
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در رابطـه بـا رشـد اقتصـاد در عصر جمهوریـت در »افغانسـتان در پنج قرن اخیـر« اثر میر 

محمد صدیـق فرهنگ چنیـن می‌خوانیم:

»محمـد داوود خـان بـه انکشـاف اقتصـاد کشـور علاقه‌‌منـدی به‌خصوصـی داشـت. 

او اساسـاً مـردی شـهرت‌‌طلب بـود و می‌دانسـت کـه در دنیـای امـروز، هـر زمامـداری کـه 

بخواهـد نامـش را در تاریـخ با خط درشـت ثبت کنـد، باید محافظـه‌کاری را کنار گذاشـته و 

دگرگونی‌هـای چشـم‌گیری را در احوال کشـور وارد سـازد. اما چون به علـت گرایش طبیعی 

به‌سـوی دیکتاتـوری، نمی‌توانسـت ایـن کار را از طریـق وارد نمـودن اصلاحـات سیاسـی و 

تامیـن حقـوق مـردم اجرا نمایـد. مانند بعضـی دیگـری از دیکتاتـوران عصری، توجـه‌‌اش را 

بـه امـور اقتصـادی معطـوف سـاخت. قبلاً وی در دوره‌ی صدارتـش پلان‌هـای انکشـافی 

اول و دوم را تطبیـق کـرده بـود کـه در ایجـاد زیربنـای اقتصـادی به‌‌ویـژه در بخـش حمـل و 

نقـل و مواصلات، نقـش مثبتـی را اجرا نمـود. امـا سـخت‌گیری بی‌جـای او در برابر بخش 

خصوصـی و فقدان امنیت مالی در برابر پیشرفت سـایر شـقوق اقتصاد موانـع فراهم کرد. در 

دوره‌‌‌‌ دموکراسـی ایـن موانـع تـا حدی مرتفـع گردید و تازه ثمـره‌ی آن به شـکل سرمایه گذاری 

خصوصـی در صنایع پدیدار شـده بود که کودتـای ۱۹۷۳ میلادی )۱۳۵۲ ه.ش( باز یک‌‌بار 

رونـد طبیعی انکشـاف را متأثر سـاخت.

بـا وصـف آن، دولـت جمهـوری در آغـاز کار با شرایط مسـاعد اقتصادی روبـه‌رو گردید، 

بـه ایـن تفصیـل که درسـت در همین وقـت فعالیت اقتصـادی در کشـورهای عربـی و ایران، 

از برکـت بلنـد رفنت قیمـت نفت، بـه پیمانه‌‌ی بی‌سـابقه افزایـش یافته تعـداد زیـادی از مردم 

افغانسـتان را کـه بـا بـی‌‌کاری یـا کار غیرکافی مبتلا بودند به‌سـوی کشـورهای مذکور جلب 

نمـود و عوایدشـان به شـکل اسـعار بـه کشـور سرازیر گردیـد. همچنان بـه دنبـال بلند رفتن 

قیمـت نفـت، بهای اجنـاس صادراتی افغانسـتان در خارج هـم افزایش یافـت. در نتیجه نرخ 

اسـعار پایـان افتـاد و اجنـاس مصرفـی به مقـدار زیاد و بهای مناسـب به دسرتس عامـه قرار 

گرفـت. از دیگـر سـو کمک‌هـای خارجـی کـه در دوره مشروطیت کاهـش یافته بـود، اکنون 

دوبـاره رو بـه افزایـش نهـاد. نه تنها دولت شـوروی به رژیـم جدید بیش از رژیم سـابق کمک 
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کـرد، بلکـه آمریکا نیـز از این بابـت به آن امتیـاز داد. 

پرچمیـان همـکار دولـت جمهـوری مدلـی را جهـت انکشـاف اقتصادی توسـط محمد 

داوودخـان اعلان کردند کـه بر سرمایه‌گذاری هنگفـت دولتی و ملی سـاختن تقلیدی برخی 

از شـقوق اقتصـاد بنا یافته بـود.  اما این نمونه که در کشـورهای پیشرفته‌تر از افغانسـتان مانند 

مصر و اندونیزیـا نتیجـه مثبت نـداده بود، طبعـاً در شرایـط ابتدایی‌تر افغانسـتان به هیچ‌وجه 

احتامل کامیابـی نداشـت. بـرای تطبیـق این مـدل در مرحله نخسـت پلان پنج سـاله چهارم 

کـه در سـال ۱۹۷۱ میلادی )۱۳۵۰ ه.ش( تصویـب شـده بـود مرتوک گردیـده پلان‌هـای 

یک‌سـاله جانشـین آن گردید. سـپس در سـال ۱۹۷۵ میلادی )۱۳۵۴ ه.ش( دولت جمهوری 

پلان هفت سـاله اقتصـادی را برای سـال‌های ۱۹۷۶ تـا ۱۹۸۳ میلادی )۱۳۵۵ الی ۱۳۶۲ 

ه.ش( اعلان کـرد کـه پیش‌بینی سرمایه گـذاری در آن بـه ۲۰۷ میلیارد افغانی معـادل ۴۶۰۰ 

میلیون دالر بالغ می‌شـد. قسـمت اسـعاری این پلان هم مانند سـایر پلان‌های دوره صدارت 

محمـد داوود خـان عمدتـاً بـر کمک خارجی بنـا یافته، قرار بـود در مدت هفت سـال مبلغی 

در حـدود ۲۵۰۰ میلیـون دالـر از ایـن راه به‌دسـت آیـد. از آن جملـه ۱۱۴۱ میلیـون دالـر از 

مـدرک کمـک و اعتبـار ایران، در حـدود ۵۷۰ میلیون دالـر از مدرک کمک و اعتبار شـوروی 

و تخمیـن ۶۳ میلیـون دالر از امداد عربسـتان سـعودی و بقیه از سـایر کشـورها و مؤسسـات 

امدادی بیـن المللی. 

در بخـش پروژه‌هـا افـزون بر تمدید خـط آهن اسلام قلعه-هرات-کابـل و قندهار-چمن، 

قـرار بـود یـک سرک از لشـکرگاه بـه سرحد ایران کشـیده شـود و تعـدادی فابریکه‌هـای مواد 

مصرفی مانند نسـاجی، قندسـازی، سـمنت و غیره در نقاط مختلف کشـور با کمک مالی و 

اعتبارات عربسـتان سـعودی، عراق، کویت، بانک جهانی، بانک آسـیایی و سـایر مؤسسـات 

بین‌المللـی اعامر گـردد و صنایع بنیـادی مانند برق، نفـت و زغال توسـعه یابد.1

کارکنـان بـا تجربـه‌‌ی امـور اقتصـادی می‌دانسـتند کـه تطبیـق پلان مذکـور، هـم از نگاه 

1. محمد صدیق فرهنگ،۱۳۹۴، ص ۸۴۴
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حجـم کار و هـم از نـگاه سرمایه‌‌گـذاری غیرعملـی می‌باشـد. دولـت ایران کـه بخش عمده 

مصـارف بـه دوش آن گذاشـته شـده بـود، در تطبیـق برنامه‌هـای اقتصادی خود با مشـکلات 

فـراوان دسـت بـه گریبـان بـود و نمی‌توانسـت در عمـل بـه پیمانـه ادعـا شـده به افغانسـتان 

کمـک کنـد. حتا اگـر وجـوه لازم در اختیار افغانسـتان قـرار می‌گرفت در بنادر و شـبکه‌های 

حمـل و نقل افغانسـتان و کشـورهای مجـاور ظرفیـت لازم برای رسـاندن اجناس مـورد نیاز 

در محـل کار وجـود نداشـت. چانچـه درسـت در همین هنگام کشـتی‌هایی که بـرای تطبیق 

برنامه‌هـای انکشـافی دولـت ایـران کالای ضروری را بـه آن کشـور حمل می‌کردنـد، به علت 

نبـودن ظرفیـت لازم در بنـادر، هـر یـک برای مدت چنـد مـاه در بحر منتظر نوبت می‌شـدند 

و دولـت ایـران صدهـا میلیـون دالـر از ایـن بابت بـه شرکت‌های کشـتی‌رانی و بیمـه غرامت 

می‌پرداخـت. هرچنـد در پاکسـتان وضـع حمـل و نقـل نسـبت بـه ایران بهرت بود، امـا یگانه 

بنـدر عمـده بحـری آن کراچـی، چنان به رفـع نیازمندی‌هـای داخلی مصروف بود کـه حتا در 

شرایـط بهبود مناسـبات سیاسـی با افغانسـتان نمی‌توانسـت بار حمـل و نقـل مقادیر اضافی 

اجنـاس را کـه در پلان هفـت سـاله پیش بینی شـده بـود به عهـده بگیرد.

معلـوم نیسـت رئیـس دولـت و بـرادرش محمـد نعیـم، کـه در هنـگام طـرح پلان هنـوز 

حیثیـت مشـاور رسـمی او را داشـت، از ایـن دشـواری بی‌خرب بودنـد یا ایـن که بـا اطلاع بر 

آن می‌خواسـتند یـک بـار دیگر سیاسـت تولیـد رقابت را در بیـن کشـورهای علاقه‌مند تطبیق 

نمـوده از آن بـه مقصـد به‌دسـت آوردن کمـک اضافـی بهره‌بـرداری کننـد. اما سـودمندی این 

سیاسـت در گذشـته هرچـه بوده باشـد، پیـروی از آن در هنگامی که دولت شـوروی بر مبنای 

دکتریـن برژنـف عملاً بـه مداخله در امـور کشـورهای خارجی مصروف بـود، ماجراجویی 

سیاسـی بـه ‌‌شامر می‌رفـت. آنچـه عقیـم بـودن این سیاسـت را بهرت آشـکار می‌سـازد، این 

اسـت کـه علی‌رغـم ایـن ماجراجویی، دولـت جمهـوری نتوانسـت در مدت پنج‌سـال عمر 

خـود بـه انـدازه یکـی از پلان‌هـای پنج‌سـاله قبلـی در زمینـه امـور انکشـافی کار کنـد و آثار 

سـودمندی از خـود بجـا بگذارد.

معذالـک دولـت ایـران از جملـه اعتبـار موعـود، مبلـغ ده میلیـون دالر را به شـکل کمک 
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بلا عـوض جهـت سروی و بررسـی پروژه‌هـای مورد نظـر در اختیار افغانسـتان گذاشـت و 

کار مطالعـه پـروژه خـط آهـن بـا سرک لشـکرگاه- زاهـدان و پروژه‌هـای دیگـری که قـرار بود 

بـا امـداد دولـت مذکور تاسـیس شـود از این مدرک روی دسـت گرفته شـد، اما چـون دولت 

مذکـور خـود با دشـواری‌های سیاسـی و مالی روبه‌رو گردیـد، این کارها نتوانسـت با سرعت 

و جدیتـی که انتظار می‌رفت دنبال شـود و بیشرت پروژه‌های وابسـته به کمک سـائر کشـورها 

هـم در مرحلـه مطالعه و نقشه‌سـازی باقـی ماند.

در مقابـل وضـع زراعـت در دوره جمهوریـت نسـبت به گذشـته بهرت بود. از یک‌سـو به 

دنبـال کـم آبی سـال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ میلادی )۱۳۵۰-۱۳۵۱ ه.ش( در سـال‌های بعدی 

بارندگـی کافـی صـورت گرفـت، از دیگر سـو بـا رواج یافتن کودکیمیـاوی و اسـتفاده از آب 

زیرزمینـی انقلاب سـبزی به پیمانه محـدود در زراعت نمودار گردید که نشـانه‌های به شـکل 

بـارز در محصـولات تجارتی خصوصاً میوه‌باب آشـکار شـد و در مناطـق معین بر محصول 

گنـدم و سـایر حبوبات هـم اثر مثبـت وارد کرد.«1

به‌‌رغـم نـگاه محمـد صدیـق فرهنـگ، دیـدگاه پیـرزاده غزنـوی در رابطه با سیاسـت‌‌های 

اقتصـادی داوود چنین اسـت:

» محمـد داوود هـم بنابـر خصلـت شـهرت‌طلبانه و دیکتاتورمآبانـه‌اش و هـم براسـاس 

میـل میهن‌دوسـتی خویـش همـواره می‌خواسـت از طریـق اجـرا و انجـام اصلاحـات کلان 

اقتصـادی و طرح‌هـای عظیم انکشـافی برای کشـورش گام‌های مثبت و مهمی بـردارد. او که 

به اصلاحات راسـتین سیاسـی و آوردن نظام مبتنی بر آرا و نظرات مردم و واگذاری و تقسـیم 

قـدرت دولتـی به آنـان از طریق انتخابـات آزاد و واقعی چندان متمایل و علاقه‌منـد نبود، آرزو 

داشـت از طـروق ممکنـه‌ی دیگـر تحولات وسـیعی را به‌خصـوص در بخش‌هـای اقتصادی 

کشـور بـه وجـود آورد. در واقع محمد داوود می‌خواسـت از راه دسـتیابی بـه تحولات عظیم 

اقتصـادی و پیشرفـت سریع کشـور در این زمینه، هم به شـهرت و محبوبیـت‌اش در بین مردم 

1. محمد صدیق فرهنگ،۱۳۹۴، ص ۸۴۵
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بیفزاید و هم پایه‌های نه‌‌چندان مسـتحکم جمهوری نوبنیادش را اسـتحکام بیشرتی ببخشد. 

او کـه در دوره‌ی صـدارت‌اش بـا طـرح و تدویـن و اجـرای دو برنامـه‌ی اول و دوم پنج‌سـاله‌ی 

اقتصادی توفیقات نسـبی را در زمینه‌ی انکشـاف اقتصادی و صنعتی و راه‌سازی و کشاورزی و 

اجتماعـی و دیگـر امور مهم کشـور حاصـل کرده بود، در زمان ریاسـت جمهـوری خویش نیز 

تمایـل داشـت دولـت وی بـه پیشرفت‌های چشـم‌گیری در این بخش‌ها دسترسـی پیـدا نماید. 

بـا توجه به موارد فوق، محمد داوود در جریان پنج‌سـال ریاسـت جمهـوری‌اش، برنامه‌ی 

هفت سـاله اقتصادی را برای انکشـاف و پیشرفت سریع کشـور در دسـتور کار دولت خویش 

قـرار داد. امـا علی‌رغـم تمایل و علاقـه‌ی خاص رئیس دولـت به امور اقتصـادی و عمرانی و 

پیشرفـت کشـور و بـا وجود تهیـه و تدوین و به اجـرا درآمـدن برنامه‌ی مذکور، به نسـبت نبود 

فرصـت کافـی و شرایـط لازم، کـدام تغییـر و تحول اساسـی و بـزرگ در بخـش اقتصادی و 

عمـران و توسـعه‌ی کشـور به وجـود نیامد، زیـرا مداخلات آشـکار و پنهان روس‌هـا در امور 

داخلـی افغانسـتان و وقـوع کودتـای خونین هفت ثور ۱۳۵۷ ه.ش به وسـیله عناصر وابسـته 

بـه مسـکو )حزب دموکراتیـک خلق( اندک جهشـی اقتصادی و عمرانی کشـور را کـه با آغاز 

اجرایـی شـدن برنامـه‌ی هفت سـاله‌ی اقتصـادی تازه شروع شـده بود، نـاکام گذاشـت و بار 

دیگـر رکـود مرگ‌بـار بـر اقتصـاد ‌نیمه‌جان کشـور سـایه افکند و آهنـگ پیشرفت و انکشـاف 

یک‌بـاره متوقف شـد.

شـواهد موجـود نشـان می‌دهنـد کـه پلان هفـت سـاله‌ی انکشـافی اقتصـادی از هامن 

سـال‌های اول زمامـداری محمـد داوود مورد نظر او بوده اسـت. اما مراحـل اجرایی و عملی 

ایـن پلان بنابـر عللـی و از جمله، همان‌طـوری که قبلا گفتیـم، دخالت‌های آشـکار و پنهان 

روس‌هـا و ایـادی آنـان در درون رژیـم جمهوریـت، خیلـی دیر آغاز شـد. بـه طوری‌که رئیس 

دولـت پـس از کـش‌ و قوس‌هـا و تلاش‌های بسـیار سرانجـام توانسـت آن را در سـال ۱۹۷۵ 

م بـرای یـک دوره‌ی هفـت سـاله از ۱۳۵۵-۱۳۶۱ ه.ش )مطابـق ۱۹۷۶-۱۹۸۳ م( به‌‌طـور 

رسـمی اعلام کند. قرار بود که قسـمت اعظم منابع مالـی این طرح اقتصـادی کلان از طریق 

کمک‌هـای خارجـی و به‌‌ویژه از مدارک، اعتبارات و قرض‌های اعطایی کشـورهای مسـلمانِ 
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ثروتمنـد چـون ایران، عربسـتان سـعودی وغیـره فراهم شـود.1 مهمترین پروژه‌هـای زیربنایی 

ایـن طـرح اقتصادی هفت سـاله عبـارت بودند از:

- احـداث خـط آهـن اسلام قلعـه- هرات تـا کابل و شـاخه‌های فرعـی آن به طـول حدود 

یـک هزار و هشـت و صـد و ده کیلومتر.

- احـداث پروژه‌هـای راه‌سـازی و جاده‌هـای اسـفالت جدیـد به‌طـول حـدود یک هـزار و 

یک صد کیلومتر، شـامل سـاخت جاده‌ی جدید اسـفالت لشـکرگاه -دیشو چهار برجک 

تـا مـرز ایـران - کـه از آن جـا در داخـل خاک ایـران تا خلیـج فـارس امتـداد می‌یافت- و 

سـاخت و تمدید قسـمت باقی مانده‌ی بزرگ‌راه اسـفالت حلقوی کشـور از شربغان تا 

میمنـه، بادغیـس و هرات و تکمیل جاده‌ی اسـفالت گردیز-خوسـت.

- بهینه‌‌سـازی جاده‌هـای خاکـی سـابقه و احـداث سرک‌هـای جدیـد خاکـی در مناطـق 

کشـور. مختلف 

- اعامر پالایشـگاه نفـت بـا ظرفیـت تولیـدی سـالانه حـدود دو صد هـزار تنُ بـرای تهیه 

بیسـت درصـد بنزین مصرفـی و با هـدف خودکفایی کامل کشـور در زمینـه‌ی تیل خاک 

)نفت سـفید(، دیـزل و قیر.

- سروی، مطالعـه، اسـتخراج و توسـعه‌ی معـادن نفت و گاز )شامل و جنوب کشـور( و 

زغـال سـنگ و مـس )منطقـه‌ی عینک لوگـر( و آهـن )منطقـه‌ی حاجـی‌گک( و احداث 

کارخانه‌هـای ذوب مـس و آهـن در دو منطقـه‌ی اخیرالذکـر.

- احداث کارخانه‌های تولید سمنت، نساجی پشمی و نخی در هرات و قندهار.

- ساخت نیروگاه‌های تولید برق حرارتی و آبی جدید.

- اعمار فابریکات جدید تولید شکر در مناطق شمال شرق و غرب کشور.

- اعمار فرودگاه بین‌المللی کابل در دشت سقاوه لوگر.

1. ابوذر پیرزاده غزنوی، ۱۳۸۹، ص ۱۸۶
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- احداث پروژه‌های جدید مخابراتی، مایکروف، تلفن‌های اتومات و تلویزیون.

- بهینه‌‌سـازی مراکـز تعلیمـی و تربیتـی سـابقه و احـداث مکاتـب و مراکز آمـوزش عالی 

جدیـد و توسـعه و اصلاح معـارف و تربیت کادرهـای علمی و فنی مطابـق نیازهای روز 

در مناطق مختلف کشـور.

 - بهبـود بخشـیدن بـه وضعیـت مراکز صحـی موجـود و احـداث شـفاخانه‌های جدید و 

تربیت پرسـونل جدیـد در امور پزشـکی.

- احـداث پروژه‌هـای جدیـد آبیاری، کشـاورزی، مالداری، سـاخت بندهای ذخیـره آب و 

آماده سـاختن حدود هشـتاد هـزار هکتار )چهارصـد جریب( زمین زراعتـی جدید و احیا 

و تبدیـل حدود سـه صد هـزار هکتار )یک میلیـون و پنج صد هزار جریـب( زمین بی‌‌آب 

و کـم‌‌آب و کم‌‌بـازده و نیمـه زراعتـی به اراضـی درجه‌‌یک و پرمحصول و آبـی در ولایات 

بلخ، بدخشـان، کندز، هرات، هلمند و دیگر مناطق کشـور جهت خودکفایی افغانسـتان 

از ناحیـه‌ی محصولات گندم، شـکر و روغن نباتی.1

البتـه محمـد داوود در ابتـدای کار بـا توجه به اینکـه برنامه‌های اقتصادی پنج سـاله‌ی اول 

و دوم اقتصـادی زمـان صـدارت او تا حـدود زیاد به کمک‌هـای اتحاد جماهیر شـوروی اتکا 

داشـت، این بار نیز برای اجرایی شـدن برنامه‌ی هفت سـاله‌ی انکشـافی اقتصادی دولت‌اش 

بـه کمک‌هـای بیشرت اقتصـادی و تخنیکـی روس‌هـا چشـم دوختـه بـود. امـا از آن جایی‌که 

روس‌هـا دولـت وی را مسـتعجل می‌دانسـتند و هـدف دیگـری )بـه قـدرت رسـانیدن حزب 

دموکراتیـک خلـق( را دنبـال می‌کردند، با وجود وعـده و وعیدهای فراوان به درخواسـت‌های 

محمـد داوود در ایـن زمینـه )آن طـوری که انتظـار می‌رفت( جواب مطلـوب و عملی ندادند. 

عـدم دسـتیابی محمـد داوود بـه کمک‌های اقتصادی و تخنیکی اتحاد شـوروی سـبب شـد 

تـا وی بـرای رفـع نیازهـای پروژه‌های برنامـه اقتصـادی‌اش به کشـورهای ثروتمند اسلامی، 

آمریـکا  و جهـان غـرب رو آورد و در ایـن زمینـه به توفیقـاتِ قابل ملاحظه‌ای نیـز نائل آمد.

1. ابوذر پیرزاده غزنوی، ۱۳۸۹، ص ۱۸۷
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ایـن عمـل محمـد داوود سـبب ناراحتـی و نارضایتی بیش‌تـر روس‌ها گردیـد و در نتیجه 

آن‌هـا کـه هـم از اول برنامـه‌ی دیگری بر سر داشـتند و هم ایـن اقدامات دولت افغانسـتان آن 

وقـت را مغایر منافع و نفوذشـان در کشـور ما می‌دانسـتند، علیه رژیم جمهـوری داوودخانی 

دسـت بـه‌‌کار شـدند. روس‌هـا اجرایـی شـدن برنامه‌ی هفت سـاله‌ی انکشـافی اقتصـادی را 

گامـی بلنـد بـرای پیشرفـت افغانسـتان و تلاشـی مهـم در جهـت قطـع وابسـتگی کشـور از 

شـوروی ارزیابـی می‌کردنـد. روس‌‌ها با انجـام کودتای خونیـن هفت ثـور ۱۳۵۷ ه.ش مانع 

تحقـق آن شـدند، زیـرا آن‌هـا از نزدیکـی کشـور مـا بـا دنیـای اسلام و جهـان غرب سـخت 

بیمنـاک بودنـد و نمی‌خواسـتند که افغانسـتان از شر عقـب ماندگی اقتصادی و وابسـتگی به 

اتحاد شـوروی نجـات یابد.

از جانب دیگر محمد داوود نیز زمینه و بسرت لازم را برای تطبیق و اجرایی شـدن برنامه‌ی 

هفـت سـاله‌ی اقتصـادی در کشـور به نحو شایسـته فراهم نسـاخته بـود. برنامـه‌ی مذکور در 

حالـی شـکل اجرایـی بـه خـود می‌گرفـت کـه پایه‌هـای دولـت او همچنـان سسـت و لرزان 

بـود و در بخـش اداری فسـاد و در سـاحه اجتماعـی و سیاسـی بی‌عدالتـی و ناامنـی روز بـه 

روز توسـعه می‌یافـت. اختنـاق و خودکامگـی رو بـه گسرتش می‌رفـت و تدویـر لویه جرگه 

و تدویـن قانـون اساسـی جدیـد و تأسـیس حـزب انقلاب ملـی محمـد داوود، چـون همـه 

سفارشـی و فرمایشـی بودنـد و مبانـی و تکیـه‌‌گاه محکم و مردمی نداشـتند، هیچ‌کـدام آن‌ها 

نتوانسـتند بنیان‌هـای درهم‌‌وبرهـم رژیم او را اسـتحکام ببخشـند.

مزید بر این محمد داوود در حالی امور اجرایی شـدن برنامه‌ی هفت سـاله را روی دسـت 

گرفت که سیاسـت نزدیکی به کشـورهای اسلامی و جهان غرب و دوری جسنت از شوروی 

را در پیـش گرفتـه بود. از سـوی دیگر کمونیسـت‌های وابسـته به خط مسـکو را آن طوری که 

لازم بـود، در صفـوف متوسـط و پاییـن دولـت و ارتـش تصفیه نکرده بـود و آن‌هـا در اعماق 

پیکـره‌ی رژیـم جمهوری وی ریشـه گرفته بودند. حزب دموکراتیک خلق وابسـته به شـوروی 

همچنـان بـه مخالفت‌هـای تبلیغاتـی و تخریبـی‌اش ادامـه مـی‌داد و صدها مشـاور روسـی 

در بخش‌هـای دولتـی و نقـاط حسـاس ارتـش افغانسـتان ظاهراً مشـغول بـه انجـام کارهای 
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محولـه و در واقـع مصروف توطئه‌چینی علیه جمهوریـت داوودخانی بودند. بـرای مثال این 

مخالفت‌هـا و کارشـکنی‌های طرف‌داران مسـکو را که از همان ابتـدای تدوین برنامه‌ی هفت 

سـاله اقتصـادی وجود داشـت، آقای صمد غـوث معیـن وزارت خارجه‌ی رژیـم جمهوریت 

در صفحـه‌ی ۲۱۴ کتـاب »سـقوط افغانسـتان« این‌طـور بازگـو نموده اسـت:» در نخسـتین 

روزهایـی کـه جسـتجو برای دریافـت منابع اقتصـادی و مالی جریان داشـت، فیصله به عمل 

آمـد که پیشـنهاد و مسـاعدت‌های شـوروی را بپذیرند و جسـتجو برای سـایر منابع نیـز ادامه 

یابـد، تا منابع کمک‌های اقتصادی برای افغانسـتان متنوع باشـد. فیصله‌ی جسـتجوی سـایر 

منابـع را داوود و گـروه کوچـک او کردنـد، درحالی‌‌کـه اعضـای کمیتـه‌ی مرکـزی )طـرف‌دار 

مسـکو( بـا ایـن فیصلـه مخالـف بـوده و اصرار می‌کردنـد کـه بـرای عصری سـاختن یـک 

افغانسـتان مترقـی انحصـار کمک‌های اتحاد شـوروی کافی اسـت.«

در سـوی دیگـر رقیـب قدرتمند و مخالف کمونیسـت‌های وابسـته به خط مسـکو، یعنی 

نهضـت اسلامی جوانان مسـلمان یـا همان حزب اسلامی هـر روز بیشرت از گذشـته مورد 

اذیـت و آزار، ضرب و جـرح و سرکـوب قـرار می‌گرفـت و بـر شـدت اقدامـات ددمنشـانه و 

سرکوب‌گرانـه‌ی رژیـم جمهـوری علیـه آن افـزوده می‌شـد. خلاصـه موجودیت همـه‌ی این 

عوامـل در مجمـوع روس‌هـا و ایـادی آنـان را در سرنگـون سـاختن رژیم داوود کمـک کرد و 

باعث شـد تا برنامه‌ی هفت سـاله‌ی اقتصادی محمـد داوود جنبه عملی پیـدا نکند، اقدامات 

و تلاش‌هـای او در ایـن زمینـه به ناکامـی بیانجامد.

البتـه بعضـی از صاحب‌نظران و کارشناسـان امور سیاسـی و اقتصادی افغانسـتان تحقق 

جـذب و خـرج کمک‌هـای خارجی بـرای تمویـل پروژه‌های برنامـه‌ی هفت سـاله اقتصادی 

افغانستان را از لحاظ مسائل تخنیکی و شرایط سیاسی و دشواری‌های جغرافیایی امر مشکل 

برشـمرده و ایـن برنامـه را بلندپروازانه دانسـته‌اند. ایـن ایـراد و ادعا گرچه در ظاهر درسـت به 

نظـر می‌آیـد و ممکن اسـت عوامل متذکـره مشـکلاتی را در راه عملی شـدن برنامه‌ی مذکور 

ایجـاد می‌کـرد امـا آن‌چه مسـلم بود و واقعیـت دارد این اسـت که اگـر محمـد داوود با تدبیر 

تـوأم بـا تانـی و حوصله‌منـدی عمـل می‌کـرد و اشـتباهاتی را در سرکـوب غیرموجه نهضت 
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اسلامی و عـدم تصفیـه‌ی کامـل کمونیسـت‌های وابسـته بـه خط مسـکو مرتکب نمی‌شـد، 

اگـر حداقـل نیات پلیـد و مقاصد شـوم روس‌ها دربـاره‌ی افغانسـتان پس از سـفر دومی‌اش 

بـه شـوروی، از ملـت کتامن و پنهان نمی‌کـرد، نه تنها مسـائل تخنیکی و شرایط سیاسـی و 

دشـواری‌های جغرافیایـی مانعی برای عملی شـدن برنامه‌ی مذکور شـده نمی‌توانسـت بلکه 

روس‌هـا نیـز جلـو اجـرا و تحقـق ایـن برنامـه را گرفتـه نمی‌توانسـتند و موفق نمی‌شـدند که 

دولـت او را به این سـادگی و آسـانی سرنگون سـازند.«1

بـه رغـم دیدگاه‌هـای یاد شـده، صاحب‌‌نظـر مـرادی در رابطه بـا اوضاع اقتصـادی عصر 

جمهوریـت چنین نگاشـته اسـت: »زمـان جمهوری محمـد داوود خـان قـرارداد اعمار سرک 

قندز-کشـم با اتحاد شـوروی به امضا رسـیده و کار قیرریزی آن از شـهر قندز جانب خان‌آباد-

تالقان-کشـم آغـاز گردیـد، روی‌‌هم‌‌رفتـه این سرک با گرفتن مسـیر کوتاه و جدیـد از طریق راه 

بنگـی بـه تالقان تا تنگی فرخار رسـید و با سـقوط دولـت داوود خان در ماه ثـور ۱۳۵۷ باقی 

کار آن معطـل گردید. 

داوودخـان پـس از آن که ‌به‌طرف اتحاد شـوروی روی آورد و مقامـات کرملین هم که آرزوی 

دسترسـی بیشرت به کار و فعالیت سیاسـی در افغانسـتان را داشـتند، از تمایل داوودخان به‌‌خود 

بـه گرمـی اسـتقبال کردند و کمک‌هـای فراوانـی را در عرصه اقتصـادی، نظامـی و فرهنگی در 

اختیـار حکومت داوودخان قرار دادند. برقراری و ادامه‌‌ی همچو مناسـبات بیشرت همکاری در 

سـاحه تسـلیحات و تعلیم و تربیت نظامی کادر اردوی افغانسـتان در اتحاد شوروی، حکومت 

افغانسـتان را بیشرت بـه دامـن شـوروی‌ها انداخـت. نمی‌تـوان از علاقـه نسـبی داوودخـان بـه 

پیشرفت کشـور انکار کرد، هرچند او می‌خواسـت این پیشرفت به شـیوه استبدادی و خودکامه، 

در خدمـت تقویـت قدرت فـردی او در راسـتای نظریه برتری پشـتونان انجام گیرد.

در ایـن دوره کار عمـده‌ی بـه خاطـر رشـد اقتصـادی و اشـتغال اهالـی محلات صورت 

نگرفـت، امـا مـردم بـا اسـتفاده از ظرفیت‌هـای اقتصـادی محلات مثـل زراعت، مالـداری، 

1. ابوذر پیرزاده غزنوی، ۱۳۸۹، ص ۱۸۹
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باغـداری و اسـتفاده از معدنیـات به‌‌صـورت دسـت ناخـورده بـه نوعی خـودکار بـوده و روز 

می‌گذراندنـد. معـادن لاجـورد، نمـک کلفـگان، ذغال سـنگ دره صـوف، کرکر بغلان، تله 

و برفـک بغلان، معـدن نمـک دولت‌‌آبـاد و دیگـران از مدت‌ها قبل توسـط مردم بـا میکانیزم  

سـاده محلی اسـتخراج گردیده و از آن در حرکت دادن چرخ زندگی‌‌شـان اسـتفاده می‌کردند. 

مشـغولیت مردمـان در حوزه‌هـای دریایـی افغانسـتان مثـل کوکچـه و دریـای آمـو باعث 

ادامـه کار زرشـویی و عرضـه‌‌ی آن در بـازار می‌گردیـد. مالـداری، باغـداری و زراعـت پایـه 

اساسـی اقتصاد ملی افغانسـتان را تشـکیل می‌دهد و مردم با عرضه مواشـی، پوسـت، پشـم، 

گوشـت و لبنیـات بـه بـازار مـواد مـورد ضرورت خـود را تهیه می‌کردنـد. صـدور میوه‌جات 

تـازه و خشـک بـه بازارهـای افغانسـتان و خارج از کشـور به نحـوی رونق‌‌افـزای زندگی مردم 

بودنـد. جمـع‌‌آوری حاصلات میوه‌هـای خشـک مثـل چهارمغـز، بـادام، پسـته و برخـی از 

تجـارت گیاهـی مثل شـیرین بویـه، زیـره، موملایـی و اینـگ در بازارهای داخلـی و خارجی 

نقـش مهمـی را در سـیر حیات اقتصـادی مـردم افغانسـتان داشـته‌‌اند. در این محلات مردم 

بـا جمـع آوری حاصلات برنـج و گنـدم و سـایر حبوبات غذایـی راه آماده سـازی آن‌هـا را با 

میکانیزم‌هـای ملـی مثـل آسـیاب‌های آبـی مسـاعد و گنـدم را آرد می‌نمودنـد.«1

مبحث چهارم: داده‌های آماری در مورد وضعیت اقتصادی دوره‌‌ی محمد داوود

ارقـام آمـاری ذیل تحول بعضی از بخش‌های اقتصاد افغانسـتان را در سـال‌های حاکمیت 

نظـام جمهوریـت داوود ارائـه می‌کننـد که بـرای بررسـی اوضاع اقتصـادی آن‌‌وقت کشـور و 

مقایسـه‌‌ی آن با زمان‌‌های گذشـته و اخیر افغانسـتان ممکن اسـت برای خوانندگان سـودمند 

باشـد. قابـل ذکر اینکـه در تهیه این ارقام آماری بیشرت از برخی سـالنامه‌ها و عمدتـاً از کتاب 

افغانسـتان در پنج قرن اخیر از محمد صدیق فرهنگ اسـتفاده شـده اسـت.2

1. صاحب نظر مرادی، ۱۳۹۴، ص ۳۲۰-۳۱۹

2. محمد صدیق فرهنگ، ۱۳۹۴، ص ۸۴۶
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محصولات مهم زراعتی )تولید به هزار تن(:

سال‌ها به میلادی نوع محصول

۱۹۷۶-۱۹۷۵۱۹۷۷-۱۹۷۳۱۹۷۶-۱۹۷۲۱۹۷۴-۱۹۷۱۱۹۷۳-۱۹۷۲محصول

۱۹۱۵۲۴۵۰۲۷۵۰۲۸۵۰۲۹۳۶ گندم

۶۷۰۷۲۰۷۶۰۷۸۰۸۰۰جواری

۳۵۰۴۰۰۴۵۰۴۳۵۴۴۸برنج

۳۵۵۳۵۰۳۶۰۳۸۴۴۰۰جو

۶۳۵۸۱۰۵۱۶۰۱۵۹پنبه

۶۰۶۳۶۴۱۰۸۹۱لبلبو

۶۵۰۸۲۰۸۴۰۸۸۰۹۰۰میوه

تولیدات مهم صنعتی و معدنی  )تولید به هزار تن(:

سال‌ها به میلادینوع محصول

۱۹۷۶-۱۹۷۵۱۹۷۷-۱۹۷۴۱۹۷۶-۱۹۷۲۱۹۷۵-۱۹۷۳محصول

۲۵۳۳۴۴۵۲پنبه ملحوج

۷۰۶۸۶۰۷۲پارچه‌‌ی نخی

۱۳۳۱۱۳۴۴۵۴۴پارچه‌‌ی ابریشمی

۱۳۲۱۳۵۲۸پارچه‌‌ی سندی

۱۳۵۱۵۱۱۴۷۱۲سمنت

۵۲۵۶۱۵۷۰۵۶۹برق

۷۹۱۴۱۱شکر

۴۱۰۱۰۱۰روغن نباتی

۱۴۹۱۱۵۱۵۰۱۶زغال سنگ

۲۷۳۵۲۹۴۶۲۹۵۹۲۵۴۶گاز طبیعی
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صادرات کشور )میلیون دالر(:

سال‌ها به میلادینوع محصول

۱۹۷۶-۱۹۷۵۱۹۷۷-۱۹۷۴۱۹۷۶-۱۹۷۲۱۹۷۵-۱۹۷۳محصول

۷۹۳۱۲۳میوه‌‌ی تازه

۱۸۴۰۶۴۴۷میوه‌‌ی خشک

۱۷۱۹۱۲۱۰پوست قره‌قلی

۳۳۷۱۲پوست بز و گوسفند

۸۷۶۸پشم

۱۳۱۱۳۵۳۲پنبه

۸۹۲۰۱۷قالین و قالینچه

۱۴۱۵۳۲۴۵گاز طبیعی

۸۸۲۳۳۰سایر اشیا

۹۶۱۲۱۲۳۰۲۲۴مجموعه

واردات کشور )میلیون دالر(:

سال‌ها به میلادینوع محصول

۱۹۷۶-۱۹۷۵۱۹۷۷-۱۹۷۴۱۹۷۶-۱۹۷۲۱۹۷۵-۱۹۷۳مجموعه

مجموعه محصولات 
وارداتی به دالر

۱۵۷۱۹۲۲۴۳۳۷۴
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نتیجه‌گیری

بررسـی تلاش‌هـا و اقدامات دوره ریاسـت جمهـوری محمد داوود نشـان می‌دهد که وی 

بـرای پیشرفـت اقتصـاد افغانسـتان انگیـزه و علاقه‌‌ی فراوان داشـته اسـت. همچنین بررسـی 

رفتارشناسـی سیاسـی محمـد داوود نشـان می‌دهـد کـه او توسـعه اقتصـادی را بـر ملـت و 

دولت‌سـازی در افغانسـتان اولویـت می‌داده اسـت. 

با این هم، داوود موفق نشـد میان بنیادها و ضرورت‌های سیاسـی و اقتصادی افغانسـتان 

تعـادل ایجـاد کنـد و می‌تـوان گفت که علـت اصلی ناکامی طرح توسـعه اقتصـادی او نیز به 

همین مسـئله برمی‌گردد.

 براسـاس داده‌هـای تاریخـی، داوود بیشرت در تلاش بـوده اسـت تـا به‌‌جـای تمرکـز بـه 

شـکوفایی منابع اقتصادی بومی و سرزمینی افغانسـتان، بیشرت به جذب کمک‌های خارجی 

بپـردازد. اقتصـاد ملـی افغانسـتان دقیقـاً از همین‌‌جا انحراف پیـدا کرد و تبدیل بـه یک اقتصاد 

کاملاً وابسـته شد. 

اقتصـاد ملـی افغانسـتان همچنان‌‌کـه در دوره‌‌ی محمد داوود و کمونیسـت‌ها به شـوروی 

وابسـته شـد در دوره‌‌ی نظـام جمهـوری افغانسـتان با حضـور غـرب و ناتو در افغانسـتان، به 

آمریـکا  و کشـورهای غربـی وابسـته ماند کـه تاکنون ایـن روند ادامـه دارد.

 اگـر ایـن فراینـد در حکومت طالبان همچنان دوام پیدا کند بدون تردید اقتصاد افغانسـتان 

بـا یک آینـده‌‌ی مبهم و تاریک روبـه‌رو خواهد ماند.
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A

زندگی‌نامه‌‌ی محمــد ‌داوود

1357 - 1287                                                           

                                       آصف صبا

noname
New Stamp_3





محمد ‌داوود فرزند سـردار محمد‌عزیز خان فرزند سـردار یحیا خان1 فرزند سـلطان‌محمد 
خـان طلایـی2 بـود کـه نیـاکان او خـود را از جمله‌‌ی سـرداران پشـاوری حسـاب می‌کردند. 
محمـد داوود در ۲۷ سـرطان ۱۲۸۷ در شـهر کابـل بـه دنیـا آمد. در برخی منابع سـال تولد 
او ۱۲۹۰ شمسـی ذکـر شـده اسـت. محمـد ‌داوود پسـر بـزرگ سـردار محمد‌عزیـز خـان و 
محمد‌عزیـز خـان بـرادر ناتنـی نادرشـاه بـود کـه به تاریـخ ۶ جـون ۱۹۳۳ در برلین توسـط 
یک محصل افغان به نام سـید‌کمال به قتل رسـید. در آن زمان محمد داوود ۲۴ سـال سـن 
داشـت. کشـته شـدن محمد‌عزیز خان باعث شـد کـه محمـد داوود و بـرادرش محمد‌نعیم، 

بیشـتر مـورد حمایـت محمد‌هاشـم خان3 بـرادر تنی محمد‌عزیـز خان، قـرار بگیرند. 

1. سردار یحیـا خـان‌، خُرس، همکار و مشـاور امیر یعقوب خـان بود. او بعد از امضـای معاهده‌ی گندمک، 

یکجـا بـا امیـر یعقـوب خان به هند تبعید شـد. بـه همین دلیل، نـادر شـاه و برادرانـش در هند تولـد یافتند و 

در آنجـا بـا پولی که از انگلیـس می‌گرفتند، زندگـی می‌کردند. )آهنـگ، محمد‌آصـف )۱۳۹۹(، ص۳۵۳(

2. سـلطان‌محمد خـان طلایـی فرزند سردار پاینده خـان و برادر سردار محمد‌فتح خان و امیر دوسـت‌محمد 

خـان بـود. سـلطان‌محمد خان طلایی پشـاور را به سـیک‌ها واگذار کـرد و باعث بدنامی خانواده خود شـد. 

)آهنـگ، محمد‌آصف )۱۳۹۹(، ص ۳۵۳(

3. محمدهاشـم خان از سـال ۱۳۰۸-۱۳۲۵ کرسـی نخست‌وزیری افغانسـتان را برعهده داشت. بنابر منابع 

تاریخـی افغانسـتان، ظاهرشـاه در آن زمـان به دلیل کم‌سـن بودن و نداشنت تجربـه‌ی کافـی در دولت‌داری، 

نمی‌توانسـت از عهـده زمـام‌داری کشـور برآید. ازاین‌رو، محمد‌هاشـم خـان در دوره ی نخسـت‌وزیری خود 

بر تمام قدرت سیاسـی کشـور احاطه داشـت. از محمد‌هاشـم خان در تاریخ افغانسـتان، به فردی مسـتبد و 

بی‌رحـم ولی پرکار یاد شـده اسـت.
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محمـد‌ داوود تحصیلات ابتدایـی خود را در لیسـه‌‌ی حبیبیـه فراگرفت و در سـال ۱۳۰۰ 

جهـت ادامـه‌‌ی تحصیـل بـه فرانسـه رفـت و در سـال ۱۳۰۹ بـه وطـن بازگشـت. او پـس از 

برگشـت به افغانسـتان، مدتی در وزارت خارجه‌‌ی افغانسـتان انجام وظیفه کرد و پس از آن در 

سـال ۱۳۱۰ شـامل آموزش نظامـی گردید.

محمـد داوود در عقـرب ۱۳۱۱ بـه رتبـه‌‌ی فرقه‌مرشی ثانـی )جنرالـی( ترفیع یافـت و به 

قومندانـی عسـکری در حـوزه‌‌ی مشرقـی مقرر شـد. یک‌‌سـال بعـد، به‌حیث حاکـم اعلی در 

سـمت مشرقـی مؤظف گردیـد و مسـئولیت حکومتـی حکومت اعلای مشرقـی را برعهده 

گرفـت. در سـال ۱۳۱۲ با زینب بیگم، خواهر محمد ظاهرشـاه، ازدواج کـرد. حاصل ازدواج 

مشرتک ایـن دو عمـوزاده، هفـت فرزنـد شـد کـه در منابـع بـا نام‌های عمـر، خالـد، ویس، 

تورپیکی، شـینکی، درخانی و زرلشـت یاد شـده اسـت.

به‌عنـوان  و  یافـت  ترفیـع  اول  فرقه‌مرشی  رتبـه‌‌ی  بـه  سـال ۱۳۱۴  در  داوود  محمـد 

نایب‌الحکومـه و قومنـدان عسـکری قندهار و فراه مقرر شـد. او سـه سـال بعـد در ۲۰ قوس 

۱۳۱۷ به‌عنـوان رئیـس تنظیمیـه و قومنـدان عمومـی قـوای مشرقـی مقـرر شـد. 

محمـد داوود در اسـد ۱۳۱۸ بـا فرمـان محمـد ظاهرشـاه، پادشـاه افغانسـتان، قومندانی 

قـول‌اردوی مرکـز و قومندانـی مکتـب حربيـه را بر‌عهـده گرفـت. او در ثـور ۱۳۲۵ به‌عنوان 

وزیـر دفـاع کابینـه‌‌ی سردار شـاه‌محمود خـان1 تعیین شـد.

یک‌‌سـال بعـد، در ثـور ۱۳۲۶ محمـد ظاهرشـاه وی را به‌عنـوان وزیرمختـار و نماینده‌‌ی 

فوق‌العـاده‌‌ی سـلطنت افغانسـتان در پاریـس مقرر کـرد. محمـد داوود در عقـرب ۱۳۲۸، به 

پیشـنهاد صدر‌اعظـم وقـت و منظـوری پادشـاه، مجـدداً به‌عنوان وزیـر دفاع مقرر شـد. 

1. سردار شـاه‌محمود خـان فرزنـد سردار یحیـا خـان، عمـوی ظاهـر شـاه، از ۱۹ ثـور ۱۳۲۵ تا ۱۶ سـنبله 

۱۳۳۲ به‌عنوان نخسـت‌وزیر افغانسـتان انجام وظیفه کرد. در دوره نخسـت‌وزیری او تا حدودی از اسـتبداد 

سیاسـی دوره هاشـم خان کاسـته شـد و آهسته در مسـیر آزادی و دموکراسـی نسبی گام برداشـته شد که پس 

از آن بـا آغـاز نخسـت‌وزیری محمـدداوود خـان دوبـاره آزادی‌های سیاسـی دوره شـاه‌محمود خـان متوقف 

گردید.
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محمـد داوود در حـوت ۱۳۳۱ به‌حیـث نماینـده‌‌ی مخصـوص محمـد ظاهرشـاه بـرای 

شرکت در مراسـم تشـییع‌ جنازه‌‌ی اسـتالین به مسـکو رفت. یک سـال بعد در جوزای ۱۳۳۲، 

به نمایندگی از پادشـاه افغانسـتان در مراسـم تاج‌گـذاری ملکه الیزابت در لنـدن شرکت کرد. 

براسـاس حکم محمد ظاهرشـاه، پادشـاه سـابق افغانسـتان، محمد ‌داوود در ۶ سـپتامبر 

۱۹۵۳ برابـر بـا ۱۶ سـنبله ۱۳۳۲ به‌عنـوان نخسـت‌وزیر افغانسـتان تعییـن شـد. او به مدت 

ده سـال در ایـن مقـام باقـی مانـد. سرانجـام در سـال ۱۹۶۳ برابـر بـا ۱۳۴۲ درحالی‌‌کـه در 

برخـی از مناسـبات سیاسـی میـان محمـد داوود و محمـد ظاهرشـاه اختلاف نظر بـه وجود 

آمـده بـود، از مقـام نخسـت‌وزیری افغانسـتان اسـتعفا داد. براسـاس منابع تاریخـی، محمد 

داوود در دوره‌‌ی نخسـت‌وزیری‌اش در عرصـه‌‌ی داخلـی بـر تطبیق طرح‌های اقتصـادی و در 

سیاسـت خارجی بیشرت بر مسـئله‌‌ی پشتونسـتان تأکید داشـت. 

با تصویب قانون اساسـی سـال ۱۳۴۳، در افغانسـتان نظام سـلطنت مشروطه اعلام شـد 

و دهه‌‌ی دموکراسـی آغاز گردید. با تصویب این قانون اساسـی‌، اعضای خانواده‌‌ی سـلطنتی 

به‌‌شـمول محمـد داوود از اجـرای مأموریت‌هـای دولتـی منـع شـدند. محمـد داوود بـه ایـن 

عقیـده بـود که او و بـرادرش محمد‌نعیم خان جزئی از خانواده سـلطنتی به حسـاب نیایند. با 

ایـن هم، براسـاس احکام قانون اساسـی جدیـد، او فرصت حضور دوباره در سـاختار قدرت 

نیافت.  را 

بـا ایـن پیش‌آمد، محمد داوود برای فرصتی نزدیک به ده سـال خانه‌نشـین شـد، ولی برای 

بازگشـت دِوبـاره بـه‌‌ قـدرت، برنامه‌ریزی‌هـای خـودش را مرحله‌به‌مرحله به پیش بـرد. در این 

مـدت مناسـبات و روابـط سیاسـی میان محمـد داوود و محمد ظاهرشـاه به‌صـورت حقیقی 

دوسـتانه نماند، ولی مناسـبات خانوادگی میـان آن دو ادامه یافت. 

محمـد داوود در ایـن مدت طولانی با اسـتفاده از نفوذ گسرتده‌اش در میان ارتش و برخی 

تحصیل‌کـردگان افغانسـتان و گروه‌هـای چـپ متمایـل به خط مسـکو، طرح برانـدازی نظام 

سـلطنتی افغانسـتان را ریخـت که سرانجـام در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ موفق بـه انجام کودتا علیه 
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سـلطنت محمد ظاهرشـاه شد و با سـقوط نظام شاهی افغانسـتان، نظام جمهوری را تأسیس 

کرد. او این بار قدرتمندتر از گذشـته به قدرت سیاسـی افغانسـتان برگشـت.

بـه گواهـی منابـع تاریخـی، او نه‌تنهـا نظام شـاهی مشروطه را در افغانسـتان سـاقط کرد، 

کـه تمـام فرایند دموکراسی‌سـازی دهه‌‌ی دموکراسـی را نیز متوقف سـاخت. محمـد داوود به 

مـدت پنـج سـال زمام همـه‌‌ امور افغانسـتان را شـخصاً در اختیار گرفـت و تا سـال ۱۳۵۷ با 

اقتـدار تمـام یک نظام جمهـوری اسـتبدادی را روی کار آورد. 

محمـد داوود در دوره‌‌ی ریاسـت‌جمهوری‌اش در عرصـه‌‌ی داخلـی بیشرت بـرای تطبیـق 

طرح‌هـای اقتصـادی دوره‌‌ی نخسـت‌وزیری‌اش تلاش کـرد، ولی نتوانسـت انسـجام داخلی 

را مسـتحکم بسـازد. در عرصـه‌‌ی سیاسـت خارجی نیز نتوانسـت سیاسـت خارجـی متوازن 

را میـان قدرت‌هـای شرق و غـرب حفـظ کنـد. ازایـن‌‌رو ابتدا بیشرت به روسـیه نزدیک شـد و 

سـپس بی‌محابـا به دامـن غرب افتـاد، اما سرانجام توسـط دخالت‌های مسـتقیم شـوروی از 

پـا در‌افتاد. 

بـه ایـن ترتیـب، محمـد داوود کـه آغازگـر کودتـای نظامـی در افغانسـتان بـود، سرانجام 

توسـط کودتـای نظامی رقبـای کمونیسـتی‌اش در ۷ ثـور ۱۳۵۷ با همه اعضـای خانواده‌اش 

کشـته شـد. پـس از ۳۰ سـال، بقایای اجسـاد محمـد داوود و ۱۵ تن از اعضـای خانواده‌اش 

در سـال ۱۳۸۷ در نزدیـک زندان پلچرخی کابل کشـف و سـپس در تپه‌‌ی تاج‌بیـگ دارالامان 

کابـل به خاک سـپرده شـد.

در منابـع تاریخـی از  محمـد ‌داوود به‌عنـوان یـک مـرد مسـتبد، تندخو، اهل خشـونت و 

پشـتون‌گرا نـام بـرده شـده اسـت. بـا ایـن‌ هـم، منابـع تاریخـی و شـفاهی افغانسـتان به‌‌رغم 

اشـتباهات کلان سیاسـی محمـد داوود، از او به‌عنـوان یـک مـرد وطن‌پرسـت یـاد می‌کننـد. 

شـواهد نیـز نشـان می‌دهنـد که محمد داوود نسـبت بـه سربلندی افغانسـتان، حسـن نیت و 

آرزوهـای بلنـد داشـته اسـت، امـا سرگذشـت رهربان موفق جهـان نشـان می‌دهد کـه برای 

پیشرفـت یـک سرزمیـن، حسـن عمل رهربان بیـش از هر چیـز دیگر لازم و کارسـاز اسـت. 
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از دیگـر خصوصیات بارز شـخصیتی محمد داوود، میل شـدید به قدرت و اسـتبدادِ رأی 

او ذکـر شـده اسـت. بـا وجود این، منابـع معتبر او را شـخصیتی ثروت‌انـدوز و اهل تجمل و 

خوش‌گذرانـی یـاد نکرده‌اند.

نـگاه بـه تاریـخ نشـان می‌دهد کـه کارنامـه‌‌ی سیاسـی و مدیریتـی محمـد داوود در نظام 

سـلطنتی افغانسـتان حالت سـازندگی داشـته، ولی کارنامه سیاسـی او با فروپاشـی این نظام 

سـنتی، افغانسـتان را آهسته‌آهسـته به سـمت پرتـگاه تاریک برده اسـت. او با پیچیـدن طومار 

سـلطنت محمـد ظاهرشـاه و خاتمـه دادن بـه دهـه‌‌ی دموکراسـی، صفحـه‌‌ی آرامـش نسـبی 

افغانسـتان را نیـز بـا دسـت خودش در پیشـگاه تاریخ بسـت.1 

1. برای مطالعه بیشتر در مورد زندگی‌نامه محمدداوود خان مراجعه شود به:

- آهنگ، محمد‌آصف )۱۳۹۹(، تاریخ افغانستان؛ یادداشت‌ها و برداشت‌ها، کابل: نشر واژه.

- فرهنگ، محمد‌صدیق )۱۳۹۴(، افغانستان در پنج قرن اخیر، کابل.

- سال‌‌نامه رسمی سال ۱۳۳۲ و سال‌نامه رسمی ۱۳۵۳، انتشارات ریاست مستقل مطبوعات، کابل.

- اکرم، عاصم )۱۳۸۰( نگاهی به شخصیت، نظریات و سیاست‌های داوودخان، انتشارات میزان.
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